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فرا رسیدن سالروز عید سعید و فر خنده مبعث, همچنین ایام پر جشن و سرور ۱ 
ماه ن شعیان لمعتليم میلاد بابر کت‌امام حسین() و روز پاسدار. میلاد خحسته +4 , 


حضرت آبوالفضل العباس() و روز جانباز بر همه شما گرامیان مبار ک باد 


بیو اسطه - نامه به سر دییر E‏ ..تبریک عرض می کنم عید سعید مبعث راو عید نوروز پرطراوت رابه همه‌ی 


ملت عزیزایران؛به خصوص به خانواده‌های معظم و معژز شهیدان و به جانبازان 
و خانواده‌های صبور وزحمتکش آنها وبه جهاد گران عرصه‌ی سلامت که خوش 

رخشیدند وبه همه خدمتگزاران سختکوشی که در شرایط دشوار. گوشه‌ای 
از کار رابر عهده گرفتند و با اخلاص و علاقه‌مندی و انگیزه‌در فضای شهر. در 
فضای روستاء در فضای جاده, در فضای مرز, و در جای‌جای کشور مشغول 
خدمت هستند؛ به همه‌ی آنها تبریک عرض می کنم؛ عید تان مبار ک... و به روح 
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رارش وررشی بپپدش7۳۳۳۳۳ِِ_- 
گزارش ویژه ورزشی ره 
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مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


نامه های دی واسطه 


"بهار» کلاس درس آفریدگار ' 
همینکه بنفشه و پامچال‌هاء میناء ستبل و لاله‌ها 
و... طلایه‌داران د گر گل‌هاء گیاهان و درختان» سر 
از دل زمین بر آورند و به گل بنشینند... و سال, 
نو شود و نوروز آید. بهار می‌رسد خرامان از راه 
و طبیعت ردای سبز می کند برتن و چکاو ک‌هاء 
هزاردستان و قمریان نغمه‌های فر حبخش و تازه 
سر می‌دهند! ... 

و ناگهان آفرید گار مهر. به گل لبخنده‌ای؛دست من 
و تورا می‌گیرد و می گذارد. توی دستش و می‌برد 
به کلاس درس بهار. بدون پیش نیاز و بدون در 
نظر گرفتن نمره و معدل زند گی از گذشته, ثبت‌نام 
می‌شویم؛ تا در یک ترم آھور ی واحدهای 
درسش راء توی ماه‌های زیباروی فروردین. 
ارو وات و خرداد. ان بگذرانیم و فر مول‌های 
زندگی رابا و اینک ه در این آکادمی عظیم 
و باش‌کوهش بیأموزیم. که زندگی را؛ در درازنای 
عمرمان, چگونه می‌توان شکوفاء دلپذیر و شیرین 
کنیم!... تنوع. نخستین واحد درسی کاس درس 
بهار است. بهار با همه جلوه‌گری‌ها و گونه گونی 
طبیعت و سرسبزی و رنگ‌هایش می گوید. زند گی 
ترازمند. از تنوع بهره‌مند است. کار و تلاش 
استراحت و تفریح و سفر, مطالعه. موسیقی, ورزش. 
زاس وا اسان ات که رات 
همیشگی می‌بخشد و همگی عناصر تنوع زندگی‌اند 
و هر یک در جای خویش حیاتی و پراهمیت هستند 
و گرانبها. شادابی, دیگر واحد درسی آن است. بهار 
پر از طراوت و نشاط و خرمی است و یک زندگی 
معا ل اد ا کوت د م رور دار ار داب 
و سرزند گی!. واحد درسی دیگر آن, تعادل است. 
تعادل در هوایش! بهار. هوایی ملایم و معتدل 
دارد و این ویژگی می آموزد. که در معاشرت و 
دوستی‌ها و ارتباطات. به دور از هر گونه افراط و 
تفریط, نرمخو و میانه‌رو باشیم. برای داشتن یک 
زند گی ثمر بخش... بهار در کلاسش واحد درسی 
دیگری نیز دارد. طبیعت که پس از یک دوره ر کود 
و بی‌روحی با طروات بهار. د گر گونی را در خود 
پذیرا می‌شود. ما نیز باید. بی‌تعصب و تحجر و 
بدون پیروی از باورهای نادرست گذشته, خود را 
معحول :و تاژهسا رم 
و دست آخر انکه در می‌يابیم که بهار. کتاب 
کلاسکت آهزتن زند گی الست و رند سازا.. 
آن گونه که نسیم و عطر بهاری می وزد به بند بند 
روح و جان ماو می‌دمد به پیکره ماء تا به دست 
آریم زندگی دوباره و تازه و آرمانی را!.... 

صفر مدانلوکردی -بابلسر 
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رسالت ادییات 


ادبیات زمزمه روح دردمندی است که از ستمگران 
بر اساس یافته‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی 
انسان تحت ستم برای انگیزه‌مندی و مقابله با 
ستمکاران به قهر مان و قهر مانانی نیازمند است که 
او را الگو قرار دهد. به همین خاطر ما در ادبیات 
حماسی ایران زمین با شخصیت‌های مثبت و منفی 
فراوانی روبرو می‌شویم که ساخته و پرداخته ذهن 
از ستم و ستمگر است. در ادبیات خودمان رستم را 
داریم که یک قهرمان ملی است و در برابر تجاوز 
بیگانگان از ایران و ایرانی دفاع می کند. در فرهنگ 
غرب نیز به عنوان مثال در انگلستان شخصیتی 
ل ووو کلم گنیک ایکا ی 
با در شاهنامه ماند گار کشورمان از کاوه و ضحاک 
ریشهداری این قابلیت را دارد که حتی فرهنگ 
ابران حمله کردند با وجود همه کشت و کشتاری 
به خرج دادند در فرهنگ این سرزمین هضم شدند. 
بخصوص پس از اسلام و رواج فرهنگ شیعه و 
مردم این کشور همزیستی پیدا کرده و یکی از 
عوامل مهم وحدت این سرزمین و ظلم ستیزی آن 
از اسلام آوری همواره از فره نگ و ادبیاتی متین؛ 
بااريشه و قهرمان‌پرور و ظلم ستیز بر خوردار بوده 
است و به همین سياق است که می‌توان گفت ایران 
با هر کشوری از این نظر تفاوت ماهوی دارد. 
محمود سعاد تی تبکان لو 


چهار شنبه‌سوری‌در خراسان 

مردم خراسان در شب چهارشنبه آخر سال, 
نزدیک غروب آفتاب. هر خانواده یا گروهی. هفت 
یا سه بوته خار روشن می کنند. سپس پیر و جوان و 
کوچک و بز رگ از روی آتش می‌پرند و برای دفع 
شرور و زیان» این شعر را می‌خوانند: 

"زردی مااز تو سر خی تو از ما در برخی روستاهاء 
هنگام پریدن از روی آتش, این شعر را می‌خوانند:" 
آلابه در بلابه در دزد و حیز از دها به در ".در 
توضیح شعر دوم. آلا همان آل است که زنی موهوم 
ولاغر اندام و بلند قد و سرخ روست که بینی‌اش 
از گل و کارش دزدیدن جگر زنان زائوست. دها 
به آدم دزد و چشم دریده گویند.با خواندن این 
ترانه‌هاو پری دن از روی آتش, آل‌ها و دزدها و 
ا اران راا روما و غا های عودی بان 
حسن چراغیان -روستای کوشه بردسکن خراسان رضوی 
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خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن ماه مبار ک و سعید شعبان و همین طور تبریک 
پیشاپیش به خاطر فرا رسیدن سال نو و با این آرزو که 
آن‌شاءالله سال جد بد برایتان سالی همراه بااسلامت ۶ 
سعادت و وسعت رزق و روزی و کاهش گرفتاری و 
مشکلات باشد و با این درخواست همیشگی از شما 
و تلگرامی از ذکر نام نشانی و به ویژه شهر و ديار 
خویش دریغ نفرمایید. 
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+ اصغر شاهنظری -رامسر 

برای شما خواننده قدیمی مجله آرزوی توفیق 
دارم. سعی کردیم تا حد امکان تصاویر همکاران 
را در کنار مطالبشان به چاپ برسانیم. ضمنا 
مطالب دیگرتان در نوبت جاپ است. 

* ولی الله رضی -تهران 

کر کا های در سے دنه ان که د ار 
صورت می گیر د بسیاری از کارشناسان انتقادات 
درست و به جایی مطرح کرده‌اند. اصولاً یکی 
از مشکلات جامعه ما همین نظام آموزشی 
عقب افتاده است که روزامدی و کارایی لازم 
ران دارد و از همه بدتر انکه در کتب درسی 
هم کارشناسان خبره و توانایی امر نگارش 
کتب درسی را به عهده ندارند و تغییرات مدام 
متون درسی نیز یکی از دیگر از مشکلات این 
نظام آموزشی است. به هر حال نامه شما را در 
نوبت جاپ گذاشته‌ايم تا ان‌شاءالله در یکی از 
شماره‌های آینده منتشر شود. سلامت باشید. 
# چنگیز رستمی-نور آباد لرستان 

نامه شما خوانن ده ارجمند به دستم رسید. 
گله کرده‌بودید که طرح اشکالات اشعار 
خوانند گان در مجله با بروداری منافات دارد 
در حالی که واقعاً جنین نیست و حفظ حرمت 
خوانند گانمان دارای اهمیت فراوانی است. با این 
همه عین نامه شمارا به آقای مهدیزاده تحویل 
می‌دهم تا اگر ایشان هم پاسخی دارند ارائه 
دهند. سر فراز باشید. 

۶« یوسف اد یبی -تهر ان 

خوشحالم که خوانند گانی چون شما داریم که 
به گفته خودتان ۵۰ سال است با این نشر یه 
همراهید و به خوانند گان وفاداری چون شما 
افتخار می کنیم. ضمناً در مورد کاهش تیراژ 
مجله در تهران با بخش توزیع موسسه تماس 
٩‏ د اکا ا ۰ ۲ 
د که مطبوعاتی به منزلتان را برایمان ارسال 
کنید یا تلفنی به مااطلاع دهید بهتر می‌توانیم 
نسبت به رفع مشکل اقدام کنیم. 


و ادداشنت آخر سال مذل هر هفته کدام پرونده را باز 
ربنم که ۸ ود گير آنیم(البته به جز 
اقلیتی که قاعد تا انقدر ثروت و در امد دارند که حداقل درد بی‌یولی نکشند) 
یا گفتم از ضرورت هوشیاری در مقابله با بیماری کرونا صحبت کنم که 
می گویند این روزها با شیوع نوع انگلیسی‌اش خطرات بیشتری به همراه دارد 
و لزوم مرأقبت‌ها را تشدید می کند که امیدوارم همچنان همگی مراعات کنیم 
و ماسک بزنيم و پروتکل‌های ۳4| 
رعایت کنیم و حتی‌الامکان به سفر نرویم. 

رن کر ارآ E‏ 
دستورالعمل دخل و خرج کشور انجام پذیرد که البته بحث مهمی هم هست 
و حال دیگر هرچه بگوییم فایده‌ای هم ندارد چون آنچه باید می‌شد. شد و 
احتمالا در روزهای اینده همین هم به تصویب می‌رسد. 

گفتم از گرانی مش کلانت سردم در شسب غیه: تعطیلی کننسب و کازها و 
تبعیض. رشد فاصله‌های طبقاتی. حقوق‌های نجومی, فساد و مواردی از این 
ست بنویسم که ديدم در این یادداشت اخر سال جندان دلچسب نیست 
و در این باره کم صحبت نکر ده‌ايم. دیدم بهتر است فعلاً کاری به مقامات و 
مسئولین و نظامات اداری و مشکلات کلان جامعه نداشته باشیم. 

بیاییم چند کلمه‌ای خودمان با هم درددل کنیم. خود ما مردم. خودمان 
دست هم را بگیریم و به یاری هم بشتابیم. پس این چند توصیه را نه به عنوان 
نصیحت بلکه به عنوان یاداوری مرور کنیم. 

- اگر نمی‌توانیم به سراغ هم برویم. از طریق فضای مجازی حال هم را 
ببرسیم. چشم ببندیم و کمی آنديشه و مرور کنیم که به کدام یک از اعضای 
فامیل در روزها و هفته‌های اخیر تلفن نزده‌ايم؟ و حالی نیر سیده‌ایم؟ به 
خصوص حالا که امکان تماس تصویری هم فراشم است. فرصت خوبی است. 
در این آخرین روزهای سال با یک تلفن به سراغ ابرم 
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- توان تامین کل یا بخشی از آن راداریم و بتوانیم ۰ اد ی 
هم او خوشحال می شود و هم خود مان ا ا 5 
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ن روزهای سخت نیازمند کمک باشد. در این تماس‌ها جقدر خوب است 
4 اگر حدس می‌زنیم که عزیزی به مشکل مالی برخورد کرده باشد و ما 


اریم لدت ا ت۱۳ 


شخصی مهم است امااگر بیش از آن خداوند نعمتی به ما داده که می‌تواند گره 
از کار بنده خدایی بگشاید بخیل نباشیم. آن ثروت اگر به کار رفع مشکلی و 
یا باز کردن گره‌ای بینجامد به روحمان جلا می‌دهد. این را شک نکنید. این 
لذت رااز خود دریغ نداریم. 

۳- گروه‌هایی هستند که در این روزهای اخر سال در کار خیر قدم 
برمی‌دارند. خیریه‌هایی توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند که افر اد یتیم 
و زنان خودسرپرست را تحت حمایت و پوشش خود دارند به ویژه در این 
روزهای آخر سال به مدد آنان باید شتافت. اگر ما به سراغ آنان برویم و در 
حد توانمان به این مجموعه‌های نیکو کار بخش خصوصی کمک کنیم باعث 
توسعه کار آنها می‌شویم. آنها افراد بیشتری را تحت پوشش خود می گیرند 
و همین باعث می‌ش ود تا کار نیکو و دستگیری از نیازمندان به صورت یک 
فرهنگ درآید. یادمان باشد که نگوییم: وظیفه دولت است با کمیته امداد یا 
بهزیستی... و نگوییم که در این مملکت میلیارد میلیارد می‌خورند. مقامات 
فلان کار را می‌کنند, فساد آن طوری است, آنان که باید به فکر مردم باشند. 
نیستند پس به من جها... همه آنچه که می گویید درست است. اینکه حکومت 
وظیفه دارد به وظایف خود نسبت به جامعه عمل کند در این تردیدی 
ی اا که رک کر وس هت تسس 
به هم داریم. برای آنکه جامعه بهتری داشته باشیم. نه جامعه‌ای بیرحم و 
فاقد شفقت و مهر... در چنین جامعه‌ای نمی‌توان زند گی کرد اگر گمان کنیم 
که محبت و عشق مرده است و ما نمی‌توانیم به هموطنانمان عشق بورزیم. 
خودمان آیا در چنین جامعه‌ای احساس آرامش و سرزندگی خواهیم داشت 
واز زندگی لذت خواهیم برد؟ بهار را به دلهایمان بياوریم. هر روز تان نوروز 
باشد. و O‏ 


2 را ا ا 


همانطور که ملاحظه می کنید شماره مخصوص 
اطلاعات هفتگی در ۱۰۰ صفحه و با مطالب متنوع 
تقدیم شما شده است. تقریبا تمام صفحات مجله 
رابه مطلب و گزارش و مقاله و داستان و آنچه 
کرادت رسای را خن اه ای 
داده‌ایم. طبق معمول هر سال چند صفحه مجال 
چاپ پیدا نکردند و در صفحاتی نیز مجبور شدیم 
که عکس‌ها را کوچکتر چاپ کنیم تا مطلب بیشتری 
تقدیم شما شود. با وجود همه مشکلاتی که داشتیم 
گزارش‌هایی اختصاصی و خواندنی تهیه کردیم تا 
مطالب تولیدی نشریه قابل توجه باشد. در همین 
جااز همه همکارانم در مجله که جداً تلاش قابل 
توجه و شبانه‌روزی در این ایام داشتند قدردانی 


کنم. تک( و 
ار ی را 
بودند. از سرپرستی محترم موسسه گرفته تا 
هیات مدیره و مدیران گرامی و همکاران عزیز در 
بخش‌ه ای مختلف فنی و توزیع و فروش, گرافیک. 
قبل از چاپ. چاپ. صحافی, بازرگانی: ارشیو. 
حمل‌ونقل, خدمات و و نیز نمایند گی‌های موسسه 
در سراسر کشور و همین طور د که‌داران گر آمی در 
مراکز توزیع که در یک زنجیره وسیع امکان این 
خدمت فرهنگی را فراهم می‌آورند سپاسگزاری 
می کنم. ضمناً جا دارد از همه خوانند گان ارجمند 
و خبرنگاران و نویسند گان فعال مجله که در طول 
سال همواره همراه ما بوده و باری‌مان کردند تشکر 
کنم. امیدوارم بتوانیم در سال آین ده نیز با توان و 
تلاش بیشتر به خدمت فرهنگی خویش ادامه دهیم 


اطلاعات ا 
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همانطور که می‌دانید اطلاعات هفتگی نخستین 
شماره‌اش را در فروردین ۰ منتشر کرد و 
فروردین سال آینده که برسد قدم به هشتاد سالگی 
می‌گذارد که گر جه برای عمر آدمی کاملاً دوران 
پیری و کهنسالی است اما با توجه به تاریخ تولد 
مطبوعات در دنیا جندان دیرسال نمی‌نماید. گر جه 
ما که همواره دولت مستعجل به حساب آمده و دراز 
نمی‌پایند بسیارسابقه کم نظیری است. امیدواریم 
اطلاعات هفتگی بتواند به عنوان قدیمی‌ترین و 
پرسابقه‌ترین نشریه کشور در بستر موسسه بزرگی 
خویش ادامه دهد. برای همه شما سالی خوب و 


پربار ارزو می کنم. ۳ 
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مردم خوب نیست و این غصه بزر گی است 

# وزیر بهداشت: کرونا را جدی بگیرید, ویروس 
۶« پاپ در سفر به عراق. هدیه ویژه‌ای به فر مانده 
پیام رئیس‌جمهوری روسیه به رهبر انقلاب 
تقدیم دکتر ولایتی شد 

2 روحانی: آمریکا ناجار است دست از تحریم‌ها بح 
26 0 رتیسی. رئیس قوه قضاییه: اقتدار 
٭ جهانگیر ی معاون اول رئیس‌جمهوری: کسانی 
که نمی‌توانند یک پروژه را مدیریت کنند. دولت 
۶+ ۱۰۰ باب مدرسه و ۲۵۰ مسجد توسط ستاد 
اجرایی فرمان امام(ره) افتتاح شد 

lC LC 

6 انتونی بلینکن وزير خارجه امریکا: خسته 
+ محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام: مجمع تشخبص مصلحت تکلیف اف‌ای‌تی‌اف" 
۸1 را فروردین ماه مشخص می کند 

2 دیوان داوری دعاوی ایران 9 امریکا؛ محکومیت 
٭ ربیعی سخنگوی دولت: ادعای آمریکا مبنی بر 
lT‏ 

رکیسن ااا دا )ا 
واکسن کرونای بر کے هفته اینده اغاز می‌شود 
3 ستاد تنظیم بازار: عرضه میوه‌های نوروزی از 
وکر زالی رئیس دانشگاه کی شهید بهشتی: 
امار جانباختگان روزانه کر ونا دوباره ارقھی سا 
گفت و گوی دو جانبه‌ای با امریکا نداریم 

#۶ کاخ سفید: بن سلمان ولیعهد عربستان با 
اقداماتی فراتر از تحریم تنبیه خواهد شد 

6 مقاومت عراق تمامی توافق‌ها با بغداد درباره 
ST‏ ت. اه هر ک ناس ی از 
کرونا در اران دنیا را حیرت‌زده کرد! 

#* پس از اجرای قانون منع تردد . تا کنون بیش از 
پنج میلیون و ۰ ۰ هزار جریمه صادر شده است 


نارنجی ممنوع و برای پروازهای زمینی و هوایی 
نیز تست کرونا الزامی است 


۳ 1 ° 0 ۳۹ ۱ 
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#۶ رهبر انقلاب :متاسفانه امر وز وضع معیشت 


در ایام نوروزسفر به تمام شهرهای قرمز و 


۳۰۰ 0 لاله‎ ۱ 
e uD hd i الا‎ ۱ ۳) 


» 


سال ۰ در حالی به پایان رسید که در این سال شیوع کرونا در سراسر جهان, یکی از 
دشوار تر ین سال‌ها را برای دولت‌ها و میلیاردها شهر وند انها رقم زد و در این شماره بخشی 
از مهم ترین اتفاق‌های جهان را با هم مرور خواهیم کرد. 


توور(شهادت) سردار 


در روزهای نخستین سال ۰ سردار قاسم 
سلیمانی" فر مانده سیاه قدس به همراه ابومهدی 
المهندس از فرماندهان حشدالشعبی عراق 
به دستور ترامپ و در حمله پهباد آمریکایی به 
فر ود گاه بغداد به شهادت رسید. 

+ شیوع ویروس 

شیوع کرونا و به قرنطینه رفتن جهان را 
اصلی‌ترین خبر در سال ۰ ۲۰ باید دانست. در 
کرون ارابه عنوان یک بیماری همه گیر اعلام کرد. 
موج ویرانگر کووید-۱۹ به اقتصاد جهانی نیز 
اسیب‌های جدی زد . 

٭ موج صدنژاد پر ستی 
۰ دانست .قتل جورج فلوید شهروند 
این کشور در روز ۵ مه (۵خرداد). موجی از خشم 
و اعتراض به نژادیرسی در آمریکا به راه انداخت؛ 
موجی که بعدا به سراسر جهان کشیده شد . آخرین 
سخنان فلوید تحت عنوان آنمی‌توانم نفس بکشم › 
به نماد اعتراض‌های ضد نژادیرستی تبدیل شد. 
تنها در سراسر امریکا, بیش از ۰ ۰ تجمع 
اعتراضی با نماد "زند گی سیاهان اهمیت دارد" 

فر انسه؛ در حلقه اعتر اض 

شاید بتوان به جرات گفت که فر انسه در سال 
۰ بیشترین موارد اعتر اضات را شاهد بوده 
است .معتر ضان به زدن ماسک. دولت پاریس 
را همچون دیگر دول اروپایی به القای ترس به 
مردم متهم و ادعا کردند که هیچ توجیه علمی 


| برای اجاری کردن استفاه: از ماک وود نذارد: 


تجمعات اعتراضی فرانسوی‌ها به برنامه 
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دولت ماکرون برای اصلاح قوانین بازنشستگی 
که از ۵ دسامبر ۲۰۱۹ اغاز شده بود هم در سال 
۰ ادامه داشت. اعتصابات عمومی نیز در 
همین رت رید 

اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه که از نوامبر 
۸ آغاز شده بود. در ماه‌های اول ۲۰۲۰ و 
با آغاز اعتراضات سراسری به اصلاح نظام 
بازنشستگی, بار دیگر سر باز کرد . 

× بلاروس؛ اعتر اض به نتیجه انتخابات 

آتش اعتراضات در بلاروس از زمان انتخاب 
مجدد الکساندر لو کاشنکو در انتخابات ریاست 
جمهوری روشن شده و خاموش نمی‌شود. گفته 
می‌شود که از زمان آغاز اعتراض‌های مردمی در 
بلاروس که تاکنون ۱ ۲هفته از آن می‌گذرد. بیش 
از ۳۰هزار نفر بازداشت شده اند. 

٭ آلمان؛ اعتر اض به قر نطینه 

ادامه محدودیت‌های قر نطینه‌ای به دلیل 
شیوع کروناء آلمانی‌ها را در شهرهای مختلف به 
خیابان‌ها کشاند و به بازداشت شماری منتهی شد. 
حتی شماری از هواداران جریان راست افراطی در 
این کر کت اغد انی تلاش کر دند که با زور وارد 
ساختمان پارلمان در شهر برلین شوند. 

+ لهستان؛ سر کوب سقط جنین 

اس ها نی ی در لهاان 
بز ر گترین اعتراض‌ها طی دهه‌ها بود که از سال 
۰ مشاهده نشده بود .اما نکته اینجاست که 
مدافعان حقوق زنان و اعضای سار گروه‌های 
حقوق بشری نیز همصدا با معترضان لهستانی 
در اسلو لندن. شیکاگو. گلاسگو. بر وکسل و 
شهرهای دیگر راهییمایی کردند. 

+ پر تغال؛ اعتراض کار گران 

هزاران کار گر معترض پرتغالی در سپتامبر 
در شهرهای مختلف این کشور تجمع کردند 
و با سردادن شعارهایی با مضمون مخالفت با 
تضییع حقوق کار گران از دولت پر تغال خواستند 
تا حداقل دستمزد از ۶۲۵ يورو رابه ۸۵۰ يورو 
افزایش دهد. 

* اسپانیا؛ اعتراض با ترا کتورها 

بیش از ۵۰۰۰ کشاورز اسپانیایی در ماه فوریه 
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در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت. با به 


راه انداختن قطاری از تراکتورهای خود جاده‌های 
را کر موه ا 
افزایش قیمت محصولات کشاورزی شدند که 
به دلیل ثبات قيمت‌ها. طی ۰ ۲سال گذشته تغییر 
محسوسی نداشته است. 

+ کاتالونبا؛ تظاهرات جدایی طلبان 

حدود ۵۰هزار نفر از هواداران استقلال 
کاتالونیا همزمان با روز ملی این منطقه در بارسلون 
اهرت کرد وآدمک "فلیبه ششم پادشاه 
اسپانیا را آتش زدند. 

:+ بلغار ستان؛ اعتر اض به فساد 

al‏ ماه مس 
شاهد اعتراضات عليه فساد موجود در دستگاه 
حاکم بود. تظاهرات کنند گان خواهان استعفای 
"بویکو بوریسف نخست وزير بودند که در نهایت 
به خواست خود نر سیدند. 

+ شبلی؛ اعتر اض نتیجه بخش 

تاا رام ها کت ده ل از ۱۸ کر ۲:۱۹ 
در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز. و به 
تدریج به مخالفت با وضعیت اقتصادی در کشور 
منتهی شد که پیامد آن در گیری‌های روزانه بین 
معترضان و نیر وهای یلیس بود. اعتر اضات شیلی 
مدت شش ماه ادامه داشت که با شیوع ویروس 
کرونابه طور موقت فر و کش کرده بود. اما مردم 
ای درا ات اتن ماه راف ماس بت 
سالگرد جنبش اعتراضی خود. در تظاهرات روز 
۸ کتبر (۲۷ مهر) بار دیگر اعتراض خود را علیه 
دولت این کشور نشان دادند. نتیجه اعتر اضات. 
بر گزاری همه پرسی قانون اساسی و رای آری به 
اصلاح ال بود. 

پر و؛ تظاهر ات و استعفا 

به دنبال بر کناری مارتین ویسکارا رئیس 

جمهور پرو به اتهام فساد و ناتوانی اخلاقی ؛ 

"مانوئل مرینو رئیس جمهور موقت پرو ۲۵ 
آبان بعد از گذشت کمتر از یک هفته نشستن بر 

مسند ریاست جمهوری استعفا کرد. 

+ کلمبیا؛ تشد ید تنش‌های سیاسی 

در کلمبیا علاوه بر خشونت‌های رایج که 
انتقادات فعالان اجتماعی را علیه کشتار رهبران 
اجتماعی در این کشور برانگيخته, با بازداشت 
"آلوارو اوریبه ‏ رئیس جمهور سابق این کشور 
در ماه اوت. تنش‌های سیاسی داخلی تشدید شده 
است. اعتر اضات به خشونت بلیس در این کشور 
ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. 

٭ ] کوادور؛ اعتر اضاتی موفق 

اعتراضات در اکوادور موجب اعلام وضعیت 
قوق العاده در این کشور و تعطیلی کیتو پایتخت 
آنا وخ ونت وای ز نان به هم اه دات 
اماجواب داد و دولت اکوادور برای پایان به 


اعتراضات. در توافقی با رهبران بومی, اقدام به 
باز گر داندن پارانه سوخت نمود. 

+ گواتمالا؛ بک تصو یب شتایز ده 

پارلمان گواتمالا بدون مشار کت گسترده 
مردم و رسانه‌ها به گونه‌ای شتابزده لایحه بودجه 
سال آینده کشور را تصویب کرد. همین موضوع 
اغثز اضنات کسترده‌ای زا در واتمالانسشتی 
پایتخت کشور در پی داشت. 
*٭ سرزمین‌های اشعالی؛ اعتر اض‌های صد نتانیاهو 

سال ۲۰۲۰ همجنین شاهد صحنه‌هایی از 
اعتراض‌های ضد نتانیاهو به دلیل ناتوانی نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های آشغالی بود؛ 
معتر ضان به ناکار امدی کابینه نتانیاهو نخست 
وزیر رامتهم کردند که با بهره‌برداری از بحران 
کروناء در صدد لاپوشانی محاکمه قریب الوقوع خود 
به اتهام فساد است. از ان زمان به بعد هر هفته 
اعتراض‌های ضد نتانیاهو بامشار کت تعداد قابل 
توجهی از معتر ضان ادامه یافت. 

ارمنستان؛ تظاهرات صددولتی 

اعتر اضات عليه "نیکول پاستیان نخست وزير 
ارمنستان همچنان ادامه دارد و احزاب مخالف 
دولت خواستار استعفای وی شده‌اند. در پی پذیرش 
شکست از سوی پاشینیان در جنگ با آذربایجان. 
احزاب مخالف دولت و بسیاری از مر دم ارمنستان, 
باشینیان رابه خیانت متهم کرده‌اند. 

٭ عراق؛ تاخیر در برداخت حقوق 

تظاهرات خیابانی از دو هفته پیش در اعتراض 
به تاخیر چهار ماهه در پر داخت حقوق کارمندان و 
اوضاع ناگوار اقتصادی و معیشتی و فساد در مناطقی 
از بصره و سلیمانیه اغاز شده است. 

٭ اوج اختلاف ارویا و آمر یکا 

در سالی که پایانش با پایان دور ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ مصادف شد اختلافات 
کرد او ار او ای کار رھ ےا 
ناتو. جنگ تجاری دو سوی اقیانوس اطلس 
مسائل مطرح در شورای امنیت. خروج یکجانبه 
دولت ترامپ از توافق‌های بين المللی و ... تاحد 
بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. 

در مجموع شکاف در دو سوی اقیانوس اطلس 
در دولت ترامپ به طور قابل ملاحظه‌ای به دلایل 
مختلفی از اختلاف در برجام گرفته تا باز تعریف 
ناتو و روابط دوجانبه تعمیق یافت. تا جایی که 
سران برو کسل تصمیم به جداسازی راه خود از 
آمریکا حتی در مسائل سیاسی-امنیتی گر فتند. 

+ جنگ تجاری چین و آمریکا 

تنش در روابط چین و امریکا که از چند سال 
پیش و همزمان باروی کار آمدن دونالد ترامپ 
آغاز شده بود. در سال ۲۰ ۲۰ نیز در حوزه‌های 
ماش ماد جک جار اغلات ور مر متا 
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ویروس کروناء تنش‌های دریایی و دخالت‌های 


فر آیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به 
پایان رسید و به این ترتیب لندن پس از ۴۷سال 
عضویت. به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. 

٭ "معامله قرن" آمر یکا 

در سال ۲۰۲۰ همچنین جهان شاهد برقر اری 
مجدد روابط اعراب با رژیم صهیونیستی بود 
اقدامی که توسط بسیاری از کشورها محکوم شد. 
روز ۱۵ سپتامیر مراسم امضای معاهده سازش 
تس کف ها ار تسم رین ا ی 
و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر در کاخ سفید 
بر گزار شد. بعد از آن روز ۲۳ کتبر سودان به جر گه 
امضا کنند گان قرار داد سازش با صهیونیست‌ها 
پیوست. مغرب هم روز ۱۰ دسامبر این کار را 
تکرار کرد.به همین علت در بسیاری از کشورهای 
عربی, مردم به این اقدام اعتراض کردند 

+ جنگ قره باغ 

دراو رایس سکس امس 
آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ 
اغاز شد. از زمان اتش بس ۱۹۹۴ این بدترین 
جنگی بود که دو کشور را درگیر خودش می کرد 
که ۴۰۰۰ کشته برجا گذاشت .پس از ۶ هفته و 
در ٩‏ نوامبر روسای جمهور آذربایجان و روسیه و 
تیت وی ارت ان سامت کی ات 
کردند که به موجب آن در گیری‌ها در قره‌باغ به 
پایان رسید و آتش بس کامل برقرار شد. 

* استعفای ناگهانی شینز و آبه 

استعفای ناگهانی "شینزو آبه از مقام نخست 
وزیری ژاپن به دلیل بیماری نیز یکی از شگفتی‌های 
جهان سیاست بود. 

* توافق صلح با طالبان 

مقامات آمریکایی و طالبان سرانجام روز 
۰ اسفند ٩(‏ ۲فوریه) در دوحه قطر در اقدامی 
نمادین و تبلیغاتی برای کسب امتیازهای انتخاباتی 
برای ترامپ. توافقنامه‌ای را برای یایان دادن به 
درگیری‌های ٩‏ ۱ساله در افغانستان امضا کردند. 

به رغم این توافق, ترور جنگ و ناامنی همچنان 
در افغانستان ادامه دارد. 

٭ انتخابات بر سرو صدای بلاروس 

انتخابات در بلاروس. کشوری که غالبا به عنوان 
آخرین دیکتاتوری اروپا توصیف می شود به خشونت 
کشیده شد.همانطور که انتظار می رفت لو کاشنکو 
با وجود سوءظن‌ها در مورد تقلب در انتخابات 
سرانجام اعلام پیروزی کرد. با این حال برای چندین 
هفته پس از پایان رای‌گیری: بلاروسی‌ها تقریباً هر 
روز در اعتر اضات گسترده‌ای به خیابان‌ها می آمدند. 
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مذاکرات پی داوینهانی در کار است‌ونتیجه 
اینکه حد ود سه میلیار د دلار از دارایی‌های مسد ود 
شده ایران در عراق و عمان و کره جنوبی بنا بر اعلام 
(فعالان)ارزی و اقتصادی پس از سال‌ها حبس. ازاد 
شد هو می تواند اند کی از فشار های اقتصادی ر وزهای 
آخر سال ونبردبا کروناو تحریم کم کند. البته تحت 
تاثیر همین خبر و شاید رسیدن چند اسکناس از 
اسکناس‌های حبس شده به بازار بلافاصله هم بهای 
دلار در بازار ازاد حدود ۱۰ درصد کاهش داشت. 

اوضاع قيمت‌ها اما همچنان در کالاهای مصر فی 
ازاردهن ده است و تصمیم دولت بر اینکه سال 
اینده ۵ درصد به حقوق کار کنان اضافه کند هم 
چندان باعث تر میم صدماتی که در ماه‌های اخیر 


به مصر ف کنند گان وارد شده نخواهد شد. هر جند 


پر تال 
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همین‌طور که همگان ملاحظه کر دند تا قبل از 
2 ای حلسه‌هاتشکیل نشد, 
ا اا س میوه کاملاً آشکار بودو 
ا که ی برای بافتن راهکاری 
برای کاهش قیمت میوه‌هم نیاز هست که شخص 
اول کشور گلایه و تذ کر دهند؟ هرچند که در پی 
این گلایه و تذ کر هم به قول دبیر عزیز ستاد تنظیم 
بازار جلساتی تشکیل می شود. ولی تنها تصمیم مهم 
همین است که تمام کسانی که در تولید و عرضه و 
توزیع میوه‌نقشی دارند یادست کم نمایند گان این 
افر اد در این جلسه‌ها حضور یافته‌اند و به این نتیجه 
2 ین شود وباغداران‌میوه 
رامستقیم به مصر ف کننده بفر وشند. 

خیار 

دراین جلسه پرسش و پاسخ به هر حال 
خبرنگاران به اقتضای حضور دبیر عزیز ستاد 
تنظیم بازارء در خصوص برخی دیگر اقلام خوراکی 
هم. سوالاتی پرسیدند و پاسخ‌هایی کوتاه هم 
شنیده‌اند. از جمله اینکه دبیر ستاد تنظیم در مورد 
توزیع گوشت مرغ اینطور گفتند که اگر در بازار 
مرغ, مازاد تولید داشته باشیم. شر کت پشتیبانی 
ان را جمع اوری خواهد کرد. ولی الان چنین تولید 
مازادی وجود ندارد. یس دولت هم کار ی انجام 
نخواهد داد! 
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که این کار شاید عده‌ای را ترغیب کند که تورم 
از همین روزهای انتهایی سال ٩۹و‏ شروع سال 
جدید, به سمت تغییر زودهنگام قيمت‌ها روند. 
اتفاق جالب توجه روزهای گذشته با انتقاد علنی 
رهبر انقلاب به بهای بر خی کالاها از جمله میوه‌ها 
در بازار بود. انتقادی که لبه تيزش متوجه دلالان 
وسودجویان و واسطه‌هایی بود که بی آنکه سودی به 
تولید کنندهو باغدار بر سانند. بهای میوه راتارسیدن 

مدت‌هاهم‌هست که تشت رسوایی این عده 
برزمین افتادهو بار ها گفته و شنیده و تجر به و 


+ سب ۵۵ * 


تحقیق شده که در بازار میوه‌ایران با وجود تولید 
فراوان محصولات. عده‌ای ناجوانمر د خود رادر 
مسیر معده‌ایر انیان قرار داده‌اند و در ایستگاه‌های 
مخت ف.مشغول باجگیر ی از راه‌واسطه گر یو 
انحصار هستند. حتماً نام و اسامی و آدرس این 
| دمهاهم برای روسای جهاد کشاورزی یامقامات 


ای به جنان کلایه 
وتذ کری و چنین جلسات فشرده وسریعی نیاز 
داشت یاهر مدير ساده‌میانی و ساده‌دلی هم می‌داند 
که می‌توان با فراهم کردن چند داربست و قدری 
پارچه, غرفه‌های موقتی ایجاد کد که محل عرضه 
مستقیم محصولات باغی به مصرف کننده باشد ؟! 

بگذریم ازاینکه‌مگر باغداران‌باانبوه‌مشغله‌هایی 
که برای تولید و کاشت و داشت و بر داشت. محصول 
خود دارند می توانند وظیفه عرضه و توزیع راهم 
هدایت واجراکنند؟ آن‌هم تنهادر ۰ نقطه از 
2ے وب بعنی‌هریک میلیون 
نفر یک غرفه برای خرید مستقیم میوه از باغدار در 
اط ی که دوستان عزیز 
ستاد تنظیم بازار به آن دست یافته‌اند و بگذریم از 
اینکه در فاصله ۱۰ روز مانده‌به تعطیلات نوروز. 
مگر چند نفر از باغداران, هنوز هیچ تصمیمی و 


درباره عرضه و قیمت گوشت سوال شد این 
دبیر محترم باز با روی گشاده پاسخ داد که در 
توزیع گوشت قرمز. گزارش نامناسبی نداریم و 
شرایط عادی است و نیازی به واردات نداریم. 
پس دولت فعلا کاری برای انجام دادن ندار دا 

در مورد توزیع روغن پرسیده شد که , 
باز پاسخ آمد که در تامین و توزیع روغن 
هم مشکل خاصی نداریم. پس کار خاصی | 
هم نباید انجام دهیم! 


می‌رسیم و به نظر می‌رسد که دولت و نهادهای 


ی از ین بردن این سوعاستفاده 
کلان که مزمن‌هم شده‌درمیان نیست. شاید هم 
این واسطه‌های چند طبقه, در طول این سال‌های 
واسطه گری و باجگیری. چنان ثروتمند و صاحب 
نفوذ شدهاند که بسیاری از مدیر انی که در دولت 
وسازمان‌های نظار تی باید سراغی از آنهابگیرند. 
ازاین باندهای مخوف می‌تررسند یاحتی تصمیم به 
سکوت و نوعی مشار کت با ایشان گرفته‌اند. 

جالب تر اینکه در شر ایطی که این درد بی‌درمان؛ 
سالهاست شناخته شده و بسیاری از اير انیان را به 
کک دناد تنهااساعاتی پس از تذ کر 
رهبر آنقلاب جلساتی به سرعت تشکیل می شود 


قراردادی برای فر وش و پیش‌بینی محصولات خود 
مستقیم. میوه‌های خود راعرضه کنند؟ 

البته یک یک خر وجی جالب توجه دیگر هم از 
بازار به دست آمده. که شاید مهمترین حرفی است 
که درباره میوه و قیمت آن از یک مسئول مستقیم 
این بازار شنید ه شده که بیشتر جیزی است که شبیه 
یک اعتراف دیرهنگام و تلخ. پس از شنیدن تمام 
و یافتن راهکارها؛ قیمت سیب و پر تقال در روزهای 
نزدیک به نوروز جه مقدار خواهد بود؟ دا تاد 

a hh : ۰‏ 
هم ش_جاعانه پاسخ می‌دهد که "عرضه وتقاضا 
تعیین کننده قیمت أست ومانمی توانیم سقف قیمت 
برای کالاها تعیین کنیم و در مورد سیب و پر تقال 


مرور این مصاحبه دبیر ستاد تنظیم بازار, می‌تواند 
تاو انتظارها را متعال کند. 
اعتر اف به اینکه دولت و دستگاه‌های نظارتی پس 
از دهها سال تجربه به این نتیجه رسیده‌اند که 
چندان کاری از ایشان در قیمت گذاری و کنترل 


وتصمیماتی به‌سرعت گرفته می شود ودبیر 
ستاد تنظیم بازار باعجله گزارش می‌دهد که‌این 
جلسات با حضور هر گونه عواملی که در تولید. 
عرضه و توزیع میوه نقش دارند انجام شده و مقر ر 
شده عر ضه میوه به دو شیوه انجام شود. 

یکی همان روش مراجعه عر ضه کنند گان میوه 
به میدان تره‌بار و خرید از این بازار وعرضه در 
فروشگاه‌ها وروش دوم که ظاهر آ در همین جلسات 
ابداع شده و به عنوان راهکاری برای شکستن سد 
قیمت‌های کلان میوه‌معر فی شده اینکه بخشی از 
باغداران مکان‌هایی در تهران و شهر ستان‌ها در 
اختیارشان قرار داده شود تا در این مکان‌ها که 
تعدادشان فعلاً به ۰ نقطه می ر سد. میوه را به طور 
مستقیم بین مردم عرضه کنند تأاشاید با حذف 
واسطه‌ها و سودجویان قيمت‌ها تعدیل شوند. 

ضمن اینکه در همین جلسه قر ار شده تأحجم 
خروجی میوه‌از سردخانه‌هادر ۱۰روز اینده 
گس ترش بابد تا میوه با حجم بیشتری در اختیار 
مصرف کننده قرار گیرد. 


وخیار وصیفی‌جات هم نمی توانیم در بازار مداخله 
تاثیر گذار نہ ۳ و نتب 1 می‌دهد!" 

جدید ترین حر فی است که یک مقام مسئول در ستاد 
تنظیم بازار با مردم در میان گذاشته و آب پاکی را 
به روی دستهای مصرف کنند گان میوه ریخته تا 
ضمن اینکه دستهای خودرابااین آب می شسویند! 
بدانند که تقریباً هیچ کاری از این ستاد ساخته 
نیست و تجر به به ایشان آموخته که عرضه و تقاضا 
تعیین کننده‌است و شاید تنها گاهی اوقات بتوان 
۰غرفه‌برای ۰میلیون‌ایر انی احداث کرد و 
از هر یک میلیون نفر خواست که بر ای دسترسی 
بهتر وارزانتر به میوه» به یک غر فه مر اجعه کنند و 
میوه دلخواه خود رابه منزل برند و در این روزهای 
متفاوت نوروزی میل کنند! 


بازار ساخته نیست و آنچه حاکم است نظام عرضه 
و تقاضاست. عرضه بیشتر بها را پایین می اورد و 
یک مر کز برای خرید مستقیم میوه هم. بیشتر به 
یک ادای احترام به میلیون‌ها ایرانی منتظر خرید 
میوه شبیه است تا تصمیمی اثر گذار در تعدیل 
قیمتها. به این ترتیب ظاهر آ راه‌حل در جای 
دیگری است. هر چند دبیر ستاد تنظیم بازار. هیچ 
حملهای درباره جگونگی بر خورد با واسطه‌های 
نداشت که بگوید! 
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دران مسولان! ماو شما در بر ایر همه تحاع ترهنگی سرام 


اخیر آیکی از مدیران جوان. خوش ذوق وخوش نام 
وه که ها و بای انوا د ماد 
نهادهای مسئول!ماهمه در بر ابر این فاجعه‌مسئولیم ؛ 
زنگ خطری رابه صدادر | ورده‌اند از ترغیب کود کان 
ونوجوان ان به تماشای هر زه‌نگاری(پورنو گرافی).و 
دردمندانه فریاد کر ده‌اند. که از داخل و خارج ایران 
خی را ی ll‏ 
صورت گیرد و وی رابر جایش نشانند وحتی با استناد 
به کنوانسیون حقوق کودک از ایر انیان علاقمند در 
خارج از وطن و حتی مراجع قانونی خواسته‌ان تا علیه 
وی واکنشی آورند. 

او لآ خوشحال‌شدم که لااقل در اینجاءهم 
کا ال دراو ره ی ی 
خیانت و توطئه نشد نیز قاطبه ی هموطنان خار ج از 
کشور به درد بی‌دردی نواخته نشدند و حتی مراجع 
قانونی بین‌المللی در این استمداد دادخواست تا 
حدودی به رسمیت شناخته شدند. 

مدق ی و کرش ل 
هشدار و استمداد رااز زبان کسی شنیدم که سال‌های 
دور ودیر بینمان رابطه‌ی معلم -شاگر دی بود. تجدید 
خاطراتی از ان دوران. همجنان مرابه ادامه‌ی کار 
معلمی -لاقل در نام.اگر چه نه در مرام -دلگرم کرد. 
زین روی به خود اجازه‌می‌دهم تابه محضر عزيزش 
چند سوّال اورم: 

۱-ساسی ها بر آمده‌ی کدام سیاست های 
شتابز ده و یا تغافل‌های خوشدلانه هستند ؟ وقتی 
همواره معضلات فر هنگی وبر وز و ظهور ناهنجاری‌هاء 
اول انکار می‌شوند. سیس دست بخت توطئّه‌ ی جهانی 
برای خاص‌مردم‌ایران معرفی می گردندودست 
آخر.بافرمان فیلتر معبرها حل و فصل می‌شوند. یا 
می‌توان دست به دامن اینتر یل شد!؟ 

۲- ساسی هاجهدارند که‌دیگران‌ندارند؟ 
"تتو کاران جه در جنته آورده‌اند که‌دیگران‌از آن 
بی‌بهره‌اند؟ ساشا هاچه در دماغ دارند که‌دیگران 
فاقد آن‌اند؟ در جواب می گویم: -به قول علما! - 
آل‌موست ناٹینگ!؛تقر یبا هی ج.امااین "هیچ "جرا 
باهمه‌ی پوچی‌اش‌ این همه پژواک دارد وارتعاش 
می‌آفریند؟ 

شاید سهل‌ترین پاسخ بزر گواران این باشد. که: 
"خوب. طبیعی است؛ ک ود ک ونوجوان, به اقتضای 
کنجکاوی و تحریک غریزی به این آمور اقبال 
بیشتری‌نشان می‌دهد . گیرم این درست‌ترین 
ادا ر E‏ 
آموزش کود کان ونوجوانان در مورد این هرزبینی‌هاو 
'محروم‌داشتن ' خود و والدینشان برای تربیت غریزه 
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و ایجاد راه‌بندان "در هر امری که از آن بوی جنسیت 
می‌آید. راه حل ماجراست؟ پس چرابا اعمال همه‌ی 
آن "سه "که گفتم ویک دوجین که ناگفته گذاردم. 
امروزاین نداهای واکود کاو وانوجوانا به پاست و 
تالم سای انس را تون خن که کت 
ژنو بلند شده است؟ 

۲ ار وفات ‏ دار اه وا در 
صلاحیت قانون گذار و نیز قانون گزار. من در صورت" 
ماج راورود() نمی کنم. قانون. خوب یا بد. وقتی قانون 
می‌شود. لازمالاجرا ولازمالاتباع است؛ درست!؟ 

اما ن م ر تا را یر نون اس 
"سیرت قانون راباید کسانی خبره و گاه‌و زمان‌شناس 
ودنيا آشناو "کودک ونوجوان‌شناس " پخت وپز کنند و 
سپس در صحن ری به جامه‌ی تصویب بیارایند. قانون. 
لباس رویی و آشکار جامعه است.امااين لباس باید به 
تن جامعه قواره شود تابر اندامش زار نزند. | با قوانین 
سید فا کار رسارس کیک ورد 
بوده‌اند یا سوق‌دهنده؟ آمارها که پیش خودتان است! 

۴-من نیز مثل شماعزیز, که نگران سه فرزند 
نازنینت‌ان هستید. نگران چهار نوه‌ام در سنین 
کود کی شان هستم و همچوشمایان مضطر ب و هر اسان؛ 
هان! روشنم کنید: 

اگر ممیزی کتاب. در ابیات خسروو شیرین نظامی 
دست ببر دوانواع کار گر وه‌هاعزای‌روزانه در ناله ونفرین 
فضای مجازی سر گیر ند و باانسدادهمه‌ی روز نه‌ها - 
اعم از آموزش در م دارس ویادیگر مرا کز فرهنگی - 
از ک ودک ونوجوان ماماهی ‏ کواریوم بسازند. آنگاه 
پژواک ساسی‌هاخاموش خواهد شد؟ ایابامحبوس 
کر دن نواده‌هایم در خانه می‌توانم از سلامتشان مطمئن 
باشم ؟ بسیار خوب!بعدش راچه کنم ؟ قد و وزنشان که 
همراه‌سنشان زیاد می‌شود. آ نگاه‌چه جور همه‌شان رادر 
یک یا دواتاق آپارتمان کوچکم جای دهم!؟ 

۵-فیلترشکن راجه کسانی به دست فر زندان ما 
EE‏ ان کس که حکم به فیلتر کرد -و خود بعد از 
مدتی در فیلتر قانون افتاد! -|یاامروز حاضر است 
بخشی از نگرانی‌های شمانازنین راجواب دهد؟وآن 
کسانی که پشت‌قلم‌های پیدای امضای فیلترینگ‌هاء 
قلم نامرتی می‌چر خانند. | یا امروز مسئولیت دادخواهی 
ار رات کا 

۶-...والبتهاگر کمی-خیلی کمی -از بودجه‌ی 
فرهنگی همان دستگاه شما را سال اینده در ردیف اسم 
من بنوبسند. شسخصاً قول می‌دهم نواد گان خود و حتی 
فر زندان جند همسایه‌ی چپ و راست خانه‌مان را از شر 
انواع حشرات‌الارض اعم از ساس و سوسک و سن در 
امان نگاه دار م. 
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زیر نظر: محمود صفادار 


تکاب» شهر تور بستی و حذاب 


استانهای آذربایجان غربی و شرقی به مناظر بدیع و جاذبه‌های گردشگری 
متنوع شهرت دارند. تکاب نیز یکی از شهرهای بسیار تماشایی و کهن آذربایجان 
غربی است. آب و هوای آن به دلیل ارتفاع و شکل ناهمواریهای اطراف تا حدی با 
سایر مناطق آذربایجان تفاوت دارد. زمستان‌هایش سرد وپربرف و تابستان‌هایش 
معتدل و خشک است. چندین رودخانه در این منطقه به چشم می‌خورند که 
رودخانه ساروق است. این رودخانه به حدی پر آب است که شاخه اصلی زرینه‌رود 
می‌باشد. از دیگر رودخانه‌های منطقه می‌توان به رودهای فصلی فجور جایی. حاج 
باباچایی و رجال‌چایی اشاره کر د. 
از دیدنیهای طبیعی این منطقه می‌توان به جمن متحر ک چملی اشاره کر د. نام 


rm 


۰ 


۱ ۰ 2 ۰ ۰ 
۰ 
یدنک نگین‌سب لنده 
+ مه چ 
در استان کهکیلویه و بویر احمد, در دل شهر ستان لنده. روستایی باستانی 
حدود ۸ کیلومتر فاصله دارد و حدود ۱۳۰۰ نفر جمعیت دارد که در آن ۲۵۰ 
خانوار زند گی می کنند. ارتفاع این روستا از سطح دریا حدود ۰ متر است و 
اب و هوایش در تابستان گرم و مرطوب» و در زمستان سرد و معتدل است. 
رودخانه مارون که از میان روستا می گذرد باعث افزایش رطوبت و طراوت 
هوای منطقه شده است. وجود کوه‌سیاه در شمال رواد کوه در جنوب آن 


و کوه ماغر در سمت غرب. هم از نظر مناظر طبیعی و هم از نظر آب و هوایی 


ایا ۱ 
ام 


۰ اسفند ۱۳۹۹۵ 
رای ا ۱ ۱ 


محلی آن جملی گول و به معنی بر که‌ای است که در وسط آن جزیره‌ای از جمن 
قرار دارد. این جمن در فاصله ۱۵ کیلومتری شهر تکاب قرار دارد. این جمن در 
واقع به شکل یک جزیره متحر ک است که حدود ۸۰ متر مربع مساحت دارد 
وروی دریاجه‌ای کوچک شناور است و با وزش باد به جهات مختلف حرکت 
می کند که جذابیت خاصی بیدا کرده است. مساحت این دریاجه حدود ۱ هکتار 
NIME‏ ار هرا 
زیبایی پدید آورده‌است. 

ساکنین تکاب به زبان تر کی آذربایجانی, کردی سورانی, و کردی کرمانجی 
صحبت می کنند. اکثر ساکنین این شهر زیبا به کشاورزی و دامیروری مشغول 
هستند و عده کمی نیز در بخش صنایع فعالیت دارند و کار گاه‌های کمی در آن 
به چشم می‌خورد. زنان روستا نیز عمدتاً به تولید صنایع دستی و بافت فرش 
می‌پر دازن د و نقشی مهم در اقتصاد شهر دارند. قالیه او قالیچه‌های نفیس و 
گرانبهای افشار که محبوبیت خاصی هم دارند. حاصل دستر نج همین زنان هستند 
که از جمله فرش‌های در جه یک بازار محسوب می‌شوند. این صنعت چنان در این 
شسهر روتق گر فعه است که بسیاری از خانوادههای تکاب صر فا از راه بافتن فرش 
و قالی آمرار معاش می کنند و در دوران اوج رونق بازار فرش دستباف بیش از 
۸ هزار تفر ازاهالی شهر به بافت فرش مشقول بودند. از دیگر صنایع مهم تکاب 


همین سبب شده است که فضا برای رشد و نمو انواع گیاهان خوراکی و دارویی 
فراهم شود . وجود رودخانه مارون. نهر دره و استاد دره و همچنین چشمه‌های 
اب فراوانی که در منطقه هستند به رونق یافتن کشاورزی و محصولات کمک 
می کنند. برنج از اصلی‌ترین محصولات این روستا است. 

شهرستان لنده از قدیمی تر ین شهر های استان بوده و این روستا نیز قدمتش 
به قبل از دوران صفویه برمی گر دد. در واقع می‌توان ایدنک را قدیمی‌ترین 
روستای شهرستان دانست. جاذبه‌های تاریخی و مذهبی دیدنی این روستا هم 
همواره مورد توجه و استقبال مسافران و گر دشگران بوده است. 

مسجد صاحب‌الز مان(عج) روستا با قدمت ۷۵ ساله, اصلی‌ترین جاذبه 
را ی ار e‏ 
پابر جاست فلعه قد یمان از دیکر جادبه‌های کهن اس که مناسفانه گذر 
زمان تنها مخروبه‌ای از آن باقی گذاشته است. روستای زیبای ده مراد و پل 
قدیمی ایدنک از دیگر مکانهای دیدنی منطقه ایدنک هستند. 


می‌توان به معادن طلای آن اشاره کرد. در واقع تکاب دارای بز رگ‌ترین مجموعه 
تولید طلا در ایران است. 

این شهر تاریخی جاذبه‌های گر دشگری فراوانی دارد که هر ساله میزبان 
هزاران نفر از بازدید کنند گان می‌باشد. شاید بتوان مهمترین بنای تاریخی این 
شهر را تخت سلیمان یاهمان آتشکده‌اذر گشنسب دانست. این مجموعه تاریخی 
شامل قسمتهای مختلف می‌باشد که شامل آتشکده معبد آناهیتاینای چارتاقی 
تالار و کاخ شاه و دریاچه می‌باشد. قدمت این بناها به هزاره اول قبل از میلاد مسیح 
برمی گردد و حدود ۰ ۰سال عمر دارد. در ارزش و اهمیت آن این طور گفته 
می‌شود که تخت سلیمان بر ای ساسانیان همان ارزشی را داشته است که تخت 
جمشید برای هخامتشیان داشت. تخت سلیمان رایکی از ده اثر بزرگ ملي ایران 
می‌دانند و در فهر ست میراث جهانی بونسکو نیز به ثبت رسیده است. کوه بلقیس 
نیز در فاصله ۸ کیلومتری شمال شرقی تخت سلیمان قر ار دارد و دو قله بلند با 
ارتفاعات 9۲۳۲۰ ۲۲۳۳۲ متر دارد. 

در بالای قله جنوبی استحکامات و قلعه تخت بلقیس قرار دارد. اینطور که از 
ساختمان سنگی و دایره‌ای شکل قلعه پیداست. دریاچه زیبایی هم در بین دو قله 
وجود دارد که از ذوب شدن برف کوه‌ها بوجود |مده است. 

امااز بازار تکاب بخوانید. این بازار که از بازارهای روباز است توسط معمار 


حال باید از طبیعت ایدنک بخوانید. همانطور که اشاره شد منابع آبی 
فراوانی در این منطقه وجود دارد و همچنین جشمه‌های اب متعددی در این 
روستا وجود دارد. از جمله مهمترین آنها می‌توان جشمه پلنگل. تلخاب 
ناری. سر کنده موری؛ سر کنده آبی. کنجکال. سر گچ چهار گورون و 
تلخاب پیشه‌ای رانام برد. دره‌ای به نام اسادره هم در این منطقه وجود 
دارد رودخانه‌ی میان آن در تمام فصول پر اب است و از جنوب شهر لنده 
سرچش مه می گیر د. دره‌های زیبای دیگری هم مانند دره اناری, دره پلنگی. 
دره گر کی دره شفت ودره عسکر کشته در این منطقه است که تماشایشان 
خالی از لطف نیست. 

امامهمترین منبع آب روستا رودخانه مارون است. این رودخانه از 
بزر گترین رودهای کشور و دارای چند سرچشمه پر آب است. رودخانه مارون 
آب شیرین و گوارایی دارد. این رود را در طول زمان به نامهای سن. کلات. 
حن تراب. ایدنک قلاتی. گدارنار کان و تنگ تکاب نامیده‌اند. حتی درش ھر 
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معروف شهر تبر یز استاد غلامحسین معمار باشی تبر یزی در چهار خیابان اصلی 
تکاب ساخته شد. قلعه سر دار افشار نیز در داخل شهر قرار دارد. این بنادر زمان 
سلطنت ناصرالدین‌شاه‌قاجار توسط حسینعلی خان افشار ساخته شده‌است.تمامی 
این بنا توسط آجر و گچ و خاک ار سد قجور نیز از بناهای 
به جا مانده از دوران بهلوی است که در فاصله ۵ کیلومتری شرق تکاب قرار دارد 
ساخته شده است. ارتفاع این سد ۱۸ متر. طول تاج آن ۸۳ متر و عرض آن ۶/۵ 

مکانهای دیدنی تاریخی و طبیعی متعدد دیگری هم در تکاب وجود دارد که 
قیرنجه قلعه ساری قورخان. چهارستون تاریخی چهار طاق زوار و کوه جهل چشمه 

شهر تکاب به دلیل آنکه در حاشبه شاهراه‌های ارتباطی کشور قرار ندارد. 
امکانات تفر بحی. رفاهی و توریستی محدودی در مقایسه با اهمیت شهر دارد که با 
توجه به وجود تعدادی از مهمترین | ثار باستانی کشور و مکانهای دیدنی متعدد در 
این منطقه نیاز به گسترش E‏ امکانات گر دشگری دارد. 


ارجان نام ارغون را به خود گرفته و در نواحی کردستان به نام مارون و در 
نواحی جایزان چم نظامی نامیده می‌شود. این رود شاهد حوادث مهم تاریخی 
را ان ار ار ار 
مقدونی. سر چشمه‌های رود مارون عبار تند از: 

چشمه لوداب بویراحمد سفلی. سردن و موگرم‌ون. ان واع 
ماهیان از جمله ماهعی سفید. ماهی سرخه. کوسه ماهی. شیر ماهی, 
ار اد ار را را 
مارون بعد از عبور از دشت بهبهان و دشت جایزان. در محلی به نام 
قلعه شیخ. پس از پیوستن به رود اعلاء رامهرمز نام جراحی به خود 
گرفته و به هورشاد گان می‌ریزد. 

در کوههاو دره‌های اطراف ایدنک. تعدادی غار طبیعی و دیدنی وجود 
دارد. غار کنجکال, غار اسادره(در دره‌همنام),غار کر کبوتری و غار دیگری 


به نام رمه کش که در جنوب شرقی آرامگاه شهدای روستا قرار دارد. 
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۰ غاز قرن با سده نیست!؟ 

مر کز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 
اعلام کر ده است: «معنای قرن یا سده. یکصد سال 
است. هر تقویم یک مبدا دارد و در عرف اولین 
اول نخستین قرن هجری خورشیدی, جمعه ۱ 
فروردین ۱ و روز پایان آن. سه‌شنبه ۲٩‏ اسفند 
۰ است. روز اول قرن دوم هجری خورشیدی. 
چهارشنبه ۱ فروردین ۱ و روز اخر ان 
بک هة ۲٩‏ انشته :+ ا است, ی این روال فرن 
چهاردهم هجری خورشیدی هم از روز چهارشنبه 
افروردین ۰۱۳۰۱ آغاز شده و روز یک‌شنبه ۲۹ 


اسفند ۱۴۰۰ به انجام خواهد رسید. 


چوب همکاری دهخدا با مصدق 


استادمحمدرضا شفیعی کد کنی با بیان اینکه 
در حق دهخدا کوتاهی کرده‌ایم. می گوید: دهخدا 
چوب همکاری و دوستی و عشقش به د کتر محمد 
مصدق را خورد و هنوز هم می‌خورد. 

بارش اسب ایاعر فاسادادسات 
در پیامی به دهمین مراسم بز رگداشت علامه 
عل اک دهد ار ایی فان ار 
لغت‌نامه دهخدا می گوید: بنده بارها و بارها هم 
اندیشیده‌ام و هم گفته‌ام و شاید هم نوشته باشم که 
در قرن بیستم کسانی که مفهوم ایران را به لحاظ 
فرهنگی حفظ کرده و گسترش داده‌اند و مایه بقاء 
و استمرار و جاودانگی آن شده‌اند. افرادی هستند 
که ما در کنار بزرگان قدیممان امثال فردوسی و 
نظامی و سعدی و حافظ باید برایشان احترام قائل 
بشسویم و به تناسب خدماتی که به فرهنگ ملی ما 
کردند. سپاسگزار آنها باشیم تا جامعه بداند که 
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ما انجام شده است گرفته بشود. علی کبر دهخدا 
الا ری خانگاه را در اسر مرها دارة: 

همه ملت ایران از طفل دبستانی تا پیرمرد 
بر کنار از فعالیت‌ه ای فرهنگی و اجتماعی, داراو 
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نادار, همه باید در جهت بز ر گداشت و تکریم 
دهخدا بکوشند.دهخدااگر به فرهنگ دیگری 
تعلق داشت. مردم آن فرهنگ, هرقدر هم 
عقب‌افتاده بودند. بیشتر از این که مانسبت به 
او احترام قائلیم. احترام قائل می‌شدند.ما در حق 
دهخدا کوتاهی کرده‌ايم و نسل‌های اکنون و اینده 
باید جبران این کوتاهی مارا یکنند. 

علیاکبر دهخدا. داستان‌نویس. شاعر, 
طنزپرداز. روزنامه‌نگار و مبارز سیاسی, سال 
۸ هجری شمسی در محله سنگلج تهران به 
دنیا آمد.او مجله معروف صوراسرافیل "را در 
سال ۱۲۸۶ منتشر کرد تا اینکه یک سال بعد و 
بس از انتشار ۲ ۲ شماره. مجله بسته شد. 

دهخدادر فاصله سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱ 
چهار جلد امثال وحکم رااز سوی وزارت فرهنگ 
وقت به چاپ رسانید و اولین جلد لغت‌نامه‌اش 
نیز در سال ۱۳۱۸ منتشر شد. او در سال ۱۳۲۰ 
از مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی بازنشسته 
شد. دهخدا که در تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران 
چهره درخشانی است. در جریان کودتای ۲۸ 
مرداد و به‌خاطر دوستی با مصدق مورد بازجویی 
قرار گرفت. باز جویی‌ها از او در دادستانی ارتش 
تا نیمه شب ادامه پیدا کر د. تا این که او را در سرما 
و در خیابان رها می کنند. دهخدا بعد از این واقعه 
با ابتلا به سینه‌پهلوی شدید. سرانجام در هفتم 
اسفندماه سال ك 
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بالاخره قرار شد حقوق کارمندان در سال 


آینده به ميزان ۵ درصد افزايیش یابد اما خبر 


خوشحال کننده اینکه این افزايش حقوق نباید 
از دو میلی ون و بانصد هزار تومان بیشتر باشد. 
یعنی مدیری که سال آینده ۲۰ میلیون می‌گیرد 
دیگر مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق نیست 
و افزایش دوازده درصدی شامل حالش می‌شود. 
نماین د گان همچنین تصویب کردند که حداکثر 
حقوق و مزایا در سال آین ده نمی‌تواند بیش از 
۵ برابر حداقل حقوق باشد. به زبان دیگر برخی 
مدیران ارجمند و بسیار زحمتکش! در برخی 
شر کت‌های دولتی نفتی و نظایر آن اگر حداقل 
دستمزد ۳/۵ میلیون باشد می‌توانند تا ۵۳ میلیون 
نومان حقوی ومرایا درات ندا که را رد 
وا ای توت میت 


۳04 


خانه دار شدن را رها کنید 

اگر شمایک کارمند باشید در بسیاری از 
کشورهای دنیا می‌توانید با پرداخت ده یا ۲۰ درصد 
بهای یک آپارتمان و اخذ وامی به میزان ۸۰ یا ٩۰‏ 
ذرصد قیمت آن‌خانه‌دار نوی متلا اگر درامد 
شما سه هزار دلار است و یک واحد ۶۰ با ۷۰ متری 
صد با ۰ هزار دلار, کافی است ۱۲ تا ۲۴ هزار 


دلار داشته باشید و بقیه را از بانک وام بگیرید و با 
اقساط ۵ با ۰ ساله و نرخ سود سه یا چهار درصد 


و پرداخت یک سوم در آمد خود صاحب خانه شوید 
واز مستاجری خلاصی یابید. حالا مقایسه کنید این 
وضعیت را در ایران خودمان. مثلا اگر یک خانوار 
بخواهد در تهران همین متراژ خانه را بخرد با متوسط 
قیمت مسکن در تهران که متری ۲۸ میلیون تومان 
است به یک میلیارد و هفتصد تا یک میلیارد و نهصد 
و شصت میلیون تومان برای خرید یک واحد ۶۰ تا 
۰متری محتاج است. اگر این فرد حداقل بگیر هم 
نباشد وها حقوق ۵میلیونی هم داشته باشد و بیست 
درصد اولیه قیمت خانه را هم از پدر و عمه و خاله 
قرض گرفته و وام ازدواج هم شامل حالش شود به 
بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومان دیگر نیاز 
دارد که کاملا پیداست هیچ بانکی چنین وامی به ادم 
بدون پارتی و نفوذ نمی‌دهد و تازه به فرض محال 
هم که بدهد با کمترین بهره (مثلا ۱۸ درصد) فکر 
می کنید اقساط ان در ماه جقدر می‌شود؟ حالا ما یک 
حساب دیگر می‌کنیم. حداقل حقوق امسال ۲ میلیون 
تومان بود. فرض می کنیم بانکی پیدا شود که تمام این 
مبلغ را به شما بدهد و هیچ سودی هم از شما نخواهد 
و بگوید همان حقوق خودت مارابس...! ۶۰۰ ماه 
طول می کشد تا این مبلغ تسویه شود یعنی ۵۰ سال! 
و این جدای پرداخت اقساط وام ازدواج است و مگر 
ما وام ۵۰ ساله هم داریم؟ و البته این به شرطی است 
که او نه خرج خورد و خوراک داشته باشد نه پوشاک 
نه حمل و نقل, نه بیماری و نه هیچ هزینه دیگری.. 
اصلا تمام این حرف‌ها را رها کنید. آن هم با این همه 
اما ها ها ری رید غات بردانشن وک 
بزرگی است به علامت نزدن... جالب اینجاست که 
با این شرایط مقامات مرتب از فاجعه بالا رفتن سن 
ازدواج و ... هم صحبت می کنند! 
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متاسفانه هستند در جامعه کسانی که 
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بقیه ردیف‌ها نمی‌بینید! 

این تصویر. سالن بر گزاری کنگره ملی خلق 
چین را نشان می‌دهد که هنوز جلسه شروع 
تشتفو کار کان ستالن فلا سک به دست در 
ردیفهای منظم و کاملاً هماهنگ.» قصد پر 
کر دن استکان‌های جای روی میز را دارند. 
اگر می‌خواهید دریابید که جرا در چين همه 
چیز این همه مر تب و منظم است این عکس به 
قدر کافی گویاست... هارمونی و نظمی در حد 
فوق تصور که حتی در بسیاری از رژه ارتشی‌ها 
هم نمی‌توان نمونه‌اش را یافت. 

ALS‏ اس نت سین 
کرمانشاه است میهمان برنامه بدون تعارف بود 
که همه حقوق سربازی خوفش را صرف ]زاو 
زندانیان کرد. فکر می کنید کل حقوق او طی 
دوران خدمت که مدرک کارشناسی هم داشت 


رقم می‌رسد. در بانک سپه با داشتن بیش از ۴۱ 
هزار کارمند این متوسط حقوق حدود ۲۱ میلیون 
تومان است و در بانک کشاوری با ۱۵ هزار و ۶۲۰ 
کارمند این رقم نزدیک ۲ میلیون و در شر کت 
نفت فلات قاره با ۴۸۷۲ کارمند این رقم بالای ۳۳ 
میلیون است و در شر کت خطوط لوله و مخابرات 
نفت با ۴۴۱۳ کارمند بالای ۲۴ میلیون. 


مبان 


ن نو و هر 


منفعت طلبی خودشان می کنند. طبیعت می‌ش ود ماهی ۲۵۰ هزار تومان! طفلک سربازان باز ر گانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز متوسط ۵۲ 2 
و جنگل و ک وه را نابود می کنند. مراتع را عزیز کشورمان) بگذریم... اما نکته جالب تر اینکه میلی ون تومان حقوق می گیرند و ۸۷۲ کارمند و 1 


پایمال می کنند. سفره‌های زیرزمینی و 
آب رابه یغما می‌برند. اینها همه واقعا بلای 
بز ر گی است و زند گی آینده بشر را به خطر 
می‌اندازد... نبااید گمان کرد که مساله 
است بلکه این یک مساله اساسی و مهم 
است که هم در شرع آمده و هم در قانون... 
رهبری است در مراسم روز درختکاری امسال 
که هر ساله در روز درختکاری و در اهمیت حفظ 
ایشان و درباره این موضوع مهم ايراد می‌شود. 


اگر فکر می کنید این تصویر فتوشاپ است 
سختت درا شا هد ضما امن ضور تکر ار 
یک برش از عکس هم نیست. نه این ردیف 
صندلی‌ها و نه این فلاسک‌ها و نه این ادم‌ها 
هیچکدام تکراری نیستند. نشانه‌ اش اینکه در 
ردیف اول شما کاغذ سفید می‌بینید اما در 


رااز زندان نجات بدهد اشتباه می کنید. به گفته 
اون مار قفا کار او آتست دو همان کرساتشام با 


ت‌ 


این پول موجبات آزادی ۳ زندانی را فراهم کندا 


توم ان در حبس بودند! پولی که حتی پول توجیبی 
بچه‌های برخی اقازاده‌های گرامی هم نیست! 


در حالیکه خانوارهای بسیاری در کشور وجود 
ماهیانه ثابت را دارند میانگین حقوق پرداختی در 
برخی شر کت‌های نورچشمی دولتی و عمومی بین 
۰ تا ۰ ۵ میلیون تومان است. مثلا شر کت ملی 
حقوق ماهیانه در این شر کت بالای ۲۷ میلیون 
تومان است. دقت کنید که متوسط حقوق به این 
معناست که حقوق مدیران بسیار بیش از این 
رقم است که متوسط حقوق کلیه کار کنان به این 


OO 
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مدیر در پالایش گاز فجرجم بالای ۴۸ میلیون. 
این رقم در مورد ۴ کارمند و مدیر گاز استان 
سیستان و بلوچستان نزدیک ۴۰ میلیون, متوسط 
حقوق ۴۹۰ نفر کارمندان پالایش گاز پارسیان ۳۵ 
میلیون و هفتصد و ۱۱۸ کارمند گاز استان قزوین 
۵ میلیون و سیصد هزار تومان است. 


اقدامات در بخش کشاورزی 
رئیس‌جمه ور روحانی, اخیر أ آماری درباره 
بخشی از اقدامات دولت در بخش کشاورزی ارائه 
داد که قابل توجه است. 

به گفته او در هفت سال گذشته ۲۵ میلیون 
تن به تولید محصولات کشاورزی افزوده شده 
و تولیدات این بخش از ٩۷‏ میلی ون تن به ۱۲۴ 
میلیون تن رسیده‌است. آبیاری مدرن و قطره‌ای 
از یک میلیون و سیصد هزار هکتار به دو میلیون و 
چهارصد هزار هکتار و طرح‌های گلخانه‌ای از ۸ هزار 
و هشتصد هکتار به حدود ۲۰ هزار هکتار رسیده 


است که نقش بر جسته‌ای در خود کفایی کشاورزی 


و صر فه‌جویبی در مصرف اب داشته است. 


ی 
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علی ملکی 


بای رن مونیخ در هر سه رقابت قهرمان شد و 
همین طور در سوپر جام یوفا و سوپر جام آلمان و 
لواندوفسکی در قلب موفقیت‌های غول فوتبال آلمان 
قرار داشت. ولی در حالی که در ۳۲ سالگی هیچ کس 
در توانایی‌های روبرت لواندوفسکی کوجک‌ترین 
شکی ندارد. اوضاع او همیشه هم این قدر خوب 
نبوده است. در دوران نوجوانی گفته می‌شد که او 
هر گز نمی‌تواند یک فوتبالیست حرفه‌ای شود. 

سال ۲۰۰۵ یکی از سخت‌ترین دوره‌های 
زند گی روبرت بود. او ۱۷ سلله بود که پدرش 
کریش توف قهرمان جوان ان جودو اروپا 
درگذشت. روبرت به تاز گی از دلتا ورشو تیم 
کوچکی در درسته چهارم لهستان به لژیاء یکی از 
بهترین باشگاه‌های کشور که ۱۴ بار قهرمان لیگ 
شده بود. ملحق شد. به نظر می‌رسید که یک گام 
بز رگ در زند گی حرفه‌ای لواندوفسکی برداشته 
شده او به ارامی در تر کیب لزيا جا می‌افتاد که 
مصدومیت زانو همه جیز را متوقف کرد. 

در جند هفته‌ای که لواندوفس کی شرایط بازی 
نداشت. لزیا تصمیمش را گرفت؛ این مهاجم 
سای دز مرنامه‌های ا تسا کارت قت آن 
موقع لژیا به این نتیجه رسید که مهاجمان بهتری 
دارد و از او خواستند که باشگاه را تر ک کند. 

پس از این که خبر به رابرت داده شد. مادرش: 
ایوونا او را به خانه برد و برایش شام درست کرد. 
ولی لواندوفسکی که احساس می کرد رویاهای 
حرفه‌ای اش تمام شده. میلی به غذا نداشت. 

خوشبختانه باشگاه دسته سومی زنیک 
پروشکو به او تلفن کرد. سیاست تازه باشگاه 
خریدن بازیکنان ارزان. ار تقای سطح بازی آنها و 
فروششان‌با نی ارود مازک اا 
رئیس سابق باشگاه می گوید لواندوفسکی ماهی 
طلایی " او بود. آن‌ها برای خرید این بازیکن فقط 
۰ پوند به لژیا دادند. 

در ابتدای کار او به هیچ عنوان بزر گ‌ترین 
ستاره تیم نبود. حقوق ماهانه لواندوفسکی ۲۲۰ 
پوند بود و باشگاه بازیکنانی داشت که سه بر ابر 
تس LES‏ 
خیلی زود خودش را ثابت کر د. لواندوفسکی در 
اولین فصل حضورش ۱۵ گل زد و کمک کرد که 
پروشکو به دسته بالاتر صعود کند. گلزنی‌های 
لواندوفسکی در دسته دوم هم ادامه داشت. 

دسامبر ۲۰۰۷ یاسک گرمبوکی سرمربی 
باشگاه شد. او به بخش ورزشی بی‌بی‌سی گفت: 
"پروشکو تیمی خوب بود که از آن پنج بازیکن 
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لواندوفسکی جطور باز یکنی در جه یک شد؟ 


روبرت لواندوفسکی همواره یکی از گزینه‌هایی بوده که در کنار کریستیانو رونالدو و لیونل 
مسی به جمع نامزدهای نهایی دریافت جوایز فوتبالی راه پیدا می کند. چرا نباید این اتفاق بیفتند؟ 
البته مورد این مهاجم لهستانی خیلی جذاب است. او فصل گذشته در ۴۷ بازی ۵۵ گل زد و 
در سه تورنمنت متفاوت آقای گل شد: بوندس لیگاء جام حذفی آلمان و لیگ قهرمانان اروپا. 


_ 
به لیگ برتر فوتبال لهستان رسیدند. البنته که 
لواندوفسکی یک استعداد حیرت‌انگیز بود. او 
همه چیز داشت: سریع؛ تکنیکی و سختکوش بود. 
بعد از آن مصدومیت زانو, به نظرم او فهمید که 
شانسی در لزيا ندارد. به همین دلیل متوجه شد 
برای تبدیل شدن به یک بازیکن حرفه‌ای باید 
بر کت کار کد ورون کو قفون مارا ی را مدا 
کرد لوا اشا بزرگی مرتکب شد. آن‌ها خیلی 
خوب او را کشف کردند اما بعد به این نتیجه 
رسیدند که مهاجمان بهتری دارند. من دو ماه 
مربی لواندوفسکی بودم و فهمیدم که او قابلیت 
بازی در تیم ملی را دارد. در لژیا هیچکس این را 
نفهمید. به لطف گلزنی لواندوفسکی (۲۱ گل) 
پروشکو در آستانه صعود به دسته بالاتر قرار 
گرفت. اما تیم از سه بازی آخر فقط یک امتیاز 
گرفت و در آخرین لحظات از صع ود بازماند. 
سال ۲۰۰۸ لژیا بازهم شانس داشت اما برای 
دومین بار لواندوفسکی را از دست داد. آن‌ها 
می کوان ج اه ودرا ریت کد اما 
بجای لواندوفسکی ترجیح دادند می کل آروابارن 
رااز تنریف بخرند. در حالی که اروابارنا نتوانست 
یک گل هم برای لیا بزند. لواندوفسکی ستاره لخ 
پوزنان. رقیب لژیا شد. این تیم لواندوفسکی را با 
۰ هزار پوند از پروشکو خریده بود. 
لواندوفس کی در فصل ۲۰۰۹-۱۰ با زدن ۱۸ 
گل نقش مهمی در قهرمانی لخ پوزنان در لیگ 
داشت. بوساتسکی می‌گوید: اوایل که به رختکن 
آمده رود خی ساکت بوذ ها از همان مان ۱ 
اعتماد به نفس بالایی بازی می کرد. او همیشه 
می‌دانست که جه می‌خواهد. لو بین‌هاکر برای 
اولین باز لواندوقسکی را به تیم ملی دعوت کرد 
و او در اولین بازی مقابل سان‌مارینو (طبیعتا) گل 


زد. بعد از دو سال حضور در لخ پوزنان به نظر 
می‌رسید که لوندوفسکی با قراردادی سر سام آور 
راهی تیمی خارجی شود. بلک‌برن راورز یکی از 
تیم های خواه ان او بود. با اين حال او هر گز به 
فوتبال انگلیس نپیوست و به جای آن دور تموند 
موی دا e‏ 
لواندوفسکی را بخرد. 

در دور تموند هم مشکلی مشابه لخ پوزنان 
او ایا ماخ ا یرت 
گزینه اول یور گن کلوپ در پست مهاجم اصلی 
بود. به همین دلیل لواندوفسکی مجبور بود در 
یک پست غیر تخصصی بازی کند. بعد از این 
که کلوپ او را در پست مهاجم نوک قرار داد 
لواندوفسکی ستاره تیم شد. از آن زمان او هر گز 
به پست سرش نگاه نکر ده است. لواندوفسکی در 
نیمه‌نهایی فصل 

مات ان یار کل جه رال 
مادرید زد و فصل بعد از آن راهی بایرن مونیخ 
شد. در بایرن دستاوردهای این مهاجم فوق‌العاده 
بوده‌اند و از جمله آن‌ها می‌توان به زدن چهار 
گل در پنج دقیقه به وولفسبو رگ در سال ۲۰۱۵ 
اشاره کرد. گرمبوکی می‌گوید: او در زمین 
سخت کار می کند و خارج از زمین به خوبی از 
سوی خانواده و همسرش حمایت می‌شود. او حالا 
نه تنها برای لهستان که برای بایرن هم بازی 
می کند و در کنار بازیکنانی مثل رونالدو و مسی 
تبدیل به اسطور شده است. " 

لواندوفسکی در ۱۱۶ بازی ملی ۶۳ گل برای 
لهستان‌زده است و گرمبوکی عقیده دارد: او 
بهترین بازیکن تاریخ لهستان است. و حالا به 
نظر می‌رسد که او جایگاه خود را میان بهترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال هم تثبیت کرده است. 


علی ملکی 


اغلب مربیان فوتبال در آمدشان محدود به 
دستمزدی است که از باشگاه کارفر مای خود 
دریافت می کنند. درآمدهای تجاری معمولاً سهم 
کمتری از کل در آمد آنهادارد. هر چند یور گن 
کلوپ که قراردادش با لیوریول راتا سال ۲۰۲۴ 
تمدید کرده با دستمزد سالیانه ۱۰ میلیون پوند 
جزو پردر آمدترین مربیان انگلیس است. اما 
نکته قابل توجه درمورد سرمربی سابق بوروسیا 
دور تموند. میزان در | مدهای تجاری اوست. 

ورن مره سا ۳۰۱ 
در باشگاه کوچک ماینس شروع کرد و اين تیم 
را با فوتبالی شگفت‌انگیز و نو در آلمان, به دسته 
سس رس ارفا سر رد 
بوروسیا دورتموند شد وبااین تیم دو سال 
پیاپی بالاتر از بایرن مونیخ قهرمان المان شد. 
در نهایت هم در سال ۲۰۱۵ به لیورپول رفت و 
جانشین برندن راجرز شد و بعد از قهرمانی در 
اروا به انتظار ۳۰ ساله این باشگاه پر طر فدار برای 
قهرمانی در لیگ بر تر پایان داد. 

در این ۱۸ سال کل وپ با فوتباللی جذاب و 
موفق, واکنش‌های پرشورش کنار زمین, رفتار 
خودمانی و راحت و اظهارنظر های صادقانه و 
روراست. طنز دلنشین و سخنان نغزش, به یک 
برند شخصی جذاب تبدیل شده است. 

او آ گاهانه به این برند می‌رسد و آن رامدیریت 
می کند. به عنوان نمونه کلوپ در دوران مربیگری 
بوروسیا دور تموند همواره کلاهی به سر داشت 
کرو ان کلم فان توشته نود 
حتی اغلب المانی‌ها هم باید معنی این لغت را 
جست وجو کنند. در زبان محلی منطقه کار گری 
رور که دورتموند هم در آن واقع شده به 
بازیکنان فوتبال خیابانی "پولر" گفته می‌شود. او با 
این کلاه سعی داشت بر وجه خودمانی و فوتبالی 
شخصیت‌اش تا کید کند. 

کلوپ در این مدت حتی لاش کرده با تغییر 
هدفمند ظاهر خود به این برند شخصی بیشتر هم 
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یور گن کلوپ با قهر مانی در لیگ قهر مانان فوتبال اروپا و لیگ بر تر انگلیس با لیور پول, به پد یده‌ای 
در جهان فوتبال تبدیل شده است. او هم به عنوان مربی سال فیفا و هم بهترین مربی از نظر کاربران 
انتخاب شده است. این مربی کاریزماتیک آلمانی اما پیش از این هم یک چهره تبلیغاتی بود. او حالا 


قراردادهای تجاری متعددی دارد که بر خلاف بازیکنان برای یک مربی فوتبال اتفاق رایجی نیست. 


برسد و آن را از لحاظ زیبایی‌شناسی نیز جذاب‌تر 
کند. جند سال پیش او ابتدا مو کاشت و سیس 
دندان‌های ش را با عمل زیبایی سفید کرد. حتی 
مدل قالب‌های عینک‌اش هم به‌روزتر است. همه 
ااا هیور ت دان ر 
شخصی جذاب بوده است. 

مر سک ام ال ا 
در بازار جواب می‌دهد که شر کت‌ها تمایل دارند 
از طر یق پیوند بااین برند در بازاریابی به اهداف 
خود بر سند. 

اشتیاق به بردن 

کوب در کی ار قاغات اک الما 
ی ا ل 
قهرمانی‌اش با بوروسیا دورتموند گفته بود: "من 
به این اعتقاد ن دارم که ترس از شکست تو را 
بیشتر از اشتیاق به بردن به یک برنده تبدیل 
نی کف این اف تا و ار ردن امت که ی را 
در تو بیدار می کند. حالا این یو رگن کلوپ است 
که شر کای تجاری خود را انتخاب می کند. جیزی 
که برای یک مربی فوتبال مساله رایجی نیست. 
چندین شر کت بزرگ با کلوپ محصولات خود را 
تبلیغ می کنند. در پیام‌های بازر گانی میان بر نامه 
شبکه‌های تلویزیونی آلمان او همواره حضور دارد. 
کارا رت سوت وازانی رای کف 
یک بار تبلیغ خودرو و ماشین ریش‌تراشی. گاهی 
تبلیغ نوشابه و جدیداً هم تبلیغ بازی کامیپوتری 
افوتب ال منجر" شرکت آلمانی "اردینگر"به 
نوشته رسانه‌های آلمانی سالی دو میلیون يورو به 
کلوپ می‌دهد که برای قرارداد تجاری یک مربی 
فوتبال مبلغ بسیار بالایی به حساب می آید. 

تبلیغات و برنامه‌های بازاریابی اسیانسرهای 
کلوپ هم همواره هماهنگ با شخصیت او تعریف 
می‌شوند. معروف‌ترین شریک تجاری کلوپ: 
خودروساز آلمانی اوپل است که بعد از قهرمانی 
لیورپول در لیگ قهرمانان ار وپاء کنار عکسی از او 
و ام اس باه 

اشاره این تبلیغ به کنفرانس مطبوعاتی‌ای بود 
که کوب در آغاز کارش در لیوریول داشت و 
گفت از او نباید انتظار معجزه داشت و با کنایه به 
ژوزه مورینیو که در جلسی گفته بود "آقای خاص" 
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است. خود را "آقای معمولی معرفی کرده بود. 

شر کت آلمانی مشاوره مدیریت دارایی 
6 ]هم ای ده عجیبی در قرارداد با کلوپ 
داشته و ان را صرفا به تبلیغات خدمات خود در 
رسانه‌ها محدود نکرده است. 

کلوپ با این ش ر کت توافق کرده تا "کوچینگ" 
(هدایت) کارمندانش را هم برعهده بگیرد. این 
شر کت برای کارمندان و مشتریان خود یک سری 
همایش آموزشی تحت عنوان آنجوای کوچ" 
برگزار کرد. در اولین سمینار این سری یورگن 
کلوپ سخنرانی و آن را افتتاح کرد. 

در رقابت با لیورپول 

ما شساید بحث‌برانگیزترین قرارداد تبلیغاتی 
شخصی یور گن کلوپ. توافقش با تولید کننده 
ورزشی آلمانی ادیداس باشد. او که پیش از این 
پوما دیگر شس رکت آلمانی و بعد از آن با کمپانی 
ورزشی آمریکایی نیوبالانس قرارداد داشت. جند 
ماه پیش با آدیداس قرارداد جذ ند ی ومست 

این توافق ممکن است در ماه‌های آینده 
بحث‌های زیادی ایجاد کند. جون از این فصل 
اسپانسر تامین کننده پوشاک باشگاه لیورپول 
کارفرمای کلوپ. شر کت آمریکایی نایکی. رقیب 
اصلی ر کت ا ددانن‌است :این ده کمیان 
سابقه‌ای دیرینه در این دارند که به بازارهای 
یکدیگر حمله می کنند و بارها پیش آمده که نایکی 
حامی مالی شخصی بازیکنانی شود که در تیم‌های 
با لباس ادیداس بازی می کنند و بالعکس. اما 
چنین تقابلی کمتر بین سرمربی یک تیم با باشگاه 
پیش آمده بود. 

آدیداس در حالی با کلوپ قرارداد بسته که 
کنار زمین و در حین حضورهای رسمی به عنوان 
سرمربی لیوریول او اجازه نخواهد داشت برند 
آدیداس را به تفاس یک ارد: 
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- آقاجلال را خدمت امام (ره) برده بودم تا 
آشنا کنم و حتی ازدواج ایشان هم روز خاصی بود. 
روز سقوط خرمشهر بود. امام (ره) عقد ایشان 
با خانمشان را بستند و به ایشان علاقه داشتند. 
منتها بیش از امام(ره) مقام معظم رهبری ایشان 
رادرک کردند. آقا خیلی به ایشان علاقه‌مند 
است. حتی مناسبتهایی پیش می آید که البته 
علیر غم نظر انتقادی که آقا گاهی به ما دارند و فکر 
می کر دند ما بهتر از این می‌توانیم باشیم و آرزو 
می کردند ما ادم می‌شد یم! بهتر می‌شدیم و...! به 
اتفاق که دعوت بودیم. می‌دیدیم که تمام توجه 
ایشان به اقا جلال بود که کنار خودشان بنشانند و 
یک ساعت با ایشان حرف می‌زدند و احوالشان را 
می‌پر سید ند و محبتهای زیادی به ایشان کردند و 
هنوز هم به ایشان علاقه‌مند هستند. 

مار دورد کر حر کرد ی از مرجوم 
شهید شاهچراغی و جناب آقای رفیع. یک ذ کر 
خیری هم از جناب آقای خاتمی می‌فر مایید که 
من می‌دانم چقدر شما علاقه دار ید به ایشان و.. 

-ما با آقای خاتمی از سالهای ۴۱-۴۲ آشنا 
شدیم. من از کرمان آم ده بودم قم, ایشان از 
ارد کان امده بودند و در جلسات تمرین مقاله 
با هم بودیم (زیر نظر مرحوم علی آقای حجتی 
کرمانی). ما جلسات هفتگی داشتیم, مطالبی را 
ایشان پیشنهاد می‌داد که روش تحقیق و مطالعه 
کنیم و بصورت مقاله ای عرضه کنیم و مقاله را در 
جلسه هفتگی بخوانیم. خب ایشان ستاره آن جلسه 
بسود. خوش قلم و خوش قریحه بود ما هم چیزهای 
زیادی از ایشان یاد گرفتیم وبا کمک هم در ان 
حلسات بودیم. مشابه این جلسات هم جلساتی بود 
که آقای خزعلی داشتند برای تمرین خطابه که 
طیفی آنجا به صورت هفتگی سخنرانی می کر دند و 
همه آنها خطیبهای بز ر گی شدند. یکی داماد خود 
ایشان بود( آقای مروی) بهترین آنها به اعتقاد من. 
آقای فر وغی(مهر پور) بود. از حقوقدانان شورای 
نگهبان, آقای مهرپور, که آن موقع به ایشان 
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می‌گفتیم آقای فروغی. خلاصه ما با آقای خاتمی 
در ان جلسات تمرین مقاله اشنا بودیم و ... و در 
مراسم عمامه گذاری من. خب معمولا کسی که 
عمامه می گذار د. از استادها و هم مباحثه‌ها و هم 
مدرسه‌ای‌هایش و رفقای خاصش دعوت می کند. 
من از ایشان دعوت کردم و از آقای باهنر و... 

#ایشان چند سال از شما جوانتر هستند؟ 

-دو سال... ایشان متولد ۱۳۲۲ هستند. به شما 
که عرض می‌ش ود منتها دویست سا از نظر فهم 
وعقل و شعور از من بزرگترند! ايشان و آقای 
باهنر از تهران دعوت شده بودند. اقای فارسی 
حتی از تهران. دعوت شده بودند. ما با آقای فارسی 
ارتباطاتی داشتیم. از آقای خاتمی هم دعوت کردم 
و ایشان آمد و مرحوم حاج آقامرتضی حاتری 
یزدی و مر حوم آقای فکور هم بودند. 

# اقای فکور ؟ 

- مرحوم فکور! در قم به استخاره ویژه و شهره 
بودندو یزدی بودند. خلاصه بزرگانی بودند 
و منزل اقای هاشمی رفسنجانی جلسهای بود 
و ایشان در یک مصاحبه‌ای گفته است که من 
اولین بار آقای هاشمی رفسنجانی را در جلسه 
عمامه گذاری فلانی دیدم. ما این رفاقتها رابا 
هم داشتیم که دیگر من هجرت کردم به عراق و 
ایشان هم یک دوره‌ای رفتند دانشگاه و سربازی و 
بعد باز ادامه تحصیل دادند و رفتند قم و... 

#ایام امام(ره) در نجف بودند. ایشان سفری 
به نجف نداشتند؟ 

-خير 

٭ولی در راد یو با شما همکاری می کر دند. 

-در برنامه‌هاء حاج احمد اقا. یک جمعی را 
سازمان داده بود که اینها به ما یاری بدهند. اخبار 
تنظیم می کردند و گاهی هم تحلیلها و مقالاتی را 


هید یدای هه یال 


تابه حال چهاربخ شا زگفتگوی متفاوت مهدی نصیری باسید 
میود دعاو راک یدود کو رات مارد رعاو 
مبارزه» سل وک امام و جریانات انقلاب و نحوه ورود به موسسه 
اغات مردام کد ودرا5 دوعو دی عادد 
جمله شهید شاهچراغی و جلال رفی عکشید وآشنایی بااین چهره 
برجسته مطبوعاتی وماجرای ملاقات باامام... اخر ین بخش‌این 
۹ ۱ گفتگوی خواندنیاینک پیش روی شماست 


از کسانی که جیزهای خوبی را می‌نوشت. ایشان 
بوده است. تا اینکه انقلاب پیروز شد و ایشان از 
یزد نماینده ارد کان شد و ما هم مسئول روزنامه 
اطلاعات شدیم. اولین کسی که در دوران تصدی 
من در روزنامه اطلاعات به ما پاری و کمک داد. 
ایشان بود. آمد دم موسسه و یک پاکتی برای من 
فرستاد. در پاکت جند تا مقاله بود. تبیین ولابت 
فقیه امام(ره) بود. البته آن موقع آقای شتهس 
(آل احمد) در موسسه به عنوان سردبیر روزنامه 
E‏ بود که او هم سرتوشت عجیپ و 
خر داشت آا کی ایی مات راب اد 

#شمس آل احمد؟ 

-بله. برنتابید و این ۵ مقاله مفصل راایشان 
ی وجات ك ماهس درس 
هم را ایشان جزو کاغذهای باطله فرستاد و من پیدا 
نکردم تاوقتی که من علاوه بر مسئولیت اطلاعات 
بناشد چند روزی تا امدن اقای خاتمی از سفر خارج 
در کیهان حضور یابم. من همان مقالات رادر کیهان 
شروع کردم به چاپ کردن تا اثری از ایشان باشد. 

* تلخیص شده‌ها را... 

-بله. همانهایی که مانده بود و بعد هم روابطی 
باه خاشتي وایشان بعد‌هم وزیر ازشاه شدند. 

#الان هم با ایشان ار تباط دارید؟ 

-من به ایشان عشق می‌ورزم. ارادت دارم و در 
هر سالگرد تولدش سعی می کنم احساسی را بروز 
a‏ آمستال بوذ که ایظان دز شرابط 
قرنطینه در منزل بودند. از ایشان اجازه گر فتم. 
کیک تولدشان را با هفتاد و هفت شاخه گل رز به 
منزل ایشان بردم و تبریک گفتم. 

# برای ایجاد الفت مجدد بین ایشان و نظام 
کاری نکر دید؟ یا نتوانستید؟ 

یک ده ا یحاری ارا امن 


مابا آقای خاتمی از سالهای ۴۱-۴۲ آشنا شدیم. من از کرمان آمده بودم قم ایشان از اردکان آمده 


بودندودر جلسات تمرین مقاله باهم بودیم (زیر نظر علی آقای حجتی کرمانی). ما جلسات هفتگی‌داشتيم , 
: . مطالبی را ایشان پیشنهاد می داد که برای مقاله خوانی روش بيابيم. خب ایشان سستاره آن جلسه بود... ١‏ 


آقای خاتمی تحف_ظ کنید! آقا چنین نظری دارند. 
من نامه‌ای راخدمت آقانوشتم و درد دل 
صمیمان های با ایشان کردم. توضیحاتی را هم 
دادم. ماه رمضان بود و بعد از نماز دست خودشان 
دادم. روز بعدش, دیدم که اقا وقتی می‌خواستند 
بروند اندرون» مرا دیدند و رو کردند به من گفتند 
که منم مثل تو فکر می کنم ولی دلم به نرمی تو 
نیست! یک نوع تایید عاطفی ضمنی کردند. یعنی 
در کم کردند. که من بعد از ان. سعی کردم که 
انتشار مطالب آقای خاتمی رامنعکس کنم. که 
آقای حجازی یکدفعه به من گفتند مگر یاد آوری 
نکردم. رفتم متن نامه را برايشان خواندم و تعبیر 
آقا راهم گفتم. گفت: خب! اگر حجت دارید بین 
خودتان و ایشان. اشکالی ندارد. 

ما چاپ می کردیم تااینکه بعدا و اخی رآ بهاين 
شرایط جدید برخوردیم که متاسفانه اینطوری 
پیش آمد. آقای... 

#همه کسانی که با آقای خاتمی کار کردند 
و از نزدیک ایشان را دیدندء هر چند اختلافات 
نظری و دید گاهی فراوانی هم داشته باشند. هیچ 
کس در شرافت ایشان و نجابت ایشان. ... 

-شک ندارد. 

#شک ندارد. هیچ کس... 

-یک تعبیری اقا داشتند که ان تعبیر شنیدنی 
است. آقای حجتی نقل کرد. به آقای حجتی گفته 
بودند که شخص آقای خاتمی, قابل احترام و قابل 
تحمل است اما بطانه پیرامونی‌اش مساله دارند 
یعنی آن مجموعه... که خود آقای خاتمی از آنها 
انتقادات زیادی داشت. بر خوردهای زیادی هم 
کر ده بود .دا رمت کد ری ار کان هرا 
داشت که این الفت تکرار و ایجاد شود مجددا 
مرحوم سردار سلیمانی بود. حاج قاسم سلیمانی 
عزیز به من گفت: کارهایی کردی باز هم دنبال 
ا 

#خب حاج اقای دعایی!عرض کنم که 
روزنامه اطلاعات یک روز توسط حضرت 
امام(ره)-من الان رگ کیهانی ام دوباره گل 
کرده- توقیف شد. این یک قصه شنیدنی دارد. 

-بله! 

#اولش من یک سوال بير سسم. شمادر 
اطلاعات از همان آغاز که آمدید یک جاهایی 
تحول نظری و دید گاهی داشتید. اطلاعات در 
سالیان آغازین در مواضع اقتصادی خیلی چپ: 
چپ از نوع عدالت خواهانه‌ای که اینجوری 
بود ویژه نامه‌هایی که درمی‌آوردید و این 
فعسه تو ف یک ر وه ان ماه ی 
مقداری مر تبط است بعد این مشی عوض شده 
است. بعنی چنان تغییر مشی ای بود؟! تائید 
می‌فرمایید ؟ 


دوستان‌توز as‏ نگرانی از اینکه لایی قبلی توز یع شو د» در منطقه جماران و شمیر انات» اصلاً 
لابی نگذاشته بو د ند که نکند لایی عو ضی بر و د. آن‌روز»روزنامه‌ای که به دفتر امام(ره) ر فته بو د» روز نامه‌ای 
بود که لایی نداشست. امام(ره) فر موده بودند که روز نامه لابی نسدار د. بر و ید روز نامه کامل بیاور ید... 


-ببینید. در مواضع اقتصادی و سیاسی. تقریباً 
خط امام(ره) نبود. 

#۶+درست است. بله. 

-امام(ره) هم همان (نگاه را دنبال کرده) بود. 
منتها گاهی دوستانی که با ما همکاری می کر دند. 
چپ رویهایی داشتند. مثلاً من یادم است. یکی از 
همکاران ما آقای موحدی بود. که بعدا به وزارت 
امور خارجه رفت. بعد مدتی هم سفیر شد در 
لندن. خب در آتجا (برای اطلاعات) با ما همکاری 
می کر د. ایشان ستونی باز کر ده بود که افشاگری 

#پس اطلاعات یک مقطعی کیهانی بود! 

-بله مقطعی بادش به گوشش خورده, بله! که 
لبته ما دیگر (بعدش) مقاومت کردیم 

#خب حالا از آن یک روز توقیف بفرمایید. 

-در اطلاعات البته می‌دانید که روزنامه‌ها 
معمولاً صفحات لاییشان را شب جاب می کنند و 
صفحات را آماده می کنند و زمانی که رویی آمد. 
لایی راداخلش می گذارند و در تهران هم لایی که 
لایی روزنامه را نگاه کردیم دیدیم یک مطلبی خیلی 
بد چاپ شده است. سالگرد انقلاب بود و اینهاء نظام 
منحوس پهلوی ساقط شد و نظام مقدس جمهوری 
اسلامی بر قرار شد و اینها جابجا شده بود. 

#«حاج آقا این بود. یا سر (چاپ مقاله) مبانی 
اقتصاد مطهری بود؟ 
عجب! 
کرد.لایی راتجدید چاپ کردیم و دوستان را 
جمع کردیم بروند ازهمه مراکزی که لایی توزیع 
سا ا ست (روزنامه‌ها رآ( بر گردانند و ات جد ید 
از مبانی اقتصادی مرحوم آقای مطهری. که آن 
هم در لایی بود. صفحه اول هم ما تیترزده بودیم و 
چیزی نبود که بتوان کتمان کرد. دوستان توزیع 
ما ان ایام به خاطر نگرانی از اینکه لایی قبلی توزیع 
روز روزنامه‌ای که به دفتر امام(ره) رفته بود. 

#مثلا تعداد صفحات ینزب 


چیزی که رفته بود. شانزده صفحه بود. 

بله. امام(ره) فرموده بودند که روزنامه 
لایی ندارد. بروید روزنامه کامل بیاورید. اینها 
آمده بودند اطراف جماران و تجریش 
همه روزنامه‌ها لابی ندارند. تااینکه رفته بودند 
نزدیکهای میدان ولیعصر. دیدند یک روزنامه 
دیب دار و یرای امام(ره) برده بودند. امام(ره) 
ا ان اه وود ا 


> دیدند 


بامن درآوردند! چون استالین برای اینکه از لنین 

#دو نسخه پراودا چاپ می کرد. 

-بله. یک نسخه را برای لنین می‌فر ستاد و 
پراودای دنگز سراسری توزیع می‌شد. (امام(ره) 
گفته بود)اینها فکر کردند من لنین هستم. لذا 
فر مودند تا روشن شدن مساله بگویید که روزنامه 
که آقافرمودند دیگر روزنامه جاپ نشود. آن 
روز البته لابی مابه شهر ستان رفته بود و هر جه 
را تک بای وا امه 
آقا ایجاد کرده بود که من را نبیند و کسی هم من را 
به ملاقات اقا نبردا لذا ما درست بایکوت شدیم. 
رهبری که رئیس جمهور بودند. رفتم. دوران بدی 
هم بود. دورانی بود که حزب توده را دستگیر کرده 
بودند. کیانوری و یارانش و اینها... خب در چنین 
شرایطی اگر روزنامه اطلاعات هم توقیف بشود. 
کج بود! خلاصه تا ۴۸ ساعت... 

# کمتر چون یک روز توقیف بود. 

-یک روز و نیم. به هر حال با توصیه‌ای که حاج 
احمد اقا و اقای هاشمی و اینها کردند و توضیحاتی 
که اقا داده بودند. امام(ره) پذیرفتند من به اقای 
اشراقی گفتم که به من اجازه بدهید استعفا بدهم. 
به دلیل اینکه من, نماینده‌ای هستم که در دوران 
تصدی‌ام, خطایی این چنینی از من سرزده است. و 


چ مه 


کاری کرده است که به حیثیت ایشان هم برمی خورد 
استعفا بدهم. ِ انیا دادند که آمام(ره) گفته‌اند 


بقبه در صفحه ۷۶ 


ی مرو یب فرب آلمای ها 


گوشت چرخ کرده خام! 


اگر در جمع آلمانی‌های اصیل حضور پیدا کنید. 
مطمئنا از دیدن ظرف غذایی که جیزی شبیه به 
مواد کباب تابه‌ای خود ماایرانی‌ه اقبل از اینکه 
پخته شود در آن قرار دارد. حسابی تعجب می کنید 
و شاید با خودتان فکر کنید که صاحب مهمانی 
فر اموش کرده غذا را بیزد ولی اینطور نیست. این 
غذادر واقع یکی از غذاهای سنتی و اصیل آلمانی 
است که در مراسم‌های خاص سرو می‌شود. این غذا 
که "مت بغوتشن "یانون کوچک و گوشت نام دارد 
از گوشت چرخ کرده خام. نمک و فلفل سیاه و پیاز 
خرد شده قرمز یا سفید درست می‌شود و به صورت 
خام هم خورده می‌شود. ؟ شت این غذا نباید بیشتر 
از ۳۵ درصد جربی داشته باشد. اما به عنوان یک 
ایرانی برخلاف تصورم این غذا اصلاً بوی گوشت 
خام نمی‌دادو طعم خوشایندی داشت. 
غذاهایی با اسامی خاص و عجیب و غریب! 

آلمانی‌ها با وجود اينکه به خشکی و جدیت 
معروف هستند. حس شوخ‌طبعی خود را به شکلی 
متفاوت نشان می‌دهند. یکی از این روش‌ها نام 
غذاهایشان است که اگر زبان آلمانی بدانید و برای 
بار اول آنها را بخوانید حسابی تعجب خواهید کرد. 
بادیدن منوی یک رستوران در آلمان شاید با 
خودت ان فکر کنید سگ سرد "نام یک غذای 
جینی باشد که با گوشت سگ درست شده باشد 
ولی این غذا در واقع فقط یک دسر خوشمزه و 
یک کیک معروف و سنتی المانی است که هیچ 


۱/۸ ۳۹ ات ۱۳۹۹ 


در گزارش شماره ویژه تصمیم گرفتيم در شرایط پاندمی جهانی و 
محدودیت‌های سفر که تقریباً همه مردم دنیا را خانه‌نشین کرده 
سفری مجازی و کوتاه به کشور آلمان داشته باشیم. در واقع کشور 
آلمان زبانی مخصوص به خود دارد که به نام " دویچ " معروف 
است. این زبان شاید به گوش مردم ایران خیلی آشنا نیاید ولی 
جالب است بدانید بالغ بر ۱۳۲ میلیون نفر در دنیا به آلمانی صحبت 
می کنند. به جز آلمان زبان کشورهایی مثل سوئیس اتریش. 


li ۷ ۱ ۳)‏ را اس 


ارتباطی باسگ ندارد. سگ سرد نام یک دسر 
المانی است. این دسر از بیسکویت و کاکائو به 
همراه کره نار گیل تهیه می‌شود. بر روی هر لایه 
بیسکویت, کرم کاکائووکرهنار گیل مالیده‌می‌شود. 
گویا برای بعضی‌ها سطح سرد این دسر یاد آور پوزه 
سگ‌است.از دیگر غذاهای آلمانی که نامهایشان 
هیچ تناسبی با خودشان ندارد و بیشتر جنبه طنز 
دارد نصفه خروس است که یک نوع نان از 
شهر کلن است. تلیت کارمندی نیز نام عجیب 
و غریب یک سس اأست که با پوره سیب زمینی 
درست می‌شود. ‏ شوالیه فقیر نیز یک نوع نان 
است که ريشه آن به زمانی برمی گردد که اشر اف 
در آلمان غذاهای گران می‌خور دند ولی فقرا باید 
به نان خالی بسنده می کر دند. 

نیش زنبور (11611611511011) یکی دیگر از این 
غذاهاست. جای تعجب است که بر روی کیک 
بادام با کرم وانیلی نام نیش زنبور گذاشته شده 
است. می گویند وقتی در قرن ۱۵ میلادی حاکم 
شهر لینتس. در ساحل رود راین قصد حمله به شهر 
همسایه یعنی اندرناخ را داشته. سر بازانش مورد 
حمله زنبورها قرار گرفته و گریخته‌اند. مردم شهر 
آندرناخ نیز به شادمانی این پیروزی کیکی پخته 
و نام نیش زنبور را برای ان انتخاب کر ده‌اند. 
اینجا برای کادو ندادن ببانه ای ندارید! 


فرهنگ کادو دادن در کور المان شار 
پذیرفته شده و محبوب است. تقریبا در تمام 
فصول وسایل کادویی با قیمت‌های مختلف در 
فروشگاه‌های آلمان یافت می‌شود و برای کادو 


لو گزامبور گ. لیختنشتاین و بلژیک نیز آلمانی است. جمعیت کشور 
آلمان تم بال یر و مان اس با هار که سب ای 
پر جمعیت و قابل سکونت آلمان در سراسر نقشه کشور پخش 
شده‌اند و به قولی المان بیابان و مناطق غیر قابل سکونت چندانی 
ندارد. مردم آلمان اقتصاد قوی خود را مدیون زنان قدرتمندشان 
می‌دانند که بعد از جنگ جهانی که اغلب مردان کشته شده بودند. 
کشورشان را از خاکستر خود بلند کردند! 


دادن هیچ محدودیت فرهنگی وجود ندارد. مثلا 
eI‏ ساب رم 
برای هدیه تولد به دوستتان بدهید و مطمئنا او نیز 
هیچ تعجبی نخواهد و 

موضوع قابل توجه ان است که در کشور 
آلمان تقریباً در تمام فروشگاه‌های سراسر کشور 
وسایل کادو از قبیل کاغذ کادو چسب. قیچی 
وربان در میزهای مخصوصی به صورت کاملاً 
رایگان در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد و 
آنها می‌توانند هدیه‌های خود را به صورت رایگان 
به شکلی که دوست دارند بسته‌بندی کنند, زیر| 
زیبایی ظاهری در کنار ساد گی جایگاه ویژه‌ای 
برای آلمانی‌هادارد. 
برخورد با حیوانات ششبری! 

جالب است بدانید در کشور آلمان هیچ سگ 
و یا گربه شسهری بدون صاحبی وجود ندارد. شما 
به ندرت گربه‌ای رادر حال قدم زدن در خیابان 
می‌بینید و باید مطمئن باشید که آن گربه صاحبی 
دارد و برای گشت زنی کوتاه به بیرون از خیابان 
آمده‌است.این کار به صورت سازمان یافته با 
بر نامه‌ر یزی دقیق توسط دولت انجام می‌شود تا 
هیچ حیوانی در خیابان گرسنه و بدون صاحب 
نباشد. حتی برای حشرات شهری نیز جایگاهی 
ویژه وجود دارد. شر کتهای معروف, وسایل 
شهر سازی و خانهسازی خانه هایی را مخصوص 
زنبورها تهیه کرده و آنها رابه فروش می‌رس‌انند. 
مشتری‌ها می‌توانند آنها را با قیمت مناسب تهیه 
ودرحیاط خانه خود نصب کنند تاهم زنبورها 
صاحب خانه بشوند و هم انهااز دیدن حس 
طبیعت لذت ببرند. در کنار خانه زنبورها. مردم به 
پرنده‌های شهری نیز توجه ویژه‌ای دارند بر خلاف 
ما که مردم اغلب پرنده‌ه ارا در قفس نگهداری 
می کنند و سگ‌ها و گربه‌های شهری آزاد هستند. 
آنها معتقدند پرنده‌ها متعلق به فضای آزاد هستند 
وق با کر EE‏ مخصوص از انا 
دفاع می کنند. تقریباً در تمام فرروشگاه‌های شهر 
خانه‌ه او غذای مخصوص پرنده‌های شهری به 
فروش می‌رسد. شهروندان می‌توانند با یک هزینه 


زنبورها از دیدن خانه‌های زیبایی که مردم برایشان تهیه کردند استفبال کردند 


کم این غذاها را تهیه و در ظرف‌های زیبای تزئینی 
در کار بالکن‌ها و حیاط‌های خود تصب کتند تا 
پرنده‌ها انها رانوش جان کنند. البته اغلب مردم 
آلم ان میوه‌های درختان شسهری را هم در فصل 
رسیدن آنها نمی‌چینند و معتقدند که میوه‌های 
درختان شهری غذای پرنده هاست و مردم نباید 
به انها دست بزنند. 
زنده نگه داشتن جوجه خروس‌ها! 

شمابر روی بسته‌بندی تخم‌مرغ‌های فر وشگاه 
جملات مختلفی می‌خوانید که هر کدام معنی خاص 
خود رادارد .مثلاً مشخص کرده‌این تخم مرغ‌ها از 
مرغ‌هایی که آزادانه در مراتع می‌چر خند می آید و 
یا محصول مرغ‌های در قفس است. تخم مرغی که از 
مرغ به اصطلاح خوشبخت و ازاد به دست می اید 
اند کی گرانتر است! خریدار بااین کار به جلو گیری 
از خشونت عليه حیوانات کمک می کند. 
مبارزه با نژاد پرستی در خانه! 

همانطور که می‌دانید کشور آلمان سابقه بسیار 
تاریکی در بر خورد نژادی با افراد دارد. ولی مردم آن 
این قضای ای تلخ را فراموش نکرده‌اند و از رخ دادن 
آنها به شدت شرمگین و شرمنده هستند. جالب 
است بدانید استفاده از هر گونه کلمه» آرم و علامتی 
که به نوعی نشان از هر گونه نژادیرستی داشته باشد 
در آلمان ممنوع و جریمه‌های بسیار سنگینی دارد. 
مردم المان در این مبارزه به شدت در کنار دولتشان 
ابستاده‌اند به شکلی که در کنار خیلی از خانه‌ها 
می‌توانید پرچم مبارزه با نژادپررستی را ببینید. 
مجسمه تونس وشل! 

بر وهای مرک وی رو 
مجسمه‌های جالبی روبه رو می‌شوید که آلمانی‌ها 
در هنگام ورود به بانک بینی آنها رالمس می کنند. 


یک خانه پرنده در کنار یکی از خانه‌های آلمان 


این مجسمه‌ها شل و تونس نام دارند. مردم آلمان 
معتقد هستند لمس کردن بینی این دو مجسمه 
راا وا خو نی فی آورہ الب اس ست 
Mace OG‏ 
بینی آنها رالمس می کنند. از یکی از آلمانی‌هایی 
که بینی مجسمه رالمس می کرد پرسیدم واقعاً 
اعتقادی به این موضوع دارد؟ او پاسخ داد: "اگر 
لمس بینی شل و تونس خوشبختی نیاورد حداقل 
بدبختی هم نمی آور د! : 
دوشنبه گل رزی در آلمان! 

تقریباً در تمام مدت سال و در تمام فصول 
جشن‌ها یا کارناوال‌هایی در خیابان‌های آلمان 
بر گزار می‌شود که البته اغلب آنها در کار خانواده 
و برای پیوند بیشتر بین مردم انجام می‌شود. در 
میان تمام این جشن‌هاء جشن دوشنبه گل رزی از 
همه برایم جالب‌تر بود. 

این جشن در تاریخ یاز ده ماه یازده میلادی در 
ساعت یازده و یازده دقیقه شروع و به مدتی ادامه 
دارد. روز شروع این جشن رزن مونتاک نام دارد. 
این روز در آلمان تعطیل رسمی است و مردم در 
این روز با لباس هاس مبدل و گریم‌های خنده‌دار و 
بامزه در کنار خیابان‌ها به رد شدن قطارهای دست 
سازی که هر کدام به شکلی خاص تزئین شده 
است. نگاه می کنند. این قطارها به شکل کشتی یا 
حتی شبیه به سیاستمداران آلمانی ساخته می‌شود. 
افراد از روی این قطارها شکلات. کتاب, گل رز و با 
هدایای دیگر رابه سمت شر کت کنند ان پر تاب 
می کنند. اغلب مردم کیسههایی رابه همراه خود 
به خیابان می آورند تا هدایا و شکلاتی که دریافت 
می کنند را جمع و با خود به خانه ببرند. کود کان در 
این روز خاص بسیار شاد هستند. 
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قسمت بینی مجسمه به علت لمس پیایی مشتری‌ها ساییده شده است 
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در اولین روز ماه بهمن ۱۳۹۹ دوست و همکار 
دیرینم» نویسنده و پژوهشگر تواناء زنده یاد 
'محمدرضا حسن بیگی" جان به جان آفرین 
تسلیم کر د. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد. 
به مناسبت چهلمین ر وز | سمانی‌شد نش.مر ثیه‌ای 
سروده‌ام که به روح پاکش تقدیم می‌کنم: 
تو رفته‌ای و دل بی‌قرار می‌گرید 
به یاد یار, چو ابر بهار می گرید 
شد اربعین تو و این دودیده خونبار 
هنوز در غم هجر تو زار می‌گرید 
ز مرگ ناگه تو. مهربان "رضا ی عزیز 
ببین چگونه به بستان هزار می گرید 
فغان که همسر غمدیده تو را دیدم 
گرفته مهدی خود در کنار. می‌گرید 
ز حال خواهر محزون تو چه گویم من 
که دل شکسته به حال نزار می گرید 
نهاده چون سر تسليم» برادر تو حسین" 
به امر خالق و پرورد گار. می گرید 
به حال و روز رفیقان داغدیده تو 
زمانه ناله کند. روز گار می گرید 
ز داغ مرگ تو جانا حسینی" دلخون 
سروده مرثیه و زارزار می گرید 
غذاهایی که مغولان رواج دادند 
ا ار ان رال سر 
را ی کار را ی 
رفته رفته عقب نشست و به شکل غذاهای دهاتی 
درامد. 
زیرامفولان می ترسیدند که طبیب و آشپز 
مسلمان ایشان را زهر دهند. 
س کان وا اد ۰ اا اه 
دستورهای پزشکی چینی رفته رفته شیوع پید 
کرد و مر کز آن هم دانشکده پزشکی چین بود 
که در تبریز احداث کردند و نیز انواع و اقسام 
نوشیدنی ها و آش و پلو و درسون و قمیز شرق دور 
از آن وقت مرسوم شد. 
ات ی ار 
خوردن آن در دوره قرون وسطی معمول نبود و از 
عهد مغولان معمول شد. 
انواع و اقسام آش هاء پلوهاء آش رشته. زعفران. 
TT‏ 
به دستور ا چینی در دربار ایلخانان 
تهیه می شد و خوردن برنج ابتدااز هرات 
عمومیت یافت. 
مترجم:مر تضی رآوندی 
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تاذمانی که رودایی نداشته 
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دونانی‌ها معتقدند در روزکارهای 
بسیار قدیم شاه‌توت سفید رنگ 
بود. پس از ماجرای عاشقانه دیزب 
و پیراموس رنک شاه‌توت تغییر کرد 


روزی روزگاری در بابل دختری به نام 
| ںا 1 
دیزب و پسری به اسم پیراموس همسایه دیوار 
۳ 1 ۳ ۹۱ ۳ 

به دیوار بودند. پدر دیرب تاجری ٹر وتمند بود. 
پدر "پیراموس کارگری می‌کرد. این دو بچه که 
مثل بزر گترها نبودند و ارزش ادمها را با ثروت 
انها نمی سنجید ند. از خردسالی همبازی شدند و 
به هم انس گرفتند. هر روز صبح به عشق بازی 
کردن و دیدار به کوچه می آمدند و به باغی که 

فصل‌ها آمدند و رفتند و دیزب به دختری 
زیبا و گل‌نشان تبدیل شد و تاجرزاده‌ها و پسران 
جوانی برازنده و خوش سیما بود. خواهان ديزب 
او برود. جواب بسیار تند و تحقیر آامیزی خواهد 
نید ضما اوو ديزب پزرک فده بو 3 نک و دیگر 
اجازه نداشتند با هم حرف بزنند. انها گاهی در 
جشن‌های عمومی شر کت می کر دند و از دور به 
هم چشم می‌دوختند و اه می کشیدند. برای این دو 
دلداده زیباروی و جذاب هنوز فرصتی فر اهم نشده 

a :‏ 1 ت 
می‌دانی دوستت دارم در حلق هر دو گیر کرده 
بود و آنها به بغضی همیشگی دجار شده بودند. 
این هجران و افشا نکردن راز دل» روز به‌روز برای 
دیزب و پیراموس طاقت‌فرساتر می‌شد طوری 
که انقدر دلتنگ شده بودند که اگر راز دل را به 
هم نمی گفتند. شاید قلب‌شان در سینه می‌تر کید. 
ستاره ونوس که این عشق و درد رآمی‌دید. از ژوییتر 
خواست برای انها کاری کند تا بتوانند با هم حرف 
بود. ادر زد و شکاف کوک ایجاد کرد. ان 
جلب نمی کرد. ونوس به خواب هر دو رفت و جای 
شکاف رابه انها یاد داد. صبح همان روز دیزب و 
پیراموس دو طرف دیوار نشستند و با هم حرف 
ردنا ان تسا بسبار بار یی بود و نمی توانستند 
همدیکر راییینند ولی برای این که بکویند دوسنت 

0 ۰ 
دارم کافی بود. 

انهاهر روز در ساعتی مع کنار شکاف 
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می‌نشستند و از دل و دلدادگی و هجران و 
اشتیاق حرف می‌زدند و بیش از پیش عاشق 
ومان می اند وقت رفن به هاف دیوار 
بوسه می‌زدند و تا گیی دیگر. به یاد حرف‌هایی که 
زده بودند. دلی خوش و شیرین داشتند. 

روزی دیزب خبر دلهرهآوری شنید: چند روز 
دیگر پسر تاجری معتبر به خواستگاریت می‌آید. 
فردا به گرمابه برو. به آرایش‌گران می گویم تو را 
آرایش و زیباتر کنند. 

دیزب عصر روز بعد به دیوار پناه برد و قصه 
حزن آور خود رابه محبوبش گفت. پیراموس آه 
کشید: آدیگر صبوری بس است. امشب باید فرار 
کنیم. به جایی دور می‌رویم و گمنام و خوشبخت 
زند گی خواهیم کرد." دیزب درنگی کرد و گفت: 
"می‌دانم که هیچ دختری نباید از خانه فرار کند اما 
ترا تست او برایوس 
گفت: شب که همه خوابیدند و کسی در کوجه 
نبود. از شهر بیرون برو. خود رابه گورستان 
شاوی ترس ان کار کورمضان سر کهای آرمت 
که اطر افش درخت شا‌توت دارد. بین درخت‌ها 
تاریک است و نور ماه به آنجا نمی‌تابد. زیر آن 
درخت منتظرم باش. من سعی می کنم زودتر 
از توبرسم اما شاید مشسکلی پیش آمد و دیرتر 
o NaS ES as Aes‏ 
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پیراموس: اگر شبگردها دختر و پسری را با هم 
ببینند. مشکوک می‌شوند. ديزب به شکاف دیوار 
بوسه زد و رفت. 

مادرش لباس زیبایی با تور سفیدی از ابریشم 
رار اآماده کرده بود که فردا شب بیوشد. 
آرایش‌گرها موهای او را بسی زیبا و پر جلوه کرده 
بودند. مادر شاد بود که دخترش عروس خواهد 
شد. خبر نداشت که پسر فقیر همسایه دل دختر 
زیبا و دردانه‌اش را دزدیده و پس نمی‌دهد. 

دیزب نیمه‌شب همان لباس را پوشید و تور 
سفید را سرش کرد و برای همیشه از خانه رفت. 
لس رد ار را 
به گورستان رسید و در سایه تاریک درخت‌های 
شاه‌توت نشسست. برای پیر اموس مشکلی پیش 
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آمده بود که نتوانست به‌موقع از خانه 
بیرون برود. دیزب نشسته بود و انتظار 

می کسید ضند اي شستید, یری رادید که از 
پوزه‌اش خون می‌چکید. معلوم بود که به تاز گی 
شکاری کرده و خورده و حالا امده اب بخورد. 
دیزب ترسید. به سویی فرار کرد اما پایش لغزید و 
فتاد. تور حریرش هم افتاد. تور را گذاشت وبلند 
شد و مدتی دوید و به غاری رفت. شیر غرشی کرد 
و تور رابه دندان گرفت و آن رایاره کرد و کنار 
بر که رفت. ديزب که از ترس می‌لرزید. ساکت و 
NET‏ 

کمی بعد سرانجام پیراموس مشکل را 
برطرف کرد و شتابان به قرا ر گاه رفت. کنار 
درخت‌های شاه‌توت تور خونین و پاره دیزب را 
دید. آهی سوزناک کشید و با اشک و درد گفت: 
جانوری درنده دیزب عزیز مرا کشته و خورده. 
او در راه عشق کشته شد. کاش به او نگفته بودم 
فرار کنیم. من باعث شدم ديزب نازنین به شکلی 
فجیع کشته شود. و شمشیر از نیام کشید و 
آن رابه قلبش فرود کد خون فواره کشید و 
شاه‌توت‌ها را سرخ کرد. 

دیزب مدتی صبر کرد و وقتی که مطمئن 
شد شیر رفته از غار بی رون آمد وسمت 
وعده‌گاه رفت. با دیدن پیر امسوس فریاد واویلا 
کاا ر وه اوا ن و ۳ 
پیراموس تور لعنتی و شوم مرا دیده و فکر کرده 
شیر مرا خورده. و از زجر و اندوه و عشق خودش 
نا ۱ را ات ۳۰ 
تنها نمی گذارم. دارم می‌آیم." شمشیر خونین 
رای رد که زار 
کنار محبویش گذاشت و خودش راروی شمشیر 
ات میرف وراد ا 
روی شاه‌توت‌های سفید پاشید. دیزب جان داد و 
در آغوش پیراموس فرود آمد. 

ونوس از دیدن سرنوشت شوم این دو دلداده 
اشک ریخت و هر دو را همانجا دفن کرد. سیس از 
ژوپیتر خواست به پاس این دو عاشق پاک و ناکام 
از این بعد میوه همه شاه‌توت‌ها خونین شود. 


آقای رضایی که از ۱۴ سالگی پای تنور نان 
مشغول پخت آن بوده است می گوید: در حادثه‌ای 
یکی از پاهایم رااز دست داده‌ام. و همچنین بیش 
از سیت مال است که تور نارای را رونو 
ا پختن نان با یک پا سخت 
است اما هیچ وقت دلسرد نشده‌ام و هیچ وقت 
هم نترسیدم که نتوانم کارها رادرست انجام 
بدهم به همین منظور چهار تا تنور هم درست 
کرده بودم و باز هم اگر دستیار وشاگرد 
بگیرم می‌توانم نانوایی را رونق و توسعه بدهم. 
محمدحسن رضایی همچنانکه جونه خمیر را 
برای ورز دادن آماده می کند؛ ادامه می‌دهد که: 
"من‌الان ۱۰ تا تنور دارم! اما واقعیت این است 
چون دست تنها هستم کار خیلی سختی است اما 
می‌دانم که بالاخره این شغل در این روستا رونق 
خواهد گرفت. من روزی ۵ گونی نان می‌پزم و این 
کار هر کسی نیست. 

می‌پر سم چه مشکلاتی بر سر راه شماست؟ 

رضایی می‌گوید: بدی کار این است که در 
این روستاء آب خیلی کم است و هم باید حرارت 
تنور داغ را تحمل کنم و هم تشنگی را. به او نگاه 
می کنم. او یادش رفته است که فقط یک پا دارد و 
همواره برای چسباندن نان به دیواره‌های ۱۰ تنور 
و درست کردن خمیر. لی‌لی کنان با یک پا مشغول 
کار است. اما او باز هم درباره کمبود آب مشفول 
ضحت اس ات نداریم. اگر آب داشتیم. 
کولر می گذاشتیم. البته اب به محله‌های نز دیک 
رسیده است» اما هنوز به ما نداده‌اند. 

خوشحالم که نان صادر می کنم! 

اقا رای عر دال ات فی ر موا 
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وقتی می گویيم دهکده جهانی. همه ذهنها 
می‌رود سراغ افزایش و سپولت کفتکوها و 
ار ار 
در روز گاری که سوغات شهرهای ایران پهناور 
دیگر وابسته به سفر مسافران نیست و به راحتی 
می توان آلوی قوچان را از شمال غرب ایران در 
غربی ترین نقطه ایران خرید و در تهران, نان 
خشک یزدی رااز هر مغازه لبنیاتی خرید و دیگر 
عجیب نیست که از کشورهای آنگلوسا کسون 


ویژه نوروز۱۶۰۰ ۲۰ 
این هم نان بز دی در هلند؟ 


راهی شهرها و روستاهای ایران پهناور شوند و 
جالبتر اینکه از روستای باقر آباد اشکذر یزد 
نان با کیفیست آنجا مورد تقاضای مردم هلند 
شود! 

چرا؟ چون هلند بهاء چون ذائقه نان خوب 
را می‌فهمند. رایحه آن را از هزاران کیلومتر 
دورتر. متوجه می‌شوند و به اصطلاح نان خوب 
را بو می کشند و همین خصیصه باعث شده است 
که هلندیهای باسليقه, نان قوام آباد اشکذر را 


واروپایی. گردشگران با نیت خاص و هدفمند. 


می گوید: خیلی خوشحالم روی پای خودم ایستادم. 
علاوه بر اینکه نان باقر اباد به شهرهای ایران هم 
برده می‌شود. همچنین به چهار پنج کشور خارجی 
هم صادر می‌شود. ماجرا از این قرار است که تا 
«ساستبه عاظر مهاب رای مه 
کویری, اهالی به شهرهای مجاور کوچ کرده بودند 
و به قول یکی از اهالی وقتی یک نفر فوت می کر د. 
کسی نبود که زیر تابوت او را بگیرد. اما با همیاری 
مسئولان و مردم. آمروزه شاهد هستیم که جوانان 
با استفاده از تسهیلات و رونق بازار ایران و جهان 
برای این نان برای اقامت و باز گشت به روستاء سر 
از پا نمی‌شناسند و بر اساس گزارش سال پیش در 
این روستا ۰ ۷۰ خانوار ساکن هستند و سی درصد 
انها به پخت نان روی اورده‌اند. 
باقر آباد صاحب مجتمع نانوایی خواهد شد 

روح الله شفیعی, رئی س شورای روستای 
قوام آباد می گوید: "حتی در زمان کرونا هم 
ازا ها رها 
نان خشک یزد صادر می‌شود. "او که با خبرنگار 
مجله اطلاعات هفتگی صحبت می کرد. در باره 
مشکلات نانواهای پر آوازه باقر آباد گفت: قبلاً 
آرد دولتی و کیسه‌ای ۴۰ هزار تومان بود و الان 
کیسهای ۱۵۰ هزار تومان و چون نان گران شده. 
مشتری کم شده است. روزی ۰ بسته نان که 
هر بسته به صورت میانگین ۳ کیلوگرم است و به 
همین منظور مسئولان مصمم شدند در صدد رفع 
مشکلات و ساماندهی نانواییها قدم بر دارند. 

کلنکت زنی ها بی امبدبخش 

ااا کک ی ارال دا 
امیدبخش است. یا نه» روح الله شفیعی, پاسخ 
می‌دهد: حدود اواخر دی سال ۹٩‏ دکتر 
محمدعلی طالبی استاندار یزد و رئیس آبفای یزد. 
سازه آب‌رسانی به باقر آباد را کلنگ زدند. کلنگ 
زنی مجتمع ۲ واحدی نانواییهایی که اکنون به 
ب لک“ 


e lol‏ بت 


در کنار نان پلنگی معروف خود. جای دهند. 


مجتمع علاوه بر لوله کشی آب. گاز و برق نیز در 
دسترس خواهد بود. این مجتمع قرار است نوروز 
۰ افتتاح شود. 

راز طعم نان خشک یز دی 

شفیعی رئیس شورای ده باقر آباد. خواسته 
و ناخواسته راز طعم نان خشک یزدی راافشا 
می کند. اي ی ۳ 
ss‏ 
بر این اساس مدت زمان بخت نان زیاد طول 
می‌شود و بعد آن را در گر مخانه می گذارند تا 
صبح روز بعد رطوبت نان گر فته شود و به اصطلاح 
کبریتی و ترد شود. پیازجه. تره» کنجد. سیاه‌دانه 
و زیره سیاه و سب ز(زیره کوهی البته) باعث طعم 
جانبی نان می‌شود. منبع اتش تنور بیشتر هیزم و 
گاز است که باعث طعم دودی نان می‌شود. نان 
خشک یزدی با ینیر می تواند در صبحانه مصر ف 
شود یا با دوغ محلی و ابگوشت و اشکنه. 

نانوایی و رونق آبادی 
پیش حتی یک مدرسه هم نداشت امابه لطف 
رونق نانواییها؛ الان صاحب مدرسه شده است 
و تا کنون حدود ۹۰ خانوار از شپرها به اینجا 
بر گشته‌اند و نسبت به جهار سال پیش. جمعیت 
e ۱‏ 
و یخی ره و 
بلکه بسبار خوشحال انیت کف در زونستاین خودش با 
شغل خودش باعث رونق روستا شده است. 
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کشت وتذار ظنری (درفصای مجاری! 


از: مصطفی گلیاری 


بیت هفته : 
از آنکه نیست به کویت مرا مجال گذر 
کرامتی کن و گاهی ز کوی ما بگذر 


اه اه ےا 


اک ماد ماج 
ا ا ج 
۲ | 


ما که نفهمیدیم آخرش بوس کرده یا 
نکرده. جریانش را شما هم شنیده‌اید. یکی از 
رجال که عادت دارد از رجال دیگر گزک پیدا 
کند و تهدید کند که میگم‌ها! عکس رو نشون 
میدم‌ها که داشتی شلوارک پات بود و داشتی 
آب‌شنگولی می‌خوردی. آبروتو می‌برم‌ها! 
تاز گی‌ها هم به یکی از رجال گیر داده که تو که 
بعد از انقلاب حزب‌الهی شدی و ریش گذاشتی 
و انگشتر عقیق انگشتت کردی, قبل از انقلاب 
وابسته دربار بودی و دست فلانی رو هم ماچ 
کردی. یک عکس هم منتشر شده که این رجال 
دو ای کت ون مال ماس 
اون دست بوده. بعدشم یه عکس دیگه منتشر 
شد که رجال دومی داشته دست فلانی رو ماچ 
می کرده. کمی بعد یه عکس دیگه منتشر شد که 
زیرش نوشته بودند اون عکس قبلی فتوشاپ 
بوده.حالا ما که نمی‌دونیم عکس قبلی فتوشاپ 
بوده یا عکس بعدی. اینو باید ببرن وزارت 
فتوشاپ و روش تحقیق کنن تا معلوم بشه رجال 
دومی ماچ کرده یا نه. بعد شم رجال اولی رو ببرن 
وزارت تهمت و افشاسازی و بهش بگن بابا این 
رخال دوھی از خود مرن جرا کاک ھی کیا 
کاربری هم زیر کل این خبرا نوشته بود اگه رجال 
دومی ماچ کرده باشه. این تنها کار درستیه که تو 
عمرش انجام داده... می‌بینید چه اوضاعی شده؟ 
عوض اینکه برن سراغ چراغ خطر دیزی یعنی 
گوجه فرنگی و بگن چرا گرون شدی. یا برن 
سراغ روغن و ببرسن از نازنین لیز و چرب چرا 
نایاب شدی» میرن دنبال اینکه ماچ کردی یا 
نکردی و سر ملت رو گرم کنن به ماچیدن دستی 
که مال پنجاه سال پیشه. خالا گیرم که ماچ کرده 
باشه. تو که ماچ نکردی چه گلی به سر کشور 
زدی که اینی که ماج کرده بزنه؟ 

اخبار: جلیل رحیمی جهان آبادی عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی محلش 


۱۳۹۹ ull ۳۰ P۲۴ 


به عبارت دیگر 


i ۷ ۱ ۳ ۱‏ را اس 


گفته رفتاری دقیق‌تر و عاقلانه‌تر در قبال 
مرزنشینان فقر اتخاذ کنید. نمی‌توان توقع داشت 
مردم تحقیر شوند. به آنها شلیک شود و کسانی 
را که تنها راه معیشت‌شان کار در مرز است. از 
نان خوردن بيندازيم و آنها سکوت کنند." 
دکتر علی بیتاللهی عضو هیأت علمی م رکز 
تحقیقات راه. مسکن و شهر سازی است. گفته 
"در هجده استان ایران پدیده فرونشست زمین 
راخ کرک رسد ان E‏ 
موازی انتقال نیرو و خط توزیع ۲۰ کیلو ولتی را 
در بخش اشتهارد تهدید می کند. فرونشسر 
الاه ار انعر تاه سرا امت درا 
که حدفاصل دشت فسا و جهرم فرونشست 


زمین تا ۴ ۵سانتیمتر دیده شده که ۱۴۰برابر 
بحران جهانی است .یه وقت دیدی نصف 
کشور رفت زیرزمین. 

دولت بایدن اعلام کرد که محمد بن سلمان 
ولیعهد قدرتمند عربستان سعودی فرمان قتل 
خاشقجی رو داده بوده. این گزارش زمان ترامپ 
تفه دوزو ول تاحار دورس فا 
بشه. محمدبن سلمان بارها تاکیده کرده بود 
که در قتل خاشقجی دست نداشته... انگار همه 
سیاستمدارها عین آبخوردن دروغ میگن و فقط 
مخصوص ما نیست. 

حکایت:در زمان یکی از حاکمان زنی به 
بام بازار رفت و فریاد کشید ای مردم حاکم ما 
مرده. این خبر در شهر پیچید و آخرش به گوش 
حاکم رسید و دستور داد پیرزن شایعه ساز رو 
دستگیر کردن و اوردن خدمتش. حاکم بهش 
گفت ای پیرزن ضعیف و نحیف. خودت داری 
می‌بینی که من سر و مر و گنده و سالم هستم. چرا 
شایعه ساختی که من دار فانی رو وداع کردم؟ 
پیرزن گفت: "خدا رو شکر که زنده‌ای. من فکر 
کردم مردی و مملکت صاحب نداره. رفتم 
روغن بخرم. گفتن نداریم. رفتم گوشت بخرم 
دیدم خیلی گرون شده. پنیر و تخم‌مرغ و لباس 
و کفش و خونه و درشکه یک خره از درشکه 
هشت اسبه گرون‌تر شده. هزینه مکبتخانه خیلی 
رفته بالا. قبلنا اگه می‌خواستیم جارچی خبری رو 


جار بزنه. هزینه هر ینجاه کلمه صنار می‌شد حالا 
هزینه‌ش شده یک سکه طلا. مامورها کاسبها رو 
می‌زنن و آازشون باج می گیرن. منم فکر کردم 
زبونم لال شما مردی و مملکت بی‌صاحب o‏ 
وی یت کرد 

کم از وزیرش پرسید: تخم‌مرغ دونه‌ای 

لا ل لے 7 
جنده؟ وزیر گفت: قربونت گردم. تو محله 
ما تخم‌مرغ مجانیه. پر تقال تو سرخ کیلویی یه 
دونه تخم‌مرغه. ابگوشت فرد اعلا یه دیگش 

8 ا ۱۲ 2 ۷ ۱ 
راحت باشه که زنده هستم؟ وزير گفت: "یله 
قربونت گردم. پیرزن گفت: "تاتو زنده‌ای, 
ملت مردن!" 

به عبارت دیگر: جلوی واردات مودم 
خارجی گرفته شده تا یک شر کت بتواند قطعات 
مودم خارجی را وارد کند و در ایران مونتاژ کنند 
و یک قاب برایش بسازند و بگویند تولید داخل 
است. محمدرضا فرکی ریس اتحادبه فناوران 
رایانه گفته تکنولوژی این مودم مال هشت سال 
پیش است و قیمتش هم افزایش قابل توجهی 
واعظی رئیس دفتر روحانسی, نرخ ارز را 

افزايش دادیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره 
کنیم. اگر این کار را نمی کردیم. اداره کشور 
ممکن نبود... قبلا اقای رئیس‌جمهور فرموده 
بود: "دخالت دولت در نوسان قیمت دلار 
یک تهمت و دروغ است . داداشی جون‌ها اقلا 
نیست که حرف بزنی و تکذیب کنی و بگی من 
نگفتم چون آمروز عطسه هم که کنی. فیلمشو 
می گیرن و ميشه ارشیو تاریخ. 
اینترنت زیاد بشه و از کاربران سه هزار میلیارد 
تومن بگیره و بده به صدا و سیما... نفهمیدم 
منظور شون اينه که اونقدر اینترنت رو گرون کنن 
تا کسی غیر از خواص نتونه از اینترنت استفاده 
کنه يا منظور شون اينه که سال آینده ملت باید 
هزینه‌های صدا و سیما رو بدن اونم درحالی که 
مردم بیشتر ماهواره می‌بینن تا تلویزیون؟ البته 


ودرز ه توروز 1۶۰۰ - 
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خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در فرزند پروری» 


خانواده. ازدواج 9 واقعبت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


سوال: باسلام و تبریک سال جدید به شما. 
در این روزهای پایان سال با مرور خاطرات سال 
گذشته, احساس بدی را تجربه می کنم. چون, مر تب 
خاطراتی در ذهنم مرور می‌شود و شرایط و افرادی 
را مقصر اتفاقاتی که بر سرم آمده می‌بینم و آنوقت 
نسبت به آن افراد بسیار عصبانی و خشمگین می‌شوم 
و خود را بابت این اتفاقات سرزنش می کنم. به نظر 
شما راهی هست که بتوانم حالم را بهتر کنم؟ 

م. س . ساری 

پاسخ؛ با سلام و تبریک سال جدید خدمت 
شما خواننده عزیز. زمانیکه ما به دنبال کسی 
می‌گردیم که اور مقصر مشکلات خود بدانیم. 
در واقع وارد مثلث قربانی شده‌ایم. قربانی گری. 
ا ا ترس شاوی کات درا 
ایجاد می کند و باعث می‌شود که احساس کنیم 
دیگران از ما سوء استفاده کر ده‌اند. سبک زند گی 
و طرز فکر افراد قربانی "مسئولیت گریزی " است. 
میت روص یم مس نها و 
تصمیم‌هایم نیستم. شرایط و یا افراد بیرونی برای 


> مثلث قربانی چیست؟ 


سه نوع افراد در گوشههای این مثلث قرار 
دارند. ناجی - قربانی - آزار گر 

در واقع هر سه این افراد در گذشته زند گی 
می کنند و به مسایل حال بی توجه‌اند و فقط رفتارهای 
عادتی و قدیمی رابه کار می گیر ند. در حالی که هر 
سه به نوعی قربانی شرایط یا افراد هستند و فقط 
باورها و طرز رفتارشان باهم فرق می کند. 

ت» ناجی بر ادن باور است که: 
e‏ 
کاری بکنم که فکر می کنم به صلاح توست. حتی 
اگر تو نخواهی و این احساس مسئولیت بیش از 
حد نسبت به قربانی‌اش باعث می‌شود تبدیل به 

آزار گر او شود. 
آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پابه یک دادگستری و 
کارش_ناس ارشد حقوق خصوصی 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ نا ۱۶ 


آق ای اکبر خوبکردار 
وکیل داد گستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 
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قربانی دو باور اشتباه دارد: اول اینکه معتقد 
است این رفتاری که انجام می‌دهد وا کنش به اتفاق 
مرو اسک د رغال ار قط اا اتی 
از ترس درونی " خودش واکنش نشان می‌دهد. 

دومین باور اشتباه قربانی این است که معتقد 
است با رفتارهای قربانی گری من. مشکل حل 
می‌شود اما چرا از افعال قربانی گری: ناجی گری و 
ار ارگری استفاده می کنم؟ 

حون این افراد‌این شوه رفتار را خودقسات 
اتتعات می نند و ها اننسان‌ها در موقعیت‌های 
مختلف برای تغییر رفتارهای خود قدرت 
انتخاب داریم و اگر هریک از این سه دسته 
افراد بخواهند از مثلث قربانی خارج شوند باید 
یود ر او وتا سا رورا خر دهد 

ت انتخاب بعنی چه؟ 

در واقع ما زمانی انتخاب می کنیم که نسبت به 
گزینه‌های پیش رو آگاهی داشته باشیم. 

پس مابه جز قربانی گری چه انتخاب‌های 
دیگری داریم؟ و راه‌حل چیست؟ ما باید چگونه از 
ان ات امس قري 

قدم اول این است که موضع خودتان را 
بشناسید و به سوالات زیر پاسخ دهید: 


۱-من در شرایط استرس‌زا معمولاً در کدام 
موضع قرار می گیرم؟ آیا قربانی گری یا ناجی گری 
می کنم یا آزارگری؟ 

۲-من معمولاً در کدام موضع قرار 
نمی گیرم؟ 

۳-موضعی که من کمتر به آن آشنایی دارم 
کدام است؟ 

۴- جه علامت با نشانه‌های وجود دارد که به 
من نشان می‌دهد وارد مثلث قربانی شده‌ام و آن 
واه انیت باسح بدی ارت 

۵-در شرایط استرسزا اگر قرار باشد 
به خودتان افتخار کنید. دوست دارید جگونه 
رفتار کنید؟ 

پس از اینکه تشخیص دادید در کدام گوشه 


مشاوره تلفنی(در زمان ذ کررشده) با 
هماهنگی روابط عمومی مجله:۴ ۲۹۹۹۳۴۰ 


به‌دلیل‌شرایط کر ونایی‌مشاورهحضوریمکانپذ پرنیست 
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این مثلت قرار دارید مي‌توانید انتخاب کنید که 
همان مسیر گذشته را طی کنید يا اینکه وارد دایره 
توانمندی‌ها شوید. 
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ت> دادره توانمندی‌ها چیست؟ 

هر گاه در مقابل شرایط استر س زاقرار می گیرید 
یکی از سه حالت زیر اتفاق افتاده است: 

١-یا‏ خودتان بات اتاد ان داید 

۲-یادیگری باعث ابجاد آن شده اما شما هم 
اوه ای مت وت روا 

۳-بااینکه شمانه ایجاد کرده‌اید ونه 
مشار کت ولی اجازه داده‌اید که آن اتفاق بیفتد 
یا تکرار شود. 

زمانی که مامیزان سهم خود را در بروز 
مشکل پیدا کنیم و بپذيريم. آنوقت می‌دانیم که 
به همان میزان در حل مشکل سهیم هستیم و 
کنترل داریم. 

وقتی شما در دایره توانمندی‌ها قرار بگیرید 
قربانی تبدیل به یک "مبدع می‌شود که 
را‌حل را خلق می‌کند. ناجی تبدیل به آمربی" 
می‌شود که کنار فرد قرار می گیرد و فقط 
راهنمایی‌اش می کند و او خودش باید مشکلش 
راحل کند و آزارگر تبدیل به یک "چالش گر" 
می‌شود که به جای تحقیر کردن. مشکلش را 
sS‏ ا او خودش با توانان‌های 
خودش مشکلش راحل کند. 

ت ابداع‌گری در مقابل قربانی‌کری: 

نقطه مقابل قربانی‌گری: ابتکار و 
خلاقیت است. 

قربانی تمام توجهش روی مشکل است یعنی 
بر" آنجه نمی‌خواهد " و فقط هدفش دور شدن 
از مشکل است و به نتایج کوتاه مدت و واکنشی 
می‌رسد در حالیکه مبدع بر روی راه‌حل و نتیجه 
مطلوب" و "آنچه می‌خواهد " تم رکز می کند 
وهدفش رسیدن به نتایج پایدار و رضایت 
بخش است و قدم‌هایی هر چند کوچک اما کاملا 


آ گاهانه بر می‌دارد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره نله دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


آقای سید محمد حسبنی 
کارشناس ارشد مشاوره. تخصصم 
فرزند پبروری. خانواده. اضطراب و 
ترس. وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 
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بهارانه؛ این چه رازی است که...؟ 

نمی‌دانم که چندمین مرتبه است که وقتی 
ویژه‌نامه نوروزی پایان سال اطلاعات هفتگی 
منتشر می‌شود من مقدمه‌ام رابا یک جمله 
تکراری شروع می کنم که در آن جمله تکراری؛ 
فقط جای اعداد عوض می‌شود: 

این هم از سال ۱۳۹۹ که تمام شد..! 

نمی‌دانم چندین دهه است که در مقدمه 
داستان زند گی ویژه نوروز این جمله تکراری 
را نوشته‌ام؟ ولی این را يقین دارم که در چهار - 
پنج سال گذشته. هر بار بعد از آن جمله. این 
عبارت قدیمی را هم می‌نویسم که؛ سال به سال 
"به از پارسال! که البته فکر کنم باید این جمله 
نوستالژیک را کمی تغییر دهیم و آن را اینگونه 
زمزمه کنیم؛ سال به سال. بد تر از پارسال! 

شاعر بلن د اوازه و بی‌تکرار ادبیات ایران 
زمین هلف سایه یا همان استاد هوشنگ 
ابتهیاج یک شعرواره بسیار نفز و زیبا و 
پرمعنی دارد که در قسمتی از آن چنین سروده: 

"این چه رازی است که هر بار بهار 

با عزای دل ما می‌آید" 

به راستی که سایه"بزر گوار در آن شعرواره 
و همین چند کلمه کوتاه انگار یک رمان چند 
صدصفحه‌ای را در یک بیت و از زبان و حال دل 
اتف را ان را ی 
دراین سه چهار سال اخیر. همه بدبیاری‌ها و 
بدشانسی‌های دنیا نصیب ماایرانیان شده است 
تا غمگینمان سازد؛ یک سال زلزله سرپل ذهاب 
رخ می‌دهد تا در عید سیاهپوش شویم. سال 
دیگر و درست در وسط تعطیلات نوروز سیل 
ویرانگر از راه می‌رسد تا برای اهالی لرستان 
و خوزستان خون گریه کنیم. سال بعد برای 
اهالی بلوچستان مصیبت از راه می‌رسد و... این 
کرونای لعنتی هم که دو سال است حلاوت 
نوروز رااز بادمان برده است ست تا نتوانیم به همان 
حداقل‌های شادی-دور هم جمع شدن و دید 
و بازدیدهای مرسوم-نیز خوشحال باشیم؛ به 
همه این‌ها باید این گرانی لجام گسیخته را 
هم اضافه کنیم! چه ایرادی دارد که فکر کنیم 
این گرانی‌ها نیز به خاطر بدشانسی ماست و نه 
بی‌عرضگی مسئولان! اما بگذریم از این حرف‌ها 
و اخبار تلخ و جانگ داز... اصلاً با خودم قرار 
گذاشتم که لااقل در ویژه نامه نوروزی سخنان 
جگر سوز را بگذاریم برای وقتی دیگر... 
شاید هم بتوان جسارت را به جایی برسانم 
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که در همین بیت هوشنگ ابتهاج هالف- 
سایه کمی تصرف و دخالت کنم و بنویسم: 

"چه کسی می‌داند؟ شاید این بار بهار 

با خبرهای خوشی بیاید " 

بهتر بن راه و تنها کاری که از دستان ساخته 
است شاید این باشد که شاد باشیم از اینکه وقتی 
به عزیزمان و به رفیق عزیزتر از جانمان تلفن 
می‌زنيم و پ پیامک می‌فرسستیم؛ > گوشی را بردارد و 
"الو" بگوید تا از اينکه "او" هنوز هست شاد شویم 
و با دیدن استیکر "ی که برایمان ارسال می کند. 
مطمتّن شویم شاد است و از همه مهمتر امیدوار 
باشیم که معجزه‌ای رخ بدهد و یک روز صبح 
که از خواب برمی‌خیزیم بشنویم که این ویروس 
بی‌معرفت کرونا برای همیشه از بین رفته است! 
پس سعی کنیم: با اینها زمستان و بهار راسر 
کنیم و بااینها خستگی و سختی‌ها را از تن و 
روحمان به در کنیم بله, بالاخره ۱۴۰۰ هم از راه 
رسید. ولی ما اخرش نفهمیدیم که سال آینده 
اولین سال قرن جدید است؟ يا اخرین سال قرن 
کهنه؟ از بس در این مملکت متخصص دار یم هر 
کس یک نظری دارد! ولی مهم این است که سال 
نو دارد از راه می‌رسد و همین قشنگ است که 
می توانیم خانه‌تکانی کنیم و نوروز راپاس بدار یم. 
به همین خاطر من هم از لابلای سوژه‌هایی که 
به دستم رسیده» این شیر بنی شکلات تلخ را 
انتخاب کرده‌ام که وقایعش مربوط به سال‌های 
بل است؛ مربوطبه یام قبل از کرو 
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می دانستند که در روزهای خاص و عیدهایی که‎ 
در طول سال فرامی‌رسد. همه از پسر و دختر و‎ 
داماد و عروس و نوه‌ها در خانه اما‎ 
mM e 
Pw U71 گرفته تا شی جار شه وزی‎ 
و مخصوصاً در روز اول سال که‎ 
اقا مستعان و همسرش شیرین‎ 
۱ خانم جنان سفره هفت‌سینی‎ 
۶ راوسط آن حیاط پر از گل و‎ 
درخت پهن می کردند که هیچ‎ 
| کس دلش نمی آمد در لحظه‎ 
تحویل سال, در منزل خودش‎ 
بماند و به خانه باغ نرود.‎ 
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شاید یکی از دلایلی که در آن فامیل بر تعداد. 
قهر و دلخوری میان افراد کم پیش می‌آمد. همین 
دورهمی‌های خانه اقا مستعان بود که باعث می‌شد 
همه اقوام دور هم جمع شوند و طبیعی بود که آن 
دو نفری که از هم کدورت داشتند. وقتی رخ به 
رخ می‌شوند با اصرار شیرین خانم و آقا مستعان, 
کدورت‌ها را کنار بگذارند و بازار آشتی کنان و ماج و 
بوسه راه بیفتد. در آن روزها و دورهمی‌های فامیل, 
تنها کسی که چند سالی می‌شد جایش خالی بود و 
اصلاً کسی او را دعوت تفت کرد آمامان پر یوش" 
بود؛ مادر آقا مستعان و مادربز رگ فامیل, که 
هیچکس دوست نداشت او را در این مهمانی‌ها 
ببیند! در حقیقت انگار مادربزر گ که اسمش 
پریوش خانم بود و اعضای‌فامیل او را مامان پریوش 
صدا می‌کردند. دیگر جزو فامیل نبود و اصلا کسی 


او رابه یاد نمی آورد. بعضی وقت‌ها هم که خود 


دخترش را بفهمد. همین که نام مادربزر گشان را 
به زبان می آورد و می گفت: "جای مامان پریوش 
خالی " دخترها و پسرها و دامادها و عروس‌هایش 
و حتی نوه‌هایی که عقلشان می‌رسید. طوری اخم 
می کر دند و به او طعنه می‌زدند که اقا مستعان 
يرا فا نة جتان خسراب تشون ومیمان ها 
فان سا رت فی کرد 
و با آهنگ بابا کرم شروع می کرد به رقصیدن تا 
جهره‌ها دوباره خندان شود و همه خوشحال باشند. 
هر چه بود این دورهمی‌های فامیلی چند سال بدون 
حضور "مامان پریوش بر گزار می‌شد و هیچکس 
یادی از مادربز رگ نمی کرد و همه خوشحال بودند 
که خانه باغ قدیمی هنوز وجود دارد تا خاطرات 
کهنه روزهای خوش گذشته از یادشان نرود و.. ام 
هنگامی که آقا مستعان در ۴۷ سالگی سکته کرد و 
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از دنیارفت انگار با خودش همه خاطرات را برد. 
هرجند که در همان روزهای اول مرگ آقا مستعان؛ 
بسر بزر گش امید حرف آخر را ژد و گفت: درسته 
که پدر فوت کرده اما این خونه هنوز هست و ما 
بابر گزاری دورهمی‌ها و جشن‌هاء یاد پدر رو زنده 
نگه می‌داریم البته زمزمه‌هایی از سوی یکی دو تا 
عروس و داماد شنیده شد که معتقد بودند اگر این 
خانه را بفروشند و سهم‌الارث هر کدام از بچه‌ها 
پرداخت شود بهتر است. مخصوصا که همه انها از 
طبقه متوسط بودند و کار گر و کارمند ساده محسوب 
می‌شدند و همگی هم مستاجر بودند. اما دخترها و 
پسرهای مستعان خدابیامرز چنان مقابل آن چند 
نفر ایستادند که دیگر هیچکس جرات نکرد در مورد 
فروختن خانه باغ ' و تقسیم ارث حرفی بزند. ولی 
هیچکدامشان باورشان نمی‌شد که مراسم چهلم 
در اتا خرین دورف فال درخانه با هه 
و انچه که باورش سخت‌تر بود دلیل ان بود؛ مامان 
پریوش برای نوه‌هایش پیغام داد که: طبق قانون من 
از اموال پسرم ارث تصییم می شود و از همه اموالی 
که دارد سهم‌الارث خودم را می‌خواهم! ۲ 

و موقعی که پنج نوه و عروس‌ها و دامادهايش 
برای مادربزرگ ۶۲ ساله‌شان شاخ و شانه کشیده 
و به او فحش دادند و تهدیدش کردند. مامان 
پریوش یک و کل بسیار دانا و توانارابه سراغشان 
فرستاد و آقای و کیل گفت: همون طور که خودتون 
می‌دونید قانون هم با صراحت اعلام کرده اگه 
فرزن د قبل از والدینش فوت کنه. پدر ومادر طبق 
قوانین, از کل آموال فرزند مرحومشان صاحب 
سهم الارث خواهد بود. یعنی مادربزرگ شما هم 
از این خونه سهم داره هم از پول نقدی که آقا 
مستعان در بانک گذاشته بود و هر ماه سودش رو 
می گرفت. و حتی اتومبیل و طلا و هر چیزقیمتی که 
پدر مرحومتون از خودش به جا گذاشته, مقداری 
از آن‌ها سهم مادرش خواهد بود و.. 

هنوز حرف‌های اقای وکیل تمام نشده بود که 
فرزندان آقا مستعان و همسرانشان شروع کردند 
به داد و فریاد: مگه شهر هر ته که این خانم بیاد و 
طلب ارث کنه؟ ...واقعا که اسم این زن رو تباید 
بزاریم مادربزرگ.... هند جگر خواره... 

همانطور که هر کدامشان حرفی می‌زدند. یکی 
از فرزندان مستعان گفت: شلوغش نکنید.... چرا 
با آقای وکیل دعوا می کنید؟ حق با ایشان است و 
طبق قانون, مادر از اموال فرزندش آرت می‌برد. 
باشد. حساب کنید سه‌الارث این زن! چقدر 
میشه. ما به صورت نقدی و از بقیه اموال پدرمون 
3 رو می‌پر دازیم... 

اقای وکیل که به اقتضای شغلش با چنین 
مواردی و اینگونه پرونده‌ها زياد بر خورد کرده 
بود و می‌دانست در این گونه لحظات همه عصبی 


هستند. سعی کرد آنها را آرام کند و گفت: 
-البته به من مربوط نیست که شما چرا به 
یک زن ۶۲ ساله اینقدر توهین می کنید و چرا به 
مادربزرگتون بد و بیراه می‌گویید. ولی من طبق 
قانون عمل می کنم. و البته نکته دیگری هم وجود 
دارد که فکر می کنم شما از آن بی‌خبر هستید. 
که آن هم مربوط به سند این خانه است و شاید 
شمااطلاع داشته باشید که سه دانگ این خانه به 
نام مادربزرگ شماست. که به گفته پریوش خانم 
مادرتان از این موضوع کاملاً اطلاع دارد و حتی 
به عنوان شاهد. در محضر امضا هم کرد است! 
همه به شیرین خانم نگاه کردند و زن بیچاره 
که هنوز غصه‌دار مرگ شوهرش بود آهی کشید و 
گفت: "حق با آقای وکیل است., پدر خدابیامرزتون 
خودش اصرار داشت که من این رو به شما نگم... ! 
حرف‌ه ای مادر که تمام شد. فرزندان آقا 
بان ایکا در تصش ان جلى مرم خاب 
و کتاب کردند و فهمیدند با احتساب حرف‌های 
آقای و کیل, مادربزر گشان صاحب چیزی بیشتر 
از جهاردا نگ خانه خواهد بود. یعنی اگر همه 
بول و دارایی خودش ان را هم می‌گذاش تند وسط. 
باز هم قادر نبودند سهم‌الارث مامان پریوش را 
بدهند و چاره‌ای نبود غیر از اینکه به فروختن 
lS‏ رای ده هرا 
که ته دل بعضی از آنها-مخصوصاً عروس‌ها و 
دامادها-شاد هم بودند. چرا که حتی با دریافت 
سهم‌الارث دودانگ از آن خانه, باز هم هر کدام 
از فرزندان می‌توانستند یک آپارتمان کوچک 
ر وا ار ی عاف کو ا ان حال 
همگی در یک مورد اتفاق نظر داشتند. اگر بعد از 
مرگ پدربزرگشان -شوهر پریوش که چندین 
سال قبل فوت کرده بود. به خاطر تصمیمی که 
مادربزر گشان گرفته بود دلخور شده و از او بدشان 
آم ده‌بود. حالا و با این تصمیم جدیدی که آن زن 
گرفته بود. همگی از مام ان پریوش متنفر بودند. 
موقعی که پدربزرگشان فوت کرد به این دلیل از 
مادربز رگ ناراحت شده و از او بدشان آمد که 
مامان پریوش با آقا مازیار ازدواج کرد. و حالا 
از او متنفر شده بودند که تنها یاد گار پدرشان 
که آن خانه باغ پر از خاطره بود را می‌خواسست 
بفروشد. هر چه بود آقای وکیل آنها را قانع کرد و 
چند روز بعد یک مشتری که زن جوانی بود. خانه 
آقا مستعان را خرید و سهم‌الارث بچه‌ها و مامان 
پریوش را هم پرداخت. 
پنج ماه از فوت آقا مستعان گذشته بود و با 
اینکه بچه‌هایش کم کم غم مرگ پدر را پذیرفته و 
با زند گی کنار آمده بودند-حتی مادرشان شیرین 
خانم هم قرار بود به زودی و در عید نوروز لباس 
عزا را از تن دربیاورد-با این حال و چون عید نوروز 
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در راه بود. ذهن تک تک اعضای خانواده بابت یک 
جیز ناراحت بود؛ هر سال سفره هفت‌سین رو در 
خانه پدر پهن می‌کردیم. یادش بخیر البته فرزند 
بزرگ خانواده امید فکرهایی کرده بود که باز هم 
امسال دور هم جمع شوند. هرچند که بقیه خواهر 
و برادرانش نیز باارث آقا مستعان هر کدام 
صاحب یک آپارتمان کوجک شده بودند» اما جون 
"اميد از پدرزنش پول قر ض گرفته و آپارتمانش 
بز ر گتر از بقیه بود. قرار شد همگی در لحظه تحویل 
سال در منزل او جمع شوند. اما چند روز مانده 
به آخر سال برای تک تک اعضای خانواده یک 
-می‌دانم که دلتان برای خانه یدری اک شد ۵؛ 
من و شوهرم قرار است خانه را خراب کنیم و 
آپارتمان بسازیم. فعلاً آنجا تخلیه است و اگر دلتان 
می‌خواهد در روز اول سال می توانید در خانه يدر 
مرحومتان دور هم جمع شوید. امضا: نر گس 


د ی 


با رسیدن این دعوتنامه ابتدا همه خوشحال 
شدند اما بعضی‌ها معتقد بودند با زنده شدن 
خاطرات پدرشان غصهدار می‌شوند. ولی در 
نهایت وقتی شیرین خانم گفت: دلم می‌خواد قبل 
از خراب شدن این خونه یک بار دیگه دور هم 
جمع بشیم بقیه پذیرفتند. 

اه تخر مال دصر ات نس 
و به همین خاطر ازحوالی ظهر. تک تک اعضای 
ل ر ارس ات دص مسا تسشن 
هفت‌سین و شام را هم آورده بودند که یاد پدرشان 
زنده شود. اما وقتی پا به خانه باغ گذاشتند تعجب 
کردند که تر گس خانم حاط را آب و جارو کرده 
ون مافتسال‌های فل سره هک سوواط 
حیاط و کنار حوض کوچک پهن کرده بود. شادی 
همگی داشت کامل می‌شد که ناگهان در اتاق 
پنج دری" باز شد و وقتی "مامان پریوش در 
چهارچوب ایستاد. لحظه‌ای همه شو که شد ند و 
هر کدام غرولندی کردند و یکی دو تا لیچار هم 
گفتند و خواستند خانه رات رک کنند که مردی ۶۳ 
ساله که همه او را می‌شناختند به حاط آمد. او آقا 
مازیار بود که گفت: فقط پنج دقیقه حرف‌های 
مامان پریوش رو بشنوید. اون وقت اگه خواستید 
خارج شوید بعد هم مامان پریوش با صدایی رسا 
شروع کرد به حرف زدن: چهارده سالم بود که با 
پدربزرگتون ازدواج کردم. پدربزرگتون عماد" 
ادم بدی نبود. آما در حق من یک نامردی کرد و 
یک ضعف بزرگ هم داشت که خیلی شکاک بود! 
نامردی که در حق من کرد این بود که با اینکه 
می‌دونست من از بچگی ناف‌بر پسردایی مادرم 


بقبه در صفحه ۷۸ 


۳۹ ۳۳ ۲ | 0 
۱ 0 ۵ uu ۳ 
اه‎ 


۳۵ 


> $ r و‎ dh af ۱. * 
a و6(‎ 


ھر کود کی هز مند است. امادادد داد 
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د در چين دار کت شدن هد مند 


دای 


دماند 


۵ ,دادلو نکاس 


زلزله که می‌آید. ترک و شکاف که ایجاد می‌شود. فقیر و غنی و بالاو 
پایین؛ زیر و زبر می‌شود. شکاف طبقاتی و فرهنگی بیشتر د يده می‌شود. 
کاغذ پاره کتاب درسی, زیر سنگی از گزند باد و باران و بوران در امان 
می‌ماند و درس طبیعت به پهنای کوهپایه و دشت. کلاسی مهیا می‌سازد 
که هر کس در میدان انسانیت و مهربانی و وظیفه. می تواند نامه اعمال خود 
رادر دستان خویش لمس کند. در نخستین لحظه هر زلزله. پس لر زه‌های 
انتخاب در ذهن آسیب زد گان هجوم می آورند. نخستین پرسش‌ها حول 
این محور می گردند: اولویت زند گی چیست؟ و به دنبال چه چیزی باشم 


۰ 


در زیر آوار بعد از زلزله؟ جان, مال, فر زندان يا تعلقاتی که دنیوی هستند 


: ش‌ ویژه و۱ ختصاصی محله اطلاعات ہد هفتگر‎ i 
ز زلزله سی‌سخت در شرایط ویژه‎ 


و گهگاه ریشه در اعتقادات دارند... اوایل اسفند ۱۳۹۹.در شرایط 
سخت کرونا در بلند ترین نقطه از دامنه زاگرس, نزدیک قله کوه دنا؛ 
زلزله و سرمای زمستان. باعث می‌شود که سختی کرونا و گرانی. شرایط 
آرمانی و ایده آل برای اهالی سی‌سخت قلمداد شود! انگار طبیعت. به 
مرگ زلزله گرفته است تا به تب کروناراضی شویم که قدردان کمترین 
آسود گی‌های زند گی شویم. اما مهمترین نکته قابل لمس» مدیریت ذهن 
است و مدیریت آمدادرسانی و تشخیص و ارزیابی شرایط. 

به همین منظور بر آن شدیم تا با برقراری ار تباط تلفنی با سا کنان مناطق 
زلزله‌زده, حال و روز آنها را جویا شویم. 


مد یر بت کم است 


افشین خیرخواه یکی از 
ساکنان سی‌سخت که برای 
تهیه‌این گزارش بامجله 
همکاری صمیمانه و مسئولانه‌ای 
انجام دادند. در این باره به نخستین پرسش ماء 
درباره ارزیابی شرایط پاسخ می‌دهد. 

-باران می آید و وضع بدجور است. برخی در 
چادر و برخی در خانه هستند اما بیشتر خانه‌ها 
e E Ny‏ 
خانه‌ها بالای ۸۰ درصد باید بازسازی شوند. 

ری رات 

خیلی از ار گان‌ها وسیله می آورند . به ویژه سپاه 
و نیروهای مردمی خیلی همکاری می کنند. اما 
جادرهایی که داده‌اند برخی پوسیده است و برخی 
زیپ‌شان خراب است و جنس چادرها برخی مثل 
ای ها ها 
هلال احمر امکانات اولیه و وسیله می آورند ولی 
بااین وجود امدادرسانی در تمام زمینه‌ها ضعیف 
است. خیلی جالب است که مردم هم از تمام 
نقاط کشور موکب و پایگاه زده‌اند و اینها 
ات ار ای اس 

× از چه شهرهایی مردم نیکو کار و 
امدادرسان آمده‌اند ؟ 

شهرهای تهران. قم اصفهان. شیر از. 
شهرهای خود استان کهکیلویه و بویر احمد. 
یاسوج. گچساران اقلامی نظیر چوب و نان را 
همان روزهای اول آورده‌اند. حتی سیستان و 
بلوجستان هم کمک‌های مردمی آفردوان 

برای اسکان موقت زلزله زد گان بعد 
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از دو هفته. چه چیزهایی در نظر گرفته شده؟ 
وبرخی دیگر نیز زیر چادر آن هم در سرمای 
ری اویش امش 

ببینی د! همین موکب‌هاو آشپزخانه‌ها و 
۱ 
توزیع می‌شود. حتی یک روز غذا هست و دو روز 
مناسب و عادلانه کمک‌های مردمی حساب کند. 

وال کر ار 

بله هیتر آورده‌اند که البته چند چادر هم به 
داخل چادر برده‌اند. اما مشکل ما عدم مدیریت 


PO 


ابت ما بلاک داد اند براق انار و 
جلو گیری از سرما ولی به برخی داده‌اند و برخی نه 
و روی چادرهایمان پلاستیکی نداریم که بکشیم. 

×( حدود | جمعیت سی سخت چقدر است؟ 

ما۲ هزار خانوار هستیم. یعنی ۷ هزار نفر 
جمعیت. ما پای کوه نزدیک قله دنا هستیم. 
دقیقا همانجایی که هواپیمای یاسوج-شیراز. 
سقوط کرده بود. در نز دیک همان نقطه منطقه 


مر کز شهر ستان دنا. 


ساختمان‌ها مقاوم نبودند 


حاجت الله صابر ی سر مور. فر هنگی باز نشسته 
درباره سابقه زلزله در سی‌سخت می گوید: 

آنچه از سابقه زلزله یادم می‌آید مربوط به 
سال ۶۸ است. به همان میزان ربشتر اخیر بود. من 
در دانشسرای مقدماتی بودم که صبح در حدود ۵ 
ریشتر زلزله آمد و با اینکه بعد از آن زلزله گفتند 
مقاوم‌سازی شده الان شاهد هستیم که نزدیک به 
۰ خانه تخریب شده که به نظر من و با این 
شرایطی که می‌بینم باید شهرستان دنا 
کاملاً بازسازی و مقاوم‌سازی شود. 

۲ یعنی خانه‌های دهه شصت کمتر 
خراب شده بود؟ 

در مقایسه با زلزله اخیر خیلی کمتر 
خانه‌های آن موقع تخریب شده بود. 

ام اعلم مهندسی آن زمان در 
مقایسه با پنج دهه بعد کمتر بوده! 

خاک رای رن از 
پیش محکمتر و مقاومتر بود و الان شاهد 
هستیم که بانک‌ها و نهادهای دولتی تازه 


ساز د ویر ان یلق ایس 


مدیربت در توزیع د بسته‌های حمایتی معیشتی. 
به یک خانواده که نیاز ندارد. بیشتر می‌دهند و به 
یک خانواده هیچ! 

× یعنی مشکل فرهنگی مردم است یا 
سوءمد پر بت مسئولان ؟ 
خودشان بکنند ؟! 

× چه باید کرد؟ 

مادلگرم هستیم به تلاش برادران سپاه و توزیع 
مواد بهداشتی و مدیریت جابجایی مردم. 

زاین شرایط سخت جه چیزهایی در 
ذهنتان مانده؟! 

نشستن در جادر با خانواده و همدلی بیشتر 
و تجربه کردن شرایط زند گی و سرمای برف 
که همگی برای ما خاطرات است و کود کانی که 
روز گاری در رفاه بودند. الان در 
می کنند و می‌فهمند زند کی یعنی 
چه! 

× چه میزان از مراکز آموزشی 
نیاز به بازسازی دارد؟ 

۲ واحد آموزشی سی سخت 
کاملا غبر قابل استتفاده است: دیکر 
خوابگاهها و مدارس شبانه‌روزی 
تبدیل شده‌اند به محل اس کان و 
پناهگاه! 

۳ شماچند فرزند دار ید ؟ 

۲ به عنوان یک فرهنگی بازنشسته چه کاری 
برای فرزندان خود می کنید در این شرایط ؟ 

در این شرایط گشتی در شهر می‌زنیم و بچه‌ها 
می‌بنند که نس مس عول ار است وهمکی 


تلاش می کنند برای تهیه آب و برای ایجاد 
زیرساخت خانه‌های خود. حالا کود کان متوجه 
شده‌اند که دیگر از تفریح خبری نیست! 

× ماجرای تلویزیون چیست که گفتید؟ 

تلویزیون» شبکه دناو شبکه سراسری و خبر و 
شبکه یک خیلی برنامه‌های خوبی در این شرایط 
پخش می کنند. مخصوصا اقای فرید مرادیان؛ 
معاونت جمعیت هلال احمر ایران که اهل روستای 
" کوهدان از توابع شهر ستان دنا است با مردم 
صحبت کردند و آرامش بیشتر حاکم شد. 

× اما شما به امدادرسانی هلال احمر انتقاد 
داشتید. 

در شهر ستان خودمان ضعیف است. اما در 
سطح کشور می‌دانیم که کار به خوبی انجام 
می‌شود. اما واقعا در حوزه سطح شهر خودمان 
سوعمدیربت قابل مشاهده است. 


4 مد 5 ۵ ۴ 

اطلاعات هفتگی ر وی گل ز لز له! 
معلم فرهنگی بازنشسته می گوید تابه حال 
محله اطلاعات هفتگی را مطالعه 
نکرده امادر میان صحبت به 
آفشین خير خواه اشاره می کند 
وافشین خیرخواه در این باره 
می گوید: 
ا اقای نور ی‌پور. مسئول 
فروش روزنامه در سی‌سخت از 
دیرباز مجله می آورد. 

۰ 
یک هفته پیش مجله به ما رسید و آمروز که پس 
لرزه داشتیم. باز هم منتظر مجله اطلاعات هفتگی 

۳9 

حالا نوبت سعید هاشمی. کادر نیروی 
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انتظامی با درجه ستوان سومی است که درباره 
خدمت انتظامی در سی‌سخت بگوید: 

ما خودمان هم آسیب دیده‌ايم. من اگر در ابتدا 
خانه‌ام رااسامان ندهم که نمی‌توانم خدمت کنم. 
وقتی مسئول استانی مدیریت نداشته باشد هرج و 
مرج می‌شود و نمی‌توان گفت فقط مردم مقصرند. 
معقتدم که اجازه توزیع امکانات باید در اختیار 
یک ارگان و یک مکان باشد تا سوءمدیریت پیش 
نیاید. کمیته امداد و بهزیستی و نهادهای مردمی 
ار ا ا رام یا 
برخی هیچی گیرشان نمی آید. 

×« مهمترین توصیه شما چیست؟ 

نسبت به توزیع چادر و اقلام مصر فی باید نظم 
بیشتری اعمال شود. بايد در کوچه‌ها بيایند و 
کسی که مستحق است را کمک کنند. یک کوچه 
دائنم در حال کمک‌رسانی است و کوجه دیگر 
هر گز مورد پوشش قرار نگرفته است. 

۲ خسارت جانی چطور بوده است؟ 

در اینجا مصدوم چند نفر بود و خوشبختانه 
تلفات جانی نداشت. مشکل دزدی هم نبود. جون 
یگان ویژه سریع آمد. ساعت ۱۰ و پنج دقیقه که 
زلزله آمد. یگان ویژه دو ساعت بعد رسیدا 

من هم ساعت ۲صبح رفتم کلانتری. برای 
جلوگیری از سرقت و دزدی اموال مر دم حضور 
یگان ویژه یک نعمت بود برای مردم. 

حالا هم مردم از اطراف می ایند و احتمال 
شیوع دوباره کرونا هم هست. ماسک و دستکش 
و الکل باید بدهند زیرا اکنون مصیبت خانه خرابی 
دارند و نباید مصیبت بیماری داشته باشیم و به 
مشکلاتمان مشکلی دیگر هم اضافه شود! 


جح بت جر مت جر 


آنچه خواندید بخش‌هایی از گفته‌های تعدادی 
از ساکنان سی سخت بود که در شرابط هوای 
بارانی و با وجود مشکلات عدیده پاسخگوی ما 
شدند تا حداقل بتوانیم بخشی از مسئولیتی را که 
بر عهده ماست انجام دهیم و به مسئولان بگوییم 
اینجا هوا بس ناجوانمر دانه سرد است! 


کسانی خو ۰ ۰ 


هستند که فک و 


۰» 


اند سه‌سان ډه سوی 


ججبا ی غر از خو 


۰ 


شختی خو 


N 


دسا 


ابیت 


8 جان استواد ت ميل 


و هم ۳ 
li ll ۱‏ ۳ سس 


0 1 ۳ ۱ ۳ ۱ 
سا و ۵ ۳۹۳ 


۳ 


مریم احمدی 


از خودتان بگویید. 

سوگل طهماسبی هستم. سال نو را به همه 
تبریک عرض می کنم و آمیدوارم در سال جدید 
خبری از کروناء بیماری و مشکلات نباشد. 

(اشاره داشتید به بیماری کروناء بفرمائید 
در سالی که گذشت این ویروس چه تاثیری بر 
زد کی سو کل طهتاسی داشته است؟ 

کرونا بر زند گی همه افراد تاثیر گذار بوده است 
و به نظر بنده فقط تأثیر منفی داش ته و فاقد تاثیر 
مثبت بوده است. بنده هم بنا بر شرایط شغلی 
مشغول فعالیت بودم و توانستم در چند سریال 
ایفای نقش کنم. می‌توانم بگویم سالی که گذشت 
یک سال کاری و پر از استرس و هیجان بود زیر به 
خاطر ایفای نقش قادر به استفاده از ماسک نبودیم. 
و این خود ایجاد نگرانی می کرد. ترس از کرونایک 
امر اجتناب ناپذیر است و ما هم مستثنی نیستیم. 
ما وقتی می‌توان با یفای نقش در یک سریال که 
با استقبال عمومی مواجه است گامی در جهت کم 
کردن استرس مردم و خانواده‌هاء برداشت. حتما 
این آمر را برای خود خدمت می‌دانم. 

× سال ۹٩‏ برای شما سالی خوب بود؟ 


۱۳۹۹ wu ۳۰ 
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عرض کردم. سالی بوده که با وجود همه 
شرایط خاص حاکم. بالاخره یک سال کاری بود. 
با وجود این که سال اول زند گی مشتر کم را تجر به 
کردم و می‌توانست با یک سفر رقم بخورد اما با 
توجه به شرایط این اتفاق نیفتاد و به این صورت 


در حال ورود به سال ۱۴۳۰۰ هستیم. 
احساس خود را بیان کنید؟ 


در حال ورود به قرن جدید هستیم. مهم نیست 
خوب و بدی را به همراه داشته باشد. امیدوارم در 
سال جدید از ویروس کرونا خبری نباشد. 

۲ لحظه سال تخویل کا هشیر ؟ 

در حال کار در یک پروژه هستیم. پس به 
احتمال زياد در محل کار باشم. 

سریالهای پخش شده از شما در سالی که 
تمام می‌شود. دارای محتوای متفاوت به خاطر 
شمان ردک تر است؟ 

هیچ کدام. لیکن» علت انتخاب چند نوع نقش 
متفاوت. برای به دست آوردن تجربه است. 
می‌توانم بگویم نقش نجلا و ثریا را دوست دارم. 

شما به عنوان یک دختر ۱۶ ساله به تهران 
اوی ا ارا کی 


ررد 


پس دانشگاه و زند گی مستقل, این دوران چه 
ها ی رای فما داشت؟ 

مشکلات زیادی را گذراندم. اینکه تو از یک 
شهری که کوچه به کوچه و هرجا که می‌رفتی تو 
را می‌شناختند و در محله‌ای که زند گی می کردی 
با همه اشنا بودی به یکباره به یک کلانشهری 
می‌آیی که هیچ کس تورانمی‌شناسد! این 
بزرگ‌ترین معضلی بود که با آن رو به رو شدم. 
با یک فرهنگ متفاوت از جنوب که تو نمی‌توانی 
از بقیه انسانها بر خلاف جنوب به راحتی کمک 
بخواهی. مشکل بعدی این بود که من دنبال یک 
همخانه می گشتم. دوستی با من تماس گرفت گفت 
یکی از آشناهای من در یک خانه زندگی می کند 
که دنبال نفر پنجم برای همخانه شدن می گر دند. 
من به آنجا رفتم اما یک ماه بیشتر نتوانستم دوام 
بیاورم چرا که احساس می کردم در آن سن کم 
اگر با انهامی‌ماندم شاید تصمیمات غلطی در 
زند گی می گرفتم. پس از آن با یکی از دوستانم 
رفتیم یک خانه ۴۳۰ متری در خیابان |ذربایجان 
اجاره کر دیم ولی وقتی وارد شدیم خودمان بودیم 
و ۲ تا ساک! هیچ وسیله‌ای نداشتیم. چند روز بعد 
یک قالی ۶متری خریدیم و با اینکه من در ان 
دوران هم بازیگر بودم هم مجری ولی تلویزیون 
هم نداشتیم و من برای اينکه خودم را در تلویزیون 
ببینم می‌رفتم به آب میوه گیری سر کوچه! بالاخره 
پس از یک سال و نیم توانستیم با دومین حقوق من 
یک تلویزیون هم بخریم. 


گفت و گو با سوگل طهماسبی بازیگر موفق سینما و تلویزیون: 


زیی ارو 


سو گل طهمانسی متولد ۲۵ بهمن سال ۱۳۶۴ در اصفهان است. اه اضالتی بختباری دارد.بذر ک‌شده آهواز 
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است و خود را یک خوزستانی تمام عیار می‌داند. در عرصه‌های بازیگری بی حاشیه بوده و بین مردم از محبوبیت 
زیادی برخوردار است. دو خواهر و یک برادر دارد. نام خواهرانش ساغر و سحر و برادرش سینا است. او در 
مرداد ماه سال گذشته در اینستا گرام خبر ازدواجش را عمومی کرد. زمانی که سال اول دبیرستان بود. در اهواز 
موفق به دریافت جایزه از جشنواره تئاتر استان می‌شود. داور این جشنواره مریم معترف بود و کیانوش عیاری 
نیز در این جشنواره حضور داشت که سو گل طهماسبی برای بازی در سریال روز گار قریب. به‌عنوان 
نخستین تجربه حرفه‌ای باز یگری‌اش, انتخاب می‌شود. ۱۶ سال بیشتر نداشت که با انتخاب بازیگری 
و برای ادامه مسیر زند گی‌اش در دنیای هنر راهی تهران شد. این بازیگر جوان بازی در سریالهایی 
چون برادر. کیمیاء بچه مهندس. گاندو, سلام آقای مد یر دنگ و فنگ روز گار. روزهای بهتر. شکوه 
یک رند کی کھت وده فاضله‌ها وی زو کارنامه هری انی دارد. ده تار کی سریال خانه امن 
و بیگانه‌ای با من است با بازی او از شبکه اول و دوم سیما پخش شد. 
گفت و گوی مارا با این بازیگر خوب سینما و تلویزیون بخوانید: 
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با اولین حقوقتان چه کردید؟ 

اولین حقوقم را که گرفتم رفتم با تلفن کار تی به 
مامانم زنگ بزنم و این خبر را به او بدهم و موقع 
تماس کیفم را روی تلفن گذاشته بودم. وقتی تلفنم 
تمام شد ديدم که کیفم را دزدیدند و من نشسته 
بودم به مغازه‌ها نگاه می کردم و گریه می کردم که 
من باید چیکار کنم! من از بچگی کار کردم و از 
۲ سالگی برای تتاترهایی که بازی کردم دستمزد 
گرفتسم و پول تو جیبی که از خانوادم می گرفتم 
پس‌اندازی بود برای آینده‌ام. من در باشگاه کار 
کردم. لباس فروختم و... و هیچ ابایی هم از گفتن 
این مسائل ندارم. 

× حالا در مورد فعالیت جدید خود بگویید. 

چون تازه شروع به فعالیت در یک سریال 
کرده‌ام نمی‌توانم مطلبی بیان کنم. 

از آرزوهای شخصی خود تان بگویید 

دغدغه‌های اجتماعی به ویژه استان خودم 
(خوزستان) را به تصویر بکشانم. اتفاقات خوشایند 
دیگر مانند دریافت جایزه از جشنواره‌ها, لذت 
بخش است اما دغدغه‌هایی که دارم بسیار برایم 
قابل توجه و مهم‌تر هستند. 

با عشق و علاقه وارد زند گی شدید؟ 

مااع ھر کے ان رھاب اا 
منطق و عشق باید کنار هم باشد. هیچ کدام به 
تنهایی کافی نیست برای این که زند گی بادوام 
باشد. 

برای دختر خانمهایی که علاقمند به 
بازیگری هستند چه پیامی دارید؟ 

این است که هر کس دنبال علاقه‌ی شخصی 
خود برود. واز روی تفکر و برنامه‌ریزی اقدام کند. 
چون بر نامه‌ر یزی راه رسیدن به هدف را اسان 


صحبت پاپانی ؟ 
در سال پیش رو سلامتی و موفقیت و شاد کامی 


| 
میبینیم دچار وحشت میشویم و سریعا به 
دتبال راه درماتی برای آن هس تیم اما اولین 
قدم برای درمان ریزش مو تشخیص علت 
ریزش آن است. گاهی هیچ مشکلی وجود 
ندارد و بازهم موهای ما درحال ریزش 
هستند در حالت است که اند رانا عادتها 
و رفتارهای نامناسب شما با موهایتان باعث 
ریز آنها میشوند و در صورت ادامه دادن به 
ات مر 

SS‏ ار 
ميشود. یبوست به دلیل محبوس نگهداشتن 
آلود گیها در بدن باعث تاثیریگذاری بر روی 
پوست و موی شما میشود و میتواند ريزش 
موی شدید بیاورد. 

ایستاده حمام کردن: به دلیل هوای گرم و 
آب گرمی که در حالت ایستاده به بدن شما 
میرسد رنگ منبسط میشود و خون به سر 
شما نمیر سد و از طرفی باعث سنگین شدن 
موها و ریز آنها ميشود. 

خوابیدن با موی خیس: خوابیدن با موهای 
س هه مها اعت بر موبلکه باع :ور 
سر و قارچ پوستی نیز ميشود. 

خشک کردن اشتباه موه ا: پیچیدن و 
چلان‌دن موها به حولههای سنگین باعث 
کندن شدن موو ضعبف ښدن انها مود 

شانه کردن موهای خیس: موهای خیس 
اسیبپذیری بیشتری نسبت به حالت عادی 
دار نز وع ار ۰ اف انپارد سس 
موها چند برابر میشود. 

شامپوهای سولفات دار: تنها هفتهای | بار 
را 
این صورت منتظر ریزش موی شدید باشید. 

بخار آلوده دستشویی: بخارهای موجود 
در فضای توالت بعد از دفع فضولات به علت 
شدیدا بودن آلودگی بر روی موها تاثیر گذار 
است و باعث ریز مو میشود. قبل از رفتن به 
دستشویی موهای خود را بيوشانید. 


برای همه هموطنان عزیزم از خداوند خواستارم. | . فاطمه معتمد آر با 
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آغاززاو نانان 
نگارش:سیده فریبا زواره ای (بمانی) ۲ 2 لاو 6 9 رمن لود 
همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ مب 9 ن )مرک 
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شب است. شاید حدود ساعت ده-یازده. خلوت و تنهایی‌اش. انیه ثانیه‌اش رامرور کند و شود. تادل شما قرار گیرد. من هیچ وقت از شما 
سکوت عمیقی بر فضا حاکم است. جز صدای هر بار عمیق‌تر و محکم‌تر به سیگارش یک بزند. نخواستم مرا ببخشید. نه از روی غرور. نه از روی 
۹ نفس‌های خودم :صدای دیگر ی به گوشن تم رس حالا من می‌دانم که تا چند ساعت دیگر این در گستاخی, که از شرم وخجالت. خجالت و شرم از 
جےے“ کاغذهای سفید رادسته می کنم جلوی خودم و برای آخرین بار به رویم باز می‌شود. برای آخرین شمااز مامان سرهنگ. از شما باباسر هنگ و از 
کح خودکار را بین انگشت‌هایم می گیرم تا وصیت بار طول این سالن طولانی راطی می کنم. در مورد روح بز رگ مصطفی. می‌دانید چرا؟ چون من وقتی 
ے نامه‌ام را بنویسم. اما در ان وضعیت نوشتن برایم مرگ با اعدام زیاد شنیده ام اما چه اهمیتی دارد چشم باز کردم فهمیدم تک پسر خانواده‌ام. شادی 
سخت‌ترین کار است . مدام به این فکر می کنم اول گردنم بشکند یا خفه شوم یا از ترس سکته ده پازده سال از من بزر گتر بود. من همبازی 
کات ۳ " فردا شب دیگر آدمی به اسم شایان وجود ندارد. کنم. هر چه هست می میرم و دیگر فرصت ندارم خوبی برایش نبودم و البته او هم به بازی با من 
*8 من تبدیل می‌شوم به جنازه به جسد. حتی اسمم زندگی کنم و از زنده بودنم لذت ببرم. دوباره‌به میلی نداشت. فاصله سنی‌مان خیلی زياد بود. 
5 چ هم عوض می‌شود. اينکه کمتر از بیست و چهار کاغذهای سفید خیره شدم. باید چیزی بنویسم. سه-چهار سالم بود که فهمیدم خیلی از بچه‌ها 
۳ آخرین یاد گاری باید دستخطم و فکرم باشد. برادر دارند و همه کود کی من در حسرت داشتن 
سح خواهد بود. برایم کابوس است. برای پدر و مادرم بنویسم؟ نه, بگذار برای پدر و پرادر گذشت شت. تا وقتی به مدرسه رفتم. در مدرسه 
= دوباره خود کار را روی کاغذ فشار می‌دهم مادر مصطفی بنویسم. برای دوست و رفیقم. برای فهمیدم می‌توانم با همکلاسی‌هایم دوست شوم 
تاوصیتنامه‌ام رابنویسم.امافکر می کنم که من کسی که حالا به خاطر او باید بمیرم. چرا؟ چون دوست خوب بود. اما جای برادر رانمی گرفت» 
چیزی ندارم تا در موردش وصیت کنم. من مصطفی را کشتم. ي ولی بهتر از تنهایی بود. کلاس پنجم دبستان بودم 
سل همه دارایی من وسایل شخصی ام در اتاق مد که شما به محله ما آمدید. اولین بار با مصطفی د 
د خانه‌مان است. مادرم امروز می گفت اتاقت دست ا حياط مدرسه روبرو شدم. 
کے نخورده است., نگران هیچ چیز نباش. در اتاقت را نوشتن برای پدر و مادر بهترین رفیقم مصطفی. اول مهر بود. مصطفی تنها بود. مثل الان من. 
9 __ قفل کرده‌ام تا بچه‌های بازیگوش شادی به سراغ سلام آقای سرهنگ و خانم سرهنگ.من سرش راتراشیده بود مثل الان من. یک گوشه 
` 1 وسایل تنها دایی‌شان نرونداما بعد از مردنم دیگر شايانم. رفیق مصطفی. برادر مصطفی قاتل غمگین نشسته بود. روی زمین, مثل الان من. 
میس چه اهمیتی دارد. بر سر وسایلم چه می آید. من باید سے ایا این کین ا ای اق ی ا ۱ 
کد وصیتنامه بنویسم. اما نمی‌دانم چه باید بنویسمم. است. فردا صبح یا شما جناب سرهنگ یا شما روی دست‌هایش و دست‌هایش روی زانوهایش 
— همه حرف‌هایم راهمین چند ساعت قبل به پدر خانم سرهنگ با یک لگد به زیر چهارپایه» مرا بود. خیره شده بود به زمین مثل الان من. چقدر 
چگ و مادر و خواهرم گفتم حتی شادی دوقلوهایش را می‌فرستید پیش مصطفی. می‌دانم چراشمااین آخرین شب من شبیه اولین روزی است که 
و N‏ وا وی کار را می کنید. می‌خواهید دلتان آرام بگیرد. مصطفی را دیدم! انگار آغاز او پایان من بود...جلو 
۳ کرده بودند و با بهت و تعجب به من خیره شده آقای سرهنگ. که من شما را باباسرهنگ رفتم و کنارش نشستم و گفتم: سلام من شایانم... 
5 بودند. اصلاً من حرفی نداشتم. همان موقع هم لال صدامی‌زدم. شنیده‌ام که گفتید چشم در برابر مصطفی همانجوری که جانه‌اش روی ساعد 
ستگ و شده‌بودم فقط توانستم مادرم ژادلنارعن بدهم و چشم. جان در برابر جان. جان من که به اندازه دست‌هایش و دست‌هایش روی زانوهایش بود. 
سس" شادی را که صورتش را وسط چادرش پوشانده جان مصطفی برایم ارزش ندارد. من حتی یک گفت: سلام منم مصطفام... 
سپس بود و یواشکی اشک می‌ریخت. . پدرم فقط نگاهم ‏ بار در رفاقتم ان از اجان مصطفی" برای قسم ‏ رفاقت ما آنجاشروع شد. همان روز گفت شما 
3 گا می کرد. انگار می‌خواست آخرین دیدارمان را با استفاده نکر دم. اما هیچ حرفی نیست. جان در ارتشی هستید باباسرهنگ. گفت به خاطر شغل شما 
کے تم ام جزئیاتش به خاطرش بسپارد تا بعدها در برابر جان. جان من را بگیرید تا روح مصطفی آرام مدام مجبورید شهر محل زندگی‌تان را تغییر دهید. 
> 5 > ¥ 3 گفت هیچ وقت با کسی دوست صمیمی نشده چون 
ہے شاید سال بعد از آن شهر بروید و من گفتم شاید این 
7۳۳ بار نرفتید! دستم رادراز کردم و گفتم بزن قدش 
... شاید نمی‌دانستید و اینطور شد که من و مصطفی 
رفیق شدیم. حق با من بود. شما دیگر از تهران 
نرفتید. ماند گار شدید. من و مصطفی با هم درس 
خواندیم. با هم یک هنرستان رفتیم. با هم دی 
گرفتیم و حتی در کمال ناباوری» دوران خدمتمان 
هم در یک پاد گان بود. نمی‌دانم شاید شما خواستید 
اینطور باشد. اگر جه همیشه انکار کر دید. 
همه فکر می کردند ما برادر هستیم. اما من 
و مصطفی یک جمله معروف داشتیم. هر کس 
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می گفتیم نه! نزدیکتریم... 
رفیق . حرف‌های نگفتنی زیادی را به مصطفی 
گفتم. شیطنت‌های زیادی با مصطفی داشتم. مثلا 
شبی که صیاد شوهر شادی به خواستگاری 
شادی آمد. من و مصطفی دور تا دور ماشین او را 
خط خطی کردیم و هر چهارچرخ ماشینش را پنچر 
کردیم. چرا؟! چون من از صیاد خوشم نمی آمد. 
ان هم فقط به خاطر اسمش!من و مصطفی فکر 
می‌کردیم با این کار او می‌رود و دیگر نمی آید. اما 
نه تنها نرفت که اخرش هم شادی را صید کردا 

مصطفی بهترین و تنها رفیق من بود. کاش 
رفاقت ماتا اخر عمرمان ادامه بیدا می کرد. 


می گفت برادرید. 


کاش تصادف می کردیم و هر دو در یک تصادف 
می‌مردیم. کاش... اما هیچ کدام از این کاش‌ها 
واقعی نشد که اگر می‌شد الان مصطفی زیر 
کر وارد اه کک سردتو دومن اا رادار 
مرگ ننشسته بودم. 

یادتان هست از سربازی که بر گشتیم. چقدر 
دنبال کار گشتیم. شما باباسرهنگ می گفتید پسر 
ادل د ری راا مەوود سمل من 
بود. کار اداری دوست نداشت. پیشنهاد دایی من 
بود که رفتیم دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر 
را دیدیم. 

دایی من طلا و جواهرفروش بود. مشتری‌های 
زیادی داشت که نمونه یاعکس می‌آوردند و 
سفارش ساخت می‌دادند. دایی من کسی را 
نداشت. ادم محافظه کاری بود. به غریبه‌ها اعتماد 
نداشت. من و مصطفی را خیلی اوقات با هم دیده 
بود. خودش گفت بروید فلان جاء آموزش کامل و 
دقیق ببینید بیایید برای من کار کنید. مصطفی اول 
به خاطر دایی من. راضی نمی‌شد. می گفت شاید به 
دلش نباشد من وارد مغازه کسب و کارش شوم. 
آنقدر گفت تا من با دایی جوادم حرف زدم. دایی 
راد کت ی کر رفس ها با ابیت 
که او را جزء خانواده شما می‌دانیم. 

می‌بینید مامان سرهنگ, بابا سرهنگ, حتی 
دایی من که به کسی جز خودش و خانواده‌اش 
اعتماد نداشت, مصطفی را قبول داشت. 

با هم رفتیم دوره دیدیم. آخ که مصطفی چقدر 
کوک کال نود می کت اضا فک رش را نمی کرد 
اینقدر کار با سنگ و طلا را دوست داشته باشد. 

نه فقط من و دایی. حتی استادهای آموزشگاه 
هم می گفتند دست‌ها و انگشت‌های قلمی اما 
پو رسای بای کار راهب 
شده. چشمهایش, طراز کار بود. آخ مصطفی... 
شاید اگر نمر ده بودی در آینده برای خودت یک 
جواهر ساز مشهور و معر وف می‌شدی. سه سال در 
طلا و جواهر فروشی دایی کار کردیم. سه سالی که 
مثل برق و باد گذشت. صبح تا شب روبروی هم. 
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چه اهمیتی دارد اول گردنم بشکند 
یا خفه شوم یاار ترس سکته کنم. هر 
چه هست می‌میرم و دیگر فرصت ندارم 
زندگی کنم و از زنده بودنم لذت بیرم 


ساختیم و تراش دادیم صبقل دادیم جلا دادیم... 
اه و سیک میحرت 
می توانم بگویم جز بی‌نظیر ترین‌ها بود. هر روز یک 
طرح جدید داشت. گاهی به او حسودی می کردم 
و می گفتم لعنتی این طرح‌ها چطور به ذهن تو 
می‌رسد. مصطفی از طبیعت الهام می گرفت. از 
گل‌ها... گالری گوشی‌اش پر بود از عکس گل‌های 
مختلف. از شکوفه و گلبر گ. انگار خدااو را افریده 
بود تا افریده‌هایش را تبدیل به طلا و جواهر کند. 
کاش آن روز آن اتفاق نمی‌افتاد. اتفاقی که ما 
در آن نقش نداشتیم. اما چرا مصیبتش دامنگیر 
ما شد؟ می‌دانید کدام ماجرا را می‌گویم؟ همان 
دزدی از مغاژه جاج رضا را. لعنتی سر ظهر آمدند. 
دایی معمولاً سر ظهر که خلوت می‌شد کر کره 
رااز داخل پایین می‌داد. می گفت مشتری واقعی 
ساعت دو-سه ظهر برای خرید نمی‌آید. همه 
می‌رفتیم بالای مغازه. دایی آنجا را اسستراحتگاه 
کرده بود. هر کس در اشپزخانه غذای خودش را 
گرم می کرد و می‌خورد. البته دایی خودش گاهی 
می‌رفت خانه. من می‌ماندم و مصطفی. غذایمان را 
که می‌خوردیم همانجا روی کاناپه تخت خوابشویی 
که دایی خریده بود می‌خوابیدیم. حرف می‌زدیم. 
از آینده می گفتیم. نمی‌دانم مصطفی به شما گفته 
بود؟ می‌خواستیم زودتر ازدواج کنیم. ۱ 
البته اصلا به این فکر نمی کردیم که مثلا با دو 
خواهر ازدواج کنیم یامثلا همسران ما نسبت فامیلی 
با هم داشته باشند. مصطفی می گفت ما که خانواده 
بزرگی نداریم با غریبه وصلت کنیسم. فامیل‌مان 
بیشتر شود. گاهی سر به سرش می گذاشتم 
می گفتم من چون خیلی به فامیل بزرگ علاقه دارم 
می‌خواهم چند تا خانواده داشته باشم» مثلاً از هر 
شهر یکی... چقدر خوب بود که می‌توانستم با یکی 
اینقدر راحت باشم. می‌گویم باباسررهنگ خوب شد 
مرا نبخشیدی. خب من بعد از مصطفی دیگر با 
چه کسی می‌توانم اینقدر صمیمی شوم که اینطور 
بی‌پروا با او شوخی کنم؟ آخ ! داشت بام می‌رفت, 
ان روز که مغازه حاج رضا دزد آمد. دایی هم بود. 
بیچاره پیرمرد وقتی رفت حال و روز حاج رضا را 
دید نزدیک بود سکته کند. نامر دها حاجی را با تیر 
زده بودند. البته شاتس آورده بود گلوله به کتف 
حاج رضا خورده بود. اگر چند سانت آن طرف تر 
می‌خورد قلب پیرمرد را سوراخ می کرد. بعد ازآن 
دایی به هر صدایی از جا می‌پرید. قلب درد هم 
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داشت. بعد از آن بدتر شده بود. هم من» هم مصطفی 
خیلی برایش ناراحت بودیم. تا اینکه شما ان شو کر 
لعنتی را به مصطفی دادید! می‌دانم شما ان را دادید 
تا از نگرانی دایی کم کند. شما ان را دادید تا از من 
و مصطفی و دایی جان من در بر ابر اتفاق بدی که 
شاید در اینده رخ بدهد محافظت کنید. شما هیچ 
وقت فکر نمی کردید شاید همان شو کر یک روز 
شسود ال قتاله. همان بشود قاتل پسر تان. شما 
هیچ وقت به این روزها فکر نمی کردید. هیچ کس 
فکرش رآ نمی کرد. 

یک هفته, ده روزی می‌شد که شو کر را به ما 
داده بودید. دایی آنَ را در کشوی میزش گذاشته 
بود. مدام دستش روی آن بود. مثل مامور پلیس 
در حال انجام ماموریت. دست به اسلحه. من و 
مصطفی زیرچشمی نگاهش می کردیم. به سختی 
جلو خنده‌مان را می‌گرفتیم. اصلاً از وقتی این شو کر 
به دستش رسبده بود احساس قدرت پیدا کرده 
بود. مصطفی می گفت طرز راه رفتنش عوض 
شده من فکر می کنم حتی تن صدایش هم تغییر 
کرده‌بود. یک جور محکمتر حرف می‌زد. انگار 
کاتیوشا روی دوشش است. مصطفی می گفت اگر 
تا امروز از دزد می‌تررسید. از وقتی شو کر دار شده 
منتظر شده تا دزد به سراغش بیاید. یادم هست 
شما خودتان با دایی تلفنی صحبت کردید و گویا 
به او گفته بودید که از نظر قانون داشتن شو کر 
جرم است. اما شما برای محافظت جان خودت 
و بچه‌ها داشته باش ولی استفاده نکن. فقط اگر 
خدای نکرده روزی موودی‌شتتن: امد در حد 
تهدید داشته باش تا پلیس برسد. ولی دایی هر 
ay‏ پوس داریا 
همین کارهایش باعث شد تا آن روز وقتی برای 
ناهار به خانه رفت. من و مصطفی سر شوخی را 
باز کنیم. آخ مصطفی آن روز دستمال دستمان 
رابست دور کمرش و شو کر رابست پر کمرش: 
منل اسلحه. ادای دایی جواد را درمی اورد. از 
خنده ریسه رفته بودیم. فیلم‌هایش در گوشی‌ام 
هست. شاید هم دیدید. می گفت اگر دایی جواد 
یلیس شده بود. وای خدا ان روز کانتر اشیز خانه 
را کرد اسب و خودش شد جان وین... شوکر را در 
دستش می چ ر خاند و قاه قاه می خندید و یعنی هر 
دو می‌خندیدیم. بعد ناگهان من به ذهنم رسید 
ادای دزدهای حرفه‌ای را دربیاورم خیز برداشتم 
سمت مصطفی مثلاً در گیر می‌شسویم. به او گفتم 
ادای دایی مرا درمی‌اوری... الان خدمتت می‌رسم. 
خدا می‌داند همه‌اش از روی شوخی و خنده بود. از 
کانتر آشپزخانه پریدیم پایین. می‌خواستم شو کر 
رابگیرم و مصطفی دور تخت دوید و می گفت بیا... 
بیا... ببینم زورت به من می‌رسد جوجه... 

بقبه در صفحه ۷٩‏ 
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باز خوانی مصاحبه ای قد یمی با مر حوم زلاتکو کر انچار 


روحت 
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روحت شاد مرد بزر گ. این آخرین عکسی است که ازت گرفتم. حدود دو 
سال پیش از آن سر مربی تیم ملی امید شده بودی و قرار بود درباره کارهای 
رسانه ای تیم باهم صحبت کنیم. کلی یاد قدیم کردیم. اولین مصاحبه ای 
که باهم داشتیم و نزدیک بود دعوامون بشه (از بس که سوالهای مشکل‌دار 
ازت پرسیدم.) یاد اون تمرین کذایی پرسپولیس افتاديم که یهو علی دایی 
شد سرمربی و تو خیلی محترمانه براش آرزوی موفقیت کردی, کنارت 
بودم اون موقع...یاد سپاهان افتادیم و اون روزهای نحس که کروش 
باز یکنهای تیمت رو دعوت نکرد اردوی تیم ملی و رحمان احمدی رو 
هرچه نصیحت کردی که نرو اردو, کروش بهت خیانت میکنه گوش نداد 
ورفت و آخر هم از تیم ملی خط خورد. اون روزها هم من اصفهان بودم. 
به دعوت خودت.یاد وقتهایی که واسه مصاحبه دیر می‌رسیدی و میگفتی: 
این رو از شما ایرانی‌ها یاد گرفتم که هميشه دير می‌آیین, تو چرا هميشه 
زود می آیی؟ چقدر اون روز حرف زدیم. ماشینم باطری خالی کرده بود 
واومدی با رضا (چلنگر) هول دادی که روشن شه... عجب روزی بود 
آخرین روزی که از نزدیک همدیگه رو دیدیم.تو جزء بهترین آدمهایی 
بودی که در زند گی دیدم. نوشتم آدم. نه مربسی, چرا که به معنی واقعی 
کلمه یک انسان کامل بودی. به دور از همه شایعاتی که پشت سرت راه 
انداختن...تمام آرشیو عکسهایی که ازت انداختم رو زیرورو کردم ولی یه 
عکس ازت نبود که توش خنده روی لبهات نباشه. خداحافظ مرد هميیشه 
خندان. خداحافظ دوست داشتنی ترین کروات... 


وجه تشابه مردم ایران و کرواسی را در چه چیزی می دانید؟ 
a‏ زند گی علاقمنذ هستند 


۳ ۱ ۱ ۳-9 0 ۳۹ ۱ ۱ 
ی ۱ ی ۱ ۱ ۱ 
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همتبند 


م۳9 


چت ښاد مرد 


همبشه خنداان 


رسانه های کرواسی در توضیح فوت کرانچار فقط نوشتند: بر اثر یک بیماری 
ناگهانی! اما اگر او ایران بود. با یک گشت در اینستاگرام می شد اسکن ره 
ریزضربان قلب و | کسیژن خون او در یک هفته اخیر را پیدا کرد. در ویژه‌نامه 
سال ۱۳۹۲ مهدپس جعفری و علی کیانی با کرانچار سرمربی سابق تیمهای 
پرسپولیس و تیم ملی امید وقتی در اصفهان سرمربیگری تیم سپاهان را 
برعهده داشت گفتگویی کردیم که بخشهایی از آن را می خوانید... 


و سعی دارند از زند گی‌شان لذت ببرند. هر دو ملت علاقه فراوانی به 
موسیقی دارند و شعر در زند گی هر دو ملت جریان دارد. جند نفر از شعرای 
شمادر سطح جهان شهرت دارند. خانواده دوستی و پایبندی به آن یکی 
دیگر از مشخصه‌های شباهت ما هست. از سوی دیگر نحوه طبخ غذاها و 
علاقمندیهای غذاییمان هم مثل هم است.(رضا چلنگر: کرانچار جزء معدود 
ارخ ای است که عة د زان که راچد ارد | ار ‌عو رابت و 
وحشتناک!عاشق آش رشته) 

#با این حساب در کرواسی می توانید رستوران بزنید... 

مطمئن هستم اگر در کرواسی رستوران بزنم وضع مالی‌ام خیلی بهتر 
خواهد شد! مردم استقبال فراوانی از غذاهای ایرانی خواهند کرد یک غذا 
در کرواسی هست که شباهت زیادی به آبگوشت دارد. کبابهای شما هم 
شباهت فراوانی به کبابهای کرواسی دارند. 

آشپزی بلد هستید؟ 

بله! نه اینکه آشپز باشم و بتوانم به صورت خاصی آشپزی کنم اما زمانی که 
نیاز باشد تا شکم خود را سیر کنم» از عهده این کار برمی آیم. 

در کرواسی اگر خانه باشید. آشپزی می کنید؟ 

نه! (باخنده) این کار به همسرم محول شده و در کارش دخالت نمی کنم. 
در چند سالی که ایران بودید. چند کلمه فارسی یاد گرفتید؟ 

برخی کلمات فارسی رابه هم می‌چسبانم و آلمانی و کروات راهم به آن 
اضافه می کنم تایک جمله بسازم. (می خندد) فقط یک سری کلمات را 
می‌توانم تلفظ کنم هنوز تسلطی به زبان فارسی پیدا نکر دم. 

#یعنی ات ی 

نه! آی؟ شت را خوب بلد م بگویم! ۱ 

#یعتی مثل براتکو نیستید که کاملاً مسلط به فارسی باشید اما خود تان 
را بزنید به آن راه؟ 

نه به هیچ وجه! (رضا چلنگر: واقعا فارسی‌اش خوب نیست. مطمئثن 
باشید) اما تلاشم را خواهم کرد. این تلاش هم بستگی به میزان اقامت 
من در ایران دارد. 

از نرخ دلار اطلاع دارید ؟ 

نه, گهگداری به من اطلاع می‌دهند اما خودم پیگیرش نیستم. البته الان 
متوجه شده‌ام که گراني در ایران بسیار زیاد شده است. این گرانی هم تسبت 
به سه سال پیش و هم نسبت به پارسال بیشتر شده است. 

+ گران شدن دلار در حقوق شما تاثیر گذار است؟ 

خیر. فر قی ندارد. حقوق من به دلار است و به دلار هم خرج می‌کنم. اگر دلار 
را می‌خواستم به تومان تبدیل کنم آن موقع به نفعم است اما الان خیر. فرقی 
به حال من ندارد. 


«سیاسی حرف می ز نید ... 
(با تعجب و خنده) نه! چرا سیاسی؟ 

خب اینجا همه چیز به سیاست ربط دارد. در 
کرواسی هم به اینصورت است؟ 

بله. در کرواسی هم مردم به سیاست علاقه دارند 
و همه جیزمان به سیاست وابسته است. 

پس ماندنتان در ایران سود آور است... 

بله! من زندگی بسیار خوب و پس انداز خوبی 
دارم. پس اندازی که باغث شده‌اگر تا خر عمر 
هم کار نکنم. بتوان به راحتی در هر نقطه جهان 
زندگی کنم. 

یعنی کشتی تفریحی ندارید که تابستان باهم 
سوار آن شویم؟ 

(باخنده) نه! من دنبال زند گی لوکس و تجمل 
گرایینیستم. از همین کشتی مال بزنم. من شاید 
ان استفاده کنم چراکه همیشه در سفر هستم و 
به خاطر ۰ يا ۲ روز قابق سواری دلیلی ندارد 
کشتی بخرم. کشتی به درد کسی می‌خورد که از 
آن استفاده کند.البته به نظر می آید شما به کشتی 
رتاف خزر آنرا بیندازم و به شما اجاره دهم 
«همسر تان با این دوری مشکل ندارد؟ 

به ایر ان می‌آید. از سوئّی فر زندان من بز رگ شده 
و هر کدام خانواده تشکیل داده اند و دوری از 
خانواده آسانتر شده است. 

+پسر تان چرا تا به الآن ایران نیامده است؟ 
نیک وبه خاطر در گیریهای فوتبالش به ایران 
ددا ما ای درا کسی ودد انم رها 
است و مطمئنا به ایران خواهد امد. 

+ گفته می‌شود کرواتهاعلاقه فراوانی به 
پسرتان از ایران زن بگیرید؟ 


علیی جوادی سرپرست روابط 
عمومی فدر اسیون فو تبال شد 
به گزارش ایرناء طی حکمی از سوی شهاب‌الدین 
عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتب ال علی 
جوادی سرپرست روابط عمومی فدراسیون 
فوتبال شد. پیش از این امیر مهدی علوی در این 
ات لک ری را 
کرد.در قسمتی از حکم عزیزی خادم به آقای 
جوادی امده است: 

نظر به تعهد وتجربیات ارزش مند جنابعالی و 
به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست روابط 
عمومی فدراسیون فوتبال منصوب می‌شوید. 


(یا تعجب نگاه مئ کند) سوال ها اشتباه انیت 
( می‌خندد) پسرم متاهل است وگرنه این کار را 
ر 

حرف اول و اخر رادر خانه چه کسی می‌زند؟ 
مشخص است که من! خانواده ما سنتی است و 
همیشه مرد است که در خانه سالار است و قدرت 
اول! 

شما در زبانتان واژه زن ذلیل دار بد ؟ 

بله اما من اصلا زن ذلیل نیستم. البته در کرواسی 
مردان زن ذلیل کم نیستند. مهم ارتباط خوب بین 
شماو همسر است و اینکه احترام متقابلی وجود 
داشته باشد. با همه این حرفها باید بگویم حرف 
اول و آخر را من می‌زنم. 

«نظر تان درباره رانند گی در ایران چیست؟ 
در قبال این همه ماشین و عدم رعایت قوانین. 
خیلی سخت در ایران می‌شود رانند گی کرد. واقعا 
جزء سخت‌ترین کارهای ممکن است. 

با رسم و رسوم نوروز آشنا هستید؟ 

درباره ان زیاد شنیده‌ام و امسال برای اولین بار 
نوروز در ایران هستم. می‌دانی که سفره هفت 
سین می‌آندازید و دید و بازدید می‌روید. رسم 
6«دروغ سیزده می‌دانید چیست؟ 

نه! 

#و حرف پایانی... 

امیدوارم سال جدید برای شماایرانیها بسیار 
خوب و سرشار از شادی و خوشی باشد. 
موفقیت وبهروزی روز افزونتان را در انجام 
وظایف محوله از خداوند منان خواستارم. 

گفتنی است. پیش از این نیز عل جوادی در دوره 
| 
را بر عهده داشته است. 
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اگر ار سال پستی فر م ذیل برای شماعز یزان دشوار 
اسست» می توانید بساتصویربرداری‌وارسال آن‌از 
طریق تلگر ام نیز» در نظر سنجی مجله شر کت نمایید 


فر م نظر سنجی مجله اطلاعات هفتکی 
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پسربچه ۲ساله‌ای که در جنگل گم شده بود. بعد از دو روز به خانه بر گشت. کیسی 
هاتاوی در جنگلی در کارولینای شمالی گم شده بود و تحقیقات و جستجوی گسترده‌ای 
توسط پلیس و مر دم منطقه انجام شد. دو روز بعد از حادثه بود که یکی از تیم های جستجو 
صدای کیسی را شنید. آن‌ها او را در فاصله‌ای حدود ۱ کیلومتر دورتر از جایی که گم شده 
بود پیدا کر دند. تیغ‌های گیاهان دور دست و پاهایش پیچیده بود و تشنه بود. اما لبخند می‌زد 
و بلافاصله بعد از دیدن ماموران نجات. شروع به تعریف کردن داستان و ماجراهای این دو 
روز کرد. نکته جالب این حادثه. صحبت‌های کیسی بود که هم شو که کننده بود و هم جالب. 
کیسی گفت که این دو روز رابایک خرس در جنگل می گشته است. او گفت تمام این مدت 
یک خرس او راهمراهی می کرده و به همین دلیل احساس تنهایی نکر ده است. کیسی گفت: 
خرس خیلی مهربانی بود. خدایک خرس فرستاد تا در جنگل تنها نباشم و دوستم باشد. او از 
من مر اقبت کرد تا دوباره خانواده‌ام راپیدا کنم. خدا واقعا خدای خوبی است. معجزه حقیقت 
دارد . خوشبختانه معاینات پزشکی نشان داد که کیسی هیچ زخم و جراحت يا بیماری 
نداشت. فقط کمی تشنه و گر سنه بود. خیلی از افراد صحبت‌های کیسی را باور نکر دند. اما 
جنگل‌بانان حاضر در صحنه‌ی پیدا شدن کیسی تایید کردند که چند موی خرس راروی 
لباس‌های کیسی دیده‌اند و مطمتن بودند که موی انسان یا حیوان دیگری نبود! 


رعد و برق از جمله یدیده‌های جالب طبیعت است. اما این بدیده زیبا گاه بسیار خطرناک می‌شود. در سال 
۷ب ود که در بنگلادش بیش از ۲۰۰ نفر بر اثر بر خورد رعد و برق جان خود رااز دست دادند. دولت 
بن‌گلادش در تلاشی رای کاهش احتمال بر خورد رعد و برق, از خود طبیعت کمک گرفت. آن‌ها بر نامه‌ای 
شامل کاشت | میلیون درخت نخل راشروع کردند تا بتوانند به این تر تیب از درختان برای جذب صاعقه 
استفاده کنند تا بجای آنکه به مردم شسهر بر خورد کند. درختان را هدف بگیرد. گزارش دیگری اعلام کرده 
است که تمداد فر بائیان بر خورد صاعقه در سال اعیر حدود ۲۳۹ نفر بوده اس اما این هم آمار دقیقی نیس و 
ا و الا ا ا ا 
به پلیس نیز از دقت این آمار می کاهد. عجیب‌تر از همه این است که ۸۲ نفر از این تعداد. همگی در یک روز در 
ماه‌می گذ شته دجار حادثه شدند و اینطور بود که در سال گذ شته 5 ۳ 
دولت بنگلادش صاعقه را به عنوان یک بلای طبیعی معرفی | 
کرد. از آن زمان مسئولان این دولت به فکر راه‌هایی رای کاهش 
مرگ و میر شسهر وندان بر آثر بر خورد صاعقه هستند و کاشت 
درختان بلند مانند نخل که می تواند هدف بزر گتری باشد و 
را ای را ار را ما 
یک میلیون نخل قطعاً زمان بر خواهد بود و سال‌ها طول خواهد 
کارا مار را 


دورین, نام این میوه عجیب است که پوست بیرونی آن مثل یک جوجه تیغی پر از تيغ 
yT‏ و 
ار را را ECE‏ 
را ای ار ی ار را 
۱ این قیمت گزاف به بازار اندونزی آمده است. این نوع خاص از میوه دورین, از تر کیب و قلمه 
Rian 2‏ ا a‏ زدن انواع مختلف دیگر آن به یکدیگر به دست آمده است که به گفته کشاورزان. کیفیت 
QUEEN‏ | سبه ES I‏ را 

م و ۱ ۱ 
غذاها استفاده می‌شود. یکی از فر وشند گان این میوه خاص را در تصویر می‌بینید. او اظهار 
می کند از آنجا که درخت‌هایش تعداد محدودی میوه می‌ دهند. قیمت میوه‌هایش بسیار گران 
است. او چندین سال است که به پرورش این محصول مشغول است. او می‌گوید: "هر درخت 
دورین هر سه سال یکبار میوه می دهد و تعداد 
میوه‌هایش حداکثر به ۰ عدد مس رسد تصور 
را ری 
دهید تا ۲۰ عدد میوه داشته باشید! به نظر من از 
طلا هم باارزشتر اسست! ؛ افرادی که توانسته‌اند 
اه 
کره‌ای و شبیه به بادام زمینی دارد. 
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حتی داد گاه عبور او از مقابل منزل همسایه راممنوع اعلام کرد. حتما انتظارصدور این رای از سوی قاضی 
رانداشتید! این مرد ۶ساله که نیل دیموت نام دارد به قدری از صدای خروس همسابه خسته شده 
بود که تهدید کرده بود که سر خروس همسایه را جدا خواهد کرد. نیل ادعا می کرد که خروس همسایه 
بیش از ۰بار در هر ساعت آواز می‌خواند و این صدا برایش آزاردهنده است. البته تا این جای داستان» 
داد گاه نیز مشکل او رادر ک می کد اما وقتی نیل ادعا کر د که این رفتار به دلیل اصلی نبودن و بر یتانیایی 
۲ نبودن این خروس‌هاست. داد گاه نظر کاملاً متفاوتی نسبت به شکایت او پیدا کرد. نیل ادعا می کرد که 
نژاد خروس همسایه از نوعی است که ذاتا صدای بیش از حد بلندی دارند و همچنین در هر ساعت 
دقت می کر دند واگر انتخاب درستی می‌داشتند الان در داد گاه نبودند. همچنین به گفته چند تن دیگر 
از همسایگان مشخص شد که آقای نیل حتی یک بار بدون اجازه» حصار حياط همسایه را شکسته و وارد 
محوطه شده بود و وقتی همسایه به او اجازه نداده بود به خروسش نزدیک شود او را مورد ضرب و شتم 
قرار داده بود. داد گاه در نهایت رفتار نیل را بسیار بچه گانه و احمقانه دانست و اعلام کرد که حداقل تا 1 


زنی اهل هائیتی برای دفاع از اعتقاداتش به داد گاه شکایت کرد. خانم ماری جین. کارمند یک 
هتل است. روز یکش نبه برای مسیحیان روزی است که به کلیسا می‌روند و خانم جين هم همراه 
اعسای حاتوادهاش در کل سا حاضر می‌ش ود ادارات هم در این روز تعطیل هستند.[ماهتل‌ها 
برنامه کاری متفاوتی دارند و شیفت‌های کاری هر هفته جابجا می‌شود. اما خانم ماری جین هیچ 
وقت حاضر نشد روز یکشنبه کار کند. او هر یکشنبه به کلیسا می‌رفت و در نهایت مدير هتل این 
زن ۶۰ ساله را اخراج کرد. ماری بیش از ۱۰ سال است که در این هتل کار می کند و در سال‌های 
اول.او را مجبور تمی کر دند که یکشنبه‌ها هم کار کنند. او که بسسیار به عقاید مذهبی خود پایبند 
است گفته بود که نمی‌تواند با این مورد همکاری کند و گفت: من عاشق خدا هستم. یکشنبه‌ها کار 
نمی کنم. چون یکشنبه می خواهم به خدا توجه داشته باشم .او ۷ماه با مسئولان هتل در این مورد 
E I OT‏ سرا اون 
صاحبان مشاغل نمی توانند به دلیل نژاد. مذهب یا ملیت افراد آن‌ها را مجبور به پیروی از قوانین 
خاص خود کنند. نتیجه کار این شد که داد گاه رای را به نفع خانم ماری صادر کرد. داد گاه هتل 


رابه پرداخت ۳۵ هزار دلار بابت اضافه کاری و ۵۰۰ هزار دلار دیگر به دلیل صدمات روحی 
وروانی به خانم ماری محکوم کرد! در واقع ماری مزدش از دعاها و توجهش به خدا را گرفت! 
بااین حال ماری گفت: موضوع شکایت من پول نبود. مهم نیست یک سازمان چقدر بز رگ باشد. 
باید به عقاید کارمندانشان احترام بگذارند . 


î ۱‏ پرواز بااسرعت زیاد در هو به سویر من معر وف شده است و همانطور که 
سویرمن وافعی دور زاب دیتاسا اس ار سا 
۱ فردی باشد که با یک موتور جت نصب شده روی کوله پشتی مخصوصش 
افرادی که علاقمند به تماشای فیلمهای ابرقهرمانی هستند با شخصیت پرواز کند.بال‌های این وسیله از فیبر کربن ساخته شده‌اند و عرض آن‌ها 
ار ات ار بر ارات ارت ر E‏ سر ار 
"ایوز راسی "نام این خلبان سوییسی است که توانسته لقب سوپرمن واقعی را شده‌است که البته مدل کوچکتری از موتور جت‌های جنگنده هستند. اولین 
سس ار در تال رای را اراس رس وان تسا رای رت 
رای رای اس یرای ارت اراس در رش اک ار تال ان ره 
ای ای ار ات را ری کار رت ی ld‏ بایان کار 
عجیب وغر یبش در ساخت وسایل آقای راسی نبود و می‌خواست باز هم سریعتر و فراتر پرواز کند. او توانست 
| ر کورد جدیدی برای خود ثبت کند و بر فراز رشته کوه‌های 
الپ پر واز کرد و توانست سرعت ۲۰۴ کیلومتر در ساعت 
راثبت کند. چنین سرعتی برای پرواز با یک وسیله پرواز 
تک نفره و بدون کابین تقریباً محال است و انجام دادنش 
بسیار خطر ناک است. جرا که کوجکترین اختلال در عملکرد 
دستگاه می تواند منجر به سقوط فرد از ار تفاع چند هزار 
متری شود. اما همین دقت در طراحی و شجاعت در انجام 
آن بود که سوپرمن واقعی را به جهان معرفی کرد! 
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هدیه خیلی گرانبهایی رابه او تقدیم کردم. 
گفت تاوقتی که بین ما عشق عمیقی شکل 
نگیسره, نمی تونم ازت هد یه اینجوری قبول کنم. 
و من بیشتر عاشقش شدم 

حالا دیگر لیلا تتوی چنگم بود. همه نقاط 
ضعفش کف دستم بود. از همان نقطه‌ها به روحش 
نفوذ کردم و مثل گنجشکی که اعتمادش کامل 
شده کف دستم نشسته بود. او رام شده بود و 
هرچه می‌خواستم و می‌گفتم. می گفت چشم. با هم 
به بانک رفتیم و او کل حسابش را به حساب من 
ریخت. در بانک جلو باجه عمدا زیاد حرف زدم 
تا در پاد مسژول باجه بمانم حتی این را هم گفتم 
که: 'آقا می‌بینی این لیلا خانم چقدر دست و دلباز 
و مهربونه که همه پولشو به من میده؟" 

کارم روی برنامه بود. هدفم این بود که اگر 
بعدًلیلاادعا کند پولش را گرفته‌ام. شاهد داشته 
باشم که به ميل خودش پول را به حسابم ريخته 
هرچند بعدش متوجه شدم شاهد هم نمی خواهد 
و همین قدر که خودش پول رابه حسابم ريخته. 
کفایت می کند که پول را به زور نگرفتهام 

در دیدار بعدی طلاهايش را اورد و تقدیم 
کرد. از آن صحنه فیلم گرفتم و تصویر و صدایش 
کک می کے وه قال تور ار 
هرچی دارم بهت تقدیم می کنم. 

وقتی که صاحب خودش و پول‌ها و طلاهایش 
شدم» رفتارم راسرد کردم. برای اولین بار به او 
صبح به‌خیر نگفتم. به سلامش دیر جواب دادم. 
سرد و رسمی. پرسید بی‌حوصله‌ای؟ گفتم شاید. 
گفت پس میام پیشت با هم صبونه بخوریم. گفتم 
صبونه خوردم. با مکث گفت چرا این‌طوری شدی؟ 
گفتم طوری نشدم. فعلا کار دارم و آفلاین شدم. 
یک ساعت بعد به واتساپم سر زدم. دوازده بار پیام 
.همین که آنلاین 
شدم» پیام جدید فرستاد: دلهره دارم. حالم بده. 


داده بود. جند میسکال هم داشتم 


جرا بی‌محلی می کنی؟ مگه دوسم نداری ؟" 


جواب تندی دادم و کار راعمدا به بحث کشاندم و 
قهر کردم. روز بعد پیام داد: مثل آدمای بی‌سر و پا 


رفتار هی کنی. از من بهره‌مند شدی و فرار کردی." 


موذیانه جواب دادم: "جدی؟ نمی‌دونستم با یی سر 
و پاها هم رابطه داشتی. این حرفم آتشش زد ولی 


اخرش هم گفت: پولا و طلاهام رو پس بده. گفتم 


حالت خوبه؟ اونا دیگه مال تو نیستن. مزاحم و 


گفت: حرومت باشه. دلم رو شکستی. E‏ 
نگذره. sS‏ هرشب 
کمه. روزها هم نفرین کن." 
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و شکننده و مغرور بود. پول پدرش بأ لودر بالا 
می‌رفت. خودش هم در قبطر یه خانه‌ای دوهزار 
متری داشت. ده سال از من بز ر گتر بود. قیافه‌اش 
زیر متوسط بود. غروری که ثروت به او داده بود 
سر و شکلش را بدتر و ناجذاب‌تر کرده بود وگرنه 
با ثروتی که داشت. می‌توانست خواستگاران زیادی 
داشته باشد. با سوسن در یک محفل فال حافظ آشنا 
شده بودم. من به همه هنرهای مخنوازی آشنا بودم. 
دیوان حافظ را مال خود کردم و برای خانم‌های آن 
محفل فال گرفتم. نوبت سوسن که شد. حرف‌هایی 
زدم که برایش جالب بود. از من یک فال خصوصی 
خواست. به اتاقی دیگر رفتیم و تخته گاز شیرین 
زبانی کردم و مخ او را در فرغون ترید کردم و دلش 
را بردم و با هم قرار مدارهایی گذاشتیم. 

فردا به خانه او رفتم. عمدایک ساعت دير 
کردم به قهر علت پرسید. گفتم: اکسسی گیرم 
نیومد. مترو هم خیلی شلوغ بود." تيرم به هدف 
خورد. همان روز برایم ماشین خرید. چند روز 
بعد یک خانه ویلایی تمیز نزدیک خانه خودش 
به نامم کرد. با اینکه می‌توانستم از او بیشتر بکتم, 
گفتم همین بس است چون تحمل کردن اخلاقش 
که انگار از دماغ فیل افتاده بود. برایم سخت بود. 
مثل قطره آبی که جلو آفتاب داغ بخار می‌شسود. 
ناپدید شدم. خانه راهم فروختم. به پیام‌هایش 
که با خشم شروع شد و به التماس کشید. جواب 
ندادم. سرم شلوغ بود. انرژی خودم رابه جحای 
جواب دادن به او باید صرف سپیده می کردم. 

سییده دختر جدیدی بود که برای اهداف من 
مناسب بود. اینستایش را دیده بودم. پولدار بود. 
اسب داشت. ماشین مدل بالا و خانه گران‌بهایی 
داشت. جواهراتی که در عکس‌هایش به خودش 
آویخته بود. خیلی می‌ارزید و نگاه ساده‌لوحانه اش 
مرا تشویق کرد جلو بروم. با تجربه‌های زیادی که 
داشتم. او رابه خودم جلب کردم. او از مردهای 
کتابخوان و شاعرمسلک خوشش می‌آمد. من هم 
برایش همان شدم که در رۋیاهایش داشت. 

از او خواستم مرابه خانهاش ببرد و به 
خان واده‌اش معرفی کند. گفت آنه ابه پاریس 
رفته‌اند و تادو ماه دیگر برنمی گردن د. گفتم 
پس تو به خانه من بیاء گفت: "زوده. بايد بیشتر 
پشتاسمت. مشتاق شدم او را به خانه بکشانم. 
نتوانستم. گفتم: 4 اقلا نداز دست رو بگیرم. با "یا 
لخ رین کر ااا کی ان5 
اقل لمس تست ومن جالا دیگر تشنه او شده 
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بزنیم يا برویم کافه. شب خواب ديدم که خودم 
به خودم گفتم: عاشقش شدی! بله. عاشقش 
شده بودم. یک عشق واقعی که اگر یک ذره‌با 
من قهر می کرد. از غصه به مرز مرگ می‌رفتم. 
این اولین بار بود که مبتلای کسی شده بودم. یکی 
از جواهراتی را که از دخترهای دیگر گرفته بودم. 
به او تقدیم کردم. قبول نکرد و گفت: تاوقتی که 
بین ما عشق عمیقی شکل نگیره. نمی تونم ازت 
هدیه اینجوری قبول کنم. بیشتر عاشقش شدم. 
از دختری که چشم و دل سیر باشد و برای دوست 
دار شتن فلسفه و مرام داشته باشد, خوشم می آمد. 
سپیده همان بود که پس از مدت‌ها به تورم خورده 
ش می‌دادم ولی او به من اعتماد 
عاطفی نداشت و می گفت هنوز زود است که 
درباره من نظر بدهد. 

می‌خواستم هر طور شده اعتمادش را جلب 
کنم تابتوانم در قلبش نفوذ کنم. روزی به او 
گفتم: "ما سه ماهه با هم دوست هستیم. من خیلی 
دوستت دارم. ارزوم اينه که تو هم به من اعتماد 
کنی و دروازه‌های قلبت رو برام باز کنی."خواست 
چیزی بگوید. گفتم: بذار حرفم تموم شه. امروز 
پول مهم ترین آولویت مردمه. من می‌خوام تمام 
اموالم رو به اسمت کنم تا ببینی چقدر دوستت 
دارم. قبول نکرد. یک ساعت با او چانه زدم تا 
راضی شد. اسناد را با خودم اورده بودم. رفتیم و 
فی‌المجلس همه را به نامش زدم و حسابم را هم به 
حساب او انتقال دادم. حس کردم نگاهش به من 
تغییر کرده. اجازه داد چند ثانیه دستش رابگیرم 
و از فرش به عرش بر وم. 

تاعصر با هم بودیم. گفت به خانه خواهرش 
می‌رود و تا فردا صبح نمی‌تواند پیام بدهد. ان 
شب تا صبح از شدت دلتنگی شده بودم بمبی 
که منفجر شده اما انفجارش را بیر ون نفر ستاده. 
خراب و زار بودم .صبح پیام نداد. .خودم ‏ ا 
دادم . به دستش نر سید .زنگ زدم. ر ۱ 
وصل نشد. هزار بار پیام دادم. 
سییده نایدید شد. مال و اموالم 3 
رابرد به جهنم. دلم راچه کنم _ 
برگردد؟ حالم خیلی ۲ 
خراب است. بگذارید 
کمی تنها باشم و اشک | 


بود و نباید از دستش 
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دهکده طبیعت باراجین شهرداری قزوینء میزبان 
پلنک ماده‌ای است که دست خود رادر حادنه‌ای 
در بشاگرد هرمزگان از دست داده است و حالااین . .<. ٩‏ 
سوژه گزارش مجله شده تا ماجرای زخمی 


و یافتن دوباره سلامنی‌اش را دریابید. 


دز یکی از دره‌ه) نادرضانوری همدم جالب 
پذیرا می‌شود. اواسط آذر در بشاگرد. این پلنگ که 
اکنون به دو نام "بلدا" 9 آنازک" نامیده می‌شود. 
سه روز و سه شب» دست در تله, گر فتار دژخیمان 
انسان نما شده بود. درد پلنگ بعد از جراحی 
د کتر فتاحیان. متخصص دامیز شک و همکارانش: 
اما حالا دیگر یک دست دارد. 

مهندس نوری» درباره آینده 'نازک" می گوید: 
در سال آینده با توجه به سلامت جسمی و روحی 
این پلنگ امد واریم شساهد بارداری آن توسط 
یک قلاده پلنگ نر ایرانی باشیم که فرزند ناز ک 
رادر این دهک ده طبیعت شهرداری قزوین. 
مشغول بازی ببینیم. 

« ناز ک کیست. بلدا کیست؟ 

تعجب نکنید ناز ک و بلدا هر دو یکی هستند. 
تفاوت این نامگذاری از روستاهای بشاگرد هرمز گان 
تا تهران و قزوین و باراجین سبب شده است. به این 
دلیل که ناز ک نام بومی پلنگ ۲ ساله ماده است 
که در دام گرفتار شده است. اما شبی که ناز ک به 
اتاق جراحی دکتر فتاحیان منتقل شد. اعضای تیم 
دست او در شب یلدا با موفقیت انجام شد. حقیقتاً 
پلنگ زخم مردم خورده است. 

۳ روز یلدا تلاش می کرد که دست خود رااز تله 
رها کند. اما دام و دست یکدیگر را رها نمی کر دند. 

ای وای بر اسپری کز یاد رفته باشد 

در دام مانده باشد. صیاد رفته باشد 

این تک بیت از حزین لاهیجی شاید مصداق 


شدن اچ 


کامل و زنده زندگی یلداست. یل دا یا ناک در 
چند بار بیهوشی و درد. ۲ روز را تحمل کرد و به 
که تاب زند گی در قفس و قطع عضو را نداشت. 
خود رابا همان دو پا و یک دست به قفس می کوبید 
وانگار مرگ را بر اسارت ترجیح می‌داد. غرور 
نازک. ماده پلنگ یک دست. بین مر گ و درد. 
در مورد قطع دست و پای انسان‌ها می گفت: 
بیماری را معاینه کردم که اظهار می‌داشت. دست 
او درد می‌کند. اما من دست او را قطع کر ده بودم 
چگونه او درد داشت!؟ د کتر گوشه می گفت: قطع 
عضو در انسانها دو پیامد دارد. اثر روانی و روحی و 

بدن حدودآ میلیاردها سلول دارد. وقتی قسمتی 
از بدن قطع می‌شود. در واقع از سلول‌های بدن کم 
پیر وی از این آمر. درد احساس می کند. 

سرانجام یلدا 
پلنگ از کتف کنده شده است. 

« میزبان ما کیست؟ 

دکتر حمیدرضا فتاحیان جراح دامپیزشک 
تحصیل کر ده دانشکده دامیزشکی ار ومیه و المان؛ 
در ببمارستان فتاحیان ویژه حیوانات. به همراه 
دستیارش د کتر هادی شریفی میزبان ما بودند. 

د کتر فتاحیان که به تاز گی عمل لگن شیر رابا 
موفقیت انجام داده بود. درباره نا زک یا یلدا گفت: 
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قطع نکنیم اما به خاطر اینکه حیوان توهم داشتن 
دست را نداشته باشد و بر این اساس بر خوردهای 
متعددی با زمین و اشیاء کند. برای پیشگیری از 
رنج حیوان. دست را کامل قطع کردیم. نا زک 
متاسفانه به خاطر نامه‌نگاری و اتلاف وقت. شانس 
پیوند دست رااز دست داده بود. جرا؟ چون از 
زمان یافتن یلدای چهار دست و پا تارساندن 
نازک زخمی به تهران و بیمارستان تخصصی. 
سه روز طول کشبده بود. این مدت زمان باعث 
مردن بافت‌های زنده شده بود و سرانجام تصمیم 
گرفته شد که یلدا در این بیمارستان با نام جدید و 
قطع عضو زند گی‌اش را ادامه دهد و همانگونه که 
مشاهده کردید در باراجین قزوین زندگی‌اش را 
به صورت جدیدی بیدا کر ده است. در ادامه د کتر 
فتاحیان گفت: مشکل ما قطع دست و بیماری‌های 
خیزانات اهلی و وعشسی تست بلکه مشکل را 
فرهنگی است. در جاده‌ها مشاهده می کنید که 
راه‌سازی به گونه‌ای است که حیات طبیعی و 
وحش مورد تجاوز قرار گرفته است و از سوی 
دیگر مردم رابطه خود با طبیعت و حیوانات را 
ترمیم نکر ده‌اند. ما اجازه باید بدهیم حیوانات به 
صورت طبیعی زند گی خود را ادامه بدهند. اکنون 
چیزی که مهم است این است که ناز ک با همان 
سه دست و پاء توانایی خوبی دارد و زياد مایل به 
دخالت در زندگی حیوانات نيستیم. د کتر هادی 
شریفی نیز در این زمینه گفت: البته درجند سال 
اخیر شاهد هستیم که مردم نسبت به حیوانات 
مهربان‌تر شده‌اند و گهگاه دیده‌ايم که در مناطق 
حفاظت شده و حومه شهر هاء. حیوانات زخمی راء 
خود مردم به کلینیک‌ها و مراکز درمان حیوانات 
میرسانند و این بسیار جای امیدواری دارد. 


کسانی خوشخت 


هستند که فک و اند دشه‌شان ډه سوی 


چیزی غر از 
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مسا باه برک استان نود ے۶ 


لضف زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


اشعه ز رین خورشید. فضای اتاق راپر کرده 
بود. بامدادی دیگر آغاز شده بود. تولدی دیگر و 
همراه آن, دو چشم قشنگ و زیبا که شادمانه به 
دور این فضای بسته نگاه گر داند. 

دک وا ایا کر و و وا 
گنجشکان بیرون پنجره» هیاه وی مبهم آدمها و 
ماشینها و سر و صدای خفیف خیابان چون آوازی 
خر ا ی کر این و تور 
را نوازش می‌داد. سپیده در سییدی این بامداد 
پاییزی, با افکاری به سپیدی برف. سر از بالین 
دایص دک اغار ۱ بود. بامدادی 
زیبا و خوشایند... چه خوشبختی بزرگی! 

سپیده لحاف را کنار زد و شروع کرد به جهیدن 
و توی تختخواب ورجه ورجه کردن. همین که 
دهانش را باز کرد تا به شادی جیغ بزند. ناگهان 
چشمش به لوستر آويخته از سقف اتاق افتاد. به 
آرامی دهانش را بست و ناباورانه به سقف خیره 
شد. درست زیر چراغ.عروسکی بسیار زیبا با 
ا ل ا ا 
دی ایا ردنا وک رای داماد 
بسیار کوتاه بود. نشد. از تختخواب اتن پربد و 
کشان کشان تنها صندلی اتاقش را که کنار دیوار 
سس اه ود هلو تحت اور دوه حبت ان 
ارت فک اداد عا این راصاف کرد 


محکمش کرد و به آرامی روی صندلی کوچکش 


یک انفاق کمی کوجک 


"محمد رضائیان ' نویسنده خوش طبع و بااستعداد با نوشتن "یک اتفاق کمی کوچک توانایی 
خود را در عرصه طنز آزموده است و موفق به نظر می‌رسد. ویز گی ساختاری این داستان کوتاه 
بازمی گردد به هوشمندی و ظرافت ذهنی "محمد رضائیان" در القای موقعیت و پیش بردن 
روایتی موجز و فشرده برای بیان کردن نمایشی یک اتفاق مضحک و محتمل. 


1 1 ۲ ۱ ۷ 
شهر کوچک میم در جنوبی‌ترین نقطه 
کشور جيم واقع شده بود. شهری که به زور 
طرح ساختن این شهر را ریخته بود. از اول مورد 
سوال بود؛ چرا که یا حوصله‌اش را نداشته برای 
شهرسازی يا انگیزه‌اش راء جون دو تا خیابان دراز 
خواسته بود خانه‌اش راساخته بود. دولت هم 
کاری به کار ما نداشت. فقط آب و برق را آورده 
بود و دیگر سراغی از ما نمی گرفت و حتی دنبال 


۱۳۹۹ CE ۳۰ ۳/۸ 


الا 
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: "پنهان آشکار" نوشته "سودیک صفریان" نویسنده و مترجم پر تجربه حول محور مفهومی نوعی تمثیل کم و بیش را زآمیز. : 
: با روایت و بیانی به ظاهر بسیار ساده ساختار شکل گرفته است. با اند کی تامل در خوانش این داستان متفاوت و درنگ بر 
: پایان ناگهانی و پیش بینی ناپذیرش. می‌توان معنایی چند سویه را بر کلیت آن تعمیم داد و پایان را در بی‌پایانی دنبال کرد. : 
: "سودیک صفریان" عضو انجمن نویسند گان ارمنی ایران است که به دو زبان ارمنی و فارسی داستان می‌نویسد. : 


با در ی o‏ دا رازه 
عروسک نرسید. پایین امد. صندلی را سر جایش 
گذاشت و درحالی که دستهایش رابه کمرش زده 
بود. به فکر فرو رفت. چطور می‌توانست عروسک 
را پایین بیاورد؟ مثل همیشه به پدر و مادرش 


فکر کرد. 


ارت امروز حمعه ا 9 يدر دیر بیدار 
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به ملوسکش بیندازد تا مطمئن شود که می‌توان 
: اک Mo‏ 1 

شیرینی یک لبخند زیبا. سپیده از تخت پایین آمد 
پنجره باز بود و نسیم صبحگاهی تاز گی و نشاط را 
توی اتاق می‌پر|کند. 

دستهایش را باز کرد. چشمهایش را بست و با 
تمام وجود این هوای تازه را به ششهایش کشید. 
نگاهی به سقف کرد و چون پروانه‌ای سبکبال به 
سوی اتاق پدر و مادرش پرواز کرد. 

لحظه‌ای دیگر سپیده در حالی که دست مادر 


محمد رضائبان -شاهرود 


مانه سینما داشتیم نه کتابخانه و نه باشگاه 
ورزشی. به جای همه این مکان‌های عمومی. 
تفرجگاهی داشتیم در سبزه‌زاری که وسط 
شهر بود. پیرمردها در این مکان هر روز چپق 
می کل دند و ز تر افتاب رازب دنا 
بچه‌ها هم خودشان با لته کهنه‌های پارچه توپ 
درست کرده بودند و فوتبال بازی می کردند و 
گاهی هم نمایشی من در آوردی و بی‌سر و ته اجرا 
می کر دند. یک مدرسه داشتیم که هرسه مقطع را 
بچه‌ها در همانجا-لبته وقتی که معلم بود - درس 
می‌خواندند. مردها دامداری می کردند و زن‌ها 


به جلو می کشید. به اتاقش بر گشت. 

اد مارا دار ۱9 ملوسکم 
رو می گم. نگاه کن..." 

و با خوشحالی دستش رابه طرف سقف دراز 
کرد.مادر به سقف خیره شد. مثل همیشه چر اغ اتاق 
دختر کش از آن بالا به او لبخند می‌زد. چشمهایش 
رامالید. اما جیز تازه‌ای در سقف نیافت. باتعجب 
نگاهی به دخترش انداخت و گفت: ره جان؛ 
ازجه ف یرت ۲ عروسک کد ومه؟ مگه 
ميشه عروسک از سقف |ویزان بشه؟حتما خواب 
دیدی دخترم. هنوز زوده. پدرت هم خوابیده. برو 
بخواب تا وقت صبحانه... باشه دخترم؟" 

ده به مادر نگاه کر د. اش در جشمانش 
جمع شده بود. با ناراحتی پر سید: 

"مادر! مگه اونو نمی‌بینی؟ ملوسک رو می گم! 
اون خیلی قشنگه. از سقف آویزونه. دستم 
نمی‌رسه. کمکم کن تا پایین بیارمش. خواهش 
می کنم مادر جون. من خواب نمی‌بینم. اوناهاش 
ان لاس ناه کر 

دو دستش رابالا برد گویی می خواست شاهدی 


خانه‌داری. در نقشه کشور هم احتمالاً مجبور 
بودند که اسم شهر را بیاورند. البته نیازی هم نبود. 
چون ما نه جایی می‌رفتیم نه کسی اینجا می امد 
وکا می اضلا ما راتمی ا عت اما دریک روز 
اتفاقی افتاد که اسم شهرمان بر سر زبان‌ها افتاد. 
قضیه از این قرار بود که فر مان‌دار جدید 
تصمیم گرفت که بازدی دی از مناطق مختلف 
ایالت داشته باشد. از انجا که برای رسیدن به 
شهر بعدی باید از شهر ما عبور می کرد به ناچار 
وارد میم هم شد. از بخت بد ما همان روز باک 
بنزین موتورسیکلت پسر رانا سوراخ می‌شود و 


دیگر بیاورد.مادر در حالی که سعی می کرد 
نگرانی‌اش را پنهان کند. دخترش را بغل کرد و او 
را توی تختخوابش خواباند و لحاف رنگارنگش را 
رویش کشید و گفت: دخترم. بخواب! هنوز زوده 
امروز مدرسه نداری. پدرت هم خوابه. اذیتش 
دک SSS Ol‏ 
خیلی دوست داشت. درس خیلی مهربان بود. با 
لبخندی همیشگی بر روی لبانش. 

خورشید پاییزی, بار دیگر خواب را در چشمان 
سییده ببدار SS‏ همراه با سییده اتاق کوچک أو 
هم انگار به آرامی به خواب رفت. 


ماد ماد ماج 
ساسح 


"صبح بخیر سپیده من!" 

صدای پرمهر پدر بار دیگر. چشمان زیبای 
سییده را باز کرد. در جال که دستان کوچکش را 
بر گردن پدر حلقه کرده بود. رختخواب گرمش را 
رک ۱ ا تاه 

دقایقی بعد هر سه دور میز صبحانه در حال 
خوردن صبحانه بودند. سییده با لذت لقمه‌هایی 
را که مادرش در بشقابش گذاشته بود می‌خورد و 
در حالیکه چایی شیرین را همراه آن می‌نوشید به 
یاد ملوسک افتاد و گفت: 

بابا می‌دونی چی شده؟ امروز صبح که بیدار 
شدم یه عروسک خوشگل دیدم. باورت نمیشه! 
اون از سعف ا و ده ود آسمتو ملوسک 
گذاشتم. میای کمکم کنی تا از اون بالا بیاریمش 
ار ا 

نگاه نگران پدر و مادر به هم گره خورد. دغدغه 


بایک تکه پارچه جلوی نشت را می‌گیرد و بعد 
سرا رس دا فیطل اکال آیں 
پارچه درست می‌افتد روی قوطی حشره کشی که 
زن شامیر داخل سطل انداخته بود. موقعی که 
اس اندار فصو ونان انرا داشت سم ۲ 
در حالی که مشغول سیگار کشیدن بود جلو می آید 
تاببیند این آقای فرماندار ایالت که می گفتند 
مردی است بسیار جاق جه جور موجودی است. 
ا ق 
دستپاچه می‌شود و سیگارش را پرت می کند داخل 
سطل آشغال. پارچه بنزینی "رانا" آتش می‌گیرد و 
قوطی حشره کش زن شامیر همزمان با رسیدن 
ماشین فر ماندار منفجر می‌شود. سمیر از صدای 
تر کیدن قوطی هول می کند و وسط خیابان می‌پرد 
ففرست وی باشین اس تا تزا ترق می کید 
وقتی ماشین را که به سمتش می آید می‌بیند 
می‌ترسد و همان دستی را که اتفاقاً پارچه قرمز 
رنگی که برای پیچیدن نان در آن همراه داشته. 
بالا می‌برد که ماشین بهش برخورد نکند. مردم 
شهر کوچک ما هم که تا آن روز جز صدای جیغ 
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و دلواپسی دوباره در مادر جان گرفت و به پدر 
سرایت کرد که لب گزید و آرام و شمرده گفت: 
"سپیده, عروسکها خود به خود از سقف آویزان 
نمی‌شن! اونا در مغازه‌ها منتظر فر شته‌هایی چون 
تو می‌مانند تا خودت بری و دستشون رو بگیری و 
به روح بی گناهشون زند گی ببخشی! آره دخترم. 
توحتماً این عروسک رو تو خواب دیدی. بیدار شو 
دخترم! چیزهای زیبا هیچ وقت خودشون بی‌دلیل 
در ان دار ۱ 

سپیده معصومانه اخم کرد و گفت: 

"بابا.من که از حرفهات چیزی نمی‌فهمم. 
ملوسکم اون بالاست. کمکم کن تا بیاریمش پایین. 
خسته میشه!" 

گفت و به طرف اتاقش دوید. پدر به دنبالش 
رفت. دستان دخترش رادر دست کرفت وبا 
صدایی آرام گفت: 

"چیزی اون بالا نیست دخترم. تو اشتباه 
NS CNN‏ 


و داد بجه‌ها صدای بلند دیگری نشنیده بودند. 
بلافاصله می آیند داخل خیابان تا ببینند چه خبر 
شده.. خبرنگاران که در ماشین بعدی بودند و 
فرمانداز راهم آھے می کر دند از رن حادفه کین 
می گیرند و ارسال می کنند و در نتیجه هر چند 
انفجار قوطی حشره کش صدای چندان ترسناکی 
نداشت. اما خبر انفجار همزمان با رسیدن فرماندار 
به شهر میم مثل بمب در کشور صدا کرد. عکس 
"سمیر در حالی که پارچه قرمز رنگی را جلوی 
ماشین فر ماندار بلند کرده و تعدادی از مردم 
پشت سرش ایستاده بودند. شد عکس صفحه اول 
روزنامه‌ها و پخش این خبر که در یک شهر مردم 
به مقابله با دولت برخاسته و رنگ قرمز را به 
عنوان رنگ اعتراض انتخاب کرده‌اند. شد تبتر 
یک رادیوها و تلویزیون‌های چند کشور خارجی. 
سازمان‌ها و گروه‌هایی به نام حامیان حقوق بشر. 
اطلاعیه‌هایی صادر کردند که هر گونه سر کوب 
مردم را محکوم می کنا 

شهری که تا آن روز حتی یک نیمچه شهردار به 
خود ندیده بود پر شد از مامور با لباس و بی‌لباس. 
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سییده ساکت شد. او دختر باهوشی بود. فور 
دریافت که ملوسک را فقط خودش می‌بیند. 

صبحانه تمام شده بود. پدر و مادر برای زدودن 
خیال یا شاید توهم. تصمیم گر فته بودند سپیده را به 
گردش ببرند. ساعتی بعد. رد نگاههای پر محبت و 
حرفها و خنده‌های ساده‌شان روی آسفالت خیابان 
تس یس برد 

ایا را را ح 
ایا مک ده ان در روی سقف 
میخکوب شده بود. ملوسک زیر لوستر همچنان 
بخند می‌زد. سایه‌های لرزان شب تن ظریفش را 
زیباتر جلوه می‌داد. انوار کم دامنه اطراف در میان 
روشنایی درو عرق شده بودند. ملوسک در 
چشمهای خسته و خواب آلود سپیده پلک می‌زد 
و می‌خندید. سپیده در خواب هم او را می‌دید... 
نسیمی به لطافت بار آن بهاری در دشت بیچیده بود. 
گلهای رنگارنگ سر مست از زیبایی خود. شادمانه 
به سوی هم سر خم می کر دند. سپیده درحالی که 
ملوسک زیبایش را در بغل گرفته بود. میان سبزه 
و گل می‌دوید. صدای خنده‌های کود کانه‌اش روی 
بالهای نسیم بهاری به دوردستها می‌رفت. سپیده 
یه ار رس را ی بر 
آغوشش بود. او را می‌بوسید و نوازش می کرد و 
چون سنگی گرانها محکم در بل گرفته بو 

در نیمه تاریکی اتاق, مادر می‌دید که سییده در 
خواب لبخند می‌زند. بی‌اختیار به لوستر خاموش 
نگاه کرد و طرح مرتعش عروسک رادید و بر خود 
لرزید و از اتاق بیرون دوید... 


ماشین آب پاش آوردند و نیروی‌های ضد شورش. 
روز اول دنبال کلانتری می گشتند که فهمیدند ما 
کلانتری نداریم. سراغ اداره‌های دیگر رفتند و 
دیدند نداریم. سراغ شهردار را گرفتند و فهمیدند 
او راهم نداریم. از سمیر پرسیدند: پس شما 
چی دارید؟ "او که می‌لرزید و از ترس زبانش‌بند 
آم ده بود با لکنت زبان گفته بود: "ما فقط گاو و 
گوسفند داریم. البته بچه هم داریم." یکی دو شبی 
"سمیر رانگه داشتند و او تا صبح فقط در فراق 
واز درد دوری از زنش آواز خوان ده بود و همین 
باعث شد که رهایش کردند و سرانجام فهمیدند 
در میم از این خبرها نیست واگر بیشتر بمانند 
باید جندین اداره را انجا بسازند که اصلا برای 
دولت صر فه اقتصادی ندارد. 

برای تنبیه فقط دو مامور آب و برق گذاشتند تا 
به طور دقیق سر هر ماه کار کرد کنتورهارابنویسند. 
در نهایت. دوباره میم" ماند. همان سبزه‌زار وسط 
میدان که حالا پیر مر دها مجاز بودند برای رعایت 
سلامت خودشان و دیگر اهالی, فقط در کناره ان 
چپق و سیگار دود کنند. 
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دا ادرا کت با کت همه 


چ ر اهمان گونه که هست 
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تن , a‏ گفتگو با یک دلاک! 


گفتگو:حمیده اخوان 
عکس: علی عبدی 


این روزها خیلی‌ها می گویند حمام عمومی 
با حمام خانه از زمین تا اسمان فرق می کند! 
یاد خاطرات آب گرم گذشته‌شان می‌افتند 
و دوست دارند برای یک بار هم که شده این 
خاطرات تکرار شود. 

بااینکه حالا همه در منزل‌هایشان حمام 
دارند اما حمام عمومی با حمام‌های خانه فرق 
می کند. تا همین ده سال گذشته هر وقت هوس 
می‌کردی, می‌توانستی بقچه و حوله را برداری و 
پروی خستگی بگیری. کاری که اصلاً قابل قیاس با 
حمام‌های امروز نیست. حمام کردن به خصوص 
در زمستان‌ها می‌چسبید. خاطرم هست خیلی‌ها 
برای کیسه کشی از دوش آب استفاده می کردند 
و ترجیح می‌دادند با خیال راحت. چرک تن 
خود را پاک کننداما شوهر خواهرهمسر من 
که صاحب گرمابه بود کاری کرده بود که کف 
پوش‌های حمام آن قدر داغ می‌شد که کسی 
توان ایستادن و ماندن را نداشت! 

+ساعت کار حمام‌ها چگونه بود ؟ 

حمام از ۶ صبح تا ۶بعدازظهر باز بوده در 
روز حداقل ۲۰۰ نفر به حمام می |مدند. خیلی‌ها 
که به حمام می | مدند. لباس‌هایشان راهم در 

#«چه شد که حمام‌های عمومی از رونق 
افتادند ؟ 

هنوز علت بسته شدن ناگهانی حمام‌ها معلوم 
نیست. یکی علتش را گران شدن آب می‌داند 
و دیگری به مجهز بودن حمام‌های خانگی ربط 
می‌دهد. در گذشته بااینکه تعداد گرمابه‌ها 
زیاد بود اما همه آنها شلوغ و پرمشتری بود. 
این حرف برای روزهایی بود که خانه‌ها گاز کشی 
نبود و کسی نمی‌توانست در خانه حمام داشته 
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پگ سورد ار گرشته چا 


اغ یک سوژه معمولی ولی خاک گرفته بروی و برای خانه تکانی هم که شد 


اب! 


یی بجا a‏ کک ومثال زدنی ام نوی عمومی و 


فر جند به سختی توا نستم راضی‌اش کنم 


باشد و همه مردم ناگزیر از حمام‌های عمومی 
و نمره استفاده می کردند. هر چند که اين روزها 
هم بعضی از خانم‌های قدیمی این حمام‌ها را 
قبول ندارند و هنوز هم برای استحمام دنبال 
حمام عمومی می گر دند اما هر چه بود حمام‌های 
عمومی چون دخلشان به خرجشان نمی‌رسید. 
کم کم از رونق افتادند. 

از خودتان بگویید؟ چگونه دلاک 
شد ید ؟ 

آن روزها که بازار حمام‌های عمومی داغ 
بود. دلاک و کیسه کش هم زیاد پیدا می‌شد. 
هر گرمابه جند دلاک زن و مرد و جند کیسه 
کش و مشت مالجی داشت شت. من پنج بچه داشتم 
که شوهرم فوت کرد. شوهرم پارچه یزدی 
می‌فروخت و وسعش به خرج زند گی نمیرسید 
و به خاطر همین با کمک خواهرشوهرم که وضع 
مالی همسرش خوب بود و گرمابه داشت. دلا کی 
رایاد گرفتم و کیسه کش شدم. سلامتی و جوانی‌ام 
رازیر شرشر آب حمام‌ها گذاشته و بچه‌ها را با 
همین در آمد بزرگ کردم. در محله‌های مختلف 
کار کر ده‌ام. البته بعضی از دلاک ها E‏ 
خوب بود روزهای خاصی داشتند و مشتری‌ها 
از چند روز قبل وقت می گرفتند که مثلاً جمعه 
فلان ساعت کیسه کشی دارند و من هم یکی از 
همان دلاک‌های کار بلد بودم. 


بخش سربینه حمام که رختکن بود و محل تحویل لنگ 
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و حالا دیگر باز نشسته شده‌ایدا! 

با بازسازی حمام و راهان دازی حمام تر کی 
کارها راسپردم به دختر و پسرم. حمام را آنها 
اداره می کنند. البته کار گر و ماساژور و... داریم و 
انها مدیریت حمام را به عهده دارند. 

«چه شد که به ذهنتان رسید یک حمام 
تر کی راه بیندازید ؟ 

درست است که امروز مردم حمام دارند و 
گر مابه‌های عمومی مشتری جندانی ندارند اما 
هنوز هم هستند کسانی که دنبال دلاک‌های 
قدیمی می گردند و به گرمابه‌ها نیاز دارند. 
می‌توان با جاذبه‌هایی که در ساخت و تشکیل 
آنقا ایجاد کرو دنال مش تری‌های تاره کشت 
می‌توان از همین دلا ک های بازنشسته استفاده 
کرد. هنوز هم مشت و مال طرفداران خود را 
دارد. این روزها ماس از و ماساژدرمانی در 
همه دنیا مطرح است و در بعضی از کشورها 
توجه ویزه‌ای به ان می‌شود. یک ماساژ خوب 
و حرفهای نه تنها رف خستگی می کند؛ بلکه 
موجب آرامش روانی می‌شود و می‌تواند آثار 
درمانی هم داشته باشد. 

6«چند سال است که صاحب این حمام 
جدید هستید؟ 

نزدیک به ده سالی می‌شود. یس از فوت 
پدرم ۱۳ 


نوزادان وقتی کارشان با گرمابه تمام می شد 


با کمک خواهرشوهرم که وضع مالی 
همسرش خوب بود و کرمابه داشست. 
دلاکسی را یاد گرفتم و کیسه کش شده. 
سلامتی و جوانی‌ام را زیر شرشر آب 
حمام‌ه گذاشسته و بچه‌هاراب ]همین 
درامد بزرگ کر ده‌ام 


پس‌انداز کرده بودم گرمابه شوهر خواهر شوهرم 
را خریدم و بازسازی کردم و این حمام تر کی 
را راه‌اندازی کردم. مردم خیلی خوب استقبال 
می کردند. تا اینکه سایه شوم کرونا باعث تعطیلی 
ا 
٭ کار این حمام تر کی ها چطور است؟ 
حمام‌ه ای تر کی اصیل مجموعه‌ای از اتاق‌ها 
هستند که تر کیبی از گرماو بخار است. در این 
حمام‌ها, گرمای محیط از طریق کف. دیوارها و 
نیمکت بدست می اید که ان نیز توسط جریان 
هوای گرم داخل آنها به وجود آمده. حمام‌های 
تر کی دارای یک اتاق مر کزی هستند که معمولا 
در وسط آن یک سنگ بزرگ برای ماساژ وجود 
دارد و مناطقی برای حمام بخار. ریزش آب و 
مناطقی برای |ماده‌سازی و درمان است. معمولا 
سطح داخلی کلاسیک این حمام از سنگ مرمر 
است و ماساژ با فوم هم بخش مهمی از تجربه در 
حمام تر کی می‌باشد. 
از آداب گر مابه‌های قدیمی برایمان 
هر کاری آداب و رسوم خودش را دارد؛ شاید 
این روزها حمام کردن داب خاصی نداشته باشد 
اما گرمابه‌های قدیمی اداب ویزه‌ای داشتند. 
یکی از آداب این بود که شخص تازه وارد برای 
ادای احترام به بز رگ‌تری که در صحن حمام 
نشسته و کیسه می کرد. کاسه‌ای آب گرم از 
خزینه برمی‌داشت و بر سر بز رگ تر می‌ریخت. 
سنت دیگر این بود که هر کس وارد خزینه 
حمام می‌شد. به افرادی که شستشو می کر دند. 
سلام می کرد و در همان پله اول خزینه دست 
رازیر آب کرده‌مشتی آب به دیگران تعارف 
می کرد. از آداب احترام به بزرگ‌ترها در صحن 
حمام هم این بود که کوچک‌تر برای اظهار ادب. 
بز رگ تر را مشت و مال می‌داد يا لیف و صابون 
را از او می گرفت و پشتش را صابون می‌زد. 
#«بگذار ید به سال‌های خیلی دور بر گر دیم؛ 
دوران خزینه‌های عمومی و گرمابه‌های 
فد یمی. 
گرمابه‌ها همه خزینه داشتند و معماری آنها 
به شکلی بود که پایین‌تر از سطح زمین ساخته 
می‌شدند تا هم گرما و حرارت حفظ شود و هم 


انتقال آب از خارج به خزینه و قسمت‌های دیگر 
ساده باشد. 

«سربینه حمام کدام قسمت آن بوده؟ 

مردم برای ورود به حمام معمولاً از پلکان 
استفاده می کردند و این پله قسمت اول حمام 
رااشامل می‌شد. بعد از عبور از پلکان وارد 
محوطه‌ای به نام سربینه می‌شدند. سربینه 
جایی بود که وسط آن یک حوض کوچک یا 
فواره و پاشویه قرار داشت و اطراف آن سکوهای 
رختکن قرار می گرفت. این سکوها به گونه‌ای 
تناشته می شد که تر یرم توانست روئ نوا 
بنشیند. زیر سکوها محفظه‌هایی برای گذاشتن 
کفش‌ها بود. قسمت خروجی سربینه هم میز 
استاد حمامی بود که به حساب و کتاب مشتری‌ها 
می‌پرداخت و لوازم قیمتی مراجعه کنند گان را به 
ا ربهر هی ر 
سربینه لباس‌ها را درمی آوردند و بعداز بستن 
لنگی به دور کمر. وارد فضای گر مخانه می‌شدند. 
گر مخانه فضای اصلی گر مابه‌های قدیمی بود که 
خزینه هم داشت. 

آب خزینه چطور گرم می‌شد؟ 

اب خزینه به وسیله کوره یا اتشدان به نام 
تون گرم می‌شد و عوض کردن آن یکی دوبار در 
سال اتفاق می‌افتاد. 

اب خزینه تعویض می‌شد؟ 

بله» حمامیان در آن روز تعویض آب خزینه 
رابادهل و ساز به اطلاع مردم می‌رس‌اندند. 
هر کس می‌توانست در دو سه روز اول که آب 
خزینه راعوض کرده بودند. حمام کند. از نظر 
مردم خوش اقبال به نظر می‌رسید. در بعضی 
از حمام‌ها استخرهای کوچکی وجود داشت 
به چاله حوض معروف بودند. مشتری قبل از 
ورود به گر مخانه, یاهای خود را در این جاله‌ها 
شستش و می‌داد و بعد از بالا رفتن از دو سه یله 
خزینه وارد می‌شد. قبل از خروج هم پاها را 
در همان حوضچه می‌شستند. هر مشتری که 
می وات ارجام غارے ود کار کر جم امیا 
صدای بلند خروجش رااعلام می کرد تا خشک 
کم ان که و خولسة را براش اماده د افراد 
زیادی بودند که از طریق حمامی. امرار معاش 
می کردند؛ کیسه کش, صابون‌زن. مشت‌مالچی. 
سر تراش. با گذشت زمان و رواج سیستم‌های 
لوله کشی به تدریج خزینه‌ها که چندان هم 
بهداشتی نبودند. جای خود را به دوش‌های اب 
دادند. 

به گمانم خاطراتتان را زنده کردم! 

روزی نیست که یاد گذشته و گرمابه‌های 
قدیم نیفتم. صورت‌ه ای گل انداخته و لپ‌های 
قرمز پشت پرده ناز کی از بخار. لخ لخ دمپایی‌ها. 
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گرمایه‌های قدیم نیفتم. صورت‌های 
گل انداخته و لپ‌های قرمز پشت پرده 
دارعی از تحار کک ا ا ن 
اویزان و مرطوب و سروصدا و همهمه و 
فریاد خشک خشک 


لنگ‌های آویزان و مرطوب و سروصدا و همهمه 
و فریاد خشک خشک. امدوشد ادم‌هایی که 
هنوز تشنه مشت و مال دلاک هستند و خیلی از 
خاطره‌ها را با انها می‌شود زنده کرد و دل داد به 
صدای گرم آب که همه خستگی‌ها را می گیرد 
و می‌شوید. 

«شنیده ایم که حنابندان هم می گیرید؟ 

بله, در حمام‌های تر کی ماساژدرمانی داریم. 
قبل از کرونا سرمان خیلی شلوغ بود. حمام را 
قرق می کر دند برای حمام زایمان. حمام عروسی 
و دامادی. دوستان عروس با داماد می | مدند اینجا 
حنابندان می گر فتند. می‌زدند و شادی می کردند و 
می‌خند ید ند و گروه دف زن داشتیم. الان هم چنین 
مراسماتی را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام 
می‌دهیم اما خب. قبل از کرونا حال و هوای حمام 
طور دیگری بود. 

#درحمام با گرمابه هم جشن‌های 
گوناگون بوده است. 

بله, كاملا درست است. قدیم‌ها هم 
جشن‌های حمام داماد و حمام عروس و همچنین 
جشن حنابندان در حمام بر گزار می‌شد. عروس 
یاداماد رابه حمام می‌بردند و با ساز و اواز 
می‌شستند. دلا ک شست و شو و مشت و مال 
ویژه داماد یا عروس را می‌داد و مهمانان این 
رخداد فر خنده را با شادی جشن می گر فتند. 

عادت آدم‌های قدیمی این اسست که آخر 
خاطره‌هایشان آهی بکشند و بگویند: "چقدر 
زند گی‌ها عوض شده است. وقتی ما جوان بودیم. 
امکانات این اندازه نبود.' شاید هم حق داشته 
باشند؛ نمونه‌اش همین حمام‌های خانگی. هر 
زمان اراده کنید. با چ رخاندن یک پیچ. اب بر 
سرتان جاری می‌شود و به ساد گی دست و رو 
شستن استحمام می کنید. آب گرم هم که به مدد 
آب گرم کن و پکیچ‌های گوناگون فراهم است اما 
اگر به خاطره بز رگ‌ترها سری بزنید. روزهایی 
را می‌بینید که مردم حتی هفتهای یک بار هم 
به راحتی نمی‌توانستند حمام بگیرند. تحول و 
دگ رگونی در زندگی بشر عجیب نیست ولی 
شتاب تغییر حمام‌ها و سیستم شستشو کمی تند 
بوده و حمام‌های امر وز قابل مقایسه با حمام‌های 
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بر آمد باد صبح و بوی نوروز 
به کام دوستان و بخت پیروز 
مبار ک بادت این سال و همه سال 
همایون بادت این روز و همه روز 
چو اتش در درخت افکند گلنار 
دگر منقل منه آتش میفروز 
چون ر گس چشم بخت از خواب بر خاست 
حسد گو دشمنان را دیده بر دوز 
بهاری خرّم است ای گل کجایی 
۱ که بینی بلبلان را ناله و سوز 
تال ی رس را 
برادر. جز نکونامی میندوز 
نکوبی کن که دولت بینی از بخت 2 
مبر فرمان بد گوی بد آموز 
دریغاعیش اگر م رگش نبودی 


ل9(و9( می (لللد 
فریاد زد چکاوک 
-نوروز می رسد 


اتاک برهنه گفت: 


گر جان به مژ دة تو فشانم روا بود 
اما هنوز 

سرمای بهمنی» نشکسته‌ست 
وین برف دیرپای 

انگار تا اید 

بر فرق کاج پیر خانه نشسته‌ست 


آن کاروان شادی و گل از کدام راه 


در این هوای سرد توان سوز می‌رسد؟ 

بید کهن به رقص در امد که غم مدار 

تا من به یاد دارم نوروز دل فروز 

نوروز جاودانی 

مور مرح 

در وقت خود شکفته و پیر وز می‌رسد 

هر جای این جهان 

که ز اير ان نشانه‌ای‌ست 

در پیشواز نوروز 

از شور و شادمانی 

از پرچم وچراغ . _ 

از سبزه و بنفشه. گل آذین و تابناک 

جان یاک, خانه بااک 

ذل پاک عشق پاک 

چشمی به راه باشد مشتاق و بی‌قرار 

کاین پنج روز زند گی آموز می‌رسد 
ü00‏ 

دیروز رابه خاطر بسپار و باز گرد 

و ان راعزیز دار که امروز می‌رسد 


بهار آمد 


پس از کوچ سرماء پس از کوچ برف 
بهار امد و باز باران گرفت 
از این دست و دلبازی اسمان 
لا لا ل] 
شکوه شکوفایی بی‌نظیر 
به تالار دشت و جمن جا شده 
شکوه شکوفایی‌اش دید نی‌ست 
را 
لا لا[ ] 
دوباره دلم از نگاهت نوشت 
دلت پهنه مهر سرشار شد 
به زیبایی ماه آردیبهشت 
5 5۲ 
خدا خواست تاعاشق هم شویم 
تو در لحظة شعر. آن منی 
نفسر می کشم تا نفس می کشی 
تو نبض منی, روح و جان منی 
5 ۲ 
کنار منی و دلم تنگ توست 
که هنگامة بی‌قر اری شده 
کنار تو می گریم از شوق وصل 
هوای دلم هم بهاری شده 
IJL‏ 
بمان تا ابد! تا خداهست. باش! 
بمان! سایه را از سرم بر ندار 
فدای شکوه و شکوفایی‌ ات 
گل عاشق من همیشه بهار! 
سارا صابر -کرج 


hu ۳۳‏ ۳۹۹ ا ات 1 و م 


Par 9 


باغ ارم با قصة افسونگری‌هایش 
گوش جهانی را یر از افسانه خواهد کرد 


dd‏ حسامی -شیراز 


سعدی 1 
رت سر 
کل من دنددرازر (1... بهار فرصت سبزی‌ست 

روسری گل من ار رها را ار و بیا به زلف غزل‌هایمان گلی بزنیم 

بالب او همرنگ است اا ل ا ا دوباره پرسه به باغ تغزلی بزنیم 

مثل خون جگر و گنجشک سر ور شاخه‌هایش رایسند ید ه بهار فرصت سبزی‌ست تا به شرح نسیم 

چشم من از رل ی دحا کرد سری به گوشة آواز بلبلی بزنیم 

دوری او هر ساله با صدها شکوفه» مادر نارنج کنون که نوبت ناب شکفتن آمده است 
,, دکتر حمیدرضا قبادی راد این شهر رابا بوی خود گلخانه خواهد کرد خوشا که دست به تازه تحولی بزنیم 

“۵ کیلی برای سنجش عطرش مصور نیست بت مس 


به سم ت آبی هفت آسمان پلی بزنیم 
رونت 


بهار پر ترانه 


نبض رگ خواب بهار گل به باغی 
و 0 
آتشفشان سینه ,اما TS‏ 

تا جامه دانت می کشد خمیازه‌ای تلخ 
بر گونه‌هایم موج باران دانه دانەست 
از گردش چشمت شکفته روح انگور 
وقتی که شیر از نگاهت حافظانهست 
مهتاب می خوابد به روی بالش شب 
چشمت ستاره روی توخور شید عشق است 
در واژه واژه‌های شعرم -بی کر انهست 
تابر ضریح ماه می د بستم دخیلی 

خور شید TT‏ استانهست 


اکبر بهداروند -قشم 


دوابینی 
بهار و این همه ناز ک خیالی 
نشسته بر دلم باران شالی 
خدایا آرزو دارم که هر گز 
زمستانی نباشد این حوالی 
فرامرز محمدی پور -لنگرود 


بهار است 


سیر و سمنو, سنجد و سنبل به کنار است 
این هفت نمایندة سر سبزی و رویش 
ooo oS‏ ۳ 
1 اا ا 
بس جنگ زند رود دمان بر دل هر دشت 
مانند عروسان شده اندام شکوفه 
را 
صحرازده بر گیسوی خود رنگ طراوت 
دامان در و دشت پر از نقش و نگار است 
خمیازه کشد غنچه و رازش همه بیدا 
ترسیم حیات از سر خشکیدۀ شاخه 
بیرون ز حدیث و سخن پنج و چهار است 
اميد که حال دل مانیز شود به 


محمدرضا مومن‌نژاد -نیشابور 


باران فروردین 
آمد بریزد عشق رادر جان فروردین 
تا بشکفد گل از گل گلدان فروردین 
رویای آغوش تو رامی‌پرورم در خویش 
اغوشی از مرداد با باران فروردین 
صد چشمه را چشمت نشانم داده از امید 
صد جشمه جوشیده از دامان فر وردین 
این روزها با بودنت عاشق‌تر از پیشم 
عشق تو را اورده در این خانه, فروردین 
تا چشم‌هایت را گشودی گل شکوفا شد 
عطر بهار از توست یااز آن فروردین؟ 
بر یرم مت ات 


بی‌شک ر 


بهشت ابنجاست با عنوان فر وردین 


عشق تو پاشیده‌ست شوری بر دل تقویم 
شیرین‌ترین اغاز شد. پایان فروردین 
لیلا مهذب-اصفهان 


کفتی بهار می‌رسد 


گفتی بهار می رسد و بس مبار ک است 
ار رت 


ویژه توروز 18*۰ - 
ساخهة توت 
E‏ هه 
باجناقم سر آن شاخة توت 
می‌تکانید چه 
جادر ما همه شیر ین -فر هاد 
و سماور همه در جوش و خروش و ملکوت 
و بهار امده بود 
لب ان رود بشوید پا را 
و بگوید مارا 
که جهان شاخۀ توتی‌ست و فرصت کوتاه 
بتکانید در این کوه و در این دشت 
غم و اندوه و بگویید: 
با کش از او 
او هم ای کاش کذاس 
او هم ای کاش 
حسن فرازمند-ورامین 


بر هر نخس نسانه‌ای از مر کمان یا 

با سینه‌های مملو از دود و غصه‌ها 

فریاد می‌زنيم که عیدی مبار ک است 

صدهاینیر از کف مابر ده روز گار 

این زند گی حکایت روباه و زاغک است 

جرمم در این زمانه همین قلب عاشق N.‏ 

[۱ 

دریا بياورید که دلتنگ موج‌هام 

ای رای ی تس 
دکتر جواد مهربان -مشهد 


جوانه خواهم زد 
در احساس منجمد شده 
شاخه‌های پریشان 
بوسه‌های سرد شبنم را 
در خاطر بر گ‌ها 
به تولد یک شکوفه 
رم 


و در خلوت پنهانی 


بهارم 


بهارم 

اما اجازه ندارم 

باید از سیم‌های خاردار 
۳ 

شبانه بیایم 

لابه‌لای گیسوان تو 


اه 


oo 


Ia 


1 
2 ۳ 


حالم تحویل می سود 

ل ل 

اگر مرا ببخشی 

سال که نه 

اال ل 

ی سرا 

کمال مرا 

جمال مرا 

هم تو بده نوال مرا 
فاطیما شاهد -تهران 

۱-نوال -عطاء نصبب و بخشش 


«\» 


زمستان رفت 
بهار آمد. بهار آمد 
شکوه روز گار آمد 
زمستان رفت وبا شادی 
انس یر ار 
در و دشت و بیابان‌ها 
سراسر لاله بار آمد 
پرستو سر زد و سنبل 
کا یر 
درخت خشک شد زنده 
جوانه گرم کار آمد 
به روی شاخه‌های تر 
شکوفه شهسوار امد 
نواخوان بلبل خوشخوان 
۱.۱ م ۳ 
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محمد کریم جوهری کمن 


بعضی‌ها می آیند تا ثابت کنند برخی چیزهایی 
که باورشان سخت است. افسانه نیست. می آیند 
تاثابت کنند جیزهایی که گاهی در داستان‌ها 
می‌شنویم در دنیای واقعی هم اتفاق می‌افتد. 
| می‌آیند تا تلنگری باشند که شاید تکانی به 
باورهای خودمان بدهیم و رویاه ارا در واقعیت 
تجربه کنیم. مثل آمدن "خجسته . 

تا جایی که یادم می‌آید همه مادربزرگ را 
خجسته صدا می کر دند. شاید به خاطر ادای زیبای 
این اسم توسط پدربزر گمان "مالک " خجسته را 
جوری ادا می کرد که می‌توانستی اشتیاق را در 
نگاهش, لرزش را در صدایش و عشق را در دلش 
ببینی. خجسته هم "مالک گفتنش حس و حال 
خودش راداشت. گویی که شاهزاده خانمی دارد 
مرد سوار بر اسب رویاهایش راصدا می کند. 
مادرم می گفت تا به یاد دارد. همدیگر را با همین 
اشتیاق صدا می کر ده‌اند. 

نمی‌دانم چه شد که به سرم زد تا سال تحویل 
راورودای خی کک مالک رک الات 
آخر عمر پدربزرگ را در آنجا سپری کرده ودند 
بگذرانم. و نمی‌دانم چه اصراری بود که با هزار 
التماس وبهانه مادرم راراضی کنم که خجسته را 
با ان وضع فراموشی که دچارش بود. همراه خود م 
ببرم. هر چه مادرم تلاش کرد که منصر فم کند. 
فایده نداشت و شب قبل از سال تحویل. خجسته 
را روی صندلی کنارم نشاندم و در حالی که مادرم 
کاسه اب را پشت سرمان خالی می کرد و پدرم 
طبق معمول وقتی که سفر می‌رفتم. آیه الکرسی 
| می‌خواند. از آینه ماشین با آنها خداحافظی کردم 
و به سمت جاده چالوس حر کت کردم. از وقتی 
پدربزرگ فوت کرده بود. هیچگاه نشده بود که با 
خجسته تنها باشم. ان هم در شبی که تاریکتر از 
همه شب‌ها به نظر می‌رسید و نیاز به هم صحبت 


می کند. به چهر ه‌اش دقیق شدم؛ با اینکه سال‌های 
زیادی از عمرش می گذشت. همچنان چهره‌ای 
زیبا و جذاب داشت. می‌توانستم به پیری خودم 
ادم به خجسته هستم. سعی کردم در روشنایی 


نوری که از اتومبیل‌های پیش رو و پشت سر 
روی صورتم می‌تابید. خودم را در آینه ببینم» پس 
خجسته در سی سالگی چهره‌ای شبیه من داشته 
است! خجسته انگار که دنبال جوانی‌اش در صورت 
من بگردد. به جایی ورای چهره‌ام چشم دوخته 
بود. بعید بود که جیزی را به خاطر بیاورد. مدت‌ها 
بود که فراموشی گرفته بود. حتی مادرم راهم به 
خاطر نمی آورد. از فردای روزی که پدربزرگ 
فوت کرد. همه چیز را فرام وش کرده بود و من 
مدت‌ها پشیمان بودم از فکرهایی که همان شب 
فوت پدربزرگ در مورد خجسته کرده بودم؛ این 
که چراسر حرفش نمانده است؟! و صبح روز 
بعد وقتی متوجه شدم خجسته فراموشی گرفته. 
از خودم خجالت می کشیدم. مگر این شدت از 
فراموشی فرقی هم با مرگ داشت ؟! 

دو جمله بود که از مالک و خجسته زياد شنیده 
شده بود؛ مالک هميشه می گفت که اگر خجسته 
لحظه مرگ بالای سرش نباشد, حتضی جان به 
عزرائیل هم نمی‌دهد. هميشه مدعی بود لحظه‌ای 
نیست که صورت خجسته جلو چشم‌هایش نباشد. 
ع ی رف اسطه سار 
چشم هایش کنار نمی رود. از خداخواسته بود 
که حتی هنگام مر گ هم صورت خجسته جلو 
چشمانش باشد تا اخرین تصویری که در این دنیا 
می‌بیند. خجسته باشد. همیشه در تمام عمر از 
خدا خواسته بود اگر لیاقتش وا داشت و در پیش 
ارچ و فرتی دا تست که شدا با ذلش راما 
در ان دنیا که پایانی نداشت و ابدی بود. خجسته 
همرآهش باشد؛ چه بهشتی بهتر از همنشینی با 

مالک که بیمار شد. خجسته مثل مرغ پر کنده 
بی‌تابی می کرد. هر د کتری که می گفتند خوب 
است بالای سرش می آورد و هر دوا و درمانی 
که مفید می‌دانست سراغش می‌رفت. حال مالک 
که رو به وخامت گذاشت. خجسته بی‌تاب‌تر شد. 
تصمیم گرفت به ویلای شمال بروند تا شاید آب و 
هوای مطلوب آنجا برایش مفید باشد. چند روزی 
رادر ویلا ساکن بودند که در قرعه کشی, سفر مکه 
به اسم مالک و خجسته در آمد. خجسته اصرار 
داشت سفرشان به تعویق بیفتد تا بعد از بهبود حال 
مالک راهی سفر بشوند ولی مالک به هر ترتیبی 
که بود خجسته را راضی کرد تابه همراه مادرم 
راهی سفر زیارتی بشوند. 

خجسته که راضی به این سفر نبود به خاطر 
اصرارهای مالک قبول کرد و با مادرم راهی شدند. 
فردای رفتنشان حال پدربزر گ بدتر شد و دکترها 
گفتند که تا چند روز بیشتر زنده نخواهد ماند 
ولی پدربزرگ با قطعیت می گفت که تا ب رگشتن 


f‏ ,0 ۱ 0 ال 
O‏ ی ۳ 


خجسته زنده می‌ماند و تا او را نبیند از دنیا نخواهد 
رفت و مدام تکرار می کرد: مگر بارها نگفته‌ام که 
اگر خجسته را نبینم جان به عزرائیل نمی‌دهم ؟! 

حال پدربز رگ روز به روز بدتر می‌شد و 
مرگ به حساب می آوردند. چند روز که گذشت 
پدربزرگ توان حرف زدن را هم از دست داد و 
تقر یبا ببهوش درون بستر افتاده بود و تنها چیزی 
که او را به زند گی متصل نگه داشته بود. سرم‌هایی 
بود که وارد رگ‌های بر جسته‌اش می‌شد. یک 
نشسته بودم. دست‌هایش را در دست گرفتم و 
گفتم؛ پدربزرگ. نادت نرود که قول داده‌ای 
چهره خجسته آخرین جهره‌ای باشد که می‌بینی. 
اسم خجسته که روی زبانم چرخید. پدربزرگ با 
دست‌های کم رمقش دست‌هایم را فشرد. باورم 
نمی‌شد که حتی شنیدن نام خجسته هم بتواند 
بودم ببینم پدربزرگ تا چقدر پای حرفش می‌ماند. 
بے آرامی دست های مالک را دز دست گرفت: 
چشم‌هایش را برای لحظهای کوتاه باز کرد و به 
چشم‌های خجسته که اشک آلود بود چشم دوخت. 
نزدیک کرد و هم‌زمان که سعی می کرد آخرین 
گرمای وجودش را با لب‌هايش روی دست‌های 
وجودش برای همیشه ارام گرفت. تمام جزئیات 
ان لحظه را به خاطر دارم؛ همه اشک می‌ریختند و 
خجسته برای مدتی طولانی به چهره مالک چشم 
امکان شنیدنش را نداشتم. 

خجسته دستی به سر و روی مالک کشید و 
بلند شد. وقتی بلند شد خمیده‌تر شده بود. آرام از 
کنار جمعیت رد شد و از اتاق بیرون رفت. صدای 
اذان معرب از دوردست به گوش می رسید. وضو 
گرفت و روی بالکن به نماز ایستاد. به این فکر 
می کردم که آیا جمله‌ای که بارها از زان خجسته 
شنبده بودم. اتفاق خواهد افتاد؟! او بارها گفته بود: 
من بدون مالک نمی‌توانم زنده بمانم! 

نیمه‌های شب از صدایی که از حياط ویلا به 
گوش می رسید بلند شدم؛ خجسته گل‌های باغچه 


را آب می‌داد و من با خودم می گفتم؛ پدربزرگ به 
وعده‌اش عمل کرد و خجسته نه! خوابیدم. صبح 
باصدای صلوات جمعیت از خواب بیدار شدم. 
پدربز رگ روی دست جمعیت به سمت دنیای 
دیگری در حر کت بود. دنیایی که در آن بهشتی را 
انتظار می کشید که در ان خجسته تا ابد کنارش 
بماند. دنیایی که در آن دوری معنایی نداشت. 

چشم‌هايم دنبال غجسته گشت. روی یالکن 
ایستاده بود و دور شدن جمعیت را نگاه می کر د. 
نزدیک شدم. حسی که در صورتش بود برایم 
غریبه می‌نمود. آرام صدایش کردم: "خجسته. 
بدون اینکه چشم از مالک بردارد. گفت: آخجسته 
را دارند می‌برند. می‌بینی که! '. مات و مبهوت 
نگاه ش کردم و بلافاصله از فکرهای شب قبلم 
خجالت کشیدم و این خجالتم وقتی بیشتر شد که 
ساعتی بعد همگی متوجه شدیم که خجسته به کلی 
حافظه‌اش را از دست داده است! گوبی خجسته‌ای 
که می‌شناختیم همراه مالک رفته بود... 

حالا نشسته بودم کنار خجسته و به سمت 
همان ویلا در حر کت بودم. من و خجسته بعد 
از فوت پدربزرگ هرگز به ولا نرفته بودیم. 
حس و حال عجیبی بود .به خجسته گفتم که یک 
عذرخواهی به او بدهکارم. فقط نگاهم کرد. گفتم 
که همه می گویند که من شبیه‌ترین آدم به او 
هستم. باز هم فقط نگاهم کرد. بقیه مسیر بدون 
کلمه‌ای حرف طی شد. 

نصف شب بود که به ویلا رسیدیم. خجسته به 
محض ورود گوشه‌ای نشست. لیوانی آب دستش 
دادم که آن را سر کشید. چشم‌هایم سنگین شده 
بود. از خجسته خواستم که به اتاق برود و استراحت 
کند ولی از جایش تکان نخورد. در را قفل کردم و 
کلید را گوشه‌ای گذاشتم که در دسترسش 
نباشد. مدت‌ها بود که نگران 


بر گشت به خانه را فراموش کند. لباس راحتی 
پوشیدم و روی مبل سه نفره دراز کشیدم. 


خجسته بلند شده و حر کت کرد ولی خسته‌تر از 


خوابم عمیق نبود. انگار که اتفاق افتادن حادثه‌ای را 
پیش‌بینی کرده باشم, خواب و بیدار بودم. 

صدای هق هقی به گوشم خورد. گویی کسی 
در دوردست ناله می کر د. چشم‌هایم را باز کردم. 
خبری از خجسته نبود. گوشم را که تیز کردم. 
صدای گریه‌اش از اتاق می آمد. بلند شدم و خودم 
را به اتاق رساندم. خجسته روبروی عکس رنگ و 
رو رفته عروسی‌شان که به دیوار بود ایستاده بود و 
زار زار گریه می کرد. جلو رفتم و دستش را گرفتم. 
اشک‌هایش را پاک کردم و پیشانی‌اش را بوسیدم. 

-جی شده خجسته؟ 

اشک هایش تمامی نداشت 

-مالک... 

شو که شده بودم. او مالک را شناخته بود. این 
خیلی عجیب بود. مدت‌ها بود که اسم هیچ کس 
رابه زبان نی‌اورده بود. به عکس خودش کنار 
مالک اشاره کرد: این خانم کیه که کنار مالک 
من ایستاده؟!... باورش برایم سخت بود. مالک را 
شناخته بود و خودش را نه! گفتم: خوب معلومه. 
ی که رما سا 

با تعجب نگاهم کرد: -خجسته؟! خجسته که با 
مالک رفته! این خانم کیه که کنار مالک وایساده؟ 
بی‌فایده بود. کسی رابه جز مالک نمی‌شناخت. 
چند بار سوال کردم که من را می‌شناسد؟ 


اياده نود 


سوال می کرد و 


اطلاعا ت 
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اشک می‌ریخت. موجودیتی برای خودش قائل 
نبود. بغلش کردم و همراهش اشک ریختم. 
خودش را نمی شناخت اما مالک را می‌شناخت! 
برای او. خجسته همان روزی که مالک روی دست 
مردم حر کت می کرد تمام شده بود. آنقدر اشک 
ریخت که نفسش به سختی بالا می | مد. لیوانی 
اب به دستش دادم. جرعه‌ای نوشید و به عکس 
روی دیوار نزدیکتر شد. قاب عکس را برداشت. 
عکس مالک را بوسید و روی سینه فشرد. 

صدای آذان صبح بلند شده بود. بعد از روزها و 
ماهها دوباره وضو گرفت و به نماز ایستاد. معلوم 
بود که نمی‌تواند کلمات رابه خاطر بیاورد. به 
ذهنش فشار می ورد و وقتی نمی‌توانست کلمه‌ای 
می کرد و اشک می‌ربخت و زیر لب زمزمه 
می‌کرد: مالک! ... رفتم تا دوباره لیوانی آب برایش 
بیاورم. وقتی بر گشتم روی سجاده خوابش برده 
بود و مالک در کنار خجست از قاب عکس به 
او نگاه می کرد. پتویی رویش کشیدم و مشغول 
اماده کردن سفره هفت سین شدم. 
صدایش کنم سر سفره بیاید. عکس را محکم در 
بغلش گرفته بود و همانجا به خواب رفته بود. 
مالک نگاه می کرد و با نگاهش در بهشت رابرای 
مالک باز می کر د. 

بعضی‌ها می ایند تا ثابت کنند برخی چیزهایی 
که باورشان سخت است. افسانه نیست. می ایند 
تاثابت کنند جیزهایی که گاهی در داستان‌ها 
می‌شنویم در دنیای واقعی هم اتفاق می‌افتد. 
می‌آیند تاتلنگری باشند که شاید تکانی به 
_ باورهای خودمان بدهیم و رویاها را در 
واقعیت تجربه کنیم. 
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نقاط قوت شما ټندیل خو اهد شد 


در این مجال به یکی از غزلیات حافظ 
می‌پردازیم و در حد بضاعت و توان به تفسیر 
وتعبير ان ورود خواهیم کرد! البته باز است 
که همین اول کار اعلام کنیم که تمامی تفاسیر و 
تعابیر. نظر شخصی است و ممکن است اند کی با 
بسیاری با تعابیر دیگران تفاوت داشته باشد ولی 
باعث نمی شود که افتاد گی بیش از اندازه به خرج 
داده و اعلام نکنم که این یکی از بهترین تعابیر و 
یکی از غنی‌ترین تفاسیری است که در مورد غزل 
زیر نوشته شده است! 
الا با ايها الساقی ادر اسا و ناولهاد 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها 
به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید 
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها 
مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم 
جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها 
به می‌سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید 
که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها 
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها 
همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر 
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها 
حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ 
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهمل‌ها 
از همین بیت اول غزل می‌توان دریافت 
همانطور که در عصر حاضر اشتیاق خاصی برای 
یاد گرفتن زبان انگلیسی به چشم می‌خورد. در 
زمان‌های قدیم هم یاد گرفتن زبان عربی مد بوده 
و گرایش به آن سمت بیشتر بوده است. 
الا یا ایها الساقی ادر كأسا و ناولهاد 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها 
در مغتی کلمه ساقی اختلاف بسیار است و اگر 
معانی مصطلح این روزها را در نظر بگیریم راه به 
جاهای خوبی نخواهیم برد. برای مثال چنانچه شما 
داخل یک پار ک شوید و سراغ ساقی را بگیرید. 
مخاطبان شماء نگاه جیکی به شما خواهند انداخت 
و احتمالاً تعدادی از فحش‌های شتنیده و نشنیده 
زا ری کار شتا خر هید کرو ولا رج 
اصطلاح آن روزه‌اش را هم در نظر بگیریم. راه 
به جایی نخواهیم برد که دلخواه باشد. در کل 
با توجه به اینکه در این بیت از ساقی خواسته 
می‌شود که جام رابه گردش در آورده و به دیگران 
بدهد. شامل مصادیق غیر اخلاقی بوده و می‌شود 
به این نتیجه رسید که این مصرع مغشوش بوده 
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و شاید هدا وارد غزل شده است. مخصوصاً که 
این مصراع را تضمینی از شخص معلوم‌الحالی به 
نام یزید ابن معاویه می‌دانند که دیگر تکلیف این 
مصرع را به کلی روشن می کند. 

برخلاف مصرع اول. مصرع دوم اين بیت 
بسیار حکیمانه بوده و نشان از آینده‌نگری شاعر 
دارد. گویا شاعر به وضوح اوضاع زمانه ما را 
می‌دیده و می‌دانسته که عشق چه مشکلاتی همراه 
خودش دارد. البته اینکه تعدادی از کارشناسان 
خبره, کاهش آمار ازدواج را با این بیت مر تبط 
دانسته‌اند. کلام بی‌ربطی است که ريشه در 
تخریب لسان‌الغیب دارد. شاید بیشتر گفته شاعر 
معطوف به مشکلاتی است که در طی زمان بین 
زوجین به وجود می‌آید. مثل اينکه قیافه طرف 
قبل و بعد از ازدواج تفاوت زیادی پیدا می کند. 
چون که عاشق. قیافه معشوق را بعد از بیدار شدن 
و قبل از آرایش ندیده و وقتی با این بخش از 
واقعیت‌های زند گی مواجه می‌شود. شو که می شود 
و می‌ماند که این ادم جدید چقدر شبیه ان قبلی 
است و آیاباید رویاهایش را دوست داشته باشد 
پا واقعیت را؟! 

البته مشکلات مادی هم می‌تواند مدنظر 
شاعر باشد. عاشقی را در نظر بگیرید که یز 
داشتن کارش را به خانواده معشوق داده و هر جا 
نشسته بادی به غبغب انداخته که دو برابر پایه 
حقوق مصوب. دریافتی دارد. ولی همین 
که وارد زند گی مشتر ک می‌شوند معلوم 
می‌شود که این دریافتی فقط می تواند 
لباس و خورد و خوراکشان را تامین 
کند. حالااگر خیلی قناعت کنند و دو نفر 8 
اندازه یک نفر بخورند و لباس‌هایشان را 
هم مراقبت کنند تا زمان بیشتری دوام 


بیاورد. می‌شود امیدوار بود که ماهی دو E‏ 


میلیون پس‌انداز داشته باشند و با پول 
پس‌انداز یک سالشان بتوانند اندازه 
یک متر آپارتمان در جای متوسط شهر 
بگیر ند. اینکه جند سال طول می کشد تا 


بتوانند یک آیارتمان نقلی بخرند و شب‌ها | 


راسری راحت بر بالین بگذارند. سوال 
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نمی‌ماند و مدام در حال پیشرفت است. 

حال بماند که بای د خیلی احتیاط کنند که 
مریض نشوند. سفر نروند. هوس خوراک و 
پوشاک اضاقی نکنند و چشم و دلشان هميشه سیر 
باشد ضمناً چشم و هم چشمی نکنند که گرفتار 
خریدهای هیجانی نشوند. 
به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طرّه بگشاید 

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها 

این بیت در نوع خود می‌تواند هم به زمان 
شاعر و هم به زمان حال اشاره داشته باشد. یک 
جور بیت دو وجهی مبهم است! البته با دو حالت 
متفاوت: هر دو مورد اشاره به عطر چینی دارد. 
یکی عطر جینی زمان حافظ که از کیسه زیر ناف 
اهوی چینی به دست می آمده و بسیار هم نایاب 
و گرانبه اب وده و یکی هم عطر چینی زمان حال 
که با وجود اينکه نایاب نیست ولی گرانبهاست. 
عطرهای امروز چینی که مخلوطی از آب و موادی 
است که از کنار کل عبور داده شده تا بوی کل 
بگیرد. به دلیل اينکه شیشه‌هایش به طور اما 
اتفاقی شبیه شیشههای عطر نمونه‌های ارویایی 
می‌باشد. خود به خود توسط فروشندگان آنها به 
صورت اشتباهی به همان قیمت و گاهی هم بالاتر 
فروخته می‌شود. به این ترتیب باد صبا وقتی به 
وظیفه ذاتی‌اش عمل کرده و بو را جابجا می کند. 
نمی‌تواند برای مدت طولانی آن را با خود نگه 
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دارد و بوی مطلوب خیلی زود پراکنده شده و از 
بین می‌رود. و بویی که روی پیرآهن و کاکل بوده. 
قبل از رسیدن به بینی فرد مقابل لابلای بوهای 
دیگر گم می‌شسود و خون به دل خریداری می کند 
که از تمامی خویی‌های عطر فقط زیبایی شیشه‌اش 
می ما دا وی هی ون ایت 
مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم 
جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها 
اید دت کرد که مور ارجا نان در اشنا 
شخص خاصی نیست و کسانی که فکر می کنند 
شاعر چند قرن پیش که این پیت را سروده اسمی 
به نام جانان وجود داشته سخت در اشتباهند. طبق 
آخرین مطالعات گسترده از طریق ثبت احوال: 
این اسم در آن زمان ثبت نشده و هنوز استفاده 
نمی‌شده است! احتمال می‌رود این اسم بعد از 
ساخته شدن فیلمی به این نام بین مردم شیوع پیدا 
کرده است و موجی بوده است مثل اسم ستایش! 
مالس ود کاس و اهارو 
شیوع کرونا در دورهمی‌ها داشته و شاعر سعی 
کرده است در مورد معای ب دورهمی در زمان 
کر ونا هشداز دهد هر خند ممکن اسست که آن 
زمان این ویروس را به این اسم نمی‌شناخته‌اند. 
بیشتر احتمال این وجود دارد که در زمان شاعر: 
ویروس کرونا را به اسم جرس می‌شناخته‌اند. به 
همین دلیل است که اشاره شده نباید به عیش و 
نوش در دورهمی‌ها پرداخت چون که جرس با 
زبان بی‌زبانی می گوید که این دورهمی‌ها را جمع 
کنید و گرنه کلاهتان پس مغر که است! 
به می‌سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید 
که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها 
ات ان ار ای مداد کر 
جا دیدی می‌شود با قسم و آیه‌ی دروغ کار راپیش 
برد همین ووانام کی مسان هر که 
این کار را کرده‌ان د ومی کنند و خوب هم جواب 
گرفتند در نتیجه جای بحث نمی‌ماند و باید از 
تجربیات کسانی که به این راه پر پیچ و خم آشنا 
هستند اعتماد کرد. 
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها 
در این بیت صحبت از تاریکی و موج شده 
که به نظر می‌رسد موج گرانی‌ها در نظر شاعر 
بوده احتمالاً شاعر چند روز پشت سرهم که صبح 
زود از خواب بیدار شده با گرانی‌های جدیدی 
مواجه شده. اول فکر کرده است که بد از خواب 
بیدار ده ولی خیلی زود فهمیده است که در 
گردابی به نام افزایش هر روزه قيمت‌ها مواجه 
شده است. در مصرع دوم هم اشاره به کسانی 
هست که با چمدانی کوچک و باری سبک اما 
ی وهی وا ویب او رس ها مخت هیا 


می‌روند تا زیر آفتاب داغ وروی شن‌های ساحل 
به حال هموطنانشان غصه بخورند که جراهر 
روز دارایی اینها چندین برابر می‌شود و دیگران 
این کر ھی روند کم نامیا کلک با کہ 
بالا رفتن یک عده‌ای به بهای پایین رفتن عده‌ای 
دیگر باشد. حالا بماند که بازی‌های دنیا همگی 
عجیب و غریبند. 
همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر 
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها 
تاره کی ار کت حور 
می کنند و تک خوری. کسانی که هوای دیگران 
را ندارند و به این دلیل آن دیگرانی که سهمی 
نصیبشان نشده است. برای این ند گان خدا 
پاپوش درست می کنند. در حالی که اگر هر کس 
دور یک سفره باز گوشهای به خوردن مشغول 
باشد این اتفاقات نمی‌افتد. حالا عده‌ای زیاد چیزی 
نصیبشان نمی‌شوند. به کنار. باید در مورد مصرع 
دوم با تعجب صحبت کرد. اینکه جناب شاعر 
از کجامی‌کانس ا ا فرن‌ها بان 
ار قاط جمس و که‌های اعباع سم اند 
مشت بعضی‌ه ارآ باز کنند. جای تعجب دارد. 
شاب ات ری که ا وردان هه 
وسایل ار تباطی. رازی پوشیده نمی‌ماند و تشت 
رسوایی برخی از بام می‌افتد. 
حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ 
متی ما تلق من تهوی دع‌الدنیا و اهمل‌ها 
رصیق | شآ وم سای زار 
می‌دهد که تا کی می‌خواهی وقتحت را با بازی با 
کلمات سر کنی؟! تکانی به خودت بده و خودت 
را به بزرگی از دارند گان مال بچسبان,. جوری که 
مثل سایه دنبالش باشی و حتی لحظه‌ای رهایش 
نکنی. شاید به این طریق بتوانی زودتر به اخبار 
گرانی برسی و قبل از گران شدن خانه و ماشین 
کلی خرید کنی و بعد از گرانی بفروشی و در حالی 
کا رها کرش وا 
این فکر کنی که چراء نه» واقعاً جرا یک عده در گیر 
و دار این اوضاع, خانه و ماشینشان را فروخته و 
دیگر توان خرید ندارند. در مصرع دوم شاعر مثل 
ابتدای شعر آشنایی‌اش را با زبانی دیگر به رخ 
می کشد و با همان زبان اعلام می کند که وقتی 
دلبری دلخواه بیدا کردی رهاش نکن. دلبری که 
پولش از پارو بالا برود و بلد باشد که کی باید بخری 
و کی باید بفروشی. چنین دلبری راباید روی چشم 
گذاشت. مدام در ر کابش بود تا حتی برای مژه 
بر هم زدنی هم فاصله ایجاد نشود. از انجایی که 
یی وع ر ےی او ا 
با این همه غنا و باز کردن لابه‌های مختلف شعرء 
بهتر است که همینجا تمامش کنیم و به کارهای 
دیگری بپردازيم تا بیشتر از این خسته نشویم. 
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طبر غل لای ا کو 


1 عاشق 
دو نفر که عاشق هم بودند 
با وصال و ازدواج آسودند 
یک حقیقت از حقایق را مرد 
لیک از عیال خود پنهان کرد 


او سری بدون مو داشت ولی 
از زنش نهفته بود این کچلی 
او همیشه در کنار همسر 
داشت پوشش کلاگیس به سر. 
مرد خانه بود روزی تنها 


شسته بود. او کلاگیسش را 
خواب رفته بود با کله‌ی لخت 

کله‌ای که بود با نیرنگ اخت 
اکهان شنید وا شد در حال 


هول کرد مرد آسوده خیال 
پا شد و دوید هرسو 
1 ۰ ۰ / ۰ کلا؟ کو 
رفت در کمد. سپس مخفی شد 
می‌زد او دو دست را بر سر خود 
همسر و برادر همسر او 


آمدند. گرم حرف از در توو 
از قضا عیال تا داخل شد 
رفت بی‌درنگ سر وقت کمد 
تا زنش در کمد را وا کرد 
جیغ محکمی زد از دیدن مرد 
ترس چیره شد بر آو. شد بی هوش 
۱ چشم‌های روشنش شدن خاموش 
ان طرف برادرش جیغ شنید 
تند سوی جیغ و فریاد دوید 
دید خواهرش زمین افتاده 
مثل مرده ایست که حان داده 
یک نفر نشسته بالای سرش 
که ندارد هیچ مویی به سرش 
چون غریبه بود داماد از پشت 
گفت خواهر مرا مردک کشت 
کیست این غریبه‌ی طاس اینجا 
دزد و سارق است در خانه‌ی ما 
بعد بر سر غریب و عریان 
. ضربه‌ای قوی زد او با گلدان 
خون سرخ کله گردید روان 
مرد قصه مرد این هم پایان 
پس اگر به خواستکاری رفتی 
تو ببین حقایقت را گفتی 


کله‌ی کچل ندارد اشکال 
از برای قصه گفتیم مثال 

در سرت اگر نداری موبی 
۰ زلف و جعد و کاکل و گیسویی 

خواهشا گله نکن از دستم 
من خودم هم از شماها هستم! 


همچنین بگویم این را بنده ۱ 
شابد عاقبت و در اینده 
به سرم کلاه گیسی بستم 
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-سلام عزیزم. خسته نباشی... 

با خستگی وارد خانه شدم. آنگین همسرم 
جلوی تلویزیون نشسته بود. سلام کردم. با همان 
لبخند همیشگی جوابم را داد و به استقبالم آمد. 
کتم رادر آوردم وروی کاناپه انداختم و گفتم: 
خیلی گرسنه ۲ 
" کتلت و سیب زمینی سرخ کرده و مطمئنم 
که شام مورد علاقه‌ت خستگیت رو درمیاره. 
لتد ف ت گوشه لب‌هایم و گفتم: 
معلوم ! 

شام رادر اشپزخانه و زیر نور ماه که از پنجره 
پخش شده بود توی آشپزخانه صرف کردیم. 
وقتی خدا را شکر کردم و از نگین هم بابت 
گفت: ‏ جند دقیقه بشین کارت دارم ! 
خودم می‌ریختم گفتم: گوشم با شماست خانم. 
بفرمایید! نگین که مقابلم نشسته بود. بعد از 
عید نداری؟ ‏ خمیازه‌ای کشیدم و در حالی که 
از پنجره به ماه که وسط آسمان نشسته بود. نگاه 
می کردم گفتم: ‏ امسال اولین عید مشتر کمونه 
و طبق رسم و رسوم کلی دید و بازدید داریم و 

نگین نفس بلندی کشید و گفت: 

"همون دیگه. من حوصله این جور 
مهمونی‌ه ای با عجله و هول و هولکی رو ندارم 
0 
گفتم: اوضاع مالی شر کت خیلی خوب نیست. 
سفر باشه برای به وقت دیگه ... 

اخم‌ه ای نگین رفت توی هم. ولی خیلی زود 
لبخندی تصنعی برلب آورد و گفت: " حالا یه 
کاریش بکن دیگه. خواهرم اینا دارن میرن 
مالزی 9 منم قول دادم باهاشون بریم ‏ 

از کلام و لحنش بر آشفتم. بی‌هماهنگی با من 
قول داده بود؟ آن هم سفر پرخر جی چون مالزی! 
نمی خواستم بداخلاقی کنم اما صدایم بالا رفت و 
عصبانی داد زدم: 


ST ۸‏ 0 ۳ شم 

چرا بدون مشورت با من قول دادی ۲ 
نگین از حرفم جاخورد و در حالی که 

و رفت به طرف اتاق خواب و صدای هق هق 
ترا I‏ 


۳ ا * 0 ۳۹ ۱ 
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سرش داد کشیده بودم. از خودم بدم آمد. 

رفتم اتاق خواب و به نگین که کز کرده بود 
یک گوشه. نگاه کردم و با شرمساری گفتم: 
"معذرت می‌خوام. تند رفتم! ۲ 

نگین با صدایی گرفته و منقطع گفت: نه 
معذرت نخواه-حق با توقة.. من آشتناه کردم که 
بی‌مشورت با تو به اون سفر فکر کردم و تازه قول 
هم د که ما هم | يم 

ان شب آشتی کردیم و من روز بعد به فکر 
افتادم که هر جور شده پول جور کنم و نگین 
رابه سفر مالزی ببرم. مقداری پول از شر کت 
طلب داشتم اما با پیگیری فهمیدم که اصلا نباید 
امید داشته باشم شب عید شر کت با من تسویه 
حساب کند و خیلی شانس بیاورم دو سه ماه بعد 
از عید به طلبم می‌ر سم. 

روی وام هم نمی‌شد حساب کرد. برای 
خوشحال کردن نگین و ساختن روز و شب‌های 
خاطره‌انگیز و رویایی در مالزی به همکارم رو 
زدم و چند میلیون تومان قرض گرفتم. 

وقتی به نگین خبر دادم که پول سفر جور 
شده و با خواهرش برای گرفتن بلیت هماهنگ 
کند نگاه حق‌شناسانه‌ای به من کرد و کفت: 
اتو بهترین همسر دنیا هستی و ای کاش بتونم 
محبت‌های تورو جبران کنم ... 

موقع شام سوال و جواب‌هایی در مورد هزینه 
سفر بین ما انجام گرفت که من با زیر کی روند 
جواب دادن را ناتمام گذاشتم تانگین نفهمد که 


۱ 


۳ 


پول قرض کرده‌ام و سفر به دلش بنشیند. 

روزهای بعد نگین خانه تکانی کرد و ذوق 
عجیبی برای سفر داشت و من در روزهای پایانی 
سال تا دیروقت در شر کت می‌ماندم به این امید 
که با پول اضافه کاری‌ها بعد از سال قرضم را 
بدهم. بالاخره بلیت ما به مقصد کوالالامپور 
اماده شد و می‌رفتیم تا به مدت یک هفته در این 
شهر زیبا تفریح و استراحت کنیم. نگین که بیشتر 
از من ذوق این سفر را داشت. توی اینترنت تمام 
مکان‌های دیدنی کوالالامیور را جستجو کرده 
بود و با لیست بلندبالایی قصد داشت برای رفتن 
به تمام آن مکان‌ه بر نامه‌ریزی کند و من چه 
می‌خواستم جز شادی همسرم؟ و از شادی او 
لذت می‌بردم. وقتی سال تحویل شد نگین دستم 
را گرفت و با همان نگاه معصوم و قدرشناسانه 
كفت "عزیزم ممنونم که اجازه دلا 
که کنارت هستم متفاوت باشه و قول می‌دم همه 
زحماتت رو جبران کنم. " 

ابرو در هم کشیدم و گفتم: " خودت رو لوس 
نکن دختر, بهت نمیاد این تعارف‌ها ۲ 

شب خانه مادرم مهمان بودیم و انجا اعلام 
کردیم که چند روز دیگر عازم سفر هستیم و قرار 
ست تعطیلات را در سفر بگذارنیم. خواهر بزر گم 
طبق معمول کنجکاوی‌اش گل کرد و از نگین در 
مورد مقصد ماو همچنین مدت زمان سفر سوال 
کرد. عطش سیری ناپذیر خواهرم به دانستن 
جزئیات زند گی من و نگین باعث شد تا حتی 


موضوع قعرض گرفتن پول از همکارم نیز برملا 
شود و آن وقت خواهرم در قالب خواهرشوهری 
سرزنش گر فرو رفت و من و نگین با ناراحتی 
خانه مادرم را ترک کردیم 

روز سفر بالاخره از راه رسید. سالن فر ود گاه 
شلوغ بود و باجناقم که همه کارها را می‌گذاشت 
برای دقیقه نود. دنبال گرفتن ارز دولتی بود. 
نگین و خواه رش از خوشحالی روی پابند 
نبودند و با وجود شیطنت‌های پسر بیش فعال 
خواهرنگین داشتند برنامه بازدید از برج‌های 
دوقلوی پتروناس را می‌ريختند. 

توی صف تحویل چمدان‌ها بودیم که باجناقم 
آمد و خبر داد بالاخره موفق به گرفتن ارز دولتی 
شده و آنجنان باد به غبغب انداخته بود که انگار 
قله اورست را فتح کرده! 

بالاخره به سالن ترانزیت رفتیم. خانمی نسبتا 
مسن که به زحمت و با کمک دختر جوانی راه 
می‌رفت. به سمت ما که روی ردیف صندلی‌های 
فلزی نقره‌ای نشسته بودیم آمد و در حالی که 
مستاصل و پریشان به نظر می‌رسید رو کرد به 
من و گفت: " ببخشید که مزاحمتون شدم. من 
الان واقعا گیجم و برای همین دلم رو زدم به دریا 
و اومدم از شما یه خواهشی کنم ! 

به قصد احترام به یک سالمند از جا بلند شدم 
و گفتم: "اگه کمکی از دست من بربیاد دریغ 
نمی کنم. " پیرزن در حالی که نفس نفس می‌زد. 
نگاه آش_فته‌اش را توی سالن ترانزیت چر خاند و 
بعد رو به من گفت: "راستش نوه من که مادر 
و پدرش چند سال پیش توی یه تصادف فوت 


شسدن, داره توی مالزی پزشکی می‌خونه..." 


سیس تفس تازه کرد و ارامتر گفت: جند تا 
کتاب سفارش داده بود که من براش تهیه کردم 
و قرار بود این کتابا رو به یکی از همسایه‌های 
قدیمی‌مون بدم که امروز بلیت مالزی داشت ت اما 
بر پیداش نکر دم و تلفنش هم در دسترس نیست و 
اه ۰ 1 
من حالا موندم حیرون و ویلون .. 
باجناقم که نزدیک من بود و همه حرف‌های 
پیرزن را شنبده بود. از جا بلند شد و خطاب به 
او گفت: اصلاً نگران نباشید. اسم همسایه‌تون 
رو بگین تااز اطلاعات بخوایم زودتر اون رو 
۹ ۳ 
پیج کنن ۲ 
دختر جوانی که همراه پیرزن بود و ارام تر 
به نظر می‌رسید گفت: این کار رو کردیم اما 
متاسفانه پیداشون نکردیم. ‏ پیرزن بالحنی 
ملتمسانه خطاب به من گفت: پسرم ممکنه 
لطف کنی و کتاب‌های نوه‌م رو با خودت ببری؟ 
زیاد ا نمی‌شه و اون میاد توی 
فرودگاه و کتابا رو ازت می‌گیره۳ 
راستش می‌خواستم سریع نه بگویم. 


می تر سید م برآیم دردسر شود و چیزی غیر قانونی 
لابلای کتاب‌ها باشد ولی نتوانستم و این باجناقم 
بود که گفت: "کاش کتاب‌ها رو یست کنین. 
چون ما بچه کوچیک داریم و نمی‌تونیم منتظر 
نوه‌تون باشیم و ممکنه همدیگه رو پیدا نکنیم "۲ 

پیرزن توی هم رفت و در حالی که اشک 
داشت گوشه جشمانش می‌دوید گفت: 

" نوه‌م چند روز دیگه امتحان داره و با پست 
کتابابه موقع به دستش نمی‌رسه. التماس 
می کنم به من کمک کنین. مطمتن باشین این 
کتابا براتون دردسر درست نمی کنن. می‌تونین 
دقیق ت کتابا رو نگاه کنین ۲۳ 

راستش از اینکه به همنوعان خودم بی اعا 
بودم ناراحت شدم و خودم راسرزنش کردم 
که همه آدم‌ها متقلب و سواستفاده گر نیستند 
ومن باید به این پیرزن کمک کنم. بنابراین 
لحنم را مهربان کردم و گفتم: باشه» من کتابا رو 
می‌رسونم به نوه‌تون. فقط آونارو به من بدین تا 
ببینم چندتا و چه کتابایی هستن ۲ 

دختر جوان یک کیف برزنتی کوچک به من 
داد و گفت: منتظر می‌شیم تا کتابارو چک 
کنین! "با کمک با جناقم لای کتاب‌ها و جیب‌های 
کیف را جستجو کردیم و بعد از اطمینان حاصل 
کردن شماره موبایل خودم را به پیرزن دادم و 
شماره نوه‌اش را گرفتم و دختر جوان مشخصات 
ظاهری نوه پیرزن رابه من گفت و ادامه داد: 
"موقع تحویل گرفتن چمدون‌ها میاد و خودش 
رو به شما معرفی می کنه .. 

پر واز هشت ساعته تهران کوالالامیور طولانی 
و خسته کننده بود و وقتی به فرود گاه رسیدیم. 
خسته و گرسنه بودیم چون غذای هواپیما که 
متعلق به ایرلاین مالزی بود با ذائقه ما جور در 
E‏ 

چمدان‌ها را بالاخره تحویل گرفتیم اما خبری 
از نوه پیرزن نبود و نگین غر می‌زد و می گفت: 
"باید به پیرزن سفت و سخت می گفتی نه. حالا 
به خاطر کتابا کلی معطل می‌شیم و ممکنه به 
تورلیدر که اومده دنبالمون. نرسیم .. 

ی 
بود تماس گرفتم. کسی که پشت خط بود گفت: 

" من تا یک ربع دیگه می‌رسم فرود گاه. وسایل 

رابرای خروج از سالن فرود گاه زیر دستگاه 
گذاشتم. مامور فرودگاه کیف کتاب‌هارابا 
عصبانیت باز کرد و درون آن را گشت ودر 
همان حال ماموران دیگر را هم خبر کرد. 

قلبم داشت ET‏ ی تا 
می کرد و خودش را باخته بود. باجناقم دلداری 
می داد و می گفت: نگران نباشید. ما باهم هستیم. 
هر اتفاقی بیفته پشت هم رو خالی نمی‌کنیم. 


ویژه نورون ۱۶۰۰ : 


من وباجتاف رابهاق‌ازرسی بردندو 
لباس‌هایمان را دقیق وارسی کردند و بعد 
برای بازجویی به اتاق پلیس فرودگاه بردند. 
نگران نگین و خواه رش بودم و پلیس که کمی 
فارسی بلد بود توضیح داد که انها را به هتل 
فر ستاده‌اند. 

دربازجویی‌ه ا حقیقت را گفتم و این که 
کتاب‌ها را در فرودگاه تهران امانت برای یک 
ا جوف ارا کدرا ادل جيل 
است از پیرزنی گرفته‌ام اما توضیحاتم قابل قبول 
نبود. بعد از ساعت‌های انتظار من و باجناقم را به 
زندان فرستادند و در انجا توضیح دادند که در 
شود ادا وار ای وو 
جرم حاملان مواد مخدر در مالزی اعدام است و 
ما تا تشکیل دادگاه باید بازداشت باشیم. 

و ردان سای واک ود رای 
مالزی که روی خط استوا واقع شده گرم بود 
و سلول‌ها تهویه نداشت و حتی یک پنکه هم 
برای خنک شدن نداشتند. توی خواب هم چنین 
روز گار بدی را نمی دید م. 

وقتی چند روزی گذشت و هیچ خبری از ما 
نگ فتند از باجناقم خواستم اجازه دهد تا اورا در 
حمل کیف کتاب بی تقصیر اعلام کنم و جرم را 
به گردن بگیرم تا او برود و زن و بچه‌اش و نگین 
را به ایران بفر ستد. 

او بالاخره قبول کرد اما قول داد خودش در 
کوالالامپور بماند و کمکم کند. باجناقم به قولش 
عمل کرد و با پول زیادی که از ایران برایش 
حواله کردند وکیل ماهری برایم گرفت. 

چه روزهاو شب‌های عذاب‌آاوری را 
و ور 
تمام بدنم بر اثر بیماری پوستی تاول‌زده بود و از 
دکتر هم خبری نبود. 

وقتی دو ماه گذشت از زندگی پاک ناامید 
شدم. حالا نگین هم به کوالالامپور آمده بود و 
حتی به من اجازه ملاقات با همسرم را نمی‌دادند. 
در لحظاتی که خودم را پای چوبه دار می‌دیدم. 
وکیلم توانست ردی از یک باند مخوف پیدا 
کاس که دای ان را در ارات دراه سر 
ارزان می‌خر بدند و توسط مسافران بر ای رابط 
باس رارسا اراد سرت 
باند به چندین برابر قیمت خرید, فروخته شود. 
ار با رات ای بات رات ار 
در ف رود گاه با یکی از آنها تماس گرفته بودیم. 
من تبرئه شدم و به ایران باز گشتم... 
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ال ارا ما را دردرس کر 
برای سفر جز شهرهای کشور خودمان جای 
دیگری را انتخاب نکر دم... 
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شماره پروانه ۱۰۰/۱۱۰۰ 


رات و ار 


تراطات 


رادبویی 


در سال ۱۹۸۵ء یک سرباز جوان آلمانی به نام 
"پیتر پامپ از درخت بالا رفت و از میان نامه‌ها 
یکی رابیرون کشید که تنها یک نام و آدرس 
رویش نوشته‌شده بود: "مارتا! . او تصمیم گرفت 
به ‏ "مارتا "نامه بنویسد. ماجرای مارتا اما با بقیه 
دخترانی که برای درخت کهن نامه می‌نوشتند 
فرق داشت زیرا به جای خودش دوستانش نام 
و ادرسش را برای درخت فرستاده بودند زیرا 
او بسیار خجالتی بود. پیتر و مارتایک سال با هم 
مکاتبه کردند تا مارتا جرات ملاقات حضوری 
را پیدا کرد آن‌ها در سال ۱ ازدواج کردند 
و امسال شصتمین سالگرد ازدواجشان را جشن 
خواهند گرفت. 
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ماجرای واقعی این هفته یک ماجرا و یک 
داستان کاملاً واقعی است که هیچ ستاره مشخصی 
ندارد. نقش اول این ماجرا تمام زنان و مردان 
عاشقی هستند که با امید و دل خوش چشم به 
اینده‌ای روشن دوخته‌اند. شاید کمی عجیب باشد 
اما قصه این هفته در مورد زند گی یک درخت 


است. درختان زیادی در دنا وجود دارند 4 > 


که از شهرت زیادی بین مردم بر خوردار ند 
اما ماجرای زندگی هیچ کدام به اندازه یک 


در < خت قدیمی که بیش از یک قرن | ست برای E‏ 


که باشد درخت نیز یک موجود زنده است و #. 


بسیاری از افراد معتقدند تمام موجودات زنده 
دراین دنیاروح خاصی دارند. این درخت 
رمانتیک نامه‌های زنان و مردان مجرد از سراسر 
جهان را دریافت می کند تابه آنها کمک کند به هم 
برسند. با ما در این گزارش همراه باشید. 

این درخت پر ماجرای ما یک بلوط کهن 
۰ ساله است که در خارج شهر ائوتین المان 


زند گی می کند. کار این درخت از نزدیک به یک 


قرن پیش شروع شده و مأموریتش این است که 
مجرده ارابه هم وصل کند. شاید باور نکنید اما 


گزارش‌شده این بلوط کهن ازدواج بیشتر از صد 


۳ 6 ۰ ۳ 
۱ ۳۹ lu ۳ ۳ ۵ ۳ 


گزارشی جالب و متفاوت از ماجرای خواندنی درختی تاریخی در 
کشور المان که تنها درختی در جهان است که ادرس پستی دارد و 
شما می‌توانید نامه هایتان رابه ادرس این درخت پست کنید! 


الا 


حتما بخوانید: این یک ماحرای متفاوت است؟! 


زوج را در کارنامه خود دارد. 

یک روز عادی در جنگل دودائور در شمال 
یه a‏ شرت اک 
یک پستچی به‌تنهایی در جنگل قدم می‌زند. به یک 
منطقه مسطح که می‌رسد. می‌ایستد و محتویات 
کیفش را جستجو می کند. سپس به آرامی از یک 
نردبان چوبی سه متری بالا رفته تایک پاکت 
بنفش را به درخت بلوط پانصدساله تحویل دهد. 
پستچی قبل از ادامه مسیرش می گوید: 

را که o‏ 

پاکت بنفشی که پستچی به بلوط تحویل داده 


بود از طرف زنی پنجاه‌وپنج ساله به نام 


از شسهر بایرن فرستاده شده پود که گویا اصلاً از 
حرف‌ه او قضاوت‌های مردم و مورد تمسخر 
واقع شدن نمی‌ترسد و طبیعت را دوست دارد. 
او می‌داند از زند گی‌اش جه می‌خواهد و از تنهایی 
هراسی ندارد. اما از طریق نوشتن نامه می‌خواهد 
بداند آیا مردی وجود دارد که او را شگفت زده 
ی وت خی 


عشق باشد. 


قدیمی + به و 


ماجرای‌پشت پرده 
درخت بلوط آلمانی که 
مبعاد گاه‌عشاق شد! 


"ماری از براندنبو رگ به دنبال مردی 
می‌گردد که بتواند حر کات موزون را به خوبی 
انجام دهد تا در کنار او باقی عمرش را به خوشی 
سپری کند! "هاینریچ "از زاکسن به دنبال کسی 
Oy‏ که و آوسی تا 
یک دوست آلمانی است. پستچی ۷۲ ساله " کارل 
شنت مارکتز که ست سال است نامه‌های افر اد 


آرزومند را به درخت می‌رساند می گوید: "در این 
درخت قدرت رمانتیک و جادوبی خاصی وجود 
دارد. اینترنت مردم را خیلی راحت به هم متصل 
می‌کند اما این درخت یک تصادف زیباست. 


شتا ۲۷ 


مانند سرنوشت 

بااینکه مار تنز کارمند اداره بست بازنشسته 
شده اما به علت روح خاصی که کارش داشته 
هنوز هم نامه‌ها را به این درخت می‌رساند و 
کتابی پر از تصاویر نامه‌ها و قطعات روزنامه 
دارد که تجاربش به‌عنوان پیام‌رسان عشق را 
باز گو می کنند. زند گی او نیز قسمتی از ماجرای 
واقعی این هفته ماست. او کتابی که با جریده‌ها و 


یت 


EL‏ 9 در طی 


e‏ قاره دریافت می کرده که زبان اکثر آن‌هارا 


این درخت که به ‏ بلوط عروس و داماد ۲ 


معروف است. نزدیک به یک قرن است که مانند 
"تبندر " که یک نرم‌افزار دوستیابی است. مجردها 
رابه هم وصل می کند و گویا باعث شده بیش از 
صد از دواج به این شیوه عجیب انجام شود. ماجرای 
درخت بلوط انقدر معروف شده که آمروزه مردم 
از سراسر جهان به این درخت نامه می‌فر ستند و 
امیدوارند در ازای قیمت تمبر پستی یک شریک 
زندگی پیدا کنند. 


n, N 


۳ 3 اس شک زر 


داشته‌اند. 
ريشه ماجرای بلوط پیونددهنده 
عشاق از کجاست؟ 
امروزه اما افراد زیادی از وجود این درخت 


خبر دارند. اما ۱۲۸ سال پیش ماجرای این 


درخت فقط یک راز ميان دو عاشق بود. در سال 
۰ دختری به نام مینا عاشق پسر جوانی به 
نام "ویلهلم ۳ ویلهلم مغازه شکلات فر وشی 
داشت. پدر مینا دیدار ان‌هاراممنوع کرد بنابراین 
این دو عاشق مخفیانه برای هم نامه می‌نوشتند و 
ان را در حفره تنه درخت بلوط قرار می‌دادند. 
یک سال بعد پدر مینابالاخره با ازدواج آنها 
موافقت کرد و در ۲ ژوئن ۱۸۹۱ زیرشاخه‌های 
درخت بلوط ازدواج کردند. داستان عشق این 


زوج به گوش بقیه رسید و خیلی زود مجردهای 
ادرال وای بر آع بیط نهر 
در مجالس و تالارهای رقص نمی‌دیدند. شر وع به 
نوشتن نامه برای این درخت بلوط کردند. درخت 
آنقدر نامه دریافت می کرد که در اداره پیست 
آلمان در سال ۱۹۲۷ یک کد پستی مخصوص به 
این درخت اختصاص داده شد. همچنین نر دبانی 
بای درخت قرار دادند تاهر کسی می‌خواهد به 
راحتی نامه‌ها را بخواند و به آن‌ها پاسخ دهد. 

مارتنز کارمند اداره پیست توضیح می‌دهد 
که همه می‌توانند به نامه‌هایی که برای درخت 
می‌رسد دسترسی داشته باشند تنها قانون این 
درخت این است که اگر نامه‌ای را باز کردی و 
نخواستی به آن پاسخ دهی باید آن را دوباره در 
درخت بگذاری تا نفر بعدی بتواند آن را بخواند. 

"مارتین گروندلر سخنگوی اداره پیست 
آلمان در مورد این درخت می گوید: "این درخت 
بلوط سالانه هزار نامه دریافت می‌کند. بیشتر 
نامه‌ها در تابستان ارسال می‌شوند. فکر کنم همه 
دوست دارند در این زمان عاشق شوند. افسانه‌ای 
است که می‌گوید اگر زنان عاشق سه بار زیر 
قرص کامل ماه دور درخت بلوط بچرخند و بدون 
خندبدن و حرف زدن به معشوقشان فکر کنند. در 
عرض یک سال با او ازدواج خواهند کرد! . 

این درخت شش روز در هفته به مدت ٩۱‏ 
سال نامه دریافت کرده است. اما هیچ کدام از 
کارمندان اداره پیست به‌اندازه مارتنز به درخت 
نامه تحویل نداده است. او عکسی سیاه و سفید را 


.= ۷ ۳ ۹ : 
بااینکه مار تنز بازنشسته شده. اما هنوز هم به درخت سر می‌زند 


تشان eg‏ 7 
دارد و با لبخندی بر لب در حال انداختن نامه‌ها در 


1 تش می گوید: 

آبهترین بخش روز تحویل نامه به درخت 
بلوط بود. گاهی بعضی افراد مسیر حرکت من 
رابه خاطر می‌سپردند و جایی در مسیر منتظرم 
می‌ماندن د. زیر باور نمی کردند که یک پستچی 
نامه‌هایشان به درخت را تحویل دهد ." 

مارتنز می‌گوید: ‏ در این بیست سال این 
درخت تنها ده روز نامه نداشته است. بعضی 
روزها ینجاه نامه رابه درخت می‌رسانده که البته 
همه نامه‌های عاشقانه نبودند . زند گی این درخت 
قسمتی از تاریخ است زیرا همانطور که مارتنز در 
ادامه می‌گوید: " قبل از یکپارچگی آلمان شرقی 
و غربی. ساکنان آلمان شرقی که هیچ ارتباطی 
با بخش غربی نداشتند نامه می‌نوشتند و از نوع 
ماشین‌ها یا موسیقی مد روز در آلمان غربی که 
خیلی پیشرفته‌تر بود می‌پرسیدند. من خیلی دلم 
می‌خواست جوابشان را بدهم. اما رئیسم توصیه 
می‌کرد که این کار را تکدم :۷ 

ازدواج زوجی که دیوار برلین آنها را از هم 
جدا نگه داشته بود... 

در سال ۰۱۹۸۸ مار تنز نامه‌ای از یک دختر 
٩‏ ساله به نام " کلودیا "و ساکن آلمان شرقی 
رابه درخت بلوط تحویل داد. کشاورزی به نام 
کر کریش کر مسن در الهان غر ی نامه او 
پاسخ داد. آن‌ها بیش از چهل نامه رد و بدل کردند 
و بالاخره عاشق شق هم شدند. :اة ا نها ده‌سال 
به طول انجامید زیرا به علت دیوار بلین امکان 
ملاقات حضوری را نداشتند. پس از سقوط دیوار 
این دو برای اولین بار یکدیگر را ملاقات کرده و 
بالاخره در سال ۱۹۹۰ ازدواج کردند. 

مارتنز می گوید: حداقل ده‌ازدواج زیر درخت 
انجام شد. یکی از آن‌ها از بقیه جذاب‌تر بود." 

در سال ۱۹۸۹ بک کیک تلو وروی در مان 
مشغول ساخت برنامه‌ای ویژه درباره درخت بود و 
از مارتنز پر سید آیا خودش توانسته زیر شاخه‌های 
درخت عشق پیدا کند؟ او به این سؤال پاسخ منفی 
داد. جند روز بعد که مارتنز داشت نامه‌هارادر 
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حفره درخت ربوم 
دست‌نویسی از زنی به نام رنیت "افتاد که برای 
" پستچی درخت بلوط ‏ نوشته شده بود: 

دوست دارم با تو ملاقات کنم. فکر می کنم 
من و تو به درد هم می‌خوريم.! | 

مارتنز تعریف کرد: " من تقریباً با بی‌میلی با او 
تماس گرفتم و خیلی زود همدیگر را دیدیم. ما در 
سال ۴ ازدواج کردیم و مراسم ما زیر همین 
درخت بر گزار شد!." روزنامه محلی تصویری از 
مارتنز و همسرش را زیر درخت جاب کرد و آن 
را ازدواج سال نامید. حالا پیست‌وشش سال از 
ازدواج آنها می گذرد و آن‌ها هنوز هم با خوشی به 
زند گی ادامه می‌دهند و پستچی سابق هنوز هم 
نامه همسرش را نگاه داشته است. 

جندین سال پیش درخت‌شناسان یک عفونت 
قارجی در داخل این بلوط تاریخی را شناسایی 
کردند و برای جلوگیری از گسترش این عفونت 
بخش‌هایی از درخت را فطع کردند. در همین 
زمان بود که متاسفانه مارتنز خبردار شد به 
سرطان خون مبتلاست. مار تنز پیوند عمیقی بین 
خودش و درخت بلوط حس می کرد و باور داشت 
سرطان او با بیماری درخت بی‌ربط نبوده است. او 
می گوید: " استخوان‌های او نیز مانند شاخه‌های 
بلوط دیگر مستحکم نیستند اما هنوز می‌تواند از 
نردبان بالا برود تا نامه‌های عشاق آرزومند را به 
هم برساند و همین برایش کافیست . 

ما هم امیدواریم حال درخت بلوط و مار تنز در 
کنار هم خوب و خوش باشد. 
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پیمان و نریمان. با وجودی که بر ادر هستند و 


تحت سریرستی بدر و مادری واحد تربیت شده‌اند 
از زمین تا آسمان با همدیگر توفیر دارند. نریمان که 
جند سالی بزر گتر از پیمان است. تا دلتان بخواهد 
سر و زبان‌دار است و زبانی چنان چرب و نرم دارد. 
که به‌قول معروف مار که سهل است. آژدها را هم 
می تواند از لانه‌اش بیرون بکشدوبرعکس پیمان 
چنان کم حرف و خجالتی است که حتی حرف‌های 
یومیه را هم به‌زور می‌زند. 

البته. کم‌حرفی پیمان, واقعه چندان عجیبی 
نیست. چون از قدیم تاندیم گفته‌ان د: تره به 
تخمش می‌رود ‏ و پدر پیمان هم آدمی است که 
به زور می‌توان دو کلام حرف از زبانش بیرون 
کشید. اما معلوم نیست چرا این حکم در مورد 
نریم ان مصداق پیدا نکرده و او, پا جای پای مادر 
حراف و زبان درازش گذاشته است! 

البته. اینهایبی که عرض کردم فرع قضیه 
یزد وال مالیا ان رار ات ھان 
وقتی به‌سن ازدواج رسید. مادرش که مثل تمام 
مادرهای دیگر ارزو خوشبختی او را داشت. در 
فشارش گذاشت که تشکیل خانواده بدهد و پیمان 
که مثل بعضی جوانهای دیگر سر و زبان نداشت 
تا با دختری حرف بزند. شیفته و شیدا شود و 
خانواده را برای ازدواج بااولای منگنه بگذارد. 
به‌مادرش گفت: 

-ریش و قیجی دست خودت. هر دختری را 
صلاح می‌دانی. خواستگاری کن. 

مادرش هم. دختر یکی از دوستان قدیمی خود 
را انتخضاب کرد مذاکرات اولیه را با دوستش 
انجام داد برای خواستگاری وقت گرفت و زمانی 
ET E TEE‏ 
دوخته» یک روز به پیمان گفت: 

- مزده بده که کار تمام شد. 

-اين که گفتی یعنی چه؟ 

-یعنی دختر مناسبی بیدا کرده و مذاکر ات 
اولیه را هم با مادرش انجام داده‌ام. 

- حالا باید چکار کنیم؟ 
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- همان کاری که مرسوم است. می‌رویم 
خواستگاری. 

- مگر نمی گویی مذاکرات لاز مه را انجام 
داده‌ای, پس کار تمام است. دیگر چه ضر ور تی 
دارد که به خواستگاری برویم؟ 

-ای بابا... تو چرااز مرحله پرتی؟ بالاخره باید 
تو را ببینند یا نه؟ باید با همسر آینده‌ات چهار تا 
کلام حرف بزنید يا نه؟ 

- من چه حرفی برای گفتن دارم؟ شما هر چه 
گفته باشی, از نظر من قبول است! 

a‏ ام گر من قصراز سک از واه 
کنم؟ حق طبیعی آنها است که داماد آینده‌شان 
راببینند. بااو حرف بزنند و در جریان افکار و 
اندیشه‌هایش قرار بگیر ند! 

-وای مامان! شما که می‌دانی من در جمع 
اصلاً نمی توانم حرف بزنم. راه و رسم کار را هم بلد 
نیستم و نمی‌دانم در برابر ستوال‌های احتمالی آن 
دختر یا خانوادهاش باید چه بگویم 

- این که مهم نیست. من و پدرت هستیم. به 
برادرت و همسرش هم می‌گویم که با ما بيایند. هر 
جا لازم باشد. ما میانه بحث را می گیریم و قضیه را 
جفت و جور می کنیم. 

پیمان که از هر دری وارد می‌شد. مادرش 
به شکلی در رابه‌رویش می‌بست. از روی ناچاری 
سرش را به نشانه تسلیم به‌سمت شانه‌اش خم 
کردومادرش ان خر کت راعلامت رضایت 
پنداشته و بلافاصله با دوستش تماس گرفت و 
قول و قرار خواستگاری را تجدید کردا 

روزی که قرار بود به خواستگاری بروند. در 
حالی که سبد گل بزرگی هم خریداری شده و 
ان‌را به‌دست ییمان داده بودند. به‌سمت خانه 
دختر مورد نظر حر کت کردند و وقتی رسیدند. 
قبل از اینکه در بزنند. ترس به‌جان بیمان افتاد. 
چهارستون بدنش شروع به لرزیدن کرد. سبد گل 
را به‌سمت برادرش گرفت و گفت: 

-من خجالت می کشم با این شکل و شمایل 
وارد شوم. سبد گل را تو بیاور! 
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-پسرجان! سبد گل را تو باید تقدیم کنی تا 
بفهمند که خواستگار هستی. 

- تا حالا فهمیده‌اند. مامان توضیحات لازم را 
برایشان داده! 

ناچار, نریمان سبد گل را گرفت وبعد 
زنگ زدند و وقتی وارد خانه شدند. پس از 
رال برس ها مها اش انب هنال 
تمام مراسم مشابه. ابتدا مقداری در باره آب و 
هواء نوسان نرخ ارز قیمت پراید. گرانی مرغ و 
به خصوص بیماری کرونا حرف زدند و مشغول 
توضیح و تفسیر دید گاه‌های خودشان درباره 
پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
شدند و پدر دختر که دید اگر اوضاع به‌همین 
شکل پیش برود. قضیه خواستگاری در حاشیه 
قرار می گیرد. سینه‌یی صاف کرد و برای این که 
مسیر بحث را عوض کند. نگاهی به پیمان و 
نریمان انداخت و گفت: 

- زمان چقدر زود می گذرد. من آخرین بار 
که شمارا دیدم. هر دو نوجوان بودید. خدا شمارا 
حفظ کند. چقدر بزرگ و برومند شده‌اید؟ 

اگر از دیوار صدا در آمد. از پیمان هم در آمد. 
ناچار نریمان در جواب گفت: 

- شما لطف دارید. 

مادرش هم دنباله حرف او را گرفت که: 

-بعله... ماپیر می‌شویم و بچه‌هایمان به 
بالندگی و شکوفایی می‌رسند. من‌هم آخرین 
دفعه‌یی که گلرخ را دیدم, تازه اسمش رادر 
دبیررستان نوشته بودید. الان گمان کنم دوره 
دانشگاه را هم از نیمه گذرانده. 

پیمان که از پیشرفت مذاکرات راضی به‌نظر 
می‌رسید و خوشحال بود که حرف زدن خودش 
ضرورتی پیدا نکرده. زیر چشمی نگاهی به گلرخ 
الد ات و تخد مایخی سر لب اورت ابا کر 
بدون این که واکنشی به‌لبخند او نشان بدهد. 
رویش را به‌سمت نریمان بر گرداند و گفت: 

-من‌هم زمانی که شمارا دیدم. هنرستان 
می‌رفتی. 


-درست است. آن‌موقع در رشته فلز کاری و 
ريخته گری درس می‌خواندم. 

-لابد. بعد هم در یکی از کارخانجات صنعتی 
به‌عنوان سر کار گر استخدام شد ی 9... 

این را مادر گلرخ گفت و نریمان جواب داد: 
که از نظر مالی حمایتم کرد و با یکی از دوستان 
شریک شدم و یک کارگاه قطعه‌سازی وسایل 
گرفت و توانستیم بعد از دو سه سال کار گاه را 
وسعت بدهیم و خانه و اتومبیل هم بخریم. 
و تدبیر. من معتقدم بزر گ‌ترین مشکل بر سر 
راه ازدواج جوانان مسکن است و وقتی جوانی از 
خودش خانه داشته باشد با هر ميزان در آمدی 
می‌تواند چرخ زند گی مشتر ک را بچر خاند. 

نریمان, با توجه به در آمد محدود برادرش: 
برای این که از همان اول موضوع را با خانواده 

-البته» در وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی و در 
شرایطی که قیمت کالاها ساعتی بالا می‌رود. یک 
مرد هر میزان در آمد داشته باشد. باز حریف 
زن و شسوهر هر دو کار کنند و یشتیبان و حامی 

مادر گلرخ گفت: 

-نظر من هم همین است و هميشه به گلرخ 
تاکید کرده‌ام که شغل و در امد زن» دو تا خاصیت 
دارد. اول این که به‌دلیل استقلال مالی. هميیشه 
دستش مثل گداها جلو شوهرش دراز نیست. دوم 
این که می تواند قسمتی از بار مالی زند گی را از 
دوش شوهرش بردارد و نزد او عزیزتر شود! گلرخ 
هم چون دختری حرف‌شنو و اهل منطق بار امده 
دید گاهم را قبول کرد و الان ضمن این که دانشگاه 
می‌رود. در یک کلینیک دندان‌پزشکی به‌عنوان 
دستیار مشغول کار است و تمام در آمدی راهم که 
در اختیار من و پدرش کنات است 

مادر پیمان و نریمان گفت: 

- گلرخ خودش برای ما یک دنیامی‌ارزد. 
دختر تحصیل کرده که احتیاج به جهیزیه ندارد. 
در واقع تحصیلات و در امدش جهیزیه اوست. 

نریمان هم در تکمیل حرف مادرش گفت: 

- مادرم درست می‌گوید. ما خواستگار 
خود گلرخ خانم هستیم و هیچ چشمداشتی به 
جهیزیه‌اش نداریم. 

پدر گلرخ گفت: البته, شما لطف دارید. اما 


داشته که ما هم ملزم به‌رعایت آنها هستیم. 

بعد. با لحنی نیمه جدی, نیمه شوخی ادامه 
داد: می‌دانید که بین مهریه و جهیزیه یک رابطه 
مات وه ل و تحار ام 
در ها اتتظار بهربة مخاست درن جار 
جهیزیه‌یی متناسب با مهریه. به دخترشان بدهند. 

نریمان گفت: تا جایی که من می‌دانم. مادرم 
و همسر شما قبلا در مورد مهریه حرف‌هایشان را 
زده و به یک توافق‌هایی هم رسیده‌اند. 

- بنابراین» دیگر بحثی باقی نمی‌ماند. 

پدر گلرخ» این را که گفت. خطاب به دخترش 
ادامه داد: باباجان! دلت می‌خواهد دقایقی 
خصوصی با خواستگارت حرف بزنی و در جریان 
دید گاه‌های همدیگر قرار بگیرید؟ 

-نه پدرجان! قبلا حرف‌های عصمت خانم را 
کم و بیش شنیده‌ام و الان هم انچه را باید بدانم 
در خلال گفت و گوها دستگیرم ۹ 

پدر گلرخ. رویش رابه سمت مادر پیمان و 
نریمان بر گرداند و گفت: به‌نظر می‌رسد حرف 
دیگری برای گفتن و شنیدن باقی نمانده. فقط 
فرصتی یکی دو روزه به‌ما بدهید تا مشورتی با هم 
بکنیم و به‌شما جواب قطعی بدهیم. 

نریمان و مادرش. قضیه را قبول کردند. پدر 
پیمان و نریمان هم که تا آن‌موقع لام تا کام چیزی 
نگفته بودند. همچنان جیزی نگفتند و خانواده 
خواستگار خداحافظی کردند تا به‌ خانه خودشان 
بر گردند و در طول راه توی دل پیمان از خوشی 
قند می‌ساییدند و خوشحال بود از این که همه چیز 
بر وفق مرادش پیش رفته و بدون این که یک کلمه 
حرف زده باشد. تا جند وقت دیگر صاحب سر و 
همسر می‌شود. 

حدود یک هفته بعد, مادر گلرخ با دوستش 
عصمت تماس گرفت: 

- روز خواستگاری بعد از رفتن شماء حرف‌هایی 
را که زده شده بود. سبک سنگین کردیم. همه‌مان 
از سر و زبان, رشته تحصیلی. شغل و در آمد 
ینان خود مان آمدم قاتا شی راا چان ودل 
می‌پذيريم و شما می‌توانید برای هر وقت صلاح 
بدانید. قرار مراسم عقد و ازواج را بگذارید. 

عصمت گفت:نریمان که قلا ازدواج کرده و 
آن‌روز همسرش هم با ما آمده بود. ما برای پیمان 
به خواستگاری امده بودیم. 

- وای... پس چرا این را الان می‌گویی؟ 

-من که قبلاً بشما گفته بودم قصد انتخاب 
همسر برای پیمان را دارم و... 

- شرمنده عصمت جان! گر هم گفته بودی. من 
یادم نمانده. به‌هرحال, ما نریمان را پسندیده‌ایم 
و حتی به اندازه یک سر سوزن هم چشمم اب 
نمی‌خورد که گلرخ راضی به ازدواج با پیمان شود! 


04 


Mm ۳ / ۱‏ ٭ "ا 
۳ ا li‏ اور ی 


۱ ۵ A 
۱) ا اس‎ 
۱۱ نی ام‎ | 
ای اه‎ all ‘onal 


وفادارترین دوست بشرباز هم به کمک می‌آید 


فر انسه ار ات سر دهای ا 
استفاده از سگ‌هادر تشخیص کووید ۱۹ آغاز کرد. 

چندی پیش, کارشناسان فرانسوی چندین 
فلاده سک تربیت سله رایرای تحص ویر وس 
کرونا در بدن حدود ۲ هزار نفر از ساکنان منطقه 
ری رن ار دا 
واقعا قادر به تشخیص این ویروس هستند يا نه. 

بر اساس بارس رس اه‌های فرانسه در این 
اراس هس ها Sl‏ 
دامیزشکی «مزون آلفور» در نزدیکی باریس اجازه 
داده شد تا بوی بدن افرادی را که ازمایش بی‌سی ار 
کووید ۱۹ داده‌اند. استشمام کنند. 

کارشناسان نمونه‌ای از عرق زیر بغل این افراد 
رادر ظرف مخصوصی نهاده سگ ها را وادار 
کردند تا بوره خود را درون قف کنا که به این 
ا رس[ 
سگ‌ها می‌توانند بفهمند عرق کدام یک از افراد 
وجود ویروس کر ونا درندن آنها رانسان می دهد . 
هر گاه که سگ بوی کرونا را تشخیص می داد هم 
جلوی قیف متوقف می‌شود و سگ از مربی خود 
یک خوراکی می گرفت. کارشناسان امیدوارند که 
این آزمایشات. استفاده از سگ‌ها رااز یک موضوع 
صرفا تحقیقاتی, به یک روش برای آزمایش کامل 
با تشخیص دقیق و مناسب سوق دهد. 

«دومینیک گرانژان». کارشناس دانشکده ملی 
دامپزشکی فرانسه می گوید: تشخیص سک ھا 
گاهی از تشسخیص انسانی به کمک گوش‌پاک کن 
درازی که در بینی وارد می کنند. بسپار دقیق تر 
است. وی شرح می‌دهد که چگونه سگ‌ها پیشتر 
را دیگری بیمارانی را که نتیجه 
آزمایش پی‌س ی آر آنها منفی بوده شناسایی 
کرده‌ان د. در واقع. ازمایش تشخیصی کرونابا 
سگ. پیش از این هم یکی از معتبر ترین روش‌ها 
بوده که بعدا توسععه بافته است.در حال حاضر 
ده سگ پیشگام این تلاش هستند و روزنامه لو 
پاریزین. چاپ پاریس گزارش داد که این سگ‌ها 
را ار 
ویروس کرونا آموزش دیده‌اند.دو تا از این سگ‌ها 
که زنده‌یاب هستند. از آتش‌نشانی فرانسه قرض 
گرفته شده‌اند تا به انسان‌ها در مبارزه با بیماری 
ەک تابر اد ر ار ی 
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سگ‌ها نیز از امارات متحده عربی گرفته شده‌اند. 


در حنکت ها خنده هار د دی 


گله له ها تند 
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گفت وگو با ینب چخماقی خبرنگر موفق صدا و سیم 


هر خبرنگار باید یک برند باشد تا 


زینب چخماقی متولد ۱۳۶۱ در کرمانشاه مجری و گوینده خبر صدا و سیما است. او فارغالتحصیل 
مهندسی کشاورزی است. او فرزند فریده فرخی‌نژاد گوینده قدیمی خبر و علیرضا چخماقی برنامه‌ساز 
و خواهر زهرا چخماقی دیگر گوینده خبر است. چخماقی سالهاست ازدواج کرده و دو پسر دارد. 


گفت و گوی مارا با این گوینده خوب صدا و سیما بخوانید: 


لطفاً یک بیو گرافی از خود تان بفرمایید. 

زینب چخماقی هستم. متولد خرداد ۶۱و ۱۶ سال است به عنوان خبر نگار 
صداوسیما مشغول به کارم... قبل از ان خبرنگار اداره کل جام جم بوده‌ام که 
سروش هفتگی گرفته تا همشهری محله و دیگرنشریات هم فعالیت داشته‌ام. 
به عنوان مثال در نشریه هفته‌نامه خانه بوده‌ام. 

× چطور شد وارد این عرصه شدبد؟ 

رمسا ای بودن عام دان اعت ےا ها هم هه آنن سیت تا از 
تابلوی نقاشی بابا را در حیاط سازمان در دست می گرفتم و او از من عکاسی 
می کرد. یا در دورن راهنمایی در مر کز سیمای خلیج‌فارس برنامه کود کی 
از پایان ساعت کاری مدرسه خودمان را به سازمان صدا و سیما می‌رساندیم 
بچگی در این فضا بز رگ شده و 
رشد کردیم. 

(خواهر تان همکار شما در 
این حوزه هستند. کدام یک 
ابتدا وارد این حوزه شد بد؟ 
البته به خاطر اختلاف سنی دو 
سال. من زودتر توانستم وارد 
شوم و آموزش‌های خبرنگاری 
راطی کردهام.البته اختلاف 
جند ماه تاثیر زیادی بر تجربه بنده نخواهد گذاشت. روحیه من فرهنگی 
اجتماعی بود. اوایل که آمده بودم, گفتند در بخش کشاورزی که مربوط به 
رشته تحصیلیات هست کار کن و بعد از آن گفتند که در جه زمینه دیگری 
می‌توانی کار کنی؟ گفتم فرهنگی و اجتماعی و در این بخش مشغول شدم. 

× گفتید از روی علاقه وارد این کار شدید؟ 

من از یک خانواده اهل رسانه بوده‌ام که ورود به این حوزه برای ما گریز 
کودک بودند. همکاری داشتیم. همینطور مادر ما هم در حوزه خبر بودند و 

گر پدر و مادر شما در کار رسانه و تلویزیون نبودند. شما همین راه 
را طی می کردید؟ 
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بعید می‌دانم. چون ابتدادارای روحیه جسورانه و ذهن نقادانه نبودم. 
بلکه برعکس می‌خواستم در خلوت خودم با گرایشاتی چون نویسندگی 
فعالیت کنم. 

گر وارد این حرفه نمی‌شدید در چه حوزه‌ای وارد می‌شدید؟ 

با توجه به تفاوت دنیای کود کی و بزر گسالی. شاید وارد حوزه نویسند گی 
می‌شدم. یا می‌توان به کارهایی که در ارتباط با کود کان باشد اشاره کرد 
مانند شغل آموز گاری. 

× سوژه‌های گزارشگری که پیگیری می کنید تقاضای خود تان است 
با از شما درخواست می‌ننود؟ 

با توجه به این که یک خبرنگار آزاد هستم و برای حوزه‌ی مشخصی 
فعالیت نمی کنم. در نتیجه در زمینه‌هایی که فکر کنم گرهی از مشکلات باز 
خواهد شد يا بنا بر درخواست افراد. لازم به پیگیری باشد. وارد خواهم شد. 
پس قطعا نمی تواند از هر دو حالت خارج باشد. 

(خاطره جالبی برای شما اتفاق افتاده است که در خور توجه مخاطبان 
باشد؟ 

در ابتدای ورود بن‌ده به 
حوزه خبرن‌گاری. با یکی از 
وزرای کشاورزی مصاحبه انجام 
می‌دادم که یک سوال جالشی از 
ایشان پرسیدم و وزیر. میکروفن 
راز دست بده کرفت وموال 
من زا ا این فطلب ( که جرا ا 
خبرن‌گاران از همه جیز سوال 
دارید)بر خورد کردند که من 
علیر غم رفتار به اصطلاح شوخی 
ایشان بسیار دچار تعجب و ذهنیت همیشگی در ان خصوص شدم. 

× کدام گزارشگر از لحاظ کاری بیشتر مورد تایید شما است؟ 

ا قاق مراد افای نید امامی: آقای امد العاف و همختین تسایر 
همکاران, مانند آقای شایان‌مهر. همین‌طور خانم چخماقی. 

× نقاط ضعف و قوت خواهرتان خانم چخماقی؟ 

ایشان از نظر بنده تماما نقطه قوت است و به معنای واقعی یک خبرنگار 
ات از اشدا ظاهر | پیش از یتده در او کار انفد ست »ادات اسان و 
قلم ایشان, مورد تایید مخاطب آمروز است. 

× نقاط ضعف و قوت خود شما؟ 

تمر کز بر موضوع و توجه به جوانب مختلف موضوع و حتی نوع ادبیات 
گفتاری و نوشتاری, من جمله ساده بودن و قابل فهم بودن. جزء نقاط قوت 


من است. شاید تحت تاثیر نبودن از فضای مجازی به خاطر حرفه‌ای که دارم 
و استفاده از وقت خود برای کارهای شخصی, در منزل. جزء نقاط ضعف من 
است. جون الان عصر فضای مجازی است. 

| کثر زمان شما به خاطر حرفه‌تان به دور از فرزندان می گذرد. این 
خلاء عاطفی را چطور جبران می کنید؟ 

البته ان احساس را ندارم. خوب اعضای خانواده‌ام همراه من هستند و این 
که در موقع حضور در منزل تمام همت من برای تخصیص دادن زمان کافی 
به فرزندانم است و باقی فعلیت‌های من تعطیل خواهد بود. 

× به عنوان یک گزارشگر بیشترین دغدغه‌ی شما چیست؟ 

دسا سار ره کسو دای وس ای کاس 
دنبال راهی هستم که فرزندانم از آسیب‌های فضای مجازی دور بمانند. 

× جذاب‌ترین گزارش شما چیست؟ 

جمع آوری خبر از افراد باتجربه و دنیادیده. که پاسخ‌های آنها به 
مراتب جذاب‌تر است., به عنوان مثال آن پیرمرد خیاط با وجود سن ٩۸‏ 
سال باز هم خیاطی می کرد و علاوه بر امرار معاش از آن به عنوان ابزاری 
جهت ارتباط و احترام گذاشتن و همچنین نشان دادن جوهر وجودی یک 
شسخص توانمند قلمداد نمود. با مثلاً حاج ابوالفضل کرمانی که هر گز نقد 
فروش نبود بلکه با نسیه کار می کرد و در کشوی میز او چک‌های زیادی 
بود که مال مردم بودند و ايشان پرداخت کرده بود و از سالیان دور انها را 
نگه داشته بود. 

× شاخص ‌ترین تجربه دوران زند گی خود که هم اکنون در کار از آن 
استفاده می کنید. را عنوان کنید؟ 

مورا هر خی اغلاق حرف ای و اعلاق رسا ای ات کش عراز 
مشهور شدن به خاطر نوع خبر بسیار حائز اهمیت است. که اگر مخاطب 
خواستار باشد فلان‌بند یا پاراگراف را حذف کنم. اعتبار ایشان برای من 
مهم تر است. و اين که آیه "ان مع العسر یسرا" را در خیلی از سوژه‌ها حس 
کردم کسی که سختی رابا تمام وجود حس کرده. لذت و شیرینی راحتی را 
درک خواهد نمود و هیچ سختی بدون اجر و مزد نیست. ۲ 

برخورد مردم در خیابان با شما چگونه است؟ 

اصولاً خیلی بنده را نمی‌شناسند و کسانی که می‌شناسند احترام می گذارند 
و بابت گزارش‌های مورد توجهشان تشکر می کنند و اين که سوالشان این 
است متن‌هایی که می‌خوانید حاضر هستند؟ یا سوژه‌ها را جطور به دست 
می آورید و از این قبیل سوالات. 

× برای کسانی که به حرفه‌ی شماعلاقه‌مند هستند چه صحبت با 
راهنمایی دار ید ؟ 

علاقه و عشق به کار پیش نیاز خبرنگاری است. پیشنهاد می کنم از 
وسات محر و آمو رن دران فسات استاکه کند و کاب‌های که 
در این زمینه وجود دارد هم قابل توجه است. برنامه‌های مستند هم می‌تواند 
کمک کنند. گرچه می‌توان در هر شخصی نوعی از اصول این کار را پیدا 
نمود و باقی هم آموزش‌های آکادهیک است که می تراند یه شکل کر یک 
خبرنگار علاقه‌مند کمک کند. 

× کار تان چه تاثیری بر شخصیت شما گذاشته است؟ 

نگاه من به دنیا تغییر کرده است و حاصل این تغییر این بوده که متوجه 
شدهام هر چیزی فقط یک رو دارد و دنبال کندو کاو نباشیم. و این که هم 
صحبتی با افراد به ظاهر ساده می تواند نکات مهمی به ما بیاموزد. در نهایت 
فکر می کنم تعامل بنده با دنیای اطرافم بهتر شده است. 

× زن بودن شما برای کار شما محدودیت ایجاد نکرده است؟ 

به هیچ‌وجه. اتفاقاً مردم در صحبت کردن از مشکلات با خبرنگار خانم 
تیت به ی کار ات رن وی دار ور هس ہی نود 
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یمن نیست و باید رنگ پیراهن‎ 
عروسی سفید باشد ولی دختر جوان‎ 
مصری با لباس مشکی در مراسم ازدواج خود حاضر شد و تصاویر متفاوت‎ 
از مراسم ازدواج این زوج مصری به سرعت در دنیای مجازی منتشر شد‎ 

عکسهایی همراه با تیترهای جذاب: 


تعروردی جالمالدی میاه بے اند جعت رورغم 


سنت شکنی عروس جوان مصری با لباس متفاوت "و دهها عنوان 
دیگر که برای نشان دادن تفاوت اقدام این عروس دست به دست می 
چرخید. 

درواقع زوج جوان مصری با یک تفاوت خاص مراسم ازدواج خود را 
برخی جالب و برای برخی ناخوشایند بود. 

طبق عقیده بسیاری استفاده از لباس سفید برای عروس که در سر تاسر 
دنیا مثل یک سنت رعایت می شود به دلیل داشتن یمن خوش انتخاب شده 
است و بسیاری معتقدند که به هیچ وجه پوشیدن لباس تیره رنگ برای 
مراسم عروسی پسندیده نیست. 

٭ اما چرا لباس عروس باید سفید باشد؟ 
ملکه ویکتور یاست! 
ی ۱ 
رو ره 
باعث رواج این رنگ برای عروسی ها شد. 
شکنی ملکه و استفاده از رنگ سفید در مراسم 


lm ll ۱‏ ۵ ر ا ل 


eo 


۵۷ 


دند گی سه ا صل ادت دار د 


مه > 


تغیبر. انتخاب و اصا ی 


@ اتىد 


« 


¿ کاوی 


حواستاری 7 


سح > اقا اس 
از صورت مادرم می‌فهمیدم که حرف‌های 
مادر محمد حسایی شو که اش کر دہ است. تلقن 
لحظه به دیوار رو به رو خیره شد و بعد گفت: 


کک 

مهمان‌ها که رفتند مادر جادرش را پرت 
کرد روی‌بند رخت توی حیاط و محکم زد توی 
حور تس وت ار وی ماروتردی دختر... اخه 
این هم شد شرط و شروط برای ازدواج؟ " 

پدرم سیگارش را روشن کرد و توی حیاط قدم 
می‌زد. من هم بر گشتم توی خانه و در اتاقم را 
رای م ضمینی هس 


ی و“ 


وین را گذاشتیم جلوی در همین 
دادگاه... قثرار است نیم ساعت دیگر بیاید. 


شاهدها هم در محضر منتظر هستند و ما... 
سس 

درست یک سال پیش همین موقع‌ها بود که 
جلوی در داد گاه از مینو خداحافظی کردم. حکم 
طلاق در دستش بود. چند روز بعد رفتیم محضر 
و طلاقمان رسمی شد. 

بهش گفتم فقط یک سال به من وقت بده... یک 
سال اجازه نده مرد دیگر ی وارد زند گی‌ات شود. 
من قول می‌دهم که همه چیز را درست کنم... 

می‌دانستم در ان روز و در ان لحظه مین‌و 
حرفم را باور نکرد. اما بهم قول داد مرد دیگری 
وارد زند گی‌اش نخواهد شد.. 

ش تچ ری تتن عر یشم وم 
مینو در خانه‌ی من خیلی عذاب کشید. حق داشت 
طلاق بگیر د و برود. اما من قسم خورده بودم این 
زنجیره‌ی نامیمونی که داشت تکرار می‌شد را قطع 


ده سالم بود که پدرم مرد. برای مر گش نه من و 


نه مادر و خواهرهايم یک قطره اشک هم نریختیم. 
مرد شکاک و خشنی بود. در حق ما یدری نکرد. 
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که گفتم باقبول می ا ۲۳ 

ادر از دست من عاص با ۱۳ 
خواستگاری که می آمد نمی‌پسندیدم. یا آنها 
مرا نمی‌پسندیدند يا من جواب رد می‌دادم. 
مادر می گفت سه دختر شوهر دادم اینقدر عذاب 
نکشیدم که تو یکی داری پیرم می کنی... شاید 
حق با مادرم بود ولی همان ازدواج‌های نه چندان 
موفق خواهرهايم باعث شده بود که من برای 
خودم شرط و شروط‌های به قول بقیه نامتعارف 
داشته باشم. روز بعد مادر 


E‏ محمد زنگ زد به مادرم و 
را قبول کر ده لى 

از صورت مادرم 
می‌فهمیدم که حرف‌های 
مادر محمد حسابی 
را که قطع کرد نفسش را 
#8 حبس کرد و چند لحظه به 


یادم نمی آید حتی یک روز هم کار کرده باشد. 
هرچه ثروت از پدرش به او رسید را خورد و بایک 
حادثه‌ی رانند گی در سن پنجاه سالگی مرد. مادرم 
با بازمانده‌ی آن ثروت من و خواهرها را بزرگ 
کرد. اما انجه که هميشه به یاد ما می امد و در 
موردش زیاد حرف می‌زدیم خاطرات تلخی بود 
که پدرم از خودش به 
جای گذاشته بود. مادرم 
هم انگار عقده‌هایش را 
میخو ا 
کند. سه نار شوهر کرد 
وهر دفعه ناموفق بود و 
برمی گشتیم به خانه‌ی 
اول... 

من با آسیب‌های 
جدی بز رگ شدم. فکر 
می کردم وقتی ازدواج 
کنم امکان نداردصا 
پدرم اما نمی‌دانم 


oo 


ازدواج شیرین قراردادی 


دیوار رو به رو خیره شد و بعد گفت: 

'دختر تو با خودت و ما چه می کنی؟ " 

داستان از روزی شروع شد که محمد خواهرش 
Ty‏ 
محمد از مشتری‌های شر کت بود و چند باری او 
رد E ET‏ 
کرده بود و مرا زیر نظر داشت. به خواهرش گفتم 
اگر برادرت را خیلی دوست داری از این وصلت 
مر را 
نیست...ولی محمد اصرار داشت که هر شرطی 
را ی 
خواستگاری من آمد و من لیستی رااز قبل آماده 
کردم و جلوی همه‌ی بزرگترها خواندم. من مهریه 
نمی‌خواهم. جشن عروسی و این ولخرجی‌ها را هم 
نمی‌خواهم. اما شر وط مهمتری دارم. من در سختی 
و خوشی کنار همسرم می‌مانم. با نداری و دارایی‌اش 
می‌سازم. همینجا می‌توانم جلوی همه قول بدهم که 
هرگز و هر گز اعتراضی به وضعیت مالی همسرم 
نخواهم داشت. با مریضی و هر گرفتاری دیگر 


اجره راطع مین 


چرااین نفرین انگار دنبال من بود. به خودم که 
می | مدم می‌دیدم مثل پدرم همسری خشن و 
پدری سخت گیر شده بودم. مینو اما برخلاف 
مادرم حاضر نبود بسوزد و بسازد. با من مخالفت 
می کر د. به من اعتراض می کرد و من بیشتر از قبل 
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بعد از یک سکوت طولانی پدر محمد بلند شد 
و گفت پس به ما اجازه بدهید به این لیست بلند 


اماما .اما چند مورد هست 
که < حاضر نیستم حتی برای یک بار هم شده ببخشم 
یا چشم‌پوشی کنم و در این مواردی که ذکر خواهم 
کرد تقاضای طلاق می کنم و بی‌چون و چراحتی یک 
روز در زندگی او نمی‌مانم. اول این که اگر بفهمم به 
من دروغ گفته یا خیانت کرده جایی برای جبران 
نیست. خیانت و دروغ برایم کوچک بزرگ ندارد. 
دوم این که اگر کار خلاف کند و بفهمم یک ریال 
پول ناروا به خانه آورده صبح روز بعد در داد گاه 
خواهم بود. مورد سوم هم اعتیاد است. من زنی 
نیستم که بنشینم و صبوری کنم و اعتیاد شوهرم را 
تحمل کنم. طلاق خواهم گرفت و...حالت صورت 
مهمان‌ها داشت عوض می‌شد. مادرم می گفت 
چنان قاطع و محکم دستم رابه تهدید در هوا تکان 
می‌دادم که همه حيرت کرده بودند. دست اخر هم 
گفتم توافق لفظی هم به دردم نمی خورد این توافق 
باید محضری شود و همه‌ی بزر گ‌ترهای خانواده 
باید زیر آن ۴۳۰۱۲۱۱ 


و چشم بکوید ولی اوآ کار ۰۰۱ ۳۰ 
هم دست دختر سه ساله‌مان را گرفت و رفت 
خانه‌ی پدرش و گفت طلاق می‌خواهد. 

نه با تهدید و دعوا توانستم او را بر گردانم و 
OE N‏ 
روا نی بقیه‌ی 
ات راد کی 

گفتم چند جلسه می‌روم و بعد مینو نرم 
ار رفتم پیش یک روانکاو... 
جلسات اول به سختی می‌توانستم صحبت کنم 
ولی باز ادامه دادم. به مینو خبر دادم که دارم 
تغییر می کنم و او با نگاه معناداری به من گفت به 
این زودی؟ 

مینو پرونده‌ی طلاق را به جریان انداخته 
بود و من هم جلسات روان درمانی‌ام را ادامه 
می‌دادم. بعد از شش ماه حس کردم با مشکلاتم 
دارم مواجه می‌شوم. هرچه جلوتر می‌رفتیم 
حال من بدتر و بدتر می‌شد. اما به قول روانکاوم 
برون‌ریزی خوبی داشت اتفاق می‌افتاد. درست 
٩‏ ماه از این دوره گذشته بود که یک شب رفتم 
دخترم را ببینم. وقتی بچه را به مادرش بر گر داندم 
میئو با خوشحالی گفت دخترمان خیلی روحیه‌اش 
بهتر شده و از او خواسته اجازه بدهد مرابیشتر از 
هفته‌ای یک بار ببیند. این خبر بهترین چیزی بودم 


بالای قرارداد شما فکر کنیم...با دلخوری رفتند. 
امده بودند که برای مهربه و بقیه ماجراها جانه 
بزنند که با این ليست رو به رو شده بودند... 

محمد اما روز بعد از طریق مادرش پیغام داد که 
با شروط من موافق است به شرط این که من هم با 
شروط او توافق کنم. شرط اول این بود که هر گز غذا 
رانسوزانم. شور نکنم و هميشه سفره‌ی خانه‌مان 
رنگی باشد. گفت برایش چند بچه به دنیا بیاورم 
و قول بدهم که کمتر از سه بچه به دنیا نیاورم...با 
حیرت به مادر نگاه کر دم. مادرم گفت: بله جواب 
آن ليست پلند بالای ا ا 
چن د هفته بالا گرفت و بالاخره یک کاغذ بزرگ 
برداشتیم و شرط و شروطمان را نوشتیم. همه زیر 
کاغذ را امضا کردند و ما راهی خانه‌ی بخت شدیم. 

حللا پان زده‌سالازازدوا ۲ ۱۳۱ 
می گذرد. ان قرارداد راقاب کرده‌ايم وروی 
دیوار زده‌ایم. گاهی اسباب خنده می‌شود. گاهی 
هر دو جلوی آن می‌ایستیم و دست به کمر از 
خودمان دفاع می‌کنیم. گاهی به آن خیره می‌شویم 
و بدون این که حرف دلمان را بزنیم دستی روی 


قاب می کشیم و نفسی تازه می کنیم. 


آنقدر تغییر کرده بودم که آن بچه‌ی سه چهار 
ساله هم متوجه شده بود. هفته‌ی بعد مینو گفت 

و هفته‌های بعد هم آمد. رابطه‌مان داشت بهتر 
می‌شد. من آدم بهتری شده بودم و با نواقصم رو به 
رو شده بودم و چون نمی‌خواستم بچه‌ام سر نوشت 
گفتم سر قولم ایستادم. اگر قبول کنی و به من یک 
خودت لا 

قرارمان را گذاشتیم جلوی در همین داد گاه... 
قرار است نیم ساعت دیگر بیاید. شاهدها هم در 
محضر منتظر هستند و ما دوباره باهم ازدواج 
خواهیم کر روانکاوی راادامه می‌دهم و من حالا 
مثل یک پوست ناز کی شده‌ام که باید مراقب باشم 
زخم‌های کهنه از جایی ناپیدا سر در نیاورند. قرار 
است پابه پای زند گی جدیدمان من هم برای 
ساختن آدمی جدید از خودم تلاش کنم... 

عید امسال با همه‌ی گر فتاری‌های خاصی که 
دارد برای من عیدی متحصر به فرد است.... 
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هدن که کت 


از سینما تا ورزش و بو کس و... با تینا آخوند تبار: 


موز 
اسم تو پونه بود. چطور تین را انتخاب 
کردی؟ 


اسم واقعی من پونه است. حتی پدرم هنوز مرا 
پونه صدا می کند اما از یک سنی به بعد دوست 
داشتم برای خودم یک اسم مستعار داشته باشم. 
آن هم تینا شد و شروعش هم از سینما بود. 

× چطور بازیگر شدی؟ 

در دانشگاه تئاتر با دانشجوها بازی می کر دیم. 
آنجا با یکی از بچه‌ها آشنا شسدم. بعصد رفتیم 
کلاس‌های زنده‌یاد سمندریان و اولین کار را به 
نام طلاق به سبک ایرانی بازی کردم. 

× اولین تجربه سینمایی‌ات شیرین بود؟ 

ا 

× همان‌طور بود که آرزویش را داشتی؟ 

من برای سینما هیچ برنامه‌ای نداشتم. یعنی 
سینما یک توفیق بود. مثل بوک س نبود که من 
انتخابش کنم و برایش بجنگم وگریه کنم. ب وکس 
فا و ارام مب هرن شا 
بیشتر از سینما دوستش دارم. 

× پشیمانی که به سینما رفتی؟ 

نه پشیمان نیستم. من از هیچ کاری در زند گی‌ام 
پشیمان نیستم. تک تک کارهایم تجربیاتی است که 
مرا به اینجا رسانده. سینما یک اعتمادبه‌نفس به من 
داد که هم از لحاظ جایگاه اجتماعی و هم مالی که 
فکر کنم چه چیزی حالا مرا راضی می کند. انتخاب 
بوکس به من اعتمادبه‌نفسی داد که با شخصیت 
فعلی‌ام. احساس می‌کنم برایش به دنیا آمده‌ام. 

از سینما به بو کس آمدن به نفع تو شد. 
یعنی سینما پایه بو کس تو شد؟ 

کمک کرد ولی سینما برای من این‌طور بود که 
چهره‌ام یک نکته مثبت برای ورودم به انجا بود 
اما در بو کس این موضوع برعکس است. یعنی 
قدرت در صورت و جسم تو نیست بلکه در روح تو 
است. من آن را بیشتر دوست دارم. یعنی به‌رغم 
ظاهری که خدالطف کرده و به من داده, خودم در 


وجودم چیزی دارم که می‌توانم بسازم. این نعمت 
را همه دارند. 
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دوست دارم قھر مان زند گی ام باشم 


همه‌چیز برایش از نقش بو کسور در فیلم شروع شد. ترجیح می‌داد خودش مبارزه کند تا بدلکار, به 
" همین دلیل بو کس را شروع کرد. خودش هم نمی‌دانست رفتن روی رینگ فقط شروع است و پایانی 
ندارد. حتی به قیمت دوری چندساله‌اش از سینما... اما اتفاق افتاد و الا اول و آخر زند گی‌اش بو کس 
است و مبارزه. حرف از تینا آخوندتبار بازیگر تلویزیون و سینماست که حالا بو کسور حرفه‌ای شده. 
تینا در دنیای جدیدی که برایش خیلی متفاوت و جذاب‌تر از جعبه جادوبی و پرده نقره‌ای است؛ 


۱ 

× قضیه چهره, نکته‌ای است که راجع 
به‌اکثر بازیگران مرد و زن سینمای امروز 
وجود دارد که شاید عده‌ای از آن‌ها به خاطر 
چهره‌شان به سینما آمدند ! 

در سینمای آمروز این‌طوری نیست. شاید 
دیروز این اتفاق می‌افتاد و این موضوع یک پوئن 
مثبت برای بازیگر بود اما خالا بینند گان عاقل 
شده‌اند. معلومات آنها به خاطر تماشای زياد فیلم 
الا رت و با دنیای واقعی سینما آشنا شده‌اند. برای 
همین حالا استعداد مهم تر اسست: 

× یعنی حالا کار گر دانان به خاطر همین 
موضوع سعی می کنند از بازیگران بااستعدادتر 
استفاده کنند؟ 

بله واقعا کار گردانان نسل جدید ما هم 
این هوش و خلاقیت را دارند. حالا خلاقیت در 
سینمای ما در نسل جدید خیلی بیشتر از نسل قبل 
است. سوژه‌ها و قاب‌بندی‌هایی که انجام می‌دهند 
هم خلاقانه‌تر است. 


× فیلم‌های زیادی بازی کردی اما منتقدان 
می گویند تو با سریال دختران حوا به شهرت 
رسیدی. قبول داری؟ 

به خاطر اینکه اولین سریالی بود که از من 
پخش شد و مردم مرا در تلویزی ون می‌دیدند. 
هنوز هم که به خیابان می‌روم مردم من را به 
چشم همان دختر. یعنی نیکی می‌بینند و حتی در 
کار آقای مقدم به اسم دی وار هم که بازی کردم 
مردم آن اسم را روی من می گذارند. اصولاً چون 
مردم. تلویزیون بیشتر می‌بینند کاراکترهایی که 
در تلویزیون هستند بیشتر یادشان می‌ماند. 

× آدم ر کی هستی. راجع به جراحی بینی 
و چهره‌ات صحبت کردی. یک بار هم گفتی 
بازیگر نباید زند گی شخصی‌اش را از هوادار 
مخفی کند. زند گی این‌طوری سخت نیست؟ 

من اصولاً طوری زندگی می کنم که قبل از 
انجام هر کاری خوب به آن فکر می کنم. برای 
همین پشت کاری که کردم می‌ایستم. به خاطر 
همین روی حرفی که می‌زنم می‌ایستم. اگر 
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به‌جایی رسیده که اعتراف می کند برایش به دنیا آمده است . 


هر کس خودش را زندگی کند. هیچ چیزی سخت 
نیست و زند گی خیلی آسان می‌شود. فقط باید 
خودت راییدا کنی. 

× همکاران تو به اعتقادت انتقاد هم دارند 
پانه؟ 

قبلا خیلی زیاد به آن انتقاد شد اما حالا که با 
آن‌ها مواجه می‌شوم. آن‌ها جیزی که سری اول 

× هم قهرمان بو کسی هم قهرمان سینما؟ 

نه هیچ کدام. من بیشتر دوست دارم قهرمان 
قهرمان خودم را به این‌تریبون بیاورم که به بقیه 
هم بگویم. من خودم در ۷سالگی تلنگر خوردم. 
ای رم ناسا زک حیا تاش )ی 
من تنه‌زده باشد با جیزی دیده باشم. می‌خواهم 
این تلنگر برای هموطنانم و دختران سرزمینم 
باشد. احساس می کنم که دختران نسل من قبل 
زند گی‌شان قرار بگیر ند. به هدفی که می‌خواهند 
می‌رسند. چون زن‌های ایرانی آدم‌های پیگیر و با 
پشتکاری هستند. من واقعاً به آن‌ها اعتماد دارم و 

× تا حالا چنین بازخوردی گرفتی؟ 
بدهد یا وزن کم کند یا با شوهرش مشکل دارد. 
حتی کسی که به زور شوهرش دادند. همه آن‌ها 
آدم‌هایی بودند که با من رشد کردند و به سمت 
هدفشان رفتند. هدف هر کدام‌مان یک چیز بوده. 
زند گی شخصی خودشان... 

× گفته بودی می‌خواهی از زیر سایه 
چهره‌ات خارج شوی. این اتفاق افتاد؟ 

این تیکه‌ها برای خبرنگارهاست. من هیچ‌وقت 
چنین چیزی نمی گویم: چراکه چهره من سرمایه 
من است. چرا باید از زیر سایه‌اش خارج شوم؟ 
می‌خواهم با استفاده درست از ان. یک کار سازنده 


انجام می‌دهم. 

× چطور شد که از سینما دل کندی؟ 

من از زمانی که با ب وکس آشنا شدم از خیلی 
چیزها دل کندم و با چیزی اشنا شدم به نام کندن. 
کندن از تمام وابستگی‌هایی که داشتم. یکی از 
ان‌ها سینما بود. 

× چرا بو کس را بین این همه ورزش انتخاب 
کردی؟ 

به خاطر اینکه ب وکس خودش با من مواجه شد. 
یک فیلمی رابه من پيشنهاد کردند که قرار بود 
فایتر (جنگنده) باشم. من هم گفتم که دوست ندارم 
در صحنه‌های مشت زنی جایم بدلکار باشد. می‌روم 
و یاد می‌گیرم. از همان‌جا شروع شد. از زمانی که 
شروع کردم به مشت‌زنی واقعاً دلم خواست این 
فایتر را بسازم. چون یک انرژی‌ای را از من تخلیه 
می کرد که نمی‌توانستم در سینما تخلیه کنم یا 
فضایش در سینما به من داده نشده بود. 

بو کس یک ورزش خشن است و شنید یم 
همایون شجریان هم بو کس کار می کند. این 
را چطور می‌شود تحلیل کرد که دو هنرمند 
بو کسور شوند؟ 

این جمله هم اشستباه است (باخنده). بو کس 
اصلاً ورزش خشتی نیست. یک بازی فکری است 
به علاوه قدرت و توانایی جسمی, مثل شطرنج 
است. ما باید در آن واحد تصمیم بگیریم و در 
آڻ واحد استراتژی راعوض کنیم. از ناخود آ گاه 
و خودآ گاه همزمان باید استفاده کرد. به نظرم 
بهترین ورزش روی کره زمین است. اینقدر عاشق 
این کار و بازی فکری هستم. 

(تکته‌اش این است که همه مشت‌ها را 
می‌بینند؛ برای این می گویند خشن است وبا 
روح هنری منافات دارد . 

من فکر می کنم آقای شجریان مرا خیلی 
خوب می‌فهمد. تمرین او را دیده‌ام. خوب تمرین 
می کند: آخسبامیهی کتم تام آترژی ما فان 
خالی می کنند. نمی توانید بگویید من می‌روم در 
جامعه و قاطی افراد می‌شوم و انرژی منفی افراد 


رانمی‌گیرم. به نظرم مشت زدن به کیسه 
همه ان ژی‌های منفی را از وجود آدم بیرون 
می آورد. 

× برای همین است که بو کسورها 
می گویند ما آدم‌های آرامی هستیم؟ 

بله چون تمام خشمشان را در تمرین ‏ 
ای ھی و اه کرادت 
حبذ م ندارند و تماما مت هند 

× مد تی حرف از راه‌اندازی بو کس 
بانوان بود امامعاونت وزارت ورزش 
گفت بو کس مناسب فیزیک بانوان 
نیست. نظر تو چیست؟ 

نمی‌دانم با چه معیاری می‌سنجند که 
می گویند بوکس مناسب بانوان نیست. 
چطور موی‌تای برای بانوان مناسب است؟ . . 
چطور کیک‌بوکسینگ يا تکواندو که هر دو 
خشن هستند مناسب‌اند اما بو کس نه؟ ان‌شاء... 
خودم بوکس را به یک جایی می‌رسانم و آن را در 
ایران راه‌اندازی می کنم. حیف است. چرا باید یک 
دختر وقتی در کشور خودش این همه امکانات 
دارد در کشورهای دیگر دنبال آموزش باشد. 

× بعضی‌ها می گویند چهره‌ات در بو کس 
خشن از بین می‌رود. خودت قبول داری؟ 

من روزی که بوکس را انتخاب کردم قید 
صورتم رآزدم. چون چیزی که اینجا به دست 
می آورم را خیلی بیشتر از صورتم دوست دارم. 

(مسابقات با حجاب کارت راسخت 
نمی کند؟ 

چند بازی اول را با حجاب انجام دادم و بعد 
از اینکه سازمان گیر داد مجبور شدم موهایم را 
از ته بزنم. حتی برای وزن کشی مسابقه دیروز هم 
به مسئولان بر گزاری هم گفتم به دلیل شرایط 
کشورم بايد سرم حجاب داشته باشد و می‌بندم. 
چون عاشق ایرانم و می‌خواهم بر گر دم. 

× بازی با لباس سخت نیست؟ 

خیلی زیاد ولی وقتی بخواهی ببری. می‌بری. 

× تو قبل از مسابقه‌هایت استرس نداری؟ 

نه, خیلی هم خوب هستم. چر که باخت و برد 
برایم مهم نیست. من در مسیر همه تلاشم را 
می کنم. بهترینم را می گذارم مخصوصاً در تمرین: 
بازی می‌شود امتحان. هم برد دارد و هم باخت. 
اینکه فقط به برد فکر کنید درست نیست. مسابقه 
برایم یک تجربه است. استرس ندارم چون تلاشم 
را می کنم و بقیه‌اش را به خدا می‌سپارم. 

× گفتی با قهرمانی به سینما برمی گردی. 
بعد از بر گشت به سینما دیگر روی رینگ 
نمی‌روی ؟ 

من به خدا سپردم و هرچه برایم پیش بیاید 
محترم است و دوستش دارم. من سینما را رها 
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نکردم. فقط یک زمانی را گذاشتم برای یاد گیری 
ب وکس. اگر همین حالا هم یک کار خوب که 
دوستش داشته باشم را پیشنهاد بدهند کنار 
ب وکسم بازی هم می کنم. حالا همه زند گی‌ام 
بو کس است. بعضی‌ها فقط می‌خواهند در سینما 
باشند اما من می‌خواهم روزنه‌ها را پیدا کنم و روی 
آن کار کہ ال اکر دز سبتها تراب قد میت 
برای خودم و آدم‌های دیگر بردارم. صد درصد 
انجام می‌دهم. 

× وا کنش خانواده‌ات به کار در سینماو کار 
در بو کس چه بود. مخالفت نکردند؟ 

نه. بابای من از بچگی من را آزاد گذاشت. 
هیچ‌وقت به من نه نگفت. همیشه به من اعتماد 
کرده و من هم همه تلاشم را کردم تا جواب 
اعتمادش را بدهم. او من را دلگرم کرده است 
و می گوید احساس می کنم برای من پسر بودی 
و بیشتر اوقات هم مرا منوچهر صدا می کند در 
خانه (با خنده). 

× پس اسم سوم هم داری؟ 

بله (با خنده). 

× ظاهر آ طر فدار فوتبال هم هستی؟ 

خیلی زیاد. من بچه بودم با پدرم خیلی فوتبال 
بازی می کردم. یک بار هم استادیوم رفتم. فوتبال 
راخیلی دوست دارم. حالا هم زمان استر احتم که 
شنبه و یک‌شنبه‌هاست, در حیاط مدرسه با بچهها 
فوتبال بازی می کنم. 

× ظاهر اپرسپولیسی دو آتشه همهستی؟ 

بله. 

× پس بازی‌های پرسپولیس را پیکیری 
می کنی ؟ 

بل تا جایی که برسم. زماتی کنه بوکنن کار 
نمی کردم و فرصت بیشتری داشتم و با پدرم که 
پرسیپولیسی است همه بازی‌ها را می‌دیدیم. 
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کاظم بعد از سه سال هوای بیرون از زندان 
را تنفس کرد. با خودش گفت: "آیااز اینکه آزاد 
شدم باید راضی باشم؟ جوابی نداشت. سمت 
ماشین‌های خطی زندان به تهران رفت. یکی از 
راننده‌ه اپرسید: کجامیری؟ کاظم کمی فکر 
کرد و گفت: تهرانپارس. میدون پروین. کرای‌وش 
جند میشه؟ راننده گفت جهل تومن ولی امشب 
صلواتیه. نذر داشتم وقتی کارم درست شد آمشب 
یه آزادشده صلواتی برسونم خونه‌ ش. اسمت چیه؟" 
کاظم اسمش را گفت. رانن ده گفت "منم بابکم "او 
کاپشنش را در آورد و به کاظم گفت: این کاپشن 
سفید رو آمروز خریدم. نذر کرده بودم بدمش 
به زندونی عزیزی که می‌رسونمش خونه‌شون. 
کاپشنت رو دربیار بده من بپوشم. کاظم کاپشن 
زیتونی چ ر کم ردش رابه او داد و کاپشن تمیز 
بابک را پوشید. بابک هم کاپشن او راتن کرد و 
گفت امیدوارم شپش نداشته باشه. سوارشو بریم 
برسونمت خونه‌تون. کاظم سوار شد و گفت: "ولی 
من دیگه خونه ندارم." بابک استارت زد و راه افتاد: 
"خدا بهت صبر بده. جرا خونه نداری؟ ... زندون 
که بودم. زنم طلاق گرفت. بهش وکالت دادم رهن 
خونه رو بگیره چون می‌خواست از اون محله بره. 
ت ی زان اک نت 
یدزی مادری فامیلی آشنایی نداری که موقتاً بری 
اونجا؟" کاظم خودش را خاراند: "کسی رو ندارم. 
اگرم داشته باشمم. قبولم نمی کنن. بابک پر سید: 
'جرمت چی بوده؟ کاظم گفت تهمت زدن که 
به خواهر زنم تعرض کردم. بابک گفت: خواهر 
زنت نگفت کار تو نبوده؟" کاظم آه کشید: بیهوش 
ودد ندیه کی بهشن a‏ 
کار کی بود ولی لو ندادم. کار همسایه بالایی بود." 
باببک: چرالوش ندادی؟" کاظم گفت: آخه يه ننه 
خیلی پیر و علیل داره. اگه می‌رفت زندون, پیرزن 
بیچاره بی‌سرپرست می‌شد. هرچی اصغر آدم 
پلی‌دی بود. ننه‌ش دم خوبی بود. دلم نیومد... به 
موضوع دیگه هم بود. زنم سر خواهرش به من شک 
کرده بود. با من خیلی بداخلاق شده بود. گفت کار 
من بوده. قاضی هم قبول کرد چون من داروخونه 
کار می کردم و به داروهای خواب آور قوی 
دسترسی داشتم." بابک گفت: جرا از خودت دفاع 
نکردی؟ کاظم سیته‌اش زا ضاف گرد: راستش 
ازرد خسته شده بودم. دیگه طاقت نداشتم 
بداخلاقی‌های زنم رو تحمل کنم. به خودم گفتم 
برم زندون راحت‌ترم." بابک گفت: 'زندونی‌ها 
واسه بی گناهی خودشون قصه‌های باورنکر دنی و 
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بی سر و تهی می‌سازن. تو هم یکی از اونایی! فرمان 
را بیجاند 9 از حاده فرعی زندان وارد حاده اصلی 
شد. نزدیک بود کامیونی به او بزند. راننده کامیون 


دستش راروی بوق کات بابک خندید: این 
حالش وبگیریم؟ کاظم شنانه ب الا انداخت: پایک 
ما ان راتسا 
کمی جلو کامیون حر کت کرد. راننده کامیون بوق 
زد و خواست سبقت بگیرد. بابک با مهارت راهش 
را بسته بود و اجازه نمی‌داد کامیون جلو بزند. بابک 
باویرآژه او مانورهایی که داد. راننده کامیون را 
وادار کرد به گاردریل کنار جاده بزند. بابک گاز داد 
و خندید. کاظم گفت: چکارش داشتی بیچارهر وا" 
بابک سیگار روشن کرد. پرسید می‌کشی؟ کاظم 
گفت نازخ نیستم." بابک یال تسیل اگه این 
کامیونه لج نمی کرد ازم جلو بزنه. کاریش نداشتم 
ولی لجوج بود. حقش بود ضایع شه... تو که زندون 
بودی, جراسیگاری نشدی؟ کاظم: "اهل دود و 
فان ید بش 9 1 م4 ۲ 

کاظم: "هر جور راحتی فکر کن. بابک و اه 
نگاه کی "کامیونه داره میاد. اين دفعه بد جور 

2 ا. ۰ :ههام ۰ 
رسید. کنارش ایستاد. راننده گفت: "مرض داری؟ 
مستی؟ بابک پیاده شد و جاقوی تیغه کوتاهی از 
جیبش در اور د و چرخ جلو راپنچر کرد. راننده پرید 
خودتم خلاف شدی. بابک خندید: من گاهی خل 
می‌شم. دست خودم نیست. ناراحت شدی؟ کاظم 
به صندلی تکیه داد و پلکهایش را بست. شاید هم 
خوابش برد جون به حرفهای بابک جواب نمی‌داد. 

بابک نرسیده به میدان ازادی از یک فرعی 
پیچید و چند دقیقه بعد جلو در یک باغ توقف کرد. 
در باغ راباز کرد و ماشین را داخل برد. در رابست و 
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اینجا کجاس؟ فکر نکنم تهرانپارس باشه. بابک 
e‏ 
نداری؛ دلم نیومد ویلون خیابونا شی. آۆردمڭ 
اینجا. تا هر وقت دلت خواست. اینجا بمون.خونه 
خودته.' کاظم پیاده شد: 'نمی‌خوام مزاحم شم. 
کاش منو بر ده بودی تهرانپارس. می‌خواستم تو 
کوچه‌هاش دنبال خاطراتم بگ ردم. بابک رفت 
سمت ساختمان. لامپ محوطه راروشن کرد: 
"بهتره فردا تو روشنایی روز بری دنبال خاطر اتت 
بگردی. امشتب مهمون منی. بریم تو. در را باز 
کرد. لامپ راهرو راروشن کرد. کاظم داخل 
شد. بابک گفت: خجالت نکش. من تنها زند کی 
می‌کنم. "بابک به جاکفشی نگاه کرد. چند جفت 
کفش زنانه و مردانه و بجگانه آنجا بود. هر دو از 
راهرو گذشتند و وارد هال شدند. بابک لامپ آنجا 
راهم روشن کرد و گفت: "من گشنه‌مه. موافتی 
نیمرو بخوریم؟" منتظر جواب نشد و به آشپزخانه 
رفت: چایی هم دم می‌کنم. بشین تا بیام. 

کاظم روی مبل نشست. به وسایل هال نگاه 
کرد. جند قاب عکس روی میزی بود. بلند گفت: 
"می‌تونم به این عکسا نگاه کنم؟ "بابک گفت: نگاه 
کن ولی به چیزی دست نزن. کاظم رفت عکس‌ها 
را دید. زن و مرد جوانی بودند که دختر بچه‌ای بین 
آنها نشسته بود. بابک از آشیزخانه گفت: "برادرم 


و زنش و دخترشون ایران نیستن. دلم براشون 
خیلی تنگ شده. کاظم چیزی گفت که مفهوم 
نبود. در اتاق خواب باز بود. میز ارایش دید. روی 
میز وسایل آرایش بود. به آن اتاق سرک کشید. 
دو جفت دمپایی بچگانه و زنانه دید. سر جایش 
ب رگشت ونشست. رفت توی خاطراتش. زنش 
رابه یاد آورد که جواب خوبی‌ه ای او را با اخم 
و بدزبانی می‌داد. از خودش پرسید: آدوسش 
داشتی؟ جوایی نداشت. بوی تیمرو اشتهایش را 
به جوش آورد. به اشپزخانه چشم دوخت. بابک 


غذارا آورد و گفت: "بزن تو رگ که خوب می‌دونم 
زندونی‌ها چقدر حسرت نیمرو دارن. عه ؟ یادم 
رفت پیاز بیارم." رفت پیاز آورد. چاقویش را به 
کاظم داد: آدستم درد می کنه. تو ییاز رو پوست 
کن." کاظم خیلی با دقت پیاز رااپوست کرد و آن 
را حلقه حلقه برید و گفت: چه چاقوی تیزی!" 
بابک گفت خوشت اومده؟ مال خودت. کاظم 
گفت: "من تعارف بلد نیستم." بابک گفت: "منم 
تعارف نکردم. مال خودت. البته اگه ادم شروری 
بودی بهت نمی‌دادمش." کاظم جاقو را در جیب 
گذاشت و هر دو مشغول خوردن شدند. 

بعد از شام کمی حرف زدند و خوابیدند. 

رت هه واه 
رفت. به کف دستها و انگشت‌هایش چسب مایع 
زد و صبر کرد خشک شود. بعد مج دست‌ها و 
پاهایش را با چسب نواری پهنی بست. کمی بعد 
چس دستین را انقدز به سنگ یا مالید تا تخس 
راپاره کرد. دستش با سنگ پا زخمی شده بود 
و خون می آمد. چسب پاهایش راهم باز کرد 
و آهسته بیرون آمد. گوشی تلفن را برداشت و 
شماره پلیس را گرفت و خیلی آهسته گفت: "جون 
من در خطره. اینجا یه قاتل هست که برادر و 
زن برادرم و دخترشون رو کشته. من رو هم تو 
حموم زندونی کرده بود. دیوونهس. تو راه نزدیک 
بود یه راننده کامیون رو بکشه.چرخ ماشینش 
روباچاق وپنچر کرد. تو رو خدا زودتر به دادم 
برسین. اپراتور پلیس گفت: لطفا آرامش داشته 
باش و آدرس بده بابک آدرس باغ را داد. پلیس 
پرسید: اسلحه داره؟ بابک گفت: "نمی‌دونم 
هفت تیر داره يا نه ولی یه چاقو داره که با همون 
این سه تا بدبخت رو کشت. پلیس به او گفت: 
اگه می‌تونی از خونه برو بیرون. مامورای ما هم 
به‌زودی می‌رسن اونجا." 

بابک آهست از باغ بیرون رفت و در کوچه 
نشست به سیگار کشیدن. 

ده دقیقه بعد دو موتور سوار پلیس آمدند. 
بابک سمت آنها رفت و موقعیت خانه باغ را برای 
آنها توصیف کرد و هر سه وارد شدند. کاظم هنوز 
خواب بود. سریع به او دستبند زدند و جیب‌هایش 
را گشتند. چاقو در جیبش بود. کاظم هاج و واج 
بود. گفت: "من تازه آزاد شدم. جر می هم نکر دم. 


جواب معمای فر وشنده قلب عاشقان 


نوبخت به آن خانه مشکوک شد چون دید پسرها به 
ان کوچه دویدند و کسی هم خودش رااز پنجره عقب 


تلفظ کرد اما جلال زالواسم خیابان رادرست تلفظ کرد 
ضمناً گفت آنجاراو تهران را نمی‌شناسد. جلال گفت کار 
و بارش کساد است و شاید به روستا بر گردد درحالی که 
دختر همسایه گفت یک کیسه خر ید داشته. 


ین چه بس اطیه؟ آقا بابک شما چیزی ر بابک 
گفت: "من درگه جی بگم؟ زدی اون بدبختار و 
کشتی من رو هم تو حموم به اسیری گرفتی. چیزی 
که عیان است. چه حاجت به بیان است. یکی از 
مامورها به مر کز پیام داد: اون کسی رو که مزاحم 
راننده کامیون شده بود. دستگیر کردیم. کسی که 
مارو خبر کرد میگه یه زن و یه مرد و یه دختربچه 
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رو هم کشته. هنوز اینجا رو میم . 
مر کز دستور داد همه جارانگاه کنند و گزارش 
بنویسند و صبر کنند گروه کار | گاه نوبخت بيایند. 
مامورها خانه را گشتند و سه جسد پیدا کر دند 
که با جاقو کشته شده بودند. بابک گوشه‌ای نشسته 
بود و گریه می کرد. کاظم به دیوار خیره شده بود و 
۰ ۱ ۳ بر MN‏ 1 
یوزخند می‌زد. یکی از مامورها گفت: ادم کشتی 
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بهاو گفتتد: بش عر از حند ساعت تیست که اراد 
شدی. واسه چی اینقدر عجله داری بر گردی 
زندون؟ جرا راننده اون کامیون رواذیت کرذی؟ 
جرا این بیجاره‌ها رو کشتی؟ کاظم گفت: کار من 
تست پلیسن کته رانتده کامیون تو شکا شن 
مشخصات تو رو داده. ادای بی‌خبرا رو در نیار." 
کاظم زیر لب چیزی گفت و سکوت کرد. 
وقتی نوبخت و گروهش همراه با راننده کامیون 
آن را مطالعه کرد و داخل ساختمان شد. بابک با 
نوبخت دست داد و بالحنی محزون خودش را 
معرفی کرد. نوبخت کف دستهای خودش رانگاه 
کرد و جیزی از کف دستش کند و در کیسه انداخت 
رادید گفت: خودشه. همین کایشن سفید تنش 
ااه س 1 1 
بود. نوبخت پرسید: صورتش رو هم دیدی؟ 
راننده گفت: "نه جناب سرهنگ. هوا تاریک بود ولی 
خودشه. کاظم ناامید گفت: "کار من نبود. نوبخت 
از او پرسید: چند سال حبس کشیدی؟ کاظم گفت: 
بابک پرسید: چطور شد که کاظم اومد اینجا؟" 
اومد بیرون از من خواست ببرمش تهرانپارس. گفتم 
جهل تومن میشه. گفت اشکال نداره. سوار شد. وقتی 
پشت فرمون نشست. یهو پیچید تو اصلی. نزدیک 
کنه.بعدشم با چاقوش لاس تیک جلورو پنچر کرد. 
بعد به من گفت ببرمش خونه. من سرایدار خونه 
باغ داداشم هستم. از بخت بد اون شب اینجا بودن. 
نمی دونم داداشم بهش چی گفت که یھو قات زد و 
هرسه رو کشت. من رو هم تو حموم زندونی کرد. با 
بدبختی تونستم دستم رو به سنگ‌پا بکشم و چسب‌ها 
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رو پاره کنم و به پلیس خبر بدم. نوبخت پرسید: 
'برادرت خونه باغ داره ولی خودت مسافر کشی و 
سرایداری می‌کنی؟ بابک گفت: قصه‌ش درازه." 
نوبخت گفت: کوتاهش رو بگو بابک گفت: بعد 
مرگ بابام و تقسیم ارث» من عاشق شدم و دختره دار 
و ندارم رو بالا کشید و مفلس شدم. د کتر رعنایی 
پرسید: وقتی که این قاتل سنگدل از ماشینت پیاده 
شد و رفت سراغ کامیون. چرا فرار نکردی؟" بابک 
گفت: آسویچ ماشین رو بر داشته بود." 

اریو و دکتر مهربانی به حسدها سر زدند. 
خون‌ها خشکیده بود. جای زخم‌ها شاه دة 
بود. بدن آنها ورم کرده بود. عضلاتشان مثل 
جوب سفت شده بود. نوبخت گفت: "جه صحنه 
وحشتناکی!" د کتر رعنایی گفت: خیلی وقته که 
مردن. دیگه نميشه براشون کاری کرد. نوبخت 
کته که فشت: | قاهبه خضزی فست. دکتر 
رعنایی سعی کرد مشت مقتول را باز کند. خیلی 
سفت بود. گفت: می ترسم فشار بیارم انگشتش 
بشکنه." نوبخت گفت: باشه بعدا تو پزشکی 
قانونی بازش می کنیم. " نوبخت و د کتر پیش کاظم 
رفتند. نوبخت به او گفت: تو جرا اینقدر بی‌دست 
و پایی؟ چرااز خودت دفاع نمی کنی؟ کاظم 
گفت: من بیرون از زندون کس و کار و زند گی 
ندارم. بر گردم زندون رة نوبخت گفت: "ولی 
برنھی کردی ژندون. ته مامورش گفت دس تند 
او را باز کند. بابک و راننده کامیون اعتراض 
کردند. نوبخت گفت: اعتراض وارد نیست. و 
به مامورش اشاره کرد دستبند را به دست بابک 
بزند. بابک چند ثانیه با قهقهه خندید و گفت: 
"خل شدین؟ يه زندونی خطرناک و قاتل رو ول 
می کنین و من عزادار رو بازداشت می کنین؟" 

و به راننده کامیون گفت: مگه این نبود که 
جرخت رو پنچر کرد؟ راننده کامیون گفت: قد 
و قواره و لباسش همین بود. مطمئنم که خودش 
شود تک هروک تروق 
مجرم اصلیه. بعدا اعتراف می کنه و میگه چرا این 
سه نفر رو کشته. این جناب بابک از قبل نقشه 
کشیده بوده که یه زندونی رو با خودش بیاره اینجا 
و قتل رو بندازه گردنش. نقشه دقیقی هم کشیده 
بوده ولی هر مجرمی یه رد پا از خودش میذاره. 

دکتر رعنایی گفت: منم معتقدم کاظم 
نمی‌تونه قاتل باشه. بگم چرا؟ نوبخت گفت: 
آنگو. صبر کن خواننده‌های باهوش اطلاعات 
هفتگی بگن چرا کاظم نمی‌تونه قاتل باشه. 


هوش آزمایی 
شمابگویید که نوبخت و د کتر رعنایی از کجا فهمیدند 
بابک قاتل است و کاظم گناهی ندارد. جوابهای خود 
رابه ٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ ۰ پیامک کنید. اگر با واتساپ 


جواب بدهید بهتر است. 
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شتی دهد هنگام است 
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سال ۱۶۴۲ میلادی بود و ابل تاسمان در راه 
ماموریت. این دریانورد کار کشته هلندی 
مطمئن بود که جز استرالیا قاره پهناور دیگری 
نیز در نیم کره جنوبی وجود دارد و مصمم بود که 
آن را کشف کند.در آن موقع این بخش از دنیا 
عمدتاً برای اروپایی‌ها ناشناخته بود اما اعتقاد 
ا واوو ا کی 
در ان محدوده باشد... 

این شد که تاسمان رور ۱۴ اوت با دو کت 
جاکار تا در اندونزی راتر ک کرد و به غرب. سیس 
جنوب, بعد شرق رفت و نهایتاً به جزیره جنوبی 
نیوزیلند رسید. نخستین برخورد او و مردم محلی 
چندان خوب نبود: روز دوم حضورش در آنجا یکی 
از قایق‌هایش با قایق‌های محلی تصادف کرد و 
خبار ردنا که ددن اروا ها و اداحه ۱۱ 
توپ به طرف قایق‌های محلی شلیک کردند. اما 
معلوم نیست که کسی هم کشته شد يا نه. 

این پایان ماموریت تاسمان بود -او این مکان 
راخور قاتلان نامید و چند هفته بعد بدون این که 
حتی پا بر خشکی گذاشته باشد به خانه بر گشت. 
ام بود که ارد ور وی را امت: 
اما معلوم بود که فایده اقتصادی خاصی ندارد. 
او دیگربه آنجابرنگشت.جیزی که تاسمان 
نمی‌دانست این بود که تصورش درست بوده 
است. قاره‌ای گم‌شده وجود داشت. 


ابرقاره گندو آنا به مرور تکه تکه شد و بسیاری از گیاهان کهن 
ان همچنان در پارک ملی دور یگو استرالیا زندگی می‌کنند 
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در سال ۰۲۰۱۷ گروهی از 
زمین‌شناسان خبر از کشسف 
"زیلندیا" دادند. قاره‌ای پهناور به 
وسعت ۲ میلیون کیلومتر مربع. 
مسال انتجاست که ٩۴‏ درضد آن 
زیر آب است. و تنها تعدادی جزیره مثل نیوزیلند 
سطح اقیان وس را شکافته و بیرون امده‌اند. 
اندی تولاخ. زمین‌شناس در موسسه پژوهشی 
ساطنتی نیوزیلند. می‌گوید این مشال به خوبی 
نشان می‌دهد که جطور یک جیز خاص مدت‌ها 
کشف‌نشده باقی می‌ماند. 

در چهار سال گذشته چیز زیادی به دانش 
ما ا این قاره اضافه نشده است و اسرار آن در 
عمق ۲ کیلومتری اقیانوس از دیدمان پنهان است. 
چطور شکل گرفت؟ چه موجوداتی در آن زندگی 
می کردند؟ و چند وقت زیر آب بوده است؟ 

+ کشفی دشوار 

راستش تحقیق درباره زیلندیا هميشه کار 
مکی نود اس یش از نک قسرن هد زاین 
که تاسمان نیوزیلند را کشف کرد. جیمز کوک. 
نقشه کش بریتانیایی, رآهی نیم کره جنوبی شد. 
ماموریت اصلی او محاسبه فاصله خور شید تا 
زمین بود. اما ماموریت دیگری نیز داشت و باید 
بر اساس فرمانی مخفی دنبال این قاره گم شده 
می‌گشت -قاره‌ای که احتمالا با کشتی از رویش 


رد شده بود. 

جیمز هکتور. طبیعت شناس اسکاتلندی: 
نخستین کسی بود که با بررسی جزایر نزدیک 
ساحل جنوبی نیوزیلند در سال ۱۹۸۵ به 
سرنخ‌های مهمی در ارتباط با زیلندیا دست پیدا 


۵ سال طول کشید تا دانشمندان توانستند هشتمین قاره جهان را که در تمام 
مدت در جلوی چشم پنهان شده بود. کشف کنند. اما اسرار همچنان پا برجاست. 


کرد او اینگونه نتیجه گرفت که نیوزیلند بقایای 
رشته کوهی است در پوسته قاره پهناوری که در 
دو جهت جنوب و شرق امتداد پیدا می کند و حالا 

اما رخدادی که نهایتا باعث افزایش انگیزه 
برای پژوهش بیشتر شد کنوانسیون ملل متحد 
در مورد حقوق دریاها در سال ۲ بود. این 
کنوانسیون به کشورها اجازه می‌دهد که اراضی 
قانونی خود را تا فاصله ۲۷۰ کیلومتری ساحل 
گسترش دهند و بامالکیت بر این فلات قاره 
اضافی از منابع معدنی آن استفاده کنند. 

به این تر تیب اگر نیوزیلند می‌توانست 
پژوهشی را چند برابر کرد. 

نیک مورتیمر. زمین‌شناس و محقق ارشد 
پژوهش ۱۷ ۰۲۰ می گوید نکته جالب این است که 
همه قاره‌های دنیا کشورهای مختلفی دارند. اما در 

علاوه بر نیوز پلند. تنها جزیره نیو کالدونیا که 
متعلق به فرانسه است و دو جزیره استرالیایی لرد 
هاو و بالز پیرامید در زیلندیا وجود دارند. 

+ کشید گی اسرار آمیز 
که حدود ۵۵۰ میلیون سال پیش شکل گرفت. 
این ابر قاره در نیم کره جنوبی قرار داشت و بخش 

اقای تولاخ می‌گوید که حدود ۵ میلیون 
سال پیش زیلندیا در روندی که شناخت کاملی 


اطلاعات ماهواره‌ای به ما اجازه فی دهد که قاره ز یلندیا را 
مصور کنیم. مثلثی کم‌رنک در شرق استرالیا 
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تاسمان بعد از برخورد خونینی که با مردم محلی داشت نیوزبلند 
را ترک کرد -اما معتقد بود که قاره جنوبی افسانه‌ای را یافته است 


او ان نداریم از گندو انا هزاس . 

پوسته قاره‌ای معم ولا ۰ کیلومتر عمق 
دارد. در حالی که عمق پوسته اقیانوسی حدود 
۰ کیلومتر است. جدا شدن زیلند با باعث کش 
آمدن این پوسته شد. تا جایی که عمق آن در حال 
حاضر تنها ۰ ۲ کیلومتر است. این روند در نهایت 
باعث غرق شدن این قاره نازک شد. 

اماچرادانش مندان زیلندیا را بین قاره‌ها 
دسته‌بندی می کنند؟ پاسخ به این سوال را باید 
در سنگ‌هایی جست‌وجو کرد در آن نواحی یافت 
می‌شود. پوسته قاره‌ای معمولا از سنگ‌های آذری. 
د گر گونی و رسوبی تشکیل می‌شود. در حالی که 
در پوسته اقیانوسی معمولا چیزی جز سنگ‌های 
آذرین یافت نمی‌شودبا این جال زیلندیا هنوز 
ناشناخته‌های زیادی دارد. 

یک موضوع مهم زمان غرق شدن این قاره 
است -واين که آیا هر گز خشکی بوده است با 
نه. آقای تولاخ می گوید در این مورد خاص اتفاق 
نظر وجود ندارد. 

این مساله سوال دیگری نیز مطرح می کند. چه 
چیزهایی آنجا زند گی می کردند؟ 

گندوآنا ۱۱۰ میلیون کیلومتر مربع وسعت 
انت و آب‌وهوای آن هم معتدل بود. لذا گیاهان 
و جانوارن متعددی در ان ساکن بودند. از جمله 
نخستین حیوان چهارپای ساکن خشکی. آیا 
ممکن است فسیل برخی از این موجودات در بین 
سنگ‌های زیلندیا یافت شود؟ 

«بحث بر سر دایناسورها 

فسیل جانواران ساکن خشکی در نیم کره 
جنوبی بسیار نادر است. اما در دهه ۱۹۹۰ 
تعدادی از این فسیل‌ها در نیوزیلند کشف شد. 
در سال ۲۰۰۶ نیز استخوان پای یک گوشتخوار 
بزرگ در جزایر چاتهام در ۰ ۸۰ کیلومتری جزیره 
جنوبی نیوزیلند پیدا شد. نکته مهم این است که 
همه این فسیل‌ها به دوران پس از جدایی زیلندیا 
از گندو آنا تعلق دارند. 

اما این به این معنی نیست که دایناسورها در 
سراسر زیلندیا گشت و گذار می کر دند این 


می‌توان گفت که ابل تاسمان قاره پهناور جنوبی را کشف 
کرد. اما متوجه نشد که ٩۴‏ درصد ان زیر اب است 


جزایر شاند تنها ماهن آن‌ها کت 
بوده باشند و باقی قاره مثل 
امروز زیر آب بوده باشد. 


محبوب‌ترین و عجیب‌ترین 
ساکن نیوزیلند است - 
کیوی. این پرنده نه تنها 
پرواز نمی کند. بلکه سبیل 
هم دارد و پرهایش شبیه 
مو است. و عجیبتر این که 
نزدیکترین خویش‌اوندش | 
مرغ‌های فیلی غول‌پیکری محسوب می‌شوند که تا 
۰ سال پیش در ماداگاسکار زند گی می کر دند. 

گماڻ دانشمندان بر این است که هر دو پرنده 
جد مش کرک داشته‌اند که در گندوآنا زند کی 
می کرد. فرویاشی این قاره ۱۳۰ میلیون سال طول 
کشید. اما تکه‌های آن حالا در سراسر دنیا پخش 
شده است: آمریکای جنوبی, آفر یقاء ماداگاسکار. 
جنوبگان. استر الی؛ شبه‌جزیره عرب. شبه‌قاره هند. 
و زیلندیا... نتیجه‌ای که از این موضوع می‌توان 
گرفت این است که حداقل بخشی از زیلندیا در 
همه این سال‌ها بالاتر از سطح آب باقی مانده 
است. اما قبلا گمان می‌رفت که کل این قاره از 
جمله نیوزیلند. حدود ۲۵ میلیون سال پیش زیر 
آب رفته باشد و تصور می‌شد که پای گیاهان و 
جان_وران بعد از این واقعه به این نواحی باز شده 
است. پس جچه اتفاقی افتاده بود؟ 

با این که نمی‌توان مستقیما در کف دریا دنبال 
فسیل گشت. اما دانشمندان مشغول حفاری در 
آب‌های زیلندیا بوده‌اند. رویرت سادرلند. استاد 
زمین‌شناسی در دانشگاهولینگتون, می‌گوید اعا 
تسیل خن مففید فسلی اسحت که در ایی‌های 
کم‌عمق شکل می‌گیرد. چون پیشینه آن‌ها 
مشخص است. بینهایت فسیل ریز و متفاوت در 
آنجا وجود دارد. 

یک تیم تحقیقاتی در سال ۶ در شش 
نقطه مختلف کف دریا را تاعمق ۱۲۵۰ متری 


۱ 6 
ویژه دورود 


E‏ ای هن زر ند ای 
گرده گیاهان خاکی و در عین حال هاگ‌ها و صدف 
جانورانی بود که در آب‌های گرم و کم‌عمق 
می ز پستند. 

آقای سادرلند می‌گوید اگر عمق آب تنها ۱۰ 
متر بوده باشد. به احتمال زیاد خشکی هم در آن 
حوالی بوده است. به گفته او وجود این گرده‌ها و 
هاگ‌ها نشان می‌دهد که زیلندیا احتمالا بر خلاف 
تصور ما هر گز به طور کامل زیر آب نرفته است. 

او معتقد است که اسرار این قاره به این 
زودی‌ها آشکار نخواهد شد و می‌گوید وقتی همه 
چیز ۲ کیلومتر زیر آب باشد و سطوحی که باید 
نمونه‌برداری کنید ۵۰۰ متر هم پایینتر از کف 
دریا است. اکتشاف هم سخت می‌شود. بررسی 
جنین قاره‌ای واقعا سخت است. برای همین پول و 
زمان و تجهیزات زیادی نیاز دارد. 

حالا حدود ۴۰۰ سال از سفر اکتشافی تاسمان 
می گذرد. اما پیامی که هشتمین قاره زمین بر ای ما 
دارد این است که هنوز خیلی جیزها برای کشف 
«-_ 


ات سس م ۰ چزه یو 
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عجایب زمین‌شناسی باعث شده است که نزدیک‌ترین قد مرغ فیلی حدود ۲ متر بود و تکه‌های پوست تخمش 


خویشاوند کیوی. پرنده بی پرواز از ماداگاسکار باشد 
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هنوز در سواحل ماداگاسکار بافت می‌ شود 
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دار ک توان 


از ست کے 


چند روز پیش وقتی مردم د ر گیر کروناو گرانی 
بودند. کارشناسان» یک دسته گل دیگر هم به اب 
دادند و اعلام کردند که ایرانی‌ها نصف روزشان 
را صرف رسیدگی و خودمراقبتی مانند خوردن» 
خوابیدن. سفر و مراقبت‌های بهداشتی می کنند 
و مردان در کل ۵ ساعت و زنان ۲۸ دقیقه کار 
می کنند و نکته مهمتر اینکه دیگر کسی حاضر 
نیست یچ کاری رابدون مزد انجام دهد و میانگین 
فعالیت‌های بدون مزد ایرانی‌ها به ۲ دقیقه در روز 
می‌رسد(یعنی سلام) و همین موضوع باعث شده 
که یک سوم مردم ایران. در تنهایی زندگی کنند! 
وقتی خبرنگار جماعت هم اینطور خبرها را می‌خواند. 
برخلاف کارشناسان, به دنبال علت بروز انها 
می‌گردد و اتفاقاً به نتایج جالبی هم می‌رسد. مثلاً 
براساس اعلام پزشکان بی‌اشتهایی و نفخ شکم. از 
علایم شایع کروناست و این یعنی نمی‌شود غذا خورد 
و کسی که غذا نمی‌خورد هم حال و حوصله حرف 
زدن ندارد. پس ازدواج نمی کند و در زندگی مجردی 
هم فقط چای هست که همیشه حاضر است. ولی 
پزشکان می گویند. خوردن چایی با معده خالی هم در 
شب. معده را اذیت می کند و مردم هم می‌پرسند. 
معده از کجا می‌فهمد که شب است يا روز ؟! 

البته در پی دا کردن علت تنهایی ایرانی‌ها نباد 
دنبال عوامل دیگری مانند گرانی و تورم و 
مشکلات خانه و غیره گشت و به نظر من مهمترین 
عامل همین نفخ شکم اسست که هیچ کس حتی 
برادر آدم هم در چنین شرایط بغرنجی حاضر 
نیست ادم را تحمل کند و خدا چنین شرایطی را 


بارانه پر بر کت . پول ۴ عدد موز. ساعت ۲۴ به 
دیگرنیازی به نوشتن نیست! 


۶ ۶ اسفنی ۲۱۳۱۱ اطلاعات هنک ۲۲۳ ۶ 


آماد کی برای ختم په خیر شدن سال ۱۳۹۹ 
برمی گردد به صحبت‌های مسئولان که از یک 
سو می گویند اگر تا ۲۵ روز آین ده پروتکل‌های 
بهداشتی را رعایت کنیم, عید نوروز آرامی 
خواهیم داشت واز سوی دیگر اعلام می کد 
سفرهای نوروزی می‌تواند با رعایت شروطی انجام 
شود و فقط باید مردم چادر نزنند و بدانند که اگر 
توجه نکنند ویر وس انگلیسی دمار از روز گارشان 
درمی آورد و عید امسال هم مانند پارسال خواهد 
بود! در حالی که مردم می‌پرسند. مگر عید پارسال 
چه ایرادی داشت؟ عید به این خوبی. همه در خانه 
ماندیم و نه خرج سفر دادیم نه شیرینی خریدیم و 
نه تصادفی کردیم و بزرگترین نگرانی‌مان ویروس 
قدیمی کرونا بودا 

خالا چرا مردم اینطور آرام برخورد می‌کنند؟ 
موضوع برمی گردد به این ویروس کوچولو که 
نوع قدیمی‌اش دیگر برای ما تبدیل به یک شوخی 
شده و تنها نگرانی‌مان بعد از گرانی. ویروس 
جدید است که شنیده‌ايم چند برابر از ویروس 
قدیمی قدرت سرایتش بیشتر است و قدرت 
مرگ بسیاربیشتری دارد و عوارض بیشتری هم 
دارد و هنوز به این یکی خو نگرفته‌ايم که ویروس 
جدیدتری از راه می‌رسد که نیویور کی است و 
کارشناسان می گویند این یکی ۲۰ برابر بیشتر از 
ویروس انگلیسی قدرت سرایت دارد و این بعنی 
هر روز صبح که از خانه بیرون می‌رویم تا به قول 
کارشناسان پنج ساعت کار مفیدمان را انجام 
دهیم. با ویروس‌هایی که سرعتی بیشتر از یک 
گلوله دارند روبرو هستیم و آن وقت من مانده‌ام 
م رلاناد رر ر ففرا ج 
بترسانند؟! 

مسئولانی که در تابستان گفتند. پاییز کمرشکنی 
داریم و در پاییز اعلام کردند زمستان با قدرتی 
آغاز می‌شود و در زمستان هم وقتی بارش ندیدند 
گفتند زمستان پرخلاف پیش‌بیضی ما کم بارش 
بود و به محض اینکه پا به اسفند ماه گذاشتیم. با 
باریدن ۵۰ میلیمتر باران در عرض ۴۵ دقیقه یکی 
از بندرهایمان. کاملاً زیر آب رفت. 

حالا هم مردمی که وضعیت شهرهایشان به دلیل 
کرونا قرمز است و وضعیت هوایشان به خاطر 
سوخت مازوت سیاه, دجار افسرد گی شده‌اند و 
مهمتر ین خبر خوشحال کننده‌شان این است که 
سحر تبر با قرار وثیقه آزاد شد! 
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مسئولان محترم کشورمان که خط قرمزشان 
سلامت مردم است. وقتی دیدند همه مردم دو تا 
ماسک به صور تشان زده‌اند. ولی هنوز هم کرونای 
انگلیسی و غیره به راحتی در کشورمان چرخ 
می‌زند و حریف می‌طلبد. در آخرین گزارششان 
راهی ندیدند تااعلام کنند که ماهی قرمز 
کوچولوی داخل تنگ سفره هفت سین مردم عامل 
فان واس 

این یعنی از سفره هفت سین مان سکه و سبزه که 
کرونا می آورد. سیر و سماق و سمنو و سیب هم 
کرت ان توت 
ماهی قرمز کوچولوی داخل تنگ که آن هم به 
لطف آخرین توصیه‌های بهداشتی, بهتر است يا 
خریداری نشود یا اگر خریداری شد حتماً ماهی را 
داخل تنگ ضد عفونی بیندازید و به محض تماس 
دست به تنگ, یا مایع داخل آن, فورا دست‌ها 
رابا اب و صابون بشویید و در سالی که از همین 
حالا برنامه سفری دولت تدبیر. نتیجه‌اش کاملاً 
مشخص است. مردم بهتر است دوازده روز رادر 
خانه بمانند و سنگ قلاب بازی کنند و درحالی که با 
غم از دست دادن آخرین دلخوشی سال جدیدشان 
یعنی سیزده بدر که ان هم روز جمعه افتاده دست 
به گریبانند فردای روز سیزده فروردین سه تا 
ماسک به صورت بزنند و بر وند سر کارا 

قبول کنید درست می گویند سالی که تکوست از 
بهارش پیداست. چرا؟ چون ساعت سال تحویل 
هم ۱۳ هست و مردم بهتر است در آن ساعت 
خاص ماسک به صورت و دستکش به دست برای 
همدیگر با ایما و اشاره آرزوی سالی نکو کنند چون 
این ویروس لعنتی از طریق صحبت کردن هم با 
سرعت بیرون می‌پرد و آنقدر می گردد تا سوراخی 
پیدا کند و باقی عوارض هم که مشخص است. 
چه عوارضی؟ همان مشکل نفخ شکم که 
خانواده‌ها را مجبور می کند کل ۱۳ روز را که در 
خانه هستند. پنجره‌ها را هم باز بگذارند! 
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این عکس را وحید تهامی. عکاس خوب کشورمان شکار کرده. این خانم 
از کوچ نشینان است که اطراف تربت حیدریه سیاه چادر زده‌اند. بعضی از 
آنها قیچی و تيشه و سیخ کباب و جوراب و دستکش می‌سازند و می‌فر وشند. 
عده‌ای هم در فصل چیدن زعفران برای صاحبان کشتزارها زعفران‌چینی 
می‌کنند و مزدی ناجیز می گیرند. مثل کار گران معادن طا و الماس آفریقا 
که جنسی گرانبها استخراج می کنند و شکم صاحبان معدن را قطور و گنده 
می کنند اما شکم خودشان از گرسنگی به پشت چسبیده.... این زعفران چین‌ها 
هم از زعفران فقط بویش را به دست می آورند و خودشان تا حالا رنگ پلو 
زعفرانی و جوجه زعفرانی و شربت زعفران نه دیده‌اند نه خورده‌اند. حالا 
از فقر و اجحاف و استثمار بگذریم و به خطوط عجیب صورت این خانم و 
نگاه گویا و طره گیسویش و شال قشنگش نگاه کنید. به موهای طلایی و نگاه 
غمگین و پوست درخشان کودکش نگاه کنیم. این خانم هم روزی پوستش 
به همین شفافی بوده. و شاید هم سن و سالی نداشته باشد. روزگار پوستش 
ها a‏ 
ها I LE‏ 
که امشب پلو و جوجه زعفرانی نوش جان می کنی. یادت باشد که آن زعفران 
را همین خانم چیده. عید را به او تبریک نمی گویی؟ 


این هم یک خانم باغیرت 
است که نوزادش را به ‏ 
کول بسته و گاری دستی 
ار 
فیلم یک خانم زباله گردی ‏ 
هم در این هفته در مجازی 
زياد چرخید که صدای 
خیلی خوبی داشت و 
ضمن جمع زر در زباله, 
۳ ۱ ۲ 
می‌خواند: اگه عشق 
همینه. اگه زندگی اينه 
ببینه . اینها زنان و مادران 
و خواهران سرزمین ما 
0 
یف وتاک روز لا 
اه 
هیچ حق و حقوقی هم نیستند. نه فمنیست هستند نه چهارشنبه‌ها کشف 
حجاب می کنند نه شعار مرگ بر... سر می‌دهند. کاش برای یک روز هم 
که ده سا ان و وزیران : رال کل و آقازاده‌ها سوار ماشین‌های 
برمی‌آید که بگوید درود بر شما بانوان عزیز و زحمت کشی که چون مدیران 
ما لایق نیستند. شما دارید جبران م کنید و غیرت دارید و کار می‌ کنید و 
متیر پر سا رو ریا ی یا 


این دختر زیبا و نازنین دختری از روستاییان ایران است. موهای رنگی و چشم‌های رنگی‌ترش در 


سلیقه مردم ما از بهترین‌هاست. فرض کنید این دختر در خانه یکی از آقایان متولد شده بود. احتمالا 
ساب ری CSM‏ رفست ورف بات ی 
استعدادی هم از او بروز نکند. حتی شاید نتواند یک نیمروی ساده بیزد یا یک بشقاب بشوید. حالا برو 
ن. گله برایت به چرا می‌برد. شیر می‌دوشد. خواهر یا برادر کوچک ترش 
راتیمار می کند. از صحرا گون و خار می کند و سوخت تنور مادرش را فراهم می کند( | قا نگو سوخت 
که میگن سیاسی شده). یاد خسرو شکیبایی افتادم در سریال روزی روز گاری که به سر کرده راهزنان 
می گفت تو بلدی از زمین خار بکنی؟ بلدی گله ببری چرا؟ بلدی شیر بدوشی؟ ... و این بلد بودن یعنی 
تو حیف نان نیستی و اصل نان هستی. امروز به این کار نداریم که چرا آنهایی که کاری بلد نیستند و 
ی E‏ تا CL‏ 
روستایی و به همه روستاییان عزیز عید نوروز را تبریک بگوییم و بگوییم خوش به حالتان که طبیعتی 
و بزغاله‌ای دارید. ما دود کش و سوسک داریم. درود بر زندگی! 


روستا و امثال این دختر راببین 
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* باسخی که دانش آموز به وزير و امیر داد 


رضاشاه,به خراسان رفته بود و در آنجا به همراه 
امیر شو کت الملک برای بازرسی به یکی از مدارس 
معر وف نامیده شده بود. 
در کلاس درس دانش آاموزان به سوال وزير و 
بگویی چه حکمتی بوده است که مدرسه را به اسم 
ابن‌یمین نام گذارده‌اند و فی‌المثل به نام من یا 
به شرح احوال ابن‌یمین, دنبال حرف امیر را گرفته 
وبا ملایمت به شاگرد می گوید فرزند عزیز آیا 
رساو بلند شروع می کند به خواندن: 
اگر دو گاو به دست اوری و مزرعه‌ای 

یکی امیر و یکی را وزیر نام کنی 
وگر کفاف معاشت نمی‌شود حاصل 

روی و شام شبی از جهود وام کنی 
هزار بار از آن به که بامداد و پگاه 

کمر ببندی و برچون خودی سلام کنی 

سکوت. حاضران را فراگرفت. امیر شو کت‌المک 
در حالی که لبخند می‌زد رو به اقای وزير کرد و 
لبخند زنان از کلاس خارج شدند. 


٭ پسر کو ندارد نشان پدر 


وا فان اد اھان سای رر کر 
آمدند که هنوز در دوران کود کی و نوجوانی به 
سر می‌بردند. حتی به سن رشد نرسیده بودند. 
از جمله انها در دوران صفویه شاه طهماسب را 
می‌توان نام برد که در ده سالگی به یادشاهی 
رسید. او فرزند و جانشین شاه اسماعیل صفوی 
مک موی کی از مب[ 
هم سلطنت کرد ٩۳۰(‏ تا ۹۸۴ اما بسیاری از 
خصوصیات پدرش را نداشت و درباره خشت و 
وسواس زیاد او روایت‌ها نقل کر ده‌اند. 
وی مردی لئیم بود و بسا از بامداد تا شام را 
به رسیدگی دفترها می گذراند تا طلب‌ها را تا 
اخر دریافت و ذخیره کند. خست او باعث شد 
که مستمری سپاهیان را در چهارده سال آخر 
از یادشاهی خود نیردازد. او از بیست سالگی به 
بعد که توبه کرده بود. حالتی شبیه به وسواس 
داشت چنان که بسیاری از روزها از بام تا شام 
درگرمابه به شست و شوی و گرفتن ناخن 
ھی دران اوی تر ج ھا را یلید میات 
و بدان‌ها دست نمی زد. در کتاب احسن‌التواریخ 
روملو می‌خوانیم: 
"و قاعده آن حضرت آن بود که یک روز ناخن 
می گرفتی و یک روز دیگر صباح تا شام در حمام 
بودی و اکثر اشیاء را نجس می‌دانست و نیم 
خورده خود رابه اب و اتش می‌ریخت. 
عر الدین عاملی(پدر شیخ بهایی معروف) که 
شیخ‌الاسلام شاه تهماسب در شهرهای قزوین 
و مشهد و هرات بود. رسلله‌ای به خواهش شاه 
تهماسب تحت عنوان: العقد الطهماسبی يا 
رساله وسواسیه به تازی نوشته است. 
شاه تهماسب در جوانی نوشتن و نقاشی را دوست 
داشت و بعد از آن خرسواری پيشه کرد و از این 
روی در عهد او خرهای مصری با زین و ب رگ 
زین در آمد و شد بودند و شاعری طنز گوی 
معروف به بوق العشق در این باره گفته است: 
بی تکلف خوش ترقی کرده‌اند 

کاتب و نقاش و قزوینی و خر 
این پادشاه شاعران را به بهانه آن که مبالغه گو که 


و دروغ پردازند. به خود راه نمی‌داد؛ اما حقیقت 
ان بود که نمی‌خواست سیم و زری که انباشته 
شده بود صرف انان شود و در همان حال جنان 
به ارباب دانش‌های عقلی بی‌اعتنا بود که بسیاری 
از دانشمندان ایران در عهد وی از کشور بیرون 
رفتند . 

خواجه امیر بیک کججی مهردار از مردم 
کججان نزد یک تبریز که در عهد شاه تهماسپ 
مقام‌های مختلف درباری يافته بود در سال 
۸ هجری در شیراز دعوی تسخیر کواکب" 
کرد و شاه تهماسب جون از این کار آگاه گشت 
ترسناک و خشمگین شد و فرمان داد تا او را 
در صندوقی حبس کنند و بر دست‌هایشان بند 
نهتد تا نتواند با انگشتانش سار کان زا مسخر 
خود سازد و در همین هنگام غزالی مشهدی 
شاعر رابهشیراز فرستاد تا آن مرد "افسونگر" 
راسرزنش کند و هجو گوید. ۱ 
شاه تهماسب پسر خود اسماعیل میرزارا که بعد | 
به نام شاه اسماعیل ثانی پادشاه شد به پاره‌ای 
علل نزدیک بیست سال (تا زمان وفات خودش) 
در دژ معروف قهقهه قراداغ. تحت‌الحفظ زندانی 


کرده بود. 
+ داستان عطار نیشابوری و درو یش 


افسانه معروفی درباره انقلاب روحی شیخ عطار 
موجود است که شاید هم واقعیت نداشته باشد 
ولی درباره این حادثه جامی چنین اورده است: 
گویند سبب توبه وی آن بود که روزی در د کان 
عطاری مشغول و مشعوف به معامله بود درویشی 
آنجا رسید و چند بار شییءاللّه گفت. وی به درویش 
نیرداخت. درویش گفت: ای خواجه تو جگونه 
خواهی مرد؟ عطار گفت: چنان که تو خواهی مرد! 
درویش گفت: تو همچون من توانی مرد؟ عطار 
گفت: بلی! درویش کاسه چوبین داشت زیر سر 
ادو کت :له وان ردا عطار را حال متیر 
شد د کان بر هم زد و به این طریقه درآمد. 
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آشیری لذ بذ بهاره پورعالی 


غذای چهار شنبه سوری 


""شکر ۲ قانتی علاعوری 


""زعفران دم کرده ی 
"نمک. فلفل سیاه. زرد جوبه EE‏ 


پلو هفت رنگ یکی از غذاهای سنتی است که 
برای شب چهارش نبه سوری در گذشته تهیه می 
کردند وبين مردم ا ۱۳۳۳۳۳ 
از هفت جور پلو مختلف تهیه می کنند مانند خرماء 
کشمش, زرشک وانواع ۰۰ ۱۱ ۱۲۰۱۳۳۱ 
۲ به فکر شام چهارشنبه سوری هستید حتما پلو 
هفت رنگ را مد نظر داشته باشید. با ما همراه 
شوید تا به شما خوانند گان عزیز پختن این غذای 
لذیذ را اموزش دهیم 
ز نهیه: 
مرینت كردن رز ۱۳ 


آرد برنج ۱ 
۶+ آرد شیر بنی و و ۰ گرم 
پودر قند E‏ ۰ ۳۰ گرم 
۶ آرد نخودچی ی مه 
+ روغن جامد کورم 
+ گلاب E‏ نما نه 
يودر زنحبیل دم دمم دیدب قصف ق غ 
٤‏ يودر هل دب قصف تصف ق چ 
پودر نار گیل و پودر پسته ....... به مقدار کافی 


۳ 


خلالی شده و سیر رنده شده و ادویه 
ها و زعفران دم کرده غلیظ خوب 
ماساز دهید و در ینک ظرف در 
بسته به مدت ۲ ساعت در یخجال 
قرار دهید تا مرغ مزه دار شود. 

ارات رن ان 
پرتقال را ۲۰ دقیقه با آب خیس 
کنید و چند بار بجوش‌انید تا تلخی 
آن گرفته شود. خلال بادام و پسته 
رانیز با کمی گلاب خیس کنید و 
زرشک را نیز داخل یک کاسه آب بریزید. 

پخت مرغ :مرغ را مزه دار شده را داخل تابه 
به همراه کره يا روغن سرخ کنید تا خوب طلایی 
و برشته شود. سپس مرغ را به همراه کمی آب و 
برگ بو و نمک بگذارید تا پخته و نرم شود. برای 
پخت مرغ نیاز به اب زياد نیست و اجازه دهید 
مرغ خودش آب انداخته وبا اب خود پخته شود 
و در انتها وقتی مرغ پخته شد بر گ بو را جدا کنید 
و اجازه دهید اب مرغ غلیظ شود. 

تهیه پلو: برنجی را که از قبل با مقداری نمک 
خیس کرده اید را می توانید هم به صورت کته و یا 
به صورت آبکش تهیه کنید. برای تهیه به صورت 
آبکش با ته دیگ دلخواه بدین صورت انجام دهید 
که ابتدا برنج راروی حرارت گذاشته تابه جوش 
بیاید سپس کف روی برنج را مدام بگیرید و سپس 
آبکش کنید و کف قابلمه روغن ريخته و ته دیگ 
مناسب را بگذارید و برنج را ريخته و به مدت ۴۰ 

شیرینی قیطونی از شیرینی‌های مخصوص 
شب عید می‌باشد که طر فدارآن زیادی میان مردم 
دارد. اگر می خواهید عید امسال خودتان دست به 
کار شوید و شیرینی مخصوص و خانگی خودتان 
را تهیه کنید بهتر است با ما همراه شوید تا به شما 
خوانند گان عزیز طرز تهیه این شیرینی خوشمزه 
آموزش دهیم 

ز نهیه 

ابتدا روغن جامد را در یک ظرف بریزید و با 
کمک یک همزن دستی آن راهم بزنید تا کمی نرم 
شود. سیس بودر قند را به روغن اضافه و دوباره 
با همزن هم بزنید تا تر کیب شوند. در این 
مرحله هر سه آرد را در ظرف دیگری الک 
ی همان رف ها ۱ ۱ 
شده در ان هست را درون مواد شکر ارام 
ارام با الک اضافه کنید و شروع به هم زدن 
کنید. سپس پودر زنجبیل و هل را نیز اضافه 
ترا 
سعی کنید بیش از اندازه این خمیر را ورز 
ندهید. زیرا این خمیر روغن پس می‌دهد و 


اظلاعات هفنکی 
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دقیقه دم بگذارید و در انتهای پخت» روی بر نج 
کره و زعفران بریزید. 

تفت دادن مغزها: هویج را رن ده ریز بزنید 
و به همراه شکر و زعفران و مقداری آب و کره 
داخل تابه ريخته و هم بزنید تا کمی تفت بخورد. 
سپس در تابه را گذاشته و اجازه دهید با حرارت 
کم هویج ها نرم شوند. سپس خلال بادام و پسته 
راداخل کمی روغن تفت دهید تا کمی نرم شوند 
و بعد از تابه خارج کنید.در ادامه داخل یک تابه 
کوچک کمی کره ریخته و زرشک را به همراه شکر 
تال بر تقال راافزودهو کمی 
زعفران نیز اضافه کنید واز تابه خارج کنید در 
ادامه کشمش هارانیز داخل تابه ریخته و به 
1 / تابه را گذاشته تا کشمش 
ها یف کنند. 

و در انتهابرنج را داخل دیس کشیده و تمام 
مغزهاراروی برنج ریخته و تزئین کنید و مرغ را 
کنار برنج قرار دهید. نوش جان 


این باعث خرابی خمیرتان می‌شود. بعد از اینکه 
خمیر را ورز دادید روی ان را با استفاده از یک 
دستمال تمیز بپوشانید و بگذارید تا حدود یک 
ساعت در دمای محبط بمان د. حال خمیر آماده 
شده را به همراه یک کاسه گلاب. یک کاسه پودر 
پسته, یک کاسه پودر نار گیل و هرچیز دیگری 
که دوست دارید روی شیرینی تان بریز ید را کنار 
دستتان بگذارید. به اندازه یک گر دو از مواد خمیر 
بردارید و آن را گلوله کنید. در این میان نیز فر را 
٩‏ :۳ 1 درجه سانتی گراد روشن کنید تا 
8 ۱ ور | خارج کرده و کاغذ روغنی 
نیز روی آن بگذارید. سپس خمیرهای گردشده 
راابتدا درون کاسه گلاب بگذارید و خیلی سریع 
ان را خارج کنید و در هر پودری که دوست دارید 
بغلتانید و درون سینی فر بگذارید به همین ترتیب 
تاآخر خمیر پیش بروید. بعد سینی رادرون فر 
بگذارید و اجازه دهید تا شیرینی‌ها حدود نیم 


ساعت درون فر بیزد. بعد از اینکه شیرینی‌ها را 


خارج کردید اجازه دهید شیرینی‌ها سرد شوند 
و سیس انهاراس رو کنید. دلتان شاد و کامتان 


0 ۳ ۳ ۳۹ 
ابا | بر 

۱ ۳ [ ایب‎ 
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مهمترین واقعه هفته گذشته. 
تقدیم لایحه نشر اسکناس 
جدید از طرف دولت به مجلس 
شورای ملی بود. به موجب این 
لابحه به هیئت نظارت آندوخته 
اسکناس اجازه داده می‌شود که 
تا میزان ۲۲۰۰ میلیون ريال 
اسکناس در برابر دریافت ۱۰۰ 
درصد ارز تضمین شده و قابل 
تبدیل به طلاء در اختیار بانک 
بگذارد و هروقت که بانک لازم 
داشته باشد تا استرداد قسمتی از 
اسکناس‌های دریافتی معادل آن 
رابه ارز یاطلا از هیقت نظارت 


اندوخته اسکناس دریافت نماید. 
پس از تقدیم اين لایحه به مجلس 
مخالفین پیش‌بینی می‌کردند که این 
لایحه وضع دولت را متزلزل کندولی 

کفیل وزارت دارایی با لحن ملایم 
مجلس را ارام و سرانجام پارلمان با وجود 
مخالفت شدید نمایند گان اقلیت و جند نماینده 
مستقل به فوریت لایحه رای داد. آقای زند مدير 
بانک ملی ایران که باید اسکناس‌ها را منتشر 
کند از موافقین لایحه نشر اسکناس جدید است. 
مطبوعات اما برخی موافق و برخی مخالفند. در 
مجلس شورا و سنا مخالفین و موافقینی وجود 
دارند. اما در این ميان از همه سر گر دان‌تر توده 
ملت است که درست نمی‌داند انتشار اسکناس 
جدید یعنی جه؟ چرا که حرف‌هایی که درباره 
بهبود اوضاع شنیده‌اند نفعی عایدشان نشده و 
حالا دیگر کم کم حساب خود را از دولت جدا 
کرده و گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست. 
در این میان البته کارمندان دولت با این لایحه 
موافقند زیرا دولت وعده داده که با اسکناس‌های 
جدید حقوق آنها را پرداخت خواهد کرد. 


۱۳۹۹ اسفند‎ ۰ ۳ 
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در لندن اخیراً پاسبانانی که با موتورسیکلت 
حر کت می کنند مجهز به یک تلفن بیسیم شده‌اند 
که هنگام تصادف یا وقایع در خیابان‌ها بلافاصله 
با تلفن خویش جریان را به اطلاع اداره کلانتری 
می‌رسانند. در عکس بالا یکی از پاسبان‌ها هنگام 
استفاده از تلفن بیسیم دیده می‌شود. 


پست اطلاعات هفتگی(سفحه )۱٩‏ 


آقای بهرام ری‌پور-تهران 

عزیزم از لطف شما یک دنیا متشکرم. این 
رابطه روحی را که با ما دارید تقدیس می کنم 
وبعد: ۱-اگرچه هربرت جرج ولز و برنارد شاو 
به نام فکر و فلسفه از تمام نویسند گان دنیا جلو 
زده‌اند ولی بزر گترین نویسند گان دنیای معاصر 
استفن زوایک داستان‌نویس و بیو گرافیست فقید 
اتریشی است. 

۲-نه تنها برنامه فرهنگی ما اصلاحات لازم 
دا رد که سازمان فرهنگ ها راز اضل وانسایر. 
باید ویران کرد و فرهنگ دیگری که به درد 
دنیای امروز و نسل آینده ما بخورد بر جایش 
قرار داد... ولی کی این کار رایکند؟ چه وقت؟ در 
چه شرایطی ؟ 

-آقای م -د مشهد 

مثل اینکه دور از جان شما اصلا شما پسر خوبی 
نیستید. آخر آدم مگر چند مرتبه دلباخته می‌شود. 
مگر یک نفر دم چند تادل دارد. مصلحت شماست 
که با یک دل یک دلبر بر گزینید و دلبرهای دیگر 
را به خدا بسپارید. چون شما خراسانی هستید 
ای رر ار قافر خر داق دا 

با یک دل و دو دلبر 


۱ N 


۳ 3 1 ۳ بت ششک را 


سل شا امروز شت هر کاوسم 
سیاسی و اجتماعی کشور مبارزاتی را کلید زد. به 
جرات می‌توان گفت که هفته گذشته دوره‌ای بود 
ارس خلت اون ورن« لها مر 
صفحات تاریخ نفت تجسم می کرد. شاید امروز ما 
نتوانیم به کیفیت این مبارزه بی‌سابقه پی ببریم ولی 
آینده نشان خواهد داد که تهران در هفته گذشته 
شاهد یک صحنه پر از فعالیت آشکار و پنهانی 
برای تسلط بر جاه‌های نفت خوزستان بوده است. 
از آن جلسه اولی که د کتر مصدق برای افتتاح 
دومین دوره کمیسیون به مجلس می آمد تا امروز 
بیش از یک ماه گذشت و کمیسیون نفت برای 
پیروزی ملت ایران نبرد کرد تااینکه نا گهان خبر 
سول و هراب اس رها کین درا شخ 
ایران منتشر شد. این خبر ولوله‌ای به پا ساخت 
به طوری که در مجلس حائری‌زاده با لهجه‌ای 
یزدی گفت حرف‌های این دیوی س میویس‌ها 
به درد همان امیراتتوری مفلس انگلیز می‌خور د. 
ملت ایران دیگر گوشش به این حرف‌های جرند و 
پرند بدهکار نیست و مکی با دبدبه در جلسه دوم 
اسفند در این باره اظهار کرد ما باید کار خودمان 
رابکنیم و تصمیم آزادی ملت ایران رابه گوش 
آقای معاون وزارت خارجه انگلستان برسانیم. 
در آن وقت دیگر ایشان از صدا خواهند افتاد. 
دکتر شایگان هم که تازه از عمل جراحی بر گشته 
بود با وجود ضعف گفت باید به آقای دیویس 
کر رد که ریق نی 
ملتی را مجبور به ادامه زند گانی مستعمراتی نمود. 
مروا ای ا ا فیروز اناد که حرا تردن 
نماینده مجلس است هم گفت امروز دیگر دنیای 
بلوف‌های سیاسی در بین نیست و ملل قوی 
نمی توانند حقوق ملل ضعیف را پایمال کنند. 

دو روز بعد از آن یعنی در جلسه دوشنبه 
کته که گے از ساسا سر از اعشاس ات 


کمیسیون نفت بود د کتر مصدق برای بار اول در 
کمیسیون گریه کرد و در پایان در بین ۱۶ نفری 
که حضور داشتند حائری‌زاده و گنجه‌ای و مکی و 
عامری برای تشکیل این کمیسیون ویژهاتتخاب 
شدند تا راه حل مناسبی برای کار نفت پیش‌بینی 
کنند. مهمترین اتفاقات دو ماه اخیر پیشنهاد 
ملی شدن صنعت نفت است. د کتر مصدق یک 
پیشنهاد تازه برای ملی شدن نفت تهیه کرد که آن 
رادر یک جلسه سری تقدیم داشت شت ولی دو روز 


بعد متن آن دز راید منتشر فد 
اطلاعات هفتگی شماره ۵۰۱ 


ترور نخست وز لو (صفحه ۵) 


طبع بود واقعه قتل رزم اراء نخست وزیر باعث 


تغییر دو صفحه از صفحات مجله گردید. 


یک ساعت و ربع روز چهارشنبه ۱۶ اسفند 
آقای رزم آرا نخست‌وزیر هدف سه گلوله قرار 
گرفت که در دم فوت نمود. قاتل خود را عبدالله 
موحد رستگار معرفی کرد که حرفه نقاشی داشته 
و ۲۶ ساله است و بعد معلوم شد که نامش خلیل 
طهماسبی است و در همان بازجویی‌های اولیه 
اعتراف به قتل نمود. مشارالیه با یک اسلحه شش 
تیر بلژیکی مسلح بوده که آن را هنگام واقعه به 
کار برده است. فعلا تحقیقات از قاتل ادامه دارد. 
رزم آراء هنگام قتل ۴۸ ساله بوده است و از ۵ 
تیر امسال به نخست وزیری رسیده بود. دارای 
۴ پسر ویک دختر که بزرگترین آنها ۲۱ ساله و 
در آمریکا مشغول تحصیل است. واقعه قتل رزم 
اراء بدین تر تیب بود که یک ساعت و ۲۰ دقیقه 
فل از ظهر چهارشنبه ۱۶ اسفند اتومبیل جلوی 


مسجد شاه ایستاد و مرحوم رزم ارا نخست وزير 


ور یسب 
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اولین ساعتهای ترور رزم ارا‎ 


اسلحه ای که‌باآن رزم آراترورشد 


به اتفاق آقای علم وزیر کار از پلکان مسجد شاه که 
در آن مجلس ختم مرحوم آیت الله فیض از طرف 
دولت برپا بود پایین آمدند. رزم اراء همان لباس 
غا کر ابر تن دات که روز اول ست 
وزیری پوشیده بود. نخست وزیر و وزیر کار گرم 
گفت و شنود بودند که به ۱۰ متری مدخل صحن 
رسیدند در این هنگام صدای ۴ تیر بلند شد و رزم 
آزا از فشت: هدف سه وله قرار گر فنت‌و سرشی 
متلاشی و شانه و ریه راستش به شدت مچروح 
گردید و بلافاصله در سه متری مدخل صحن به 
زمین افتاد و جان سپرد. 


از حوادث دنیارصفحه ۱۴) 


روز دوشنبه هفته گذشته مراسم اختتامیه 
مسابقات قهرمانی المییک اسیا در شهر دهلی 
پایان یافت و ورزشکاران ایرانی نیز که در چندین 
مسابقه موفقیت داشتند پس از پایان مراسم و 
باز دید نقاط مختلف این کشور. هندوستان راتر ک 
گفتند. عکس بالا ورزشکاران ایرانی شمه رژه 
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نشتان می دهد. 


سس ۳۰۷ ورد ۱۱ 0 


0 ا 


اما" ۳ ud‏ ای 


ژنرال ایزنهاور فرمانده کل ارتش واحد اروپا 
هفته گذشته برای دومین بار برای رسید گی به 
مناطق تحت فر ماندهی خویش وارد ار وبا شد. 


دعای پیر دختران 

دو خواهر پیر که سال‌های دراز در ارزوی 
خداوند دعغا کننن: 

یکسال گذشت هر شب دعا انجام می گرفت 
اما مردی طالب ازدواج با آنها نمی‌شد. 

عاقبت شبی یکی از خواهران گفت: خداوند 
از آدم خودخواه خوشش نمی آید. به نظرم از این 
به بعد هر کس باید یرای دیگری دعا کند. حتماً 
زودتر به نتیجه خواهیم رسید. 

ان شب این گونه دعا می کر دند: 
زانوزده و به در گاه تو می‌نالد رحم کن خواهرم 
دارد پیر می‌شود. زودتر به او.... به او یک شوهر 
خواهر عطا بفر ما! 


بدون شرح 
حیله دار کوب برای دانه دان بچه ها... 
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مصطفی گلیاری 


می‌خواهم سرنوشت شش نفر اصلی و چند 


نفر فرعی رابرای شما تعریف کنم. یک زن و دو ا 


دختر سیزده و شش ساله. یک زن و یک پسر 
شش ساله. یک مرد که سرئوشت‌ساز این پنج 
نفر است. شخصیت‌های فرعی این سرنوشت. پدر 
و مادر و خانواده‌های این دو زن و ان یک مرد 
هستند. زندگی انسانها طوری است که رفتارها 
و تصمیم‌های ما روی نزدیکان ما اثر می گذارد 
و خوب وبدش آنها راخوش یا ناخوش می کند. 
سعدی هم گفت کو ابی آدم اعضای یک پیکر ند" 
یعنی وقتی تو ناراحت شوی, مادرت و دیگران هم 
ناراحت می‌شوند. از شخصیت‌های فرعی بگذریم و 
سراغ اصلی‌ها برویم و به پانزده سال قبل بر گردیم. 

حسن جوانی است که ظاهرش بسی معقول و 
ما وی ا 
است. ریشی کم پشت دارد. آنقدر نجیب است که 
د کمه پیراهنش را تا حلق می‌بندد تا خدانکر ده 
سر مویی از سینه‌اش دیده نشود. کت و شلوار و 
کفش شبرو قدیمی می‌پوشد. مدهای جدید رااصلا 
دوست ندارد. از تیپ دخترهای جدید هم بیزار 
است. معتقد است دخترها از بس بد حجابند. آدم 
مجبور است در پارک و خیابان سرش را پایین 
بیندازد و طبیعت و اطرافش را نبیند." 

وقتی که دیپلمش را گرفت و تکلیف معافی 
سربازیش روشن شد. پدرش یکی از مغازه‌های 
خودش را به او داد و حسن کاسب شد. و حالا دیگر 
می‌توانست زنی اختیار کند. مادرش می گفت 
پسرم چشم و گوش بسته است و ممکن است 
دخترها گولش بزنند و عاشق شود و مصیبت بالا 
بیاید. پدرش هم همین عقیده را داشت و می گفت: 
"حاج خانم خبر نداری که این روزها دخترها چه 
کارها که نمی کنن."حاج‌خانم چشم غره می‌رفت 
که شما از کجا خبر داری؟ 

قرار شد برایش دختری از فامیل انتخاب 
کنند چون هرچه نباشد فامیل است و او را خوب 
می‌شناسند. و جه کسی بهتر از مینو که از دختران 
فامیل بود. موضوع رابه حسن گفتند. حسن گفت 
هرچی صلاح می‌دونین. مادرش گفت: "دختر 
باجم ال و باکمالیه. حسن گفت: بهش دقت 
نکردم. حتماً همین‌طوره که شما می‌گین." مادرش 
خدا را شکر کرد که چه پسر چشم پاکی دارد که تا 
حالا حتی به دختردایی‌اش هم نگاه نکر ده. 

مادر حسن شد مسءول هماهنگی و با مادر 
مینو تماس گرفت. خانواده مینو بی‌درنگ موافقت 
کردند چون حسن در فامیل به جوانی پاک نهاد و 
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مومن و بی‌حاشیه معروف بود. شغل و ماشین هم 
داشت. پدرش هم تنگدست نبود و گفته بود برای 
دردانه پیسرش خانه خواهد خرید. خیلی سریع 
مراسم بله‌برون بر گزار شد و به مینو و حسن گفتند 
به ان اتاق بروند و حرفهایشان را بزنند. حسن 
گفت نمی تواند با یک نامحرم به اتاقی برود و با او 
حرف بزند. همه او را تسین کردند. پدر مینو که 
تحصیلات دینی داشت. برای انها خطبه محر میت 
خواند و دست هر دورادر دست هم گذاشت. 
مراسم بله‌برون و عقد به خوبی و خوشی بر گزار 
شد و کام دل همه شیرین شد. مادر مینو داماد و 
خانواده‌اش را برای فرداشب دعوت کرد. و بسیار 
هم تدارک دید. حسن به مادرش اینها گفته بود: 
آشما زودتر برین. من کاری دارم که یه خورده 
دیر میام. ساعتی از مهمانی گذشت و داماد نیامد. 
مادرش توضیح داد که کمی دیر می أ ید. 

اعت ده شب برش به مضازه زنک زد 
کسی حواب نداد. به خانه زنگ زد. آنجا هم نبود. 
گوشی‌اش هم خاموش بود. ساعت یازده همه 
نگران شدند. پدرش به مغازه رفت. بسته بود. 
د کان‌های همسایه هم تعطیل بودند و کسی نبود 
بیرسند چه شده. نیمه شب همه بسیح شدند و 
هر کس به بیمارستانی ز نگ زد. هیچ ردی از او 
نبود. مادر مینو پیشنهاد کرد به کلانتری هم زنگ 
بزنند. مادر حسن چهره در هم کشید: پسرم 
اصلا نمی دونه کلانتری چی هست چه برسه که 
از ارا ردو اور داق و خووش که ارارک 
به مورچه نمی‌رسه»اگرم کسی اذیتش کنه» اهل 
شکایت نیست و به خدا واگذار می کنه. مادر مینو 
عذر خواست و گفت منظوری نداشته و 
پیشنهادش از روی نگرانی بوده. 

آنها آن شب را با استرس بسیار طی 
کردند و صبح که مغازه‌ها باز شدند, پدرش 
از د کان‌های همسابه پرس و جو کرد. یکی 
از آنها گفت: د کون خسن آقا بسته بود 
ولی چراغش روشن بود چون از زیر در 
نور میومد. وقتی تعطیل کردم رفتم, هنوز 
همون‌جوری بود. فکر کنم حالا چراغش 
خاموشه. این یعنی اوم ده بیرون. بهتره یه 
سری هم به کلانتری بزنی. ...پدر حسن به 
خانه رفت و به همسرش گفت: شاید بد 
نباشه از کلانتری هم پرس و جو کنیم. نه 
اینکه بگم پسرم خلافی کرده باشه. می گم 
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شاید یکی بهش حمله کرده باشه و بردنشون 
کلانتری." و هر دو سکوت کردند. زنگ آیفون صدا 
کرد. هر دو از جا جهیدند. آقایی دم در بود که با 
لحنی عصبی گفت: بابای حسن بیاد دم در. باید 
بر یم داد گاه." 


پدر و مادر حسن دویدند دم در و گفتند: 
"داد گاه؟ مگه چی شده؟" آن مرد خشمگین 
گفت: هیچی! گل پسرتون رو به جرم لکه‌دار 
کردن عفت دخترم دستگیر کردن." 

ا 

همسر خسن می گوید: تو داد گاه معلوم شد 
که حسن يه دوس‌دختر داشته. اون شب دختره از 
خونه فرار کرده بوده و رفته بوده مغازه حسن. بابای 
دختره پیگیر ميشه و با مامور میاد مغازه و حسن 
رو بازداشت می کنن. قاضی هم حکم میده به جرم 
رابطه نامشروع با سهیلا یا بايد یه دست و یه پاشو 
بده يا عقدش کنه. حسن هم مجبور ميشه سهیلا 
رو عقد کنه. ما از جریان داد گاه خبر نداشتیم. اینا 
رو بعدا فهمیدیم. من می‌خواستم نامزدی رو فسخ 
بعدا توضیح داد که خواسته خیر خواهی کند و دختر 
بی‌پناهی را پناه بدهد ولی طبق این قانون که اگر 
زن و مردی تنها شدند. نفر سوم انها شیطان است. 
شیطان آمد وسط و برای خراب کردن کار خیر. دام 
هوس رآ پهن کرد و من هم که حضرت یوسف(ع) 
نیستم که دامنم لکه‌دار نشود. 

# جور دیگر: 

نباید به ظاهر تکیه کرد. در جور دیگر پدر 
و مادر مین و قبل از بله برون با مشاور تماس 
می گیرند. مشاور خبره است و می‌تواند لابه‌های 


ظاهر را کنار بزند و به باطن افر اد سر ک بکشد. در 
جور دیگر معتقدیم کسانی که در عقاید خود بیش 
از حد تعصب نشان می دهند. ادمهای نرمالی 
نیستند. و طبق قانون از آن نتترس که های و 
هویی دارد از آن بترس که سر به تویی دارد " 
با ادمهایی که زیادی به زهد و پرهیز تظاهر می 
کنند. با احتیاط برخورد می کنیم. باید مراقب 
E e‏ 
شیطان امد و در طر فه‌العینی محصول سالها زهد 
و ریاضت بی ریشه رابه باد داد. خب آن زهد و 
ریاضتی که نتواند نفس ماره را مهار کند. به جه 
دردی می‌خورد؟ 

در قصه داد گاه بعید است که قاضی بگوید یا 
دست و بپابت را بده با این دختر راعقد کن. عقل 
می گوید اگر تجاوز کرده. 
و پا نیست. به نظر می‌رسد حسن این را گفته تا 


٩‏ واقعیت چه بود: 


مجازاتش دادن دست 


حسن با لفظ خاصی حرف می‌زند: 

"سلام علیکم. مصدع اوقات شدم تا بگم قبل 
از ازدواجم با همسر اولم با یک بنده خدایی دوست 
بودیم. سر یک سری جریانات. مجبور شدم 
صیغه‌ش کنم. ونم به این علت که باباش گفت به 
خاطر حفظ کردن آبرو دخترم رو صیغه کن. ما هم 
یک صیغه پنح ساله نوشتیم. براش خونه گرفتم و 
شد زن دوم ما ولی ساز گار نبود. خودش پیشنهاد 
طلاق داد و جدا شدیم. 

ی متا سا اه ار کرد 
پیش او آمد. این احتمال هم هست که چون شنیده 
بود دوست پسرش بعنی حسن بله‌بر ون داشته 
حسود شده و به د کان او آمده. بعدش هم حسن 
در را به روی شیطان باز کرده و سه تایی با شیطان 
نشسته‌اند فرنی خورده‌اند.بگویم... مینو توجیهات 
حسن را پذیرفت و با او زیر یک سقف رفت و 
به هر ترتیب سال بعد اولین دخترش متولد شد. 
خیالش هم راحت بود که شوهرش توانسته آن 
ازدواج اجباری را دفع کند و همه هوش و حواسش 
به زن و بچه خودش است. دو سال بعد دختر دوم 
هم به دنیا آمد و زندگی ظاهرا به کام مینو...اما در 
وا اش داتس اند 
کار آب کشیدن جانماز است و با سهیلا روابطی 
دارد. روزی طبق قانون ماه پشت ابر نمی‌ماند. 
مینو کارهای پنهانی حسن را فهمید و به او گفت: 
"تو که گفتی سهیلا رو طلاق دادی؟ حسن گفت: 
"خب آره. جطور مگه؟ مینو: هفته پیش که گفته 
بودی میری تهرون جنس بخری, همین جا بودی. 
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فردای بله‌برون داماد نایدید شد. نه 
در مغازه‌اش دود و نه کسی از او خبری 
جو کردند و هیچ ردی از داماد نبود 
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خونه سهیلا بودی. حسن دست بر دست کوفت 
و گشست: از هیین es‏ 
که رازم آشکار شده. حقیقت رو می گم. دوست 
نداشتم بگم و مضطربت کنم ولی باید بگم تا فکر 
نکنی مرد هوسبازی هستم. سهیلا آومده بود اداره 
باوتوی ند کرد کنو وارمس رهگ ] 
توی اداره و جلو در و همسایه و فامیلای زنت. 


باش! هر وقت خواستی اسم زنم رو بیاری, اول 
وضو بگیر مگه نمی‌دونی اسم زنم برام چقدر 
ار مه ها دی و 
بگو. حسن: هیچی دیگه! واسه اینکه آبرو ریزی 
نکنه و اعصاب تو رو خراب نکنه, قبول کردم و 
صیغه شدیم. و تصمیم گرفتم اونقدر بدرفتاری 
کنم تا خودش بگه عطاتو به لقات بخشیدم و طلاق 
بگیره. مینو: طلاق دادی؟ حسن: "طلاق در 
جریانه. داریم سر مهریه بحث می کنیم." 

مینو باور نکرد ولی ترجیح داد باور کند و 
به خانواده خودش جیزی نگوید. این بود تا اينکه 
روزی حسن بدون اینکه با مینو هماهنگ کند. 
پسربچه‌ای را به خانه آورد و گفت بچه همکارش 
است. پارا دختر بزر گش از محسن خوشش نیامد 
و به اتاقش رفت. تارا دختر کوجک‌تر بامحسن 
دوست شد و با هم بازی کردند. 

هفته بعد دوباره حسن بدون هماهنگی. 
محسن رابه خانه آورد و گفت دوستش امشب 
مشکلی دارد و نمی‌تواند پسرش رانگه دارد. این 
بار هم يارا دوست نداشت با محسن حرف بزند 
و بازی کند. فردا صبح پارا با اخم پیش مادرش 
رفت و گفت: بابا دروغ میگه. این بچه دوسستش 
نیست. بچه خودشه. شنیدم که پسره چند بار به 
بابای من گفت بابا. مینو گفت: اشتباه می کنی. 
ات شرا تو وتر هی ها نداره بارا 
عصبی شد و پیش پدرش رفت و گفت: چرابه 
دروغ میگی این پسر همکارته. چر! راستشو شو نمیگی 
که پسر خودته؟" محسن گفت: "آفرین به دختر 
باهوشم. تو کمک بزرگی به من کردی. می‌خواستم 
حقیقت رو بگم ولی نمی‌دونستم چطور بگم. و با 
واا وه کم ای هوان 
رو فریب داد و باردار شد. اگه شرع اجازه می‌داد. 
بچه رو سقط می کردیم ولی سقط همون قتل نفسه 
و خداون د ما رو منع کرده برای همین گذاشتیم 
بچه متولد شه و شکر خداپسر بود. من و سهیلا 
طلاق گرفتیم و طبق قانون حضانت بچه کوچک 
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د ن رک ال سا سک ےار رمال 
نمی‌تونم بچه رو نگه دارم. مینو: "منظورت اینه 
که بچه رو باریم پیش خودمون؟ حسن: آی 
ےا کے ۴ .2ا مه 1 ۱۱ 7 
گل گفتی و قربون گل گفتنفت. مینو: نخیر! گل 
نگفتم. من حاضر نیستم این بچه رو قبول کنم. 
خرجش رو بده پیش مادرش بمونه. حسن: غير 
از خرجش مشکل اينه که سهیلا میگه حریف این 
بچه نیست. نافر مون و بازیگوشه. هی میره کوجه." 
یه ماو رش از تساه اتطار ری مه اه 
و و ور وا ی 
که دا: یش ای برد 
اید ب سرتوشت بسرت نکر می کردق ت4:حالا. 
در خانه شوب شد. يارا با خشم می گفت من 
برادر نمی‌خوام و کلا از هر چی پسره بیز ارم. خوشم 
نمیاد این پسر بیاد خونه ما زندگی کنه." 
به او گفت: نگران نباش. هر جور شده مینو و يارا 
۰ 3 ۰ ۱ 
رو راضی می کنم و محسن رو پیش خودم می‌برم. 


حسن می گوید: آمحسن مامانشو دوس داره. 
TT ۱‏ 


e ns 
پیش خودم و دیگه سهیلا رو نبین."‎ 

# جور دیگر: 

دروغ خیلی بد است. مثل این است که کسی 
دیو باشد و نقاب فر شته بزند. کار دروغگو زار است 
چون کسی حرف‌هایش را باور نمی کند حتی اگر 
راست بگوید. خود دروغگو هم حرفهای دیگران 
اور دح اتر هه راب کن غود 
پندارد. در جور دیگر متوجه شده‌ايم که صداقت 
است که انسان را نجات می‌دهد نه دروغ. 

در این سرنوشت به دلایلی مینو با دروغهای 
حسن کنار می آید. وقتی حسن می‌گوید چون 
سهیلا آمد دم اداره و گفت مینو رااذیت می کنم, 
مجبور شدم صیغه‌اش کنم. در جور دیگر حسن 
به مینومی‌گوید فلانی چنین و چنان گفته. و چون 
مینو در جریان قرار گرفته. حسن مجبور نیست 
باج بدهد ولی می‌توانیم نتیجه بگیریم که حسن 
بدش نمی آمده دو تا زن داشته باشد. 

اگر حسن از روی اجبار سهیلا را عقد کرده نباید 
بچه‌دار می‌شد. پس اینکه می گوید اجباری بود. قابل 
قبول نیست مگر اينکه بگوییم چه اجبار شیرینی! 
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گزارش: حمیده اخوان عکس : علی عبدی 


مدت‌ها بود که دلم می‌خواست سراغ حجره 
قدیمی با در زنگ‌زده در روستای حسین آباد 
بروم. حجره‌ای که هی ي 
تکه آهنی از آن به گوش می‌رسد. آهنی که مابین 
چکش و سندان ضربه می‌خورد. فر می‌خورد و 
شکل می گیرد. بالاخره زمان موعود رسید و 
ساعتی میهمان این پیرمرد آهنگر بودم. پیرمردی 
که چه عرض کنم قوت دستانش از ده مرد قوی 
هیکل بیشتر است. حاجی عرب ‏ متولد سال 
۰۲ است. بيش از ۳۰ ۱۱۱۱ 
مغازه. حجره یا کار گاه مشغول کار است. به قول 
خودش بیشترین ساعت‌های روزش را در همین 
چهار د یواری مغازه شب می کند. پیر مرد از دیدن 
من خیلی ذوق می کند و سریع می گوید که یکبار 
در نمایشگاهی از طرف شهرداری غرفه داشت؛ 
یکبار هم برای مستندسازی سراغش آمده بودند. 
باچند تکه موکت و فرش محل نشستنش را 
پشت سندان آماده کر ده است و هر روز ساعت‌ها 
روی همین چند تکه فرش و موکت رنگ و رو 
رفته می‌نشیند و با چکش به تکه‌های اهن سر 
و شکل می‌دهد تاروزی حلال برای همسر و 
فرزندانش ببرد. بث ا 
در حال محکم کردن چفت و بست‌های زنجیر 
است. مهار تی که در دستانش هست فوق‌العاده 
می‌نماید. دستش خطا ندارد و آهن سرد و بی‌روح 
را انچنان رام می کند که فقط با چند ضربه 
همان شکل دلخواهش را می گیرد. دور تادورش 
پر است از وسایل و ابزار آلات جورواجور. حتی 
جای زیادی برای راه رفتن هم نیست. هوای 
تابستان‌های حجره را نمی‌دانم اما شعله‌های اتش 
که از کوره کوچک کنار کار گاه بیرون می‌آید 
گرمای مطبوعی به تیر گی و سردی این روزهای 
زمستانی داده است. دیوارهای کار گاه از دوده 
همین شعله‌هاسیاه و ۲ E‏ 
میان بیلچه‌هاء زنجیر هاء انبرها و همه چیزهایی که 
ساخته کوره کوچک و دست‌های تنومند اوست 
جایی برای نشستنم ردیف می کند و من نگاهم 
روی زنجیرهای بافته‌شده و تیر و تبرها می‌چر خد. 
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«فوت و فن آهنگری را از کجا آموختید! 

از کود کی همین شغل را داشتم. فوت و فن 
آهنگری رااز پدر آموختم. پدرم آهنگر بود و 
ا یں ار سر ی مه رای رادان 
دادم. با ادامه کار پدرم نام و یادش زنده می‌ماند. 
به مرحوم پدرم ارادتتی خاص دارم. هر چه دارم 
از بر کت نیت پاک حاج کربلایی است. ادم‌های 
قدیم روح و قلبشان یک جور دیگر بود. اعتقادها 
صاف و پاک بود. مگر نه؟ 

«بچه ها چه می کنند؟ 

سه پسر دارم. هر سه ادامه تحصیل دادند و 
رفتند سراغ کار و باری که به ان علاقه داشتند و 
الان هم سر خانه و زندگی خودشان هستند. 

+ در کار گاهتان چه می‌سازید ؟ 

همه چیز درست می کنم. زنجیر» داس» علف 
پر چاق وی قصابی... هر انچه از دستم بربياید 
و بتوانم در تنور شکل و فرمش را تغییر بدهم. 
می‌سازم. سفارشات آهنگری در فصل‌های 
مختلف تغییر می کند. بهار فصل داس و دست خو 
و بیل‌های باغ کولی اسست که باغ را با آن زیرورو 
می کنند. تابستان بازار داس درو منگال. داس 
برپایی» تیشه بنایی و تیشه بخاری داغ است. پاییز 
پنج شاخ زعفران, خار کن علف درو و کلنگ‌های 
دوسر مشتری‌های بیشتری دارد و زمستان فصل 


تاد 


ON 


ِ ۲ ۳ ۱ > ۳۹۲ 
زنجیر چرخ است... این را می گوید و اتش کوره 
را زیاد می کند تا فضا آماده‌تر شود. " 

با واردات چه می کنید؟ 

جنس‌های چینی کار و بار مارا تخته کر ده‌اند. 
دلگیری من هم از این است که کل سنتی این 
هنر تغییر کرده است. حالا مثل قدیم نیست خیلی 
از حجره‌های آهنگری در مغازه‌شان را تخته 
رداص ار وی اک اس ےا ازاز 
شده‌آند کار و بار ما از رونق افتاده است. 

از همان لحظه ورودم به کار گاهتان نگاهم 
به دستان پینه بسته‌تان است! 

در کار آهنگری آتش به سر و صورت می‌پرد 
9 می‌سوز اند اما به همه اینها عاذت دارم. بینه 
دنتانم خضان کاز زیادیا کوزه است: آهنگری را 
خیلی دوست دارم. 

#«چگونه به آهن شکل می‌دهید ؟ 

هر فلزی که بخواهد شکل بگیرد باید در کوره 
هر شکلی بگیردهاز چکش تاپلوند که بیلی پهن 
و مخصوص خاک هاست. به اعتقاد من آهنگری 
پایه همه صنعت‌هاست. 

تابستان‌ها چه می کنید؟ با گر مای کوره.. 
کنار کوره‌ای با نزدیک هزار درجه سانتی گراد ان 


هم وسط تابستان حال آدم را بد می کند که فقط 
از آدم‌هایی با اراده برمی‌آید. 
ی چا ھا نی می تسا زیت کرو رات 
کار قصاب‌ها! 
ام ورا سا رها تصا نا 
بااین فنرها درست می كنم. آهن فنر خودرو 
برای برش و صیقل دادن خیلی خوب است. الان 
کارخانه‌ها این چاقوها را با ورق درست می کنند 
که یک بار مصرف است. چاق وی خوب. آهن 
خوب می‌خواهد با پولادی قوی! 
«قدیم آهنگری رونق بیشتر داشت؟ 
در مین هت سا نیارب کر 
EE‏ سا وس اند 
و سفارش داشتیم درست می کردیم. قدیم 
آهنگری رونق زیادی داشت. اینجا هم زمین‌های 
کشاورزی بود و هنوز این‌قدر بافت شهری نداشت 
و محصولات تولیدی دست آهنگران نیاز روز 
مردم بود. الان بیشتر محصولات مارا روستاهای 
اط راف م خر درا دا اران و کشا وروی که کار 
دستی را بیشتر قبول دارند. خریدار تولیدات ما 
«شلوغی و سروصدای اینجا برای آدم‌های 
محله آزاردهنده نیست؟ 
سروصدای آهنگری زیاد است. این ردیف 
همه کاسب کارند و به این صداها عادت دارند. 
به کارتان برسید حاجی. دلم می‌خواهد 
همان‌طور که حرف می‌زنید به کارتان هم 
برسید و مشغول داغ کردن کوره شوید تااز 
نزدیک ببینم کار تان را! 
قدیم با زغال‌سنگ کوره را داغ می کر دند 
که حسابی هم حرارت داشت اما الان از کوره 
گازی استفاده می کنیم که دما را به ۰ 
۰ ۰ درجه می‌رساند. اما همه عشق 
آهنتگری کاز با رکال سی اسه 
چون شکل سنتی آن حفظ 
می‌شود. حرارت کوره 
تن وروان آهنگر را 
پرورش می‌دهد . می‌کنند وازشب 
و کار با آهن « نشینی و میهمانی ۲ 
توا را و 
بو انم و a‏ ۳ ۱۰ 
می گیرند. البته الان جند 
ماهی است که هم اغذ به 
رونق گرفته وهم تاکسی 
متقاضی‌های خودش را دارد. 
امیدوارم کرونا زودتر شود تا 
باز هم بااین دو شغل, زند گی را 
زیباتر ببینیم. 


می امور د چا فوس ید که آهتکرغ:هتر آزست 
می دهد که به چه کاری می أ ید. 


کار با آتش آدم را آب‌دیده می کند! 
با آتتش و آهن را خوب آموخته‌اند. اما حالادل و 
دماغ زیادی برای کار کردن ندارم و در مغازه را 
و کارها را راست‌وریس می کنم و بعدازظهرها را 
دو تا بیل می گذاشتم پای مغازه و می‌رفتم مسجد 
اما حالا.... 

با وجود این همه زحمت از در آمدتان 
یاد بگیرید و کارگری 
ن کنید. ولی به 
کے 
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پیشنهاد نمی دهم وارد این حرفه شود. در آمدش 
کم است و همیشه لباس‌هایت کثیف و نامر تب 
است. توان زياد a‏ کاز گر 
درا مدش از ما سیر است 

قدیم رونق خوبی دا e‏ 
بود و کار کر دن ارزش داشت ولی الان با وجود 
تولیدات چینی و کار خانه‌ای دیگر خریداران قبل 
راهم نداریم. از طرفی کاری تکراری و یک شکل 
است و باید تحمل شنیدن صدای چکش روی 
سندان را داشت. این حرفه در حال حاضر تاریخی 
است و خیلی از محصولات و تولیدات دستی ما را 
کار خانه‌ها با ورق‌های ناز ک تر درست می کنند. 


محال است جیزی بخواهی و در مغازه حاجی 
پیدا نشود. از انبر و سیخ تا نعل‌های آهنی که 
ساعت‌ها در کوره آبدیده شده‌اند. حتی کلون‌های 
قدیمی که یک دنیا خاطره دارد و بازارش این 
روزها داغ است. باستانی کارها هم از مشتری‌های 
وقت وبی‌وقت حاجی‌اند و سفارششان را می‌دهند و 
جنس تحویل می گیرند. دفتر و دستکم را درحالی 
جمع می کنم که حال خوشی دارم از یک گفتگوی 
زمستانی در حجره مردی که روحش را پای آتش 
بزر گ کرده است. 


رانندگی تاکسی و ساندویچی 


مگر می‌شود هم راننده تا کسی بود و هم یک مغازه ساندویچی را بدون دستیار و 


شاگرد جر خوند؟ما گویا در یکی از نقاط ایران(صالح آیاد قرجک) فر دی توانسته است بین 
یک کار ثابت و کاری سیّال, اعتدال ایجاد کند و هم راننده تاکسی با نظم و دقیق و هم اغذیه تمیز و 


بهداشتی را مدیریت کند. 
او می‌گوید که بسیار سخت بود در ابتداء اما چون این روزها در آمدها کفاف زند گی را نمی‌دهد. سعی کردم 
به گونه‌ای مشکل را حل کنم. به همین منظور تا کسی را روبروی اغذیه فروشی پار ک می کنم تا به مشتری هايم که 
اغلب از اهالی روستا هستند بگویم که من هستم و به راحتی از دور متوجه می شوند که ساعت کاری من چگونه است.بیشتر 
وقات از صبح تا ظهر اهالی تقاضای ماشین دربست دارند و معمولاً اواخر شب با ماشین‌های دیگر به محله برمی گردند.یعنی 
e. EL N‏ ارک کي ایکون از ار در هو ا اکن 
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هر چیز ی نوعی زدایی دارد اما کسی آن ر انی دید 


6 کنفو سیوس 


وغعنکوی‌ویزه م۳ 


بقبه از صفحه ۱۷ 


شماادامه بدهید. احمد آقا رادو سه هفته بعدش 
دیدم گفت که ما می‌خواهیم جبران کنیم و جلسه‌ای 
گذاشتند و همه اینها را توضیح دادیم و امام(ره) قانع 
شدند که آن مطلب مربوط به ان بحث اقتصادی 
نبوده و مربوط به چی بوده و ریشهآش چی بوده. 
روزنامه را هم بردیم و دیدند و به هر حال مستندا 
روشن شدند. امام(ره) وقت دادند که ما با اتفاق اعضا 
برویم خدمتشان, ما هم به اتفاق آقای جلال رفیع و 
دوستان دیگر. مدیران روزنامه رفتیم خدمتشان و 
من خیلی صریح و دردناک و در عین حال مودبانه 
و عاشقانه با امام(ره) صحبت کردم که آقا جلال در 
یادداشت اش نوشته است که ایشان خیلی شجاعانه 
حرف زدند. گفتم که ای کاش اجازه داده بودید که ما 
خدمت شما توضیح بدهیم. ای کاش به این سرنوشت 
نمی‌انجامید. امام(ره) یک صحبت خیلی زیبایی 
کردند. خیلی تفقد آمیز و بز ر گوارانه و از خدمات ما 
در عراق و در داخل و قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 
صحبت کردند و حاج احمد آقابرای اینکه از دل ما 
دربیاید. به خبر صداو سیما گفته بود که این را در 
صدر خبر بگویید. ساعت ۱۴(۲) که همه اخبار را 
گوش می‌کنند. هم خلاصه خبر اول بیاید دعایی, فلان 
و بهس ان و هم بعدآً... ما هم در مجلس بودیم. معمواً 
اخبار ۲ بعدازظهر رادیو را در مجلس پشت بلند گو 
می گذاشتند. بلند گو در خبر اول (اعلام کرد) امام(ره) 
دعایی... فلان وبهمان. آقا این را که گفت خدابه 
سلامت بدارد. آقای تبریزی نماین ده بجنورد بود. 
گفت: ببین» مغرور نشوا عین این تعبیر را امام (ره) 
برای قطب‌زاده هم گفته بودا من هم گفتم من هم 
مغرور نمی‌شوم. بعدش هم دیگر ادامه کار بود... 

#خب حاج آقاا یک سوال الان که 
حضر تعالی مدير موسسه اطلاعات هستید. 
آقای شریعتمداری هم نماین ده رهبری در 
موسسه کیهان هستند. آقای مهاجری هم که 
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی هستند. 
در واقع منصوب از طرف رهبری هستند. 

-بله. افتخاری است برای ما. 

#وشماسه بزر گوار. هر کدام یک مشی 
متفاوت و جداگانه‌ای دارید. خب 
این مفهومش, یک معنی‌اش... 

البته من تفاوت با اقا 
مسیح(مهاجری) را قبول ندارم. جز دو با 
جند مورد یعنی گاهی که ما از آقای نصر 
دعوت کردیم. تعریف کردیم اسان 
انتقاد کرده بود...من به ایشان(اقای 
مهاجری) خیلی احترام می‌گذارم. 


۱۳۹۹ wu ۳۰ V۶ 


#شما بزر گوارید به همه احترام می گذارید. 

یک سرمایه بز ر گی است برای جامعه 
مطبرعات وا 

٭بله درست است. خب این یک معنی خیلی 
واضح‌اش این است که رهبری با سعه صدر با 
این قضایا برخورد می کند. 

-اینطوری است. تعبیری بود که آقا با آقای 
مهاجرانی داشتند. 

##+درست است. 

-گفته بودند هم اطلاعات منسوب به من 
است و هم کیهان و منظورشان این بود که هر دو 
این آزادی را دارند... 

#از این نوع سعه صدرهای ایشان. خبر ها 
و مصادیق زیادی است که الان فرصت مطرح 
کردن آن نیست. بیشتر درجلسات خصوصی. 
مثلاًاینکه در چند سال پیش ایشان مرحوم ایرج 
افشار را خودشان دعوت می کنند. 

-چه عکس قشنگی هم با هم دارند. 

#بله و می‌آیند آنجا مفصّل زمانی می‌نشینند 
و باهم صحبت می کنند. در سال ۱۳۷۳ برای 
مرحوم بازر گان ایشان پیام تسلیتی می‌نویسند. 
سال ۴ آقای د کتر سحابی فوت می کنند 
وایشان باز پیام تسلیتی می‌نویسند. خیلی 
یام تسلیت غزّا, که وقتی ایشان پیام تسلیت 
را می‌دهند به دفتر که در رسانه‌ها منتشر 
بشود(خب حالااز فرزندان ایشان يا بعضی از 
اعضای دفتر) مشور تا خدمت ایشان می گویند 
که این اگر منتشر شود در حزب اللّه, با تابهای 
تندی خواهد داشت و همه اینها معتر ض خواهند 
شد. چرا اینقدر از آقای سحابی که دبیر کل 
نهضت آزادی بوده, شما تجلیل کردید؟ ایشان 
در پاسخ می گویند که حزب‌الّه بايد سطح 
تحلیلش را بالا یبرد و مساله‌ای يست و منتشر 
بشود. من حالا سوالم اینجا این است که چرا 
این مشی همراه با شرح صدر ایشان میان اقشار 
حزب اللهی و انقلابی تر ما بسط پیدا نمی کند؟ 
-از مظلومیت ایشان است. 

#واقعاً مساله چیست ؟ 
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-یعنی جریانی که باید منویات ایشان راو به 
مرها ار ان را اا د ا 
عرضه کند. شاید با احتیاط عمل می کنندیا با هر 
دلیلی بر خی کوتاهی کردند. حالا بماند. 

#اجازه بدهید من آخرین سوال را مطرح 
کنم. به نظرحضر تعالی | گر ما با این تجربه‌ای 
که الان داریم بر گردیم اول انقلاب. جه 
کارهایی کردیم که باید نمی کردیم و چه 
کارهایی نکردیم که باید انجام می‌دادیم. حالا 
شمابه عنوان یک عنصر باسابقه انقلابی در قبل 
از انقلاب و در بعد از انقلاب در همه عرصه‌ها و 
صحنه‌ها بودید چه می‌فرمایید که برای آینده 
کشور نظام و انقلاب مفید باشد ؟ 

-مایکی از تاثیر گذار ترین و بنیادی‌ترین امکانی 
را که در ترویج انقلاب و در شفاف‌سازی مسائل 
انقلاب. در پاسخ به شبهات. پاسخ به بسیاری از 
مسائل می‌توانست کار ساز باشد. به این تر تیبی که 
تا به حال اداره می کر دیم, اداره نمی کردیم و سعی 
می کردیم متفاوت تر عمل کنیم. 

#بله. این متفاوت به معنای تنوع بیشتر؟ 
سعه صدر بیشتر ؟ این است مقصودتان؟ 

-اولاً بی‌طرفی به جریانات موجود کشور. 

#+عنوانش رسانه ملی است دیگر. 

-وضعی باشد که همه صدا و سیما را محرم و 
امین خودشان بدانند. من اعتقادم این است که ما 
این کار رانکردیم تابه حال و تاالان. اگر فضایی 
ایجاد شود که این کار را بکنیم خیلی خوب است. 
معتقدم رسانه باید صدای همه باشد. 

#یعنی چتر نظام به صورت فراگیر بر سر 
همه ملت باشد. بر سر همه جر یانهاء جناحها و 
آدمها باشد. 

-... اجازه بدهید که من بیش از این گستاخی 
ی 

-ما شما را دوست داریم. 

#خواهش می کنم. بزر گواری کردید و 
علیر غم همه تندیهایی که مادر کیهان نسبت 
به شما داشتیم. ما را پذ یرفتید. 
8 -محبت داشتید شما. ما اميد 
داریم که بتوانیم از توانمندیهای 
شما تجربیات شما و سر امد انجه 
که الان شمانة. ان رسبده‌اید 
لذت و بهره ببریم. 

#برای شما آرزوی سلامتی 
و طول عمر با عزت دارم 
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دو میمون روی شاخه درختی نشسته بودند و به غروب 0 ۷ 48 رم 
خورشید نگاه می کر دند. یکی از دیگری پرسید: چرا ۱ ۰ ۷ ظ سیم 
هنگام غروب رنگ آسمان تغییر می کند؟ 
میمون دوم گفت: اگر بخواهیم همه چیز را توضیح شریک شود و مزرعه‌اش را شریکی بکارد. 
بدهیم. مجالی برای زند گی نمی‌ماند.گاهی اوقات اول زمستان موقع بذر پاشی نذر کرد که هنگام برداشت شت محصول نصف آن را در راه خدا بین 
باید بدون توضیح از واقعیتی که در اطرافت فقرا و مستمندان تقسیم کند. اتفاقاً آن سال سال خوبی شد و محصول زیادی گیرش آمد. هنگام 
ار درو از همسایه‌هایش کمک گرفت و گندمها را درو کرد و خرمن زد. اما طمع بر او غالب شد و 
0 تمام محصول را بار الاغها کرده به خانه برد و انبار کرد و گفت: 
زندگی هستی و هیچ وقت نمی‌خواهی واقعیت‌ها را با | | خدایا امسال تمام زراعت مال من و سال بعد همه‌اش مال تو.. از قضا سال بعد هم سال خیلی 
منطق بیان کنی! ری سار ی مایت سر تفر طرش راراتا خر کرد ار کت 
در همین حال هزار پایی از کنار آن‌ها می‌ گذشت. ای خدااگر امسال هم اجازه بدهی تمام گندمها را من می برم و در عوض دو سال پشت سر 
میمون اول با دیدن هزار پا از او پرسید: هزار پا تو ‏ هم برای تو کشت می کنم. به این ترتیب گندمها را بار زد و برد. سال سوم هم رسید و موقع 


جگونه این همه پا را با هماهنگی حر کت می‌دهی؟ برداشت محصول شد. باز هم حرص و آز بر مرد مستولی شد! رفت چند تاالاغ گیر آورد و همه 
هزار پا جواب داد تا به امروز راجع به این موضوع گندمها را در جوال ریخت و روانه شهر شد. در راه با خدا راز و نیاز می کرد: ای خدا قول می‌دهم 
فکر نکرده‌ام ؟! سه سال آینده همه گندمها را در راه تو بدهم. همینطور که داشت با خدا مناجات می کرد به 


میمون دوم گفت: خوب فکر کن چون این میمون رودخانه رسید. الاغها را راند تا از رودخانه عبور دهد. ناگهان باران شدیدی بارید و سیلابی راه 
راجع به همه چیز توضیح منطقی می‌خواهد ! افتاد. تمام الاغها و گندمها را یکجا آب برد "مرد ک دستپاچه شد و به تپه‌ای پناه بردا 
هزاریانگاهی به پاهایش کرد و خواست توضیحی و با ناراحتی داد می‌زد: های‌های خدا!؟ گندمها مال خودت. خر و جوال مردم را کجا می‌بری؟! 
بدهد: خوب اول این پا را حر کت می دهم» نه. نه. شاید 
اول این یکی را. باید اول بدنم را بچر خانم... 

حر کت دادن پاهایش بیان کند. ولی هر حه سیر 
کرد به راه خودش ادامه دهد. ولی متوجه شد که 


نمی‌تواند. 

باناراحتی گفت: ببین چه بلایی به سرم آوردی؟! 

آنقدر سعی کردم چگونگی حر کتم را توضیح دهم که 

راه رفتن یادم رفت! 

میمون دوم به اولی گفت: می‌بینی؟ 1 

9 سوم ترا 

می‌شود ا... پس دوباره به غروب آفتاب خیره شد تا 

ان ت بیند... روزی گدایی به دیدن صوفی درویشی رفت و دید که او بر روی تشکی مخملین در میان 

چادری زیبا که طناب‌هایش به میخ‌های طلایی گره خور ده‌اند. نشسته است. 

کار لب ار مراد کاس ریات رورش سر سر رای 

زیادی از زهد و وارستگی شما شنیده‌ام اما با دیدن این همه تجملات در اطراف شما. کاملاً 

سر خورده شدم... درویش خنده‌ای کرد و گفت: من هم اکنون اماده‌ام تا تمامی اینها را ترک 

کنم و با تو همراه شسوم... بعد از گفتن این حرف درویش بلند شد و به دتبال گدا راهافتاد. او 

حتی لحظه‌ای هم درنگ نکرد تا دمپایی‌هایش را به پا کند. 

ا طبر رای کرد یی کر وی اه را در درو 

گذاشته‌ام. من بدون کاسه گدایی چه کنم؟ لطفاً کمی صبر کن تا من بروم و آن را بیاورم. 

ح صوفی خندید و گفت: دوست من, میخ‌های طلای چادر من در زمین فرو رفته‌اند. نه در دل 

| من.اما کاسه گدایی تو هنوز تو را تعقیب می کند. 
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ند گی مانند دو جر خهای داده دنده است. اغلب مادنده‌های در اختاو دار یم که هي گ از 


وبا 


۱دما استفاد 


د نمی کنیم 


۵ چار و ام شو ثلز 


داستان رن ی 72 


بقبه از صفحه ۲۵ 
بودم-یعنی همین آقا مازیار - و خیلی هم دوستش 
داشتم و مازیار هم عاشق من بود اماعماد در 
حق من نامردی کرد و با اینکه چهارده سال از من 
بزرگتر بود. اما از اعتیاد پدرم سواستفاده کرد و 
اونقدر برايش تریاک مجانی برد تا بالاخره پدرم 
برخلاف قولی که به مازیار داده بود منو به عقد 
"عماد در آورد و من هم تقدیرم رو پذیرفتم و 
سعی کردم برای او و تنها فرزندمان که مستعان 
بود. همسر و مادر خوبی باشم. ولی بدبختی‌هایم 
تازه شروع شده بود چون همون طور که بهتون 
گفتم پدربزرگتون در حد جنون شکاک بود و 
همیشه می گفت: تو هنوز عاشق مازیار هستی و 
مطمئنم یک روز از من طلاق می گیری و زن اون 
میشی !ولی عماد اشتباه می کرد. چون برای من 
مازیار دیگر مرده بود. هر جند که او به خاطر عشق 
من تا ۱۵ سال بعد ازدواج نکرد و همین باعث 
سوءظن بیشتر پدربزرگتون شده بود. اما من که 
حالا خبر داشتم مازیار زن هم گرفته. تمام فکر و 
قلبم به عماد بود. ولی بدبختی واقعی من موقعی 
شروع شد که زن مازیار موقع تولد دخترش که 
همان نر گس خانم بود -فوت کرد. از اون به بعد 
پدبزر گتون کاملاً دیوونه شد. یعنی دیگه به من 
حتی اجازه نمی‌داد به منزل اقوام و فامیل خودم 
بروم. فقط به این خاطر که مبادا مازیار اونجا باشه 
و به قول خودش "یاد عشق قدیمی‌مون بیفتیم" 
بااین حال من باز هم تحمل کردم و مازیار هم 
همراه تنها دخترش به شهرستان رفت تا عماد 
منو اذیت نکنه. تنها دلخوشی من پسرم. یعنی پدر 
شما مستعان" بود که چون تنها فرزندم محسوب 
می‌شد. وقتی آزدواج کرد و می‌خواست این خانه 
رو بخرد. پول کم داشت. همان موقع بود که پدر 
من هم فوت کرد و کمی بول نصیبم شد. پدر عماد 
برای این پول نقشه کشیده بود و می‌خواست هر 
طور شده دست من خالی باشه که برده او باشم. 
ولی این بار خواسته‌اش رو قبول نکر دم و برای اینکه 
او هم راضی باشه» پولم رو به پسرم دادم تا بتونه 
اینجا رو بخره. مستعان هم در حضور عروسم و با 
اصرار خودش, سه دانگ از سند این خونه رو به نام 
من زد که همین کارش باعث شد دشمنی عماد با 
من بیشتر بشه. هر روز کتکم می‌زد. بدبینی‌هایش 
بیشتر شده بود و مدام منو تعقیب می کرد که مبادا 
به منزل فامیل بروم و مازیار رو ببینم! کار به جایی 
رسیده بود که در این اواخر حتی به مستعان گفته 
بود که مراقب مادرت باش! پسر مرحوم من هم 
این حرف رو به عروسم زد و شیرین که مادرتان 
بود و هست. بی‌معرفتی رو در حق من کامل کرد و 
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بعد از مرگ عماد و موقعی که فهمید من قصد دارم 
با مازیار که حالا یک تاجر ثر وتمند شده بود - 
ازدواج کنم. نشست به فرزندان و نوه‌هاش گفت: 
احق با پدربزرگتون بود. لابد مامان پریوش قبل 
از مرگ شوهرش با مازیار رابطه داشته که حالا 
می‌خواد با اون ازدواج کنه؟ اصلاً از کجا معلوم که 
پریوش شوهرش رو نکشته باشه؟ " 

مامان پریوش بغضش را فرو داد و گفت: 
"شماهم حرف مادرتون رو قبول کردید! حتی 
پسرم مستعان که می‌دونست من زن پاکی بوده 
وهستم. از ترس شماها منوبایکوت کرد. وقتی 
از او پرسیدم چرامنو به خانه‌ای که نصفش مال 
خودمه راه نمی‌دی؟ ‏ پسرم زد زیر گریه و گفت: 
"مادر اگر دلت بخواد. اینجا رو می‌فروشم و سهم 
شمارو می‌دم اما نمی تونم بچه‌هام رو از خودم دور 
کنم» به من گفتن اگر مامان پریوش به این خونه 
بید. ما دیگه اینجا نم‌بایم ‏ 

من هم به خاطر تنها فرزندم سکوت کردم. 
انتظار داشتم لااقل عروسم از من حمایت کنه و 
حقیقت رو به شما بگه» اما اون هم باور کر ده بود 
که من زن بدی هستم. ولی من زن بدی نبودم... 
مامان پریوش حالا هق‌هق می کرد ادامه داد: "مکه 
گناه من چی بود؟ شوهرم فوت کرده بود. شوهری 
که یک عمر عذابم داده و به من شک داشت. مر ده 
بود و من می‌خواستم با مردی ازدواج کنم که چهل 
و هفت سال اونو ندیده بودم. اما حالا که مازیار 
هم مرد تنهایی بود و در این سن و سال نیاز به 
بک‌همدم داشت, چه اشکالی دافت ونش بش ؟ 
مخصوصاً وقتی تنها دخترش آنر گس" رو دیدم 
و اصلاً خود ن گس منو برای پدرش خواستگاری 
کرد. با خودم فکر کردم بزار لااقل حالا و در اغاز 
دوران پیری. طعم خوشبختی رو مزه کنم. اما 
شماها نگذاشتید. شما منو بایکوت کردید. شما به 
مادربزر گتون تهمت نانجیبی زدید! 

مامان پریوش نشست روی زمین, تمام بدنش 
می‌لرزید. مازیار و نر گس به کمکش رفتند. اما 
دوباره ایستاد و ادامه داد: واسه همین بود که یس از 
مرگ پدرتون تصمیم گرفتم همون‌طور که شماها 
به مادربزرگتون تهمت زدید و توهین کردید من 
هم شماهارو که نوه‌ها و نتیجه‌هام هستید بچزونم! 


می‌دونستم عاشق این خونه پدری هستید و 
دوست دارید با خاطره‌های اینجا خوشحال باشید. 
اما دلم می‌خواست از همه‌تون انتقام بگیرم! اینو هم 
۰ ت ۳ ۱۱ 5 1 ۴ 
اینجا رو بخره آونقدر رذل و بی‌معرفت هستید که 
اکر شده خودتون همجنان مستاجر باقی بمانید» 
نمی‌زارید این خونه پدری به من برسه» برای همین 
بود که دختر مازیار 'ن ر گس "رو که مثل چشمام 
بهش اعتماد دارم انداختم جلو تا اینجا رو بخره. 
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نگران پولش هم نبودم» چون آقا مازیار خونه‌ای 
به نام من خریده که قیمتش دو برابر اینجاست! 
ولی فقط می‌خواستم همون طور که شما چگر منو 
سوزوندید. من هم شما رو بچزونم. اما نشد. یعنی 
نتونستم, دلم نیومد نوه هام رو از تنها یاد گاری که 
از پدرشان دارند محروم کنم. واقعیتش کسی که 
تشویقم کرد این کار رو بکنم و امروز شماها رو 
دعوت کنم به اینجاء همین مازیار بود که همه‌تون 
ازش متنفر بودید! غیر از وزش باد و خش‌خش 
ب رگ درختان. صدا از هیچکس درنمی آمد. از 
شیرین تاامید و بقیه پسرها و دخترها گرفته. 
تا عروس‌ها و دامادها و نوه‌هاء همه از خجالت سر 
تایه ان ا ودد خمله خر را افا مازبار فت 
-مادربز ر گتون این خونه باغ رو به شکل صلح 
عمرا" به نام شما کرده یعنی دور از جونش هر 
وقت فوت کنه. این خونه یدری بین تک تک نوه‌ها 
و نتیجه‌هاش تقسیم می‌شه البته من گفتم که 
همین الان سندش رو به نامتون بزنه؛ اما پریوش 
جچشمش ترسیده و نگرانه که شما دوباره اونو از این 
خونه بایکوت کنید. من هم دیگه اصرار نکر دم. اما 
مطمئنم در اینده همه شما به او ثابت می کنید که 
لایق داشتن چنین مادربزرگی هستیدا! 
حرفای آقا مازیار که تمام شد چشم 
فرزندان و عروس‌ها و دامادها و نوه‌ها و نتیجه‌ها از 


همه 
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کرد و گفت: واسه بعضی اشتباهات. گفتن یک 
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رو ببخشی مادربزر گ! 

اميد که این را گفت. بقیه هم جلو |مدند و 
همگی دور مامان پریوش حلقه زدنددستش را با 

مازیار و نرگس از جمع فاصله گرفتند تا 
مادربز رگ و اعضای خانواده‌اش راحت باشند. اما 
e *‏ 1 همه ی لآ ۰۰ ۰ 
شیرین خانم رو به انها کرد و گفت: شما دو نفر عضو 
خانواده هستید. بیایید جلو تا شاید مامان پریوش 
۲ 1 2 
منو ببحست... مادربزرگ که عروسش رابغل کرد. 
مازیار و نر گس هم جلو آمدند و به جمعشان اضافه 
شدند. مامان پریوش نگاهی به ساعتش انداخت و 
گفت: حالا دیگه اشکهاتون رو پاک کنید. چون ده 
دقیقه بیشتر به سال تحویل نمونده, خوشحال باشید 
اروخ اسان فاد باه 

سال تحویل شد و صدای خنده و شادی به 
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تکمله: داستان زند گی ویژه نامه نوروزی هم 

به پایان رسید. یادمان باشد لحظه سال تحویل» 
دوستشان داریم کنارمان باشند! 

نوروز تان مبار ک -محسن طیب 
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بقبه از صفحه ۳۱ 

باباسرهنگ شما خودت در بازسازی صحنه 
جرم این صحنه را که می گویم چندین بار دیدی. 
من از روی تخت پریدم سمت مصطفی. مصطفی 
که منتظر نبود من از روی تخت بپرم سمتش یهو 
جا خورد. شو کر را گرفت داخل شکمش و خم 
شد و قاه قاه می‌خندید. من هم خم شدم داخل 
شکم او چانه‌ام را گذاشته بودم روی ستون 
فقراتش و همانط ور که او می‌خندید و صورت 
من با موج خنده‌اش بالا و پایین می‌رفت می گفتم 
الان می گیرمش. حالا می‌بینی الان... الان ناگهان 
صدایی در گوشم پیچی د. صدایی مثل جرقه 
فند ک گاز اما بلندتر. اما طولانی‌تر اما قوی‌تر... 
چیز زیادی از آن لحظه و بعد از آن یادم نیست. 
فقط حس کردم که هر دو نقش زمین شدیم. من 
که نفهمیدم چقدر زمان گذشته بود وقتی چشم 
باز کردم دایی و چند نفر دیگر بالای سرم بودند. 
مصطفی... مصطفی هم آن طرف روی زمین دراز 
به دراز افتاده بودند. یک نفر داشت به او ماساز 
توت وی او سر کرو 
بودید؟ و من اصلاً یادم نمی آمد چه اتفاقی افتاده.. 

صدای |ژیر امبولانس آمد. دو نفر سفید پوش 
آمدند. اول رفتند سراغ مصطفی ... نبضش را 
گرفتند و گوشی روی سینه‌اش گذاشتند. واژه 
اکسپایر را می‌دانستم یعنی چه! یعنی مر گ. 
یعنی تمام... بعد از آن فیبریلاسیون بطنی... 
دفیبر بلاتور نه... دير شده. بعد کمی تلاش و 
درنهایت... متأسفیم... 

ارجا پربفه دی و کسا رم کیره گر 
می‌شود؟! گفتم باید نجاتش بدهید... باید او را 
ببرید... ببرید بیمارستان آن دستگاه کوفتی چه 
بود؟ دفیبر پلاتور... بیاورید. مگر می‌شود مصطفی 
بمیرد... اما می‌دانید مصطفی مرد. رفیقم مرد. 

برادرم مرد. همکارم. هم دوره خدمتم: هم 
کلاسی‌ام هم مدرسهايم. خدایا من با مرگ 
مصطفی چند نفر را از دست دادم. اصلا من بعد 
مرگ مصطفی چه کار کنم؟! 

بعد مامور ۱۱۰ امد. همان سفیدپوش‌ها 
خبرشان کردند. قتل را اولین بار از دهان آنها 
شنیدم. حالا دیگر مصطفی رفیقم نبود. مقتول بود و 
من... من خاک بر سر قاتل..از همان روز اول شما 
مامان سرهنگ و شما باباسرهنگ گفتید الله و بلله 
قصاص... گفتید هر چه قانون بگوید. 

پای حرفتان هم ایستادید. سه سال... و حالا 
فردا صبح آخرین دیدار ماست. می‌دانم مرا 
نمی‌بخشید. من سلام شما را به مصطفی می‌رسانم. 


مرگ... مگر می‌شود؟! گفتم باید نجاتش 
بدهید... باید او راببرید... ببرید بیمارستان 
آن دستگاه کوفتی چه بود؟ دفبیربلاتور... 
بیاورید. مگر می‌شود مصطفی بمیرد... اما 
می‌داندد مصطفی مرد. رفیقم مرد. 
به او می گویم از شما ناراحت نباشد اگر شما مرا 
قصاص نمی کردید من هر روز از داغ رفیق 
می‌مردم. مثل همین سه سال. فقط بیچاره پدر 
و مادرم و شادی که بعد از این دیگر خوشحال 
نمی‌شوند و از من جز یاد و خاطره‌ام چیزی در 
ذهنشان نمی‌مان د. طفللک خواهر زاده‌هایم که 
تا اخر عمر با شنیدن اسم دایی. واژه قاتل در 
ذهنشان شکل می گیر د. خدا نگهدار همه شما 
باشد. دیدار ما به قیامت... نامه‌ام تمام شد. خیره 
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دم دمای ص انت دائ قدم‌های آرام 
یک نفر در سالن می‌پیچد. در باز شد با دیدنم 
خودش ادامه می‌دهد هیچ کس در این اتاق 
می دهد. ورقه را برمی‌دارم. به دست‌هایم دستنند 
می‌زند. کشان کشان خودم را به دنبالش می کشم. 
کاغذهای وصتنامه در دست‌هایم. بین زمين و 
هوا تاب می خورد. انگار آنها هم می‌دانند تا جند 
دقیقه دیگر من جه سرنوشتی خواهم داشت. 
باباسرهنگ و مامان سرهنگ جوابم را زیر لب 
می‌دهند. قاضی اجرای احکام اما با صدای بلند 
مامح وا سای رما کر 
چشم‌هایم حلققزده اس دلم برای آنها وپیشتر از 
همه مصطفی تنگ شده. حرف‌های قاضی اجرای 
احکام را نمی‌شنوم. انگار گوش‌هایم از بر 
شده. خیره شدم به لب‌های باباسرهنگ. سکوت... 
o‏ ارب کی ارف کرد 
قاضی اجرای احکام تلفن را برمی‌دارد و خیلی 


لحظه بعد مامور آمد, بر گه‌ها را از دستم می گیرد. 
می گویم اینها مال مامان سرهنگ و بابا سررهنگ 
است. قاضی اجرای احکام بر گه‌ها را می کیرد من 
همراه مامور, قاضی اجرای احکام و مامان سرهنگ 
وباباسرهنگ راهم آفکیم جه سمت گوشه خباط: 
چند نفر دیگر هم هستند. می‌دانستم یکی از آنها 
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ونماینده قاضی و یکی دیگر رئیس زندان؛ قرع 
نماینده نیروی انتظامی و یکی هم پزشکی قانونی 
کند. اما فایده‌ای ندارد. 
را می‌پرسد. شایان هستم. سی سال دارم و کارم 
طراحی طلا و جواهر بود. وقتی مطمئن می‌شود 
هشیاری کامل را دارم به سراغ بابا سرهنگ 
می‌رود و به او یاد می‌دهد چطور طناب را میزان 
خودش خواسته حکمم را اجرا کند. چند لحظه بعد 
با گام‌هایی لرزان به سمت سکویی که زیر تیری 
که شببه تیر دروازه اشنت میر وم. طناب اعدام 
من به آن وصل شده طنابی که حالا در تاریک 
روشن هواء وزش نسیم صبحگاهی در هوا تکان 
می‌ خور د. باباسرهنگ جلو می‌آید. طناب را دور 
گردنم می‌اندازد. می‌دانم الان اهرم را فی کی 9 
زیر پایم خالی می‌شود و تمام... باباسررهنگ طناب 
را که می‌اندازد دور گردنم. خنکی طناب پوستم 
چیزی که دیده باشسم, لحظه کشیدن آهرم باشد. 
باباسر هنگ یک قدم عقب می‌رود. خوب وراندازم 
چشم‌هایش... باباسرهنگ گردنش را کج می کند. 
دوباره وران‌دازم می کند. او جلو می اید اشاره 
می کند خم شوم. سرم را جلو می‌برم. طناب را 
برمی گردد به مامان سرهنگ نگاه می کند. مامان 
سرهنگ هنوز جادرش روی صورتش است. 
لحظات کند و نفس گیر می گذرد. دلم می‌خواهد 
داد بزنم. باباسرهنگ تمامش کن اما زبانم خشک 
و سنگین شده چسبیده به کف دهانم. 

حتی قطره‌ای آب در دهانم نیست. باپاسرهنگ 
باز هم نگاهم می کند. بعد به جای اينکه اهر م را 
بکشد از پله‌ها ب الا می‌آید. طن اب را از گردنم 
درمی آورد. بدون اینکه حرفی بزند از پله‌ها پایین 
همه شر که می شون قاضی آچرای احگام یپرد 
چه شد؟ باباسرهنگ می گوید او را بخشیدم به 
روح مصطفی. مادر مصطفی از حال می‌رود. پاهایم 
سست می شود. روی دو زانو می‌نشینم. هوا روشن 
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هر کت و قتی می ر سد که درداد ه چیز هایی مھم سکوت کیم 
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برواز همای در عالم موسبقی آدم 
کار لدی است و بارها شان داده 
است که سلبقه مخاطب را می‌شناسد. 
اجراهای موفق داخل و خارج از کشور 
او نشان از توانمتدی‌اش در جذب 
مخاطب دارد که شاید با ید دلیلش رادر 
بیان درهای اجتماعی. صداقت کلام و 
سعرهای دلشین و قوی و در کیب همه 
اینهایا صد ایی روح‌نواز جستجو بر د. 
او که دانش امو خته موسبقی است از 
همان اولین کار هاش نشان داد که 
توانمندی بالاسی دارد و اند متتظر 
ظهور نک بد بده بود. آنجه در ادامه 
می ابد کب و گفتی کوناه بااستاد 
برواز همای است که امبد است مورد 
بسند حوانند کان مجله واقع شود 


+ خدمت شما سلام عرض می کنم و 
عید نوروز را تبریک می گویم واز اینکه در 

با سلام و درود. ارادتمندم. من هم نوروز 
رابه همه مردم ایران به ویژه هواداران مجله 
شسماو کسانی که گفتگو را می‌خوانند. تبریک 

#+لطفا قدری از این روزهای خودتان 
برایمان بگویید. 

شکر خدا خوبم و مشغول کار و تلاش در 
گیلان. در شهر ستان شفت؛ در حال ساخت و 
بیایند اینجا و با بر گزاری برنامه‌های هنری 
و از طرفی برنامه‌های توریستی در شهرهای 
مختلف کان یا یراق هوادآرانم باشم. 

:«+عید باستانی ور وز از دید گاه استاد 
چه برجستگی ویژه‌ای دارد و حس و حالتان 
در روزهای عید چگونه است؟ 

خوب نوروز در بین تمامی عیدهایی که در 
دید گاه ناسیونالیستی دارد و عید و روزهای 
جشن باستانی ماست و ایر انی‌تر از همه‌ی 
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جدااز هر جه بنداری جداباشد 


و من هم علاقه ویزه‌ای به نوروز دارم و از نظر 
من در ایران این عید نسبت به دیگر عیدهایی 
که بر گزار می‌شود برای پارسی زبانان بیشتر 
از همه حائز اهمیت هست. 

#آیادر این روزهااثر جدیدی از شما 
خواهیم شنید ؟ 

دو آلبوم آماده اياز دارم؛ یکی تحت 
ای ا هس کر انار 
هست که با استاد حسین پیرنیا آماده کر دم. 
قرار هست که این دو البوم منتشر و وارد 
و فقط گاهگاهی اثاری را در فضای مجازی 
ار می تنم 

ال موسیقی کشور را چکونه 
می‌بینید ؟ فکر می کنید موسیقی در ایران 
مسیر درستی را طی می کند؟ 

این روزها وضعیت موسیقی کشور با توجه 
استودیو خیلی خوب شده کارهای متفاوتی در 
اسٹو د وھا خط ھی شوه کا با توچه جه این 


۳ 


نت ری 


هم داغ شده و از این بُعد کاملاً قوی شده 
اما در کل اگر موز د یسین روی صحنه نباشد و 
کنسرت نداشته باشد از نظر تجاری. موسیقی 
خیلی افت می کند که متاسفانه این اتفاق 
افتاده است. 

#شیوع ویروس کرونا کارهای هنری را 
هم مثل سایر مسائل دچار مشکل کرد. آیا 
موسیقی توانست با این شرایط کنار آمده و 
مسیرش راطی کند؟ 

موسیقی هم مثل بقیه شغل‌ها اسیب دید. 
مثل سینما و بقیه هنرها که از نظر هنری تقریبا 
همگی به یک میزان دجار آاسیب شدند ولی 
همانطور که قبلا هم گفتم از نظر اجرای صحنه‌ای 
دچار مشکل شدید تری شد و اگر اجراهای 
صحنه‌ای وجود نداشته باشد. از نظر تجاری 
موسیقی شکست خواهد خورد چون عملا در 
فضای مجازی پولی برای شنیدن موسیقی از 
آسیب بز ر گی به بدنه موسیقی می‌زند. 

+ جایی که به خاطر دارم از زمان 
می‌بینید؟ در حقیقت دنبال این هستم تا 
بدانم کنسرت برای خواننده مردمی مثل 
شما بدون حضور مردم چه حسی دارد؟ 

خدمت شماعرض شود که کنسرت 


مخاطبین و طر فداران 
بدانند که شما به 
یادشان هستید و ببینند 
که همجنان هستید و 
درگیر ویروس کرونا ‏ . 
نیستید و می‌توانید | 

> 


حقیقت این شرايط 
فقط از نظر مالی نیست 
که تاثیر منفی روی 
موسیقی گذاشته بلکه . 
ور اساسی هو 
همین شرایط وجود دارد. از نظر حسی هم این 
گونه اجراها حس مطلوب و خوبی نصیب ادم 
نمی کند؛ این که ادم برود و در سالن بنشیند 
فقط یک تعداد دوربین حضور دارند و تصویر 
نه اینکه بد باشد. خوبه ولی اثر مطلوبی از نظر 
احساسی روی هنر مند نمی گذارد و می‌تواند 
روی کیفیت هنری کار هم تاثیر بگذارد و 
کیفیت کار را پایین بیاورد. 


چه موم مه 


#طر فداران شما طی ف مختلفی از 


ویک اثر کاملاً ملی و تاریخی هست به 
خاطر شناختی که مردم از ادبیات این کار و 
اشنایی که با قصه کار دارند. با اپرای حلاج 
ارتباط مستقیم و خوبی بر قرار کر دند. از نظر 
پیام‌هایی هم که کار درون خودش دارد. یک 
نوع هم ذات‌پنداری به وجود می‌آورد. به 
خاطر این پیام‌ها با استقبال خیلی خوبی روبرو 
شد. فضای مجازی» تصاویر و جنب و جوشی 
که روی صحنه وجود داشت. نورها و رنگ‌ها 
همه اینها باهم کمک می کنند که یک اثر مثل 
ایرای حلاج بتواند خوب دیده شود و اینقدر 


ودره وروز“ 


حسن به مینو می گوید خدا سقط رامنع کرده. 


ایا خدا ریاو دروغ و بازی کردن با زندگی دو زن و 


سه بچه را منع نکرده؟ ندی‌دن بچه به بهانه اینکه 
روحیه‌اش خراب نشود از بهانه‌های نامعقول است 
چون اگر بچه‌ای پدرش را ببیند خیلی بهتر از این است 
کهاو رانبیند. در حالت دوم است که بچه عقده‌ای 
ET‏ را را 
زیر مسوّولیت پدری و فرزندی شانه خالی کند. کار 
ناجور دیگر حسن بد گویی از مادر پیش بسر است. او 
ار اس ترا ی را 
دهد. دیگران راسر کوب می کند. محسن مادرش 
رادوست دارد. دوری از اه بر ایش تا کوار است. اثر 
در خانه پدرش زند گی کند. کوچک‌ترین بی‌مهری 
را خیلی بزرگ می‌بیند و روحیهاش خراب‌تر 
می‌شود. فرض کنیم مینو مثل هر مادری به او 
بگوید چرا درست رو نمی‌خونی؟ یا حق نداری 
بری کوچه. کرونا هم هست. در این حالت ممکن 
است این جمله‌های معمولی برای محسن خیلی 


۰ 


مه 


چ و 3ت ر 


ای این که چیز ی دشوی که می تو اذد 


سلیقه‌های گونا گون؟ #قرار بود که ایرای دیگکری را بعد از قرار باشد محسن پیش پدر زند کی کند. مینو و 
علت اینکه از طیف‌های متفاوت مردم‌با اپرای حلاج روی صحنه ببرید. حسن باید آموزش‌هایی ببینند. برای یارا هم باید 


کارهای من ارتباط برقرار می کنند شاید به 
خاطر پیام‌هایی هست که در شعرها وجود دارد 
و در واقع نوع سبک من و ارائه موسیقی من شبیه 
کارهای دیگر نیست و از طرفی سعی می‌شود که 
بتواند با همه طیف‌ها ار تباط بگیرد 


توضیحاتی داد و مسائلش را حل کرد. ضمن اینکه 


دا 


بله. ایرای دیگر ی هم تحت عنوان بهودا 
و ند شیدا اماده شده و قرار بود روی صحنه 


شی. د 


مه 


۰ 


مه 


از اپرای حلاج برایمان بگویید که اجراهای 
متعدد و پرشمار آن در بیشتر شهرهای کشور 
همراه با تمدید اجراها انجام شد. در خارج از 
کشور هم اجرا شده است؟ 

ایرای حلاج فقط در ایران اجراشد و در 
کشورهای دیگر اخرانشده است. در ایر ان 
تقریبادر همه شهرهای ایران اجرا شده 


شرایط بحرانی از بین برود 

از خوانند گان و نوازند گان کشور 
چه کسانی (پاپ و سنتی) مورد علاقه شما 
هستند و کارهایشان را دنبال می کنید؟ 

کارهای همه موز یسین‌ها 9 خواننده‌ها را 
دنبال می کنم و گوش می کنم. همه آهنگ‌های 
قشنگی دارند که ارزش شنیدن دارد و من هم 
همه آنها را گوش می کنم. 
نظ ر تان در مورد خدا؟ 

خدااز هر چه پنداری 
جدا باشد 

خدا هرگز نمی‌خواهد 
خدا باشد 

نمی‌خواهد خدا بازیچه 
دست شما باشد 

که او هر گز نمی خواهد 

جنین ایینه‌ای وحشت 
نما باشد 


کرده باشد و با مینو هماهنگ شده باشد. به سهیلا 
و محسن قول الکی می‌دهد که بچه را پیش خودم 
می‌بر م. او از اعتقادات مذهبی مینو استفاده مس ید 
تااو را قانع کند که محسن را پیش خودشان بیاورد. 
باشد. مینو جطور می تواند او را کنترل کند؟ حسن 
صبح می‌رود و شب برمی گرد. و ایا حسن به این 
فکر کرده که حق مینو جیست؟ او که پای زند گی 
نشسته و یکهو خبردار می‌شود شوهرش زن دوم 
و یسر یازده ساله دارد. جقدر اسیب دیده؟ حسن 
که ی هار اک 
می‌خواهد پسرش را هم برایش بزرگ کند. 

چطور می‌شود مینو و یاراراراضی کرد که 
محسن را نگه دارند. و آیا حسن برای جبران 
گذشته بايد چه روشی داشته باشد. امیدوارم 
مشکل این خانواده قبل از عید نوروز حل شود و 
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گرده گل با تنوع رنکت 


روی ظرف‌های عسل گرده گل با تنوع رنگ 
بالایی دیده می‌شود. محصولاتی از زنبورهای 
عسل که همه اسیدهای آمینه را در خود دارد. 
ات در این باره می گوید: من از واژه ار گانیک 
استفاده نمی کنم جون دوست ندارم از کلمات 
انگلیسی استفاده کنم. این محصولات طبیعی 
ایتفا با محل زند کی فاصله دارند و گزهی هس تید: 
دور از دسترسی کشت و کار هستند. ما می‌توانیم 
با جرات بگوییم که محصولات ما طبیعی است اما 
از واژه انگلیسی استفاده نمی کنم. 

بازار داغ شایعات 

و می گوید: مدتی است کلیپ‌هایی درست کرده 
و در فضای مجازی بش کرده‌اند که به خاطر 
آن مردم را بیزار از عسل کرده‌اند. ما در اینجا 
دقیقاً مشاهده می کنید که داریم عسل را از موم 
جدا می کنیم. عسل همراه با موم با حرارت کم 
باعث می‌شود که عسل پایین می‌رود و موم بالا 


می‌ماند و آن را آبکش می کنیم و دوباره همان موم 
را در کناری قرار می‌دهیم و بعد از خنک شدن 
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مبان تراش ورماد ررستگالی 


واژه "شفا" برای هیچ نوع خوردنی در ق رآن کر یم به کار نرفته است مکر برای "عسل" و شیر ین‌تر 
از عسل,ءاعتمادی است که می‌توان به این عصاره طبیعت داشت. در ق رآن, نام هی چگلی وجود 
ندارد ولی عصاره شهد گل ‌ها با چنین جلمه‌ای "فيه شفاء للناس ". شمیم اعتماد, خاطر همه انسان‌ها 
را آرام وآسوده م یکند... د رابتدای ورودی غربی بازار تجر یش,در روزهای سرد اسفند که هم 
شیر بلال دا غ آغشته به رب انار می‌چسبد و هم ماهی‌های سرخ دلشان برای تنگ ‌های بلور سفره 
هفت سین تنگ شده است. فروشگاه عسل فروش ولبنیات محلی "برادران مدحی" ابتدای ورودی 
امامزاده صالح تجر یش صحنه غر یبی راایجاد کرده است. پشت ویتر ین مغازه, روی شاخه‌های 
درختان سبلان, کندوهای زنبورهای وحشی د يده می‌شود با عسل‌هایی که د یگر فقط برای 
مصرف خوراکی نیست و سودمندترین دارو برای بیماری‌های گوناگون انسان است. 

سوغات روستای شیره چین"شهرستان سراب. در تهران نه فقط برای تهرانی‌ها, بلکه برای 
گردشکران خارجی, منبع نعمت و رحمت طبیعت است. 


برای مصرف آماده می‌شود و سال بعد برای ورق 
وسط. شان کندو قرار می‌دهیم که زنبورها روی 
این شآن‌ها از دو طرف لانه‌سازی می کنند. مردم 
از این مورد نتر سند. 
عسل کوهی یک میلیون و دویست؟ 

در هنگام توضیحات. مشتری از قیمت عسل 
وحشی یا کوهی می‌پرسد و جواب می‌شنود که: 

یک میلیون و دویست هزار تومان! 

#عسل یک کیلو یک میلیون و دویست 
هزار تومان؟! 

-بله. قيمت‌های بالاتر و پایین‌تر هم دارد. 

بعد متوجه کندوهای عسل وحشی می‌شویم و 
ادامه توضیحات ایرج عسلی: 

برعکس انتظار مردم. جثه زنبورهای وحشی 
از زنبورعسل ریزتر است و لانه‌های آنها در کندو 
هم کوچکتر است. زنبورهای معمولی ۲یا ۳ بر ابر 
بزرگتر از زنبورهای وحشی هستند. 

+چند تا کندو دار ید ؟! 

سا ودا الان در بان و سراب ناز 
هار صد کندو داریم. 
+ کوهی‌ها را چگونه تهیه می کنید؟ 
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-برخی از دوستان محلی کارشان این است و 
می‌روند در کوه‌ها و جنگل‌ها و عسل را جمع آوری 
می کنند. برخی از دوستان هم از کندوهای عسل 
وحشی در جنوب کشور اینها را تهیه می کنند. ما 
می‌رویم. در مقابل چشم ماء عسل را درمی آورند و 
از روی شاخه جدا می کنیم و می آوریم. 

#در شرایط شیوع کروناء احساس می کنم مشتری 
عسل و گرده گل و ژل رویال زیاد شده است؟ 
-مردم پیش از کرونا هم برای بیماری‌های 
دیگر هم مشتری بودند اما الحمدالله مردم بعد 
از کر ونا؛ متوجه آهمیت عسل شده‌اند. صددرصد 
هم تأثیر دارد که هیچ. بهتر هم هست و مصرف 
مواد عسل» ایمنی و قدرت بدن را بالا می‌برد. ژل 
رویال» غذای ملکه است. می‌توانم به جرات بگویم 
کل ویتامین‌های دنیا داخل ژل رویال است. حتی 
در گروه ویتامین‌های ۱ تا ۱۲.داخل آن است. 

#+ایمنی بدن چگونه تامین می‌شود؟ 

از همین ویتامین‌ها است دیگرامن مشتری 
داشتم که طرف کرونا گرفته بود بعد من به 
و عسل وحشی یا عسل طبیعی اعلی دادم؛ که 
الحمداللّه جواب داده است. از طرف دیگر من 
مشتری داشته‌ام که به او عسل اعلی دادم که 


سر 


دک وت بای رات وتا تک 
بگویم خدای ناکرده اگر پلاکت خون پایین است. 
عسل خوب. برایش خیلی مفید است. ما اینجا 
دیدیم که مشتری آمده و برای بهبود بیماری 
تشکر کرده است. شاید نباید بگویم. اما می گویم. 
برای بیشتر بیماری‌های زنان, مصرف عسل 
دارد. خارش دارد یا عفونت دارد. من نمی گویم 
عسل بریزد. اما بريزید. ايراد ندارد! چون خودم 
هم می‌ریزم. اولش کمی می‌سوزاند مانند سوزش 
قطره استریل, بعد چشمانتان را تکان ندهید. بعداز 
دو سه دقیقه عسل درچشم آب می‌شود وقتی 
صبح از خواب بیدار می‌شوید و متوجه می‌شوید 
که ان قدر عفونت از جشمانت تخلیه شده که 
نمی‌توانید چشمانتان را باز کنید! خارش چشم و 
بیماری چشم را از بین می‌برد و خداوند یک کلام 
گفته است: عسل را برای شفای بشر فر ستاده‌ام! 
حتی عسل را روی زخم هم می‌زنند. 


انواع عسل؟! 


ایرج عسلی تنوع عسل را به گونه‌ای رد 
می کند و می گوید: من چون زنبوردار هستم 
یک نکتهای راعرض می کنم. شما گهگاه 
مواجه شده‌اید که افرادی عسل‌های متنوعی 
رابا عنوان عسل گون. آویشن, چهل گیاه؛ بهار 
نارنج و فلان و بهمان عرضه می کنند. اما این 
مساله امکان‌پذیر نیست. می‌توانیم گیاه غالب 
یک منطقه را برای زنبور عسل تعریف کنیم 
لی اکر عسل ی به یک مته اند دت 
نیست چون به زنبور نمی‌توان ر داد که 
برود از یک گیاه شهد بیاورد! و اصولاً رد پرواز 
زنبور عسل نمی تواند باعث تنوع عسل یک 
زنبوردار شود و البته اگر عسل فقط مال یک 


گیاه باشد. ارزش غذایی‌اش پایین می آید, در 
واقع خاصیت عسل برمی گر دد به اينکه حاصل 
مجموع چند گیاه است. می گویند که عسل به 
نام یک منطقه است, مثلاً عسل متعلق به منطقه 
دماوند يا سبلان است. يا متعلق به منطقه سهند 
است. حتی این مناطق نیز عسل به مناطق 
متنوع آن معروف است چون پوشش گیاهی 
هر منطقه فرق می کند و نمی‌توان عسل رابر 
حسب گیاه نامگذاری یا دسته‌بندی کرد. بلکه 
عسل را باید به منطقه تعریف کرد. 

به هر حال شناخت عسل کار هر کسی نیست: 
عسل را بايد وجدانی به مردم بدهید. عسل را یک 
خداء یک زنبور و زنبوردار می‌شناسد. 

عسلی که زنبور درست کرده باشد و حتی اگر 
به زنبور شکر هم داده باشید. و آن شکر را زنبور به 
عسل تبدیل کرده باشد. باز هم عسل است. نه اینکه 
عسل رابا یک سری تر کیبات درست کرده باشند 
ا ن عسل دست بار اول لے سار 
تغذیه زنبور از آب قند و آب شکر هم باشد باز 
هم عسل است. زنبورعسل. فقط از اب قند بهره 
نمی‌برد بلکه از درختان و گل‌ها هم بهره می‌برد. 


تنها لبنیاتی دارای سیب بهداشت 
در اینجاء متوجه ماست گوس فندی داخل 
روبروی دوربین می گیرد و می گوید: در سال 
دو بار میش‌ها به بره‌ها شیر می‌دهند. یک بار 
TAT N‏ 
ما تنهالبنیاتی هستیم که نشان سیب بهداشت 
را دریافت 
در میان صحبت‌های ما چند گردشگر 
آفریقایی از کشور سنگال به همراه متر جم وارد 
فر ون شگاه می‌شوند. برایم پر سشی ایجاد شد که 
آیااین گرد شگران به واسطه مترجم آمدهاند ا 
مشتری این فروشگاه هستند؟ می خواهم عکسی 
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از مادر و بچه سنگالی بگیرم. از مترجم می‌خواهم 
که بپر سد آیا می‌توانم عکسی بگیرم. مترجم به من 
زل می‌زند! مجبور می‌شوم ابتدا به زبان فرانسه با 
مادر بچه خوش و بش می کنم(چون کشورهای 
شاخ آفریقا به خاطر سال‌ها استعمار کشور 
فرانسه فر انسه زبان هستند) و بعد به انگلیسی 


ثابت ایرج عسلی هستند. بعد به ایرج عسلی گلایه 
تبلیغ در آنجا بار گزاری کند. در جواب می گوید: 
همراه دوستی به دهکده شيره چين آمده بودند. 
آن فرد آلمانی پرسیده بود: شما ایرانی‌هاء حمام 
هم دارید؟ " 
پرسیده بود. من تصمیم گرفتم در عمل پاسخ او را 
بدهم. مادرم همیشه سفرهای رنگارنگی را برای 
میهمانان می‌انداخت. ان شب شام چنان سفره‌ای 
انداختم و فردایش چنان میهمانداری کردم که 
حتی به آن آلمانی گفتم. آن ماستی که 
می‌خورید. متعلق به ايران است مگر شمابه آن 
ان سوتر: مادر سنگالی به فرزندش عسل 
سبلان می‌داد و جه مزه شیرینی داشت ثبت این 


صنه در دوربینم! 
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نقطه به نقطه در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده 
است. برای یافتن آن کافی اعداد را از شماره یک تا ۲ به هم وصل کنید. 


ح سح 


نقاشی پنبان در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا نهفته است. برای 
البته برای بهتر شدن کار دقت کنید تا هنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. 
پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


اعضای هر خانواده را بيایید در اینجا ۵ خانواده سه نفری 
وجود دارد که می‌خواهیم با توجه به اشیایی که در دست دارند 
اعضای هر خانواده را تشخیص داده و معرفی کنید. 


۳ ۲ 4 ۳۹ ۱ ۱ 1 | ۷ و ۵ ۰0 1 
۶ ۱ یا 1 1 ۱ ۱ / ار n‏ ۳ را ی ۱ 


جن وب شرقی تهران(ورامین) آن سوتر 
از ورامین» کسب و کار دلالان پرن‌ده فروش و 
فروشگاه‌هایی که انواع و اقسام پرند گان بومی و 
غیربومی را می‌فروشند. بسیار گرم است. 

مرد فروشنده. در روز جمعه که برای بسیاری 
از ساکنان شهرهاء تعطیل حساب می‌شود. 
بخصوص در این روزهای کرونایی. بهانه خوبی 
برای ماندن در خانه است. راس ساعت ۲ عصرء 
بعد از اينکه به خانه می‌رود و ناهاری نوش جان 
می کند. فروش‌گاهش را باز می کند. قفس‌های 
کوچک و بزرگ قرقاول و بلدرچین و قناری و 
کبوتر (کفتر)هایی که در ته مغازه نه جندان 
کوچکش جا خوش کرده‌اند. 

در همان ابتدای نظافت لانه‌های پر ند گان و 
چینش خاص آنها روبروی مغازه, مشتری‌ها پیدا 
می‌شوند. 

مشتری‌هایی که با مشتری‌های دیگر 
فروشگاهها فرق می کنند. 

یکی از انها کیسه‌ای به دست از فر وشنده 
می‌خواهد که خریدار باشد. خریدار دو خر گوش 
کوجک. که گویا مرد جوان آنها را در خانه بز رگ 
کرده است. 

یکی از خر گوش‌ها را با قیمت ارزانتر می‌خرد. 
چرا؟ چون چشم خر گوش سرخ است و مردم 
اعتقاد دارند خر گوش چشم سرخ شگون ندار دا 

آن یکی می گوید: خر گوش‌ها را از فلان کس 
بخرا فروشنده در پاسخ می‌گوید: خالی می‌بنده 
که خر گوش داره. میگه دارم اما نمیاره." 

دیگری پوزخند می‌زند که: شاید آنها 
رومی‌خوره!" 

یکی دیگر از درون جمع می‌گوید: 

'خ رگوش سم دار را می‌خورند. تا حالا 
خر گوش سم داردیدی؟ 

فروشنده اخم هایش در هم می‌رود که: بله 
داشتم. خر گوش پنجه دار هم می‌خورند!" 

بحث درباره خر گوش قطع می‌شود. زیرا دو 
جوان موتورسوار از راه می‌رسند. آنها کفتر باز 


هستند. 

سریع به انتهای فروشگاه می‌رون د و بین 
خریدن طوقی و ملقی (معلق زن) مردد هستند. 

فروشنده می گوید؛ اینجا برای هر سلیقه‌ای 
پرن ده داریم و من به فکر فرو می‌روم که چرا هر 
پرنده فروش. لااقل چند تا خر گوش هم دارد و باز 
یاد بازی کود کی‌ام می‌افتم که: 

اخ رگوش که پر نداره. خودش خبر نداره!" 

از فروشنده می‌پرسم. این جوجه ارد ک ها 
و بلدرچین‌هارا از کجامی آوری و او می‌گوید: 
و هتزل ماشین جوجه کشی دارم. کافی است 
تخم آنها را داش ته باشم. آلبته همه اینها پروزشی 
نیستند. قر قاول وحشی هم دارم که از دماوند 
شکار می کد و برایم میآورند. البشه ایتها را 
ننویس. چون اینها قاچاق هستند ...و من هم هیچ 
چیزی نمی‌نویسم! 

آن یکی کور ک است که به بلدرچین وحشی 
معروف است و افغانی‌های این منطقه با یک روش 
عجیب شکارش می کنند. یعنی با ضربه زدن به 
سر مرغابی وحشی, صدایی تولید می کنند که 
دقیقا جنس صدای بلدرچین ماده را تولید می کند 
و با این ترفند بلدرچین‌های نر را شکار می کنند. 

بعد فروشنده قفس بلدرچین‌ها را نشان 
می‌دهد و می رود که غذای خروس لاری‌ها را 
بدهد. خروس لاری‌هایی که به گفته او در تهران 
ده برابر قیمت آن در این منطقه فروش می ود! 

دوست داشتم نگویم که با خروس لاری این 
مردم چه می‌کنند. اما همانگونه که در تصویر 
می‌بینید,بالای قفس لاشه یک خروس لاری دیده 
می‌شود. در درون قفس, قاتل این خروس مقتول 
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هم هنوز همرزم می‌طلبد! 

اما مسبب این کشتار و نزاع خروس‌ها به 
دست و منقار هم کیست؟ 

فروشنده می‌گوید: می آیند خروس‌ها را با 
داوری یک نفر جنگ می‌اندازند و شرط را هم یک 
اب و دان قرار می‌دهند که شر طی هم محسوب 
۳۳ 

هزینه یک آب و دان که شرط نیست! 

-یعنی چقدر ميشه؟ 

-۲ میلیون تومان! 

-چی شد که این خروس مرد؟ 

-اين خروسی که می‌بینید. خارهای پاهایش: 
خیلی تیز و بلند است. اینها را توی گوش و چشم 
حریفش اگر فرو کند. حریف زمین گیر می‌شود 
وید ون میرد 

می پرسم» چرا گذاشتید کشته شود ؟! 

-شر طش این بود که دو تا خروس بدون داور 
داخل حياط دعوا کنند و هر کدام زنده ماندند. 
پیروز باشد. صاحب خروس می گفت که خروسش 
وقتی آدم دور و برش باشد. تمر کز برای دعوا 
ندارد. برای همین خروس‌ها را تنها گذاشتیم و 
این اتفاق افتاد! 

بعد از این توضیحات. به جهره معصومانه 
حیوانات حبس شده در قفس‌های کوجک و 
بز رگ نگاهی انداختم. 

مرغ عشق‌هایی زندانی جاه طلبی انسانهاء 
کبوترهایی سیید که نماد ازادی هستند و سقف 
پروازشان تا آرزوی کوته بین ماست و گنجشکی 
که در کنار قفس مرغ و خروس به آزادی‌اش: 


را 


اک قار بهد دو 


دا 


شود حن 


آحای آن 


مه 


دکت 


دو ار می گذاشتند 
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با سپاس و تشکر فراوان از آقایان حسن چراغیان و ایرج ایوبی که آنها نیز با قبول زحمت 
۲ جدول شرح در متن برای شماره مخصوص نوروز تهیه و ارسال کرده بودند که با 
پوزش از این عزیزان. امکان چاپ ان در ویژه نامه فراهم نشد. 
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لاو رک ردک 


و Vs.”‏ 
۰ 2 هید انستید! 
لباس دیکشنری: شاید به محض دیدن این عکس د 5 
فکر کنید یک آدم یک تی‌شرت عکس‌دار پوشیده اما 4 ۹درصد کلسیم کل بدن در دندان‌ها وجود 


واقعیت جیز دیگریست واین گردشگر روی تی‌شرت دارد 
خود ۴۰ تصویر جاپ کرده است که به کمک ان در هر ۷تنها قسمت بدن که نمی‌تواند خود را درمان 


0 9 ۷ اسکلت ما ظرف ۱۰ سال کاملاً از نو بازسازی 


منظورش را به طرف مقابلش منتقل کند ! ۷تنها طی یک روز خون موجود در بدن ما بیش 
از ۱۹ هزار کیلو متر راطی می کند و اين نیمی از 
مسافت دور کره زمین است 

شاید وقتی جلوی آینه قرار می‌گیرید احساس 
زشت بودن کنید اما تحقیقات ثابت کرده است 
E‏ ۰ درصد زیباتر از آن 
جیزیست که خودتان می‌بینید 
0[ ۷ به ط ور ميانگین افرادی که شب زنده داری 
می کنند نسبت به افرادی که زود می خوابند. 
خلاقیت و آی کیو بالاتری دارند 

جالب است بدانید که شهر رشت به شهر باران 


لاک يشت تور بو: این لاک پشت نود ساله. پاهای 


جلویش را دریک تصادف جاده‌ای از دست داده است 
وحالا صاحب خلاق و مهربان او بعد از یک هفته 
تلاش و مشاوره گرفتن از دامپزشک این چرخ‌ها را 
به بدنش متصل کرد تااو همچنان بتواند با ارامش راه 
برود و از دیدن مناظر اطر افش لذت ببرد ! 


غم بی‌خانصافی: آدم‌ها وقتی در گیر پاندمی کرونا 
اس رال برس راک 
که بر گردید و ببینید که خانه‌تان راخراب کرده‌اند و دیگر تست 

۰ ثانیه مرور می کند 

دانش آموزان سوئدی برای رفتن به مدرسه 
ماهیانه معادل ۰ دلار آمریکا ) ۰ VY‏ هزار 
تومان)حقوق دریافت می کنند 

دانشمندان. زنان زودتر از مردان يخ می‌زنند! 
گوریل را برای این گوریل نامیده‌اند که علاقه 
زیادی به خوابیدن روی ريل دارد! 

۷ ررصد صحبت انسان‌ها در روز گفت‌و گویی 
است که در ذهن خودشان انجام می‌دهند | 


خانه‌ای وجود ا E‏ بدون شک 


هاهی مش صضوو: پیر ترین ماهی کوی دنیاپرواز 
کردورفت!هاناکو که یک ماهی ک وی راس بود 
در سال ۱۷۵۱ میلادی و در کشور ژاین متولد شد. 
اک به این علت که ماهی‌ه ای کوی در فرهنگ 
ژاپن جایگاه ویژه‌ای دارند به سرعت مشهور شد و 
بعد از لذّت بر دن از دئیای شهر تش در ۲۲۶ غالک 
عا یو رت وا دا دیور تس نا در 
آب‌های پر رمز و رازش شناکند 


« معر فی بر نامه کاری دی هفته : 
۷ 11111۷70152: باور کنید 
بر نامه "یونیور محال کے شتا 
را شگفت زده خواهد کرداتا 
حالا شده است که یک متن در 
کپشن اینستاگرام یا هر جای دیگر باشد که هرچه 
تلاس کر دید تتوانمیسه اید ان را کی کید نش 


« حقه روانشناسی و جالب هفته : " فردعجیب والبته معروف هفته؛ 
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در این روزها که همه در زند گی خصوصی یکدیگر 
سرک می کشند اگردر جمعی حضور داشتید و 
شک کر دید که کسی شمارا تحت نظر دارد. بدون 
هیچ حر کت خاصی به ساعت يا گوشی‌تان نگاه 
کنید و اگر فر د مورد نظر شما هم همین کار را کرد. 
مطمئن شوید که شما را تحت نظر دارد. جون نگاه 
کردن به ساعت ناخود آ گاه تقلیدی است [... 
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خاص به شدت کارساز است و فرقی ندارد متن 
تایپی کپشن اینستا گرام است یا پی‌دی‌اف, چون 
این برنامه متن را از دل عکس بیرون می کشد 
وبه صورت تایپی آن را بدون ذره‌ای بی‌دقتی 
به شما تحویل می‌دهد ولی متاسفانه کار کرد 
آن فقط برای متن‌های انگلیسی است و مواظب 
دست‌نویس‌هایتان هم باشید! 
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ایشان " چنکو " 21121100)است که الان حدودا 
۳ سال دارد ولی موهای بامزه و متفاوتش که از 
وقتی کوچولو بوده. باعث معروفیت عجیبش شده 
ان وف وت سینماو تبلیغات غذاهای 

تقویت کنن ده ای ی سوه سوه 
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باب ابخوری ایتالیا‎ 
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مرص لس 
بسالی که ت 
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قطا قطار شهری | ی ۳ 
سس 
درشت اشاره‌به‌دور 
را 
CC‏ 
ساز یکامل 
Eî‏ 
اتر ر تتبای 
گوشتیی | شنانه | ر شطرنجی ساز شا کی 
لوشتی ت توافق 
ورزشی‌رزمی اروپابیی 
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اشتباه ۲ میلیون دلاری 
مردی در آمریکابه اشتباه به 
جای یک بلیت خت آزمایی ۲ 
یت خر وت رود سار 
ناراحت بود تا اینکه متوجه 


شد همین اشتباه زیبا برای او ۲ 
میلیون دلار هدیه به ارمغان آورده است. این مرد ۵۶ ساله عرب تبار که 
"سمیر مزاحم نام دارد. گفت: وقتی چند روز بعد برای بررسی شماره‌های 
برنده به سایت مراجعه کردم ديدم که هر دو بلیت هر کدام یک میلیون دلار 
برنده شده‌اند و از این بابت خوشحال و بیهوش روی زمین افتادم... همسایگان 
ساعتی بعد این بیهوش خوش شانس را به بیمارستان رساندند و حالا او با 
خوشحالی از خرید اشتباهش روزها را رویایی می گذراند. 


الماس زیبا ر کود شکست 

یک الماس صورتی استثنایی در 
حراجی که به دلیل شیوع کرونا به 
صورت آنلاین بر گزار شده بود 
بهای ۲۲۵ میلیون يورو فروخته شد 
و رکوردی جدید برجای گذارد. 

ین نگ قیستی که ا ر 
شده بود. خریداری ناشناس به نام "شبح گل سرخ پیدا کرد و او با پرداخت 
چنین مبلغی برای الماس زیبا یک ر کورد دست نیافتنی بر جای گذاشت! 


۶سال زیر آبی 
دوربینی که ۶ سال در کف 


اقیانوس جا خوش کرده و گم شده 


اینکه مموری کارت آن هم محتوی 
عکس‌هایی بود که ۶ سال بیش 
توسط این دوربین گرفته شده بود و حالا با چاپ این عکس‌ها در دنیا جنجالی 
به پا شده است. جالب‌تر اینکه این دوربین مدل گویرو از مدل‌های قدیمی 
شر کت سازنده بود و با وجود این طی ۶ سال زند گی در شرایط سخت از خود 
و عکس‌های داخلش خوب محفاظت کرده بود. 


a 7 76 7‏ ۲ 
a |‏ خواب هزار دلاری 
ت یک شر کت تولید خوشخواب 


تشک‌ها را امتحان کند و روی آنها 
دراز بکشد ۳ هزار دلار می‌پر دازد. 
مورد نظر به داوطلب اجازه می‌دهد به هر ميزان که مایل است روی 
رایر کرده و شر کت سازنده را به اهداف خاصش رسانده است و برای نمونه 


در حال حاضر هزاران نفر برای خواب روی تشک جادویی در نوبت هستند. 
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کما و بی خبری از کرونا 

استافورد شایر. نوجوان ۱۹ 
ساله‌ای که بیش از ۱۱ ماه در اثر 
تصادف رانند گی به کما رفته بود. 
از حالت کما خارج شد و حالا او تنها 
فرد روی کره زمین است که هیچ 
ندارداجالب‌تر اینکه این جوان طی ۱ ماه بیهوشی ۲ بار به کر ونا مبتلا شده 
ولی هیچ خبری از آن ندارد و حتی آن را نمی‌شناسد. 


و دب , 
گوش بری وافعی 
زنی در چین. پس از اینکه 
تحت عمل جراحی زیبایی بینی 
قرار گرفت. متوجه شد بخشی 
از غضروف‌های گوش او بدون 
هماهنگی‌اش دزدیده شده است. 


این زن جوان که در بیمارستان ونیگ ایالت سیچوان, برای زیباتر شدن 
بستری شده بود. پس از ترخیص از بیمارستان متوجه شد. د کتر بخشی از 
غضروف گوشهایش را به بینی‌اش پیوند زده و حالا در کنار بینی زیبایش 
کی اواز یاس اه را او آز این ایت از د رما نات کرد که 
جرا در اینباره با او مشورت نکر ده است! 


رئیس‌جمهور در جستجوی کار 

رئیس‌جمهور سابق لهستان و برنده 
جایزه نوبل لخ والسا به دلیل همه گیری 
کرونا در جستجوی کار دوم است. 

این مرد بزر گ که در رشته الکتر ویک 
تحصیل کرده, گفت: با کال میل حاضرم 
به عنوان برقکار مشغول کار شوم. این سیاستمدار ۷۷ ساله که به مبارزات 
له | زوسن خود با دولت وقت کشورش مشهور است. پس از بازنشستگی 
معادل .۰ ۰ دلار حقوق دریافت می کند و حال می گوید: من کار کردن را 
یک نوع تفریح می‌دانم که متأسفانه مدتی است از آن دور شده‌ام. 


N‏ کلکسیونر موبایل 

GT‏ یک تعمی کار گوشی‌های 
تلفن همراه در ترکیه که طی 
سالهای گذشته بیش از هزار مدل 
گوشی تلفن همراه را جمع آوری 
| کرده اکن ون به یکی از بزرگترین 
مجموعه دارهای گوشی در دنیا 
بدل شده است. بد نیست بدانید که ارزش مجموعه بزرگ او به سالم بودن 


گوشی‌های اوست. چندی پیش دزدها ۷۰۰ گوشی از مجموعه پیشین ۱۷۰۰ 
مدلی او رابه سرقت بردند. ولی از خوش شانسی او گوشی‌های دیگری هم 
در جنته داشت و توانست هم ان خود را به عنوان بزر گترین مجموعه‌دار 
گوشی دنیا معرفی کند. 


جراحی میلیونی پای مرغ 
دو دامیزشک در قاهره. پایتخت 
مصر با هزینه‌ای معادل ۱۲ میلیون 


تومان پای شکسته یک مرغ راعمل کردند تا صاحبش او را برای دوره نقاهت 
به خانه ببرد. اکنون این دو دامپزشک خبر از موفقیت این عمل جراحی 
می‌دهند که به درخواست صاحب مرغ انجام شده و در این عمل جراحی 
از پلاتین برای ترمیم شکستگی‌های پای مرغ استفاده شده که بیش از سه 
میلیون تومان ارزش دارند. 


گربه خوش شانس را بشناسید 

گربه‌ای که بیش از هفت هفته بدون 
آب و غذادر یک کانتینر حمل و نقل 
دریایی گیر افتاده بود. پس از باز شسدن 
درب کانتینر زنده بیرون آمد و فرار را 


بر قرار ترجیح داد. اینجا بود که همه حاضران باور کردند که گربه‌ها هفت 
جان دارند و این یعنی جند هفته می‌توانند در کنار غذاهای لذیذ دریایی زنده 
بمانند. البته این اتفاق دانشمندان را شگفت زده کرد جون در سال ۲۰۱۶ 
میلادی هم ۲ بچه گربه که داخل یک کانتینر حمل ونقل دریایی گیر افتاده 


0 


از ۵ روز بی آب و غذابی زنده بیرون | مدند. 


کشاورزی عجیب در لهستان 
| مزرعه‌داری در لهستان که زمین زراعی‌اش 
رابه پیمانکارهای ساخت خانه‌های مسکونی 
نفروخته» پس از ساخت این مجتمع بزرگ. هنوز 
هم وسط بلوک‌های آن مشغول زراعت است. این 
مرد زحمت کش و عاشق کار نا آوردن تراکتور 
و کمباین در حال درو کردن گندمهایش است. در حالی که قیمت خانه‌های 
مسکونی این مجتمع به دلیل زراعت قانونی, کاهش يافته, ولی قیمت زمین 
کشاورزی او چندین برابر شده است. این در حالی است که مرد مزرعه‌دار 
هر گز به فروش زمینش راضی نمی‌شود و همچنان به کارش عشق می‌ورزد! 
مزرعه نورانی 
هنرمند هلندی به نام "دان 


رزگارد با نصب هزاران لاف 
آل‌ای‌دی کوحی. در مزرعه‌ای 
۲ هکتاری. تصویری بی‌مانند 
از ینک مزرعه را به جهان ارائه 
کرد. او با این کار یک اثر هنری 
زیست محیطی برای دولتمردان داشت و به گفته کارشناسان جنانچه از این 
لامپ‌های آبی و ارغوانی در مزارع استفاده شود حشره‌ها و آفت‌ها هم نزدیک 
مزارع نمی‌شوند و در نتیجه نیازی هم به استفاده از افت کش‌ها نیست. 


کبوتر یک میلیون دلاری 

کبوتر مسابقه‌ای در بلژیک. با 
خریداری شدن به قیمت یک میلیون دلار. 
در حراجی ر کورد جهانی را شکست. 

البته پرورش کبوترهای پرواز راه دور 
سود بالایی عاید پرورش دهنده‌ها می کند 
و بهای معمول برای کبوترهای مسابقه 
حدود ۰ ۰ يورو است. اما گاهی کسب مقام‌های اول و دوم بهای کبوترهایی 
این چنینی را بالاتر هم می‌برد. ولی این کبوترها در مسابقه باید از یک مبدا تا 
مقصد مشخص جند هزار کیلومتری پر واز کنند. 


ویر ه نوروز 18۰۰ 


نیم کره سفر با یک لیتر سوخت 

خودرویی به نام اسک موسیو که کم 
مصرف‌ترین خودروی جهان نام گرفته 
است توانست سرنشینان خود را با یک لیتر 
سوخت. به مسافتی معادل نیمی از کمربند 
خط استوا حمل کند! البته این خودرو که برای این منظور بخش‌های 
زیادی را روی ریل حر کت کرد. محصول کار تحقیقاتی ۲ دانشگاه دالارنا و 
"دانشگاه تکنیک ‏ سوئد بوده و اکنون ر کوردار جهان است. 


دزدی از مر ده‌ها 


مردی که پس از نبش قبر دندان طلای 
اجساد رامی‌دزدید. پس از دستگیری مدعی 
شد همانطور که زباله‌ها نیاز به بازیافت 
دارند. اجساد را هم می‌توان بازیافت کرد! 
این دزد که کارگر گورستان بود. شسب‌ها با خيلي آسوده به سرقت قبرها 
می‌رفت و آنها را کاوش می کرد. او برای شناسایی اجساد قدیمی‌تر در مراسم 
خاکساری انها ترش کت م کر دوس از اسای دق یهافر مورد 
نظر را می‌شکافت و اجناس قیمتی را به سرقت می‌برد. 


۱ جند داوطلب زن که قصد داشتند 

در ا زیون و تمه معلم‌های یک 
مدرسه شر کت کنند. بعد از تقلب 
تقلب‌ها را روی ناخنهایشان به صورت لاک تر سیم کرده بودند و هنگامی لو 
رفتند که مشخص شد پاسخ‌های آنها تا ۰ فرصت درست است وخال ا یه 
رکورد این آزمون تا به حال ۱ درصد پاسخ درست داده بود. 


زغال روشن ۶ هزار ساله 

تکه زغالی که در کوهستان‌های 
موسوم به کوهستان سوزان در استرالیا 
وا هلت وه 
می‌سوزد. این زغال‌ها که در گذر زمان 
محوطه‌ای در حدود ۶ کیلومتر مربع را 
سوزانده‌اند. سالی یک متر جابجاشده و 
در عمق ۱۰ متری زمین‌های این منطقه 
اتش پیوسته ایجاد کر ده‌اند و اکنون هم وجود دارند. 


کشتن‌بیماران‌برای‌خالی کردن‌تخت 

یزشکی در ایتالیا برای حال کردن تخت‌های 
بیمارستان. سالمندان مبتلا به کرونا را به قتل 
می‌رساند تا بیمارستان تخت خالی داشته باشدا! 
کارلو موسکا ۴۷ ساله اعتر اف کرد که این قتل‌ها 
در ماه مارس سال گذشته میلادی یعنی درست در زمان اوج شیوع کرونا در 
این کشور انجام شده و ماجرا وقتی لو رفت که مشخص شد یکی از داروهایی 
که سفارش آن ۷۰ درصد افزایش داشته فقط برای جند بیمار خاص و 
جوان مورد استفاده قر ار می گر فته و او از دادن این دارو به افراد خیلی مسن 
حردداری م کردوو در تته نا مر اف توا 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


لطفاً خوابهای خود را واتساپ یا پیامک کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹و تعبیرها را در مجله بخوانید. 
همه اسم‌ها مستعار است و اگر مشخصاتی که برای بینندگان خواب می‌نوبسم. مانند مشخصات فرد دیگری بود. تصادفی است. 


«لطفاً وقتی که خواب خود را وا تساپ می کنید. مشخصات خود را هم بنویسید. خواب را کامل تعریف کنید و حزئیات را از قلم نیندازید. 


نوزاد دارم 


] خانم ۶ساله. متأهل شاغل 


۱ تقریباً دو سال ت که خواب می‌بینم 
1 کودک يا نوزادی همراه من است که با او بازی 
می‌کنم و معمولاً پسر است. گاهی این نوزاد را 
همراه خواهر بزر گم می‌بینم. من دو دختر دارم و 
شکر خدا زند گی ما خوب است و مشکلی نداریم. 
توضیح: خواهرم دو دختر و یک پسر و دو نوه 
| دختر و پسر دارد که اخری شش ماهه است. 
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از چند سال پیش سالی چند بار خواب می‌بینم 


| مهربه عجیب که 
که همسرم می گوید به من خیانت می‌کنی. من 


آقای ۵۰ساله. مجرد 
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می 


۱ می‌گویم دروغ نگو و تهمت نزن. او می گوید حالا 
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1 خواب ديدم با دو دخترم در مکانی مقدس 

۱ هستم. دور تا دور آنجا رانرده زده بودند. آقایی 

1 که خادم بود. انجا ایستاده بود. او پدرم بود که 
چند سال پیش قوت کرده. زائر ها کنار نرده‌ها 
مشغول دعاو راز و نیاز بودند. گفتم خوب شد 
که ما برای زیارت پارتی داریم. دختر بزر گم از 
نرده رد شد و برای زیارت رفت. یادم افتاد که 
اگر ما هم برویم, دیگران هم خواهند آمد پس 
به دختر کوچکم اجازه ندادم برود. و گفتم پدرم 
اینجاست و دلم برايش تنگ شده و همینجا 
می‌مانم. و او را بوسیدم و اظهار علاقه کردم. .. 
دیدم زائر ها می‌خواهند از نرده رد شوند. جلو : 
آنهارا گرفتم. گفتند پس چرا آن خانم رفت؟ 0 
گفتم برمی گردد. من خادم هستم هر چند الان ۰ 
لباس فرم تنم نیست ما می‌دانم که نباید : 
بروید. آقایی گفت پس منم خادمم. گفتم پس 0 
می‌دونید که نباید برید داخل. و بیدار شدم. : 
انرژی زیادی داشتم. در طول شب هر وقت : 
بیدار می‌شدم» خوابم رامرور می کردم. من : 
۱ سالها در حرم خدمت کرده‌ام. : 
mm mı‏ 
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مام ور می آید و پاهایم را می کند و به زنم 


بست دارد وبا چند حر کت جدا می‌شود. 
توضیح می‌دهم که ازدواج نکرده‌ام و با 
کسی هم رابطه نداشته‌ام. تنها هستم. 


...تا انا gı‏ 


مه 


سر 


فروید معتقد است روحیه خانمها وقتی آرام می گیرد که فرزند پسر داشته باشند. امروز شاید 

این نظریه کاربرد نداشته باشد چون سبک زند گی و عقاید مردم درباره پسر و دختر تغییر کرده و 
ممکن است خواب شما به همین دلیل باشد. وجود خواهر در خواب هم می‌تواند به این دلیل باشد 
که پسر دارد. از طرفی از قدیم‌های خیلی دور یکی از ارزش‌های خانمها این بود که فرزند داشته 
باشند. در آن زند گی غارنشينی, زنانی که فرزندان پیشتری دا تا ۱ ۱۱۱ ۱ 
والاتری نسبت به زنان دیگر داشتند. این ژن هنوز در برخی از انسانهای امروزی وجود دارد. در 
داشتن نوزاد به معنی دردسر بوده که حقیقت ندارد و خواب شما چنین تعبیری ندارد. پس این 
خواب تعبیر بدی ندارد و بیشتر می‌خواهد بگوید بچه دوست هستید. 
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تعبیر 
خواب شما دارد می گوید به خانمها بدبین هستید. شاید به 
همین دلیل است که تا حالا ازدواج نکرده‌اید و با کسی هم 
دوست نبوده‌اید. مهریه که پاهای شماست. نماد این است که ۱ 
زن بگیرم. دست و پایم توی پوست گردو می رود و محدود 
می‌شوم و فکر می کنید آنها شوهر می کنند که مهریه بگیرند. ‏ 
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این خواب از خواب‌های انرژی‌بخش است که شما هم سهم خود را گرفته‌اید. خواب شما ضمناً 1 
می گوید خادم بودن را دوست دارید. خدمت کردن پیش میزبانی که محبوب همه است. افتخار 
افرین است که باید مراقب باشید حس افتخار از حس خدمت کردن بیشتر نشود. در این خواب 
به نظر می رسد تفاخر به خدمت بیش از خدمت است چون دختر تان را می‌فرستید داخل. جلو بقیه 
رامی گیرید و می گویید خادم هستید و نباید بروید. به آن آقا هم که گفت پس من هم خادم هستم, 
از رده بالاتری نگاه کردید که اگر تو هم خادمی باید بدانی کسی نباید برود. بخش پارتی بازی هم 
می گوید درست است که پارتی بازی را برای کاری معنوی می خواستید ولی کلاً پارتی‌بازی خوب 
نیست چون با عدالت منافات دارد. خودتان در خواب متوجه شدید که پارتی‌بازی خوب نیست و 


اینطور ۵ مهریهام را می گذارم 


دهد. پاهایم مثل پای مصنوعی جفت و 


باعث می‌شود بقیه هم بیایند برای همین فقط به دختر بزرگ اجازه دادید برود. اینکه چرا به جای 
دختر بز رگ به دختر کوچک نگفتید برود. خودش بحثی است که به چند سوال و جواب نیاز دارد 
که بفهمیم دلیلش چه بوده. که البته موضوع زیاد مهمی نیست. وجود پدر هم به معنی دلتنگی 
شماست برای ایشان و زند گی. 
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پاسخ اعضای هر خانواده را بیایید:با توجه به حروف واعداد.اعضای‌هر 
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۰ | کاملا با هم مشابهند. 
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تلفنی چقدر زندگی مرا عوض کرد 


یک روز پاییزی بود. مثل همیشه بعد تعطیل 
شدن اداره چند ساعتی مسافر کشی می کردم و 
اجاره کرده بودم و تنها زند گی می کردم. چهل 
سال داشتم و پدر و مادرم فوت کرده بودند و بقیه 
تنها دلخوشی‌ام در زند گی کتاب خواندن بود و 
بود که به فکر چاره‌ای بودم که از آن زندگی چٍ و 7 ۷ ۱ ۱ 
۲ ۱ ا . ۳ مس ك 
و نمی‌دانم چرا بعد از این همه سال دلم هوای ‏ ج ۱ ا e‏ 


درس خواندن کرده بود. هر کتاب و مجله‌ای گیرم ۱ ۱ ۱ 

می آمد می‌خواندم و به خبرهای پزشکی وعلمی ۰۶ 0 | Fl, mee‏ 

خیلی علاقمند بودم و تا حدی هم در داروهای ۱ 2 ۱ ۱ ۱ 

گیاهی ین پیدا کرده بودم. اما می‌دانستم 

برای داشتن آرزوهای بز رگ دیر است و نباید نمی‌رفتم مسافر کشی. می‌ماندم خانه و تا دیروفت طور نبود ولی عاشق کارم بودم... 

خودم را گول بزنم. درس می‌خوان دم. تقریباً نه ماه برای کنکور وقت هر کس می‌دید که پزشک مجرد هستم سعی 
آن شب مجری برنامهی رادیویی حرفهای داشتم.. به هیچ کس نگفتم چکار دارم می کنم. می کرد یکی از بهترین دختره ای خانواده‌اش را 

قشنگی می‌زد. تلفن را برداشتم و به شماره‌ای که می‌دانستم همه به من می‌خندند و حتی شاید به من معرفی کند و تشویقم می کردند که هر چه 

مدام اعلام می کرد زنگ زدم. صدایم مستقیم مرا دیوانه تلقی کنند. ولی به قول مجری ده سال زودتر ازدواج کنم. ولی من می‌دانستم که دختر 

پخش می‌شد. صدایم می‌لر زید و نمی‌دانستم از آینده می‌توانستم یک پزشک باشم اگر تلاشم را جوانی که حاضر می‌شود با یک مرد پنجاه ساله 
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من حر گر خنده کسی ر 


کجا باید شروع کنم... مجری کمکم کرد و گفت: می کردم... ازدواج کند و جوانی‌اش رابه پای او بگذارد 
برای تغییر دادن زند گی‌ات. دوست داری خیلی سخت درس خواندم ولی اشتیاق عجیبی فقط چش مش به پول و عنوان من است ومن 
چکار کنی؟ | داشتم. بعضی وقت‌ها از خواب می‌پریدم و به یک نمی‌خواستم جوانی یک دختر رابا پول بخرم.. ,ے 
گفتم شاید خنده‌دار باشد. ولی اگر جوان‌تر فرمول شیمی فکر می کردم. دیوارهای خانه‌ام شده برای همین بعد از چند سال با یک خانم چهل ساله 4 
بودم حتماً می‌رفتم دانشکده پزشکی و ادامه بود پر از کاغذهایی که دوران‌های زمین‌شناسی را که بیوه بود واز دبیران ماهر آن شهر به حساب می و" 
تحصیل می‌دادم.... مجری مکثی کرد و گفت: ردیف کرده بودم و یا فرمول‌های فیزیک رانوشته آمد ازدواج کردم. همه تعجب کردند. حتی خواهر 
'فکر می کنی چند سال طول می کشد تایک بودم. بالاخره روز کنکور در حالی که حتی خجالت و برادرهایم گله می کردند که من می‌توانستم یک ړا 
eT‏ می کشیدم بگویم یکی از شر کت کننده‌ها هستم ‏ همسر جوانتر داشته باشم. ولی نه.. من می‌دانستم ‏ وء 
گفتم حداقل ده سال. گفت: رفتم و کنکورم را دادم. که کار درست را باید انجام بدهم. 27 
"به ده سال آینده فکر کن... پنجاه ساله هستی. باورتان نمی‌شود. من پزشکی قبول شدم... نزدیک به بیست سال است که دارم طبابت ۰ 24 
به نظرت از در زند گی مرد ینجاه ساله‌ی پزشک زند گی‌ام تغییر کرد. تمام دوران دانشگاه می کنم. در این شهر همه مرامی‌شناسند و به و 
باشی بهتر است يا یک دییلمه‌ی ساده؟ " دانشجوی خوبی بودم. استادهایم تحسینم طبابتم ایمان دارند. کسی از گذشته‌ی من خبر 


خوب یادم است انگار خون دویده بود توی می کردند و گاهی هم می گفتند چرا این قدر دیر ندارد و نمی‌دانند که یک زمانی با مسافر کشی 
سرم. داغ شده بودم. با هیجان عجیبی گفتم خب آمدی؟ درست در سن شا سالگ بک یزشک و یک کار خیلی ساده در اداره دولتی امورات 
معلوم است یک پزشک باشم خیلی بهتر است... ساده بودم که در یکی از شهر ستان‌ها مطب داشتم. زندگی‌ام را می‌گذراندم. 

شاید تصور نکنید که یک جمله ویک مردم محل مرا خوب می‌شناختند و احترام زیادی هميشه به آن مجری و آن حرف خوبی که به 
گفتگوی تلفنی چقدر زند گی مرا عوض کرد. برایم قایل بودند. تصور می کردند من ‌باآن من زد فکر می‌کنم.. بله درست می گفت: هیچ 

فردای آن روز رفتم کلی کتاب خریدم و با موی جو گندمی حتما تجربه‌ی زیادی در درمان وقت دير تست و عمر گذراست و چه بهتر که آن 
خودم آوردم خانه... دیگر بعد از ساعت اداری بیماران و شناخت بیماریها دارم درحالی که این را پرثمر و پرفایده سپری کنیم. 


کی مر دم ہی 
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بیام‌های مرا نی )۳ علی ملکی 
نوشتن نام فامیلی‌الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در 
این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند يا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همچنین می‌توانند 
مس رابه شماره ۰۹۳۰۶۷۶۰۲۸۹ تلکرام کنند و با به نشانی مجله (بخش بام‌های میربانی) 
حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


همسر عز یز رایعه‌چان» بهار با همه زیبایی‌هایش با وجودت و سلامتی‌ات 
برایم زیباست. دوستت دارم و سال جدید تبریک‌ها را تقدیم تو می کنم و 
خوشبختی و شادی برایت آرزومندم حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
توه عزی ر آرین وان .گل خوش عطر زند گی ماء ۱۴ اسفند هميشه برایمان 
خاطره‌انگیز است. زیبایی ماء شکفتنت مبار ک, پی‌نهایت دوستت داریم 

پدربزرگت. کرمعلی داسدار و مادربزرگت. زهرا نظام اباد مقدم 
0 ستارهمرع»رفت رعزیرع)»خدا را هراران بار شکر می کنیم که چنین هدیه 
کر ئها ی نه ماداد وا ست: ۵ امد شا ند همین سالر و و تولدت کارا نيا د 
پدر و مادرت. آمنه شریفی -ابهر 
** همسرمورپالم,ممیوره‌پازن, ۱۳ اسفند. چهار مین سالر وز ازدواجمان رابه تو 
که تمام زندگی‌ام هستی تبریک می‌گویم. دوستت دارم تا بی‌نهایت 

همسرت. ناصر کاظم‌زاده-قزوین 

پراررعزی "سیر مهمرهولرۍ» قد م نورسیده‌تان امیر ر ضا کوچولورابه شما 
و همسر مهربانت. مبارک باد می گویم و امیدوارم در کنار شاخه گل عزیزتان 
زند گی شاد و موفق‌تری داشته باشید 


دوستت داریم 


برادرت» سیدمحسن جوادی - ساری 
پ راو رعز یرم قامهمر,۵ ۲ اسفند. دومین سالر وز ازدواجتان و نهم اسفند 
سالروز شکفتن گل وجودتان مبارک. امیدوارم هميشه در زند گی تندرست و 
سعاد تمند باشید برادرت. محسن براتعلی -تبریز 
توشاپان»همسرعزی2» ۲۴ اسفند. بیست و نهمین سالر وز تولدت رابا 
تقدیم ۲۹ شاخه گل رز به شما تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت. سهیل جعفر پور -رشت 
اقا ی رت علی قلح معقصمصپقش عفولی‌پیها رسفا لماع قمیلی »از تلاش 
شما نسبت به باز گرداندن سلامتی دوباره به پدر و مادربزر گم نهایت سپاس و 
تشکر را دارم و قدردان لطف شما و پرستاران ان بخش هستم 
سیدعلیرضا شجاعی -تهران 
سای موربان.همسرعزیرع»خد ای بز رگ راسپاس می گویم که چنین 
همسری دلسوز و مهربان رانصیبم کر ده است. همه زند گی‌ام. ۶ سفند 
سالروز تولدت مبار ک» دوستت دارم همسرت. نیما قانع -اصفهان 
8 )رحس بودنت. قشنگترین حس دنیاست. تو که باشی هر روز 
رانه! هر ثانیه راعشق است... تولدت مبار ک همسر عزیزم 
همسرت. محدثه اکبریان 
2 پر رعزیزمان» ناج معموره از خدای بزرگ می‌خواهم که همیشه زیر سایه 
شما نفس بکشیم و دعا می کنیم هر چه زودتر سلامتی‌تان رابه دست آورید 
فرزندانت. احمد و احسان و رابعه و محبوبه فکری -امل 
| پو ارز لرک ی۴ هیتاچان» ۴ فروردین. سالروز تولدت رابا تقدیم چهار سبد 
" گل پامچال به شما امید زندگی‌ام تبریک می‌گویم. دوستت دارم تا ابد 
۱ همسرت. حسین شفیعی -تهران 


7 ۱ ۱ ی ۱ ۱ ۳۳ 5 ۲ ۱ ۱ ۱ 
۱ لکہے/ کل پسرعزیزمءامسان‌وعروس‌گلم‌فرزالزاز6خدارا شاکرم که چنین پسری 


۲ مهربان وعروسی عزیز به ما هدیه دادهاست. گل‌های وجودمان پیشاپیش 
عمر تأن در صحت و شاد کامی باشید 
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پدر و مادرت. حسین و ضیا قاسمی -تهران 
5 همسرعزی زم سولماز ریه وجودت آ رامش بخش لحظه های زند گی ام 
است و با تمام وجودم دوستت دارم.ای قشنگترین بهانه زندگی‌ام. یک تن 
سالم آرزوی من برای تو و هدیه‌ام قلب عاشقی است که فقط برای تو می‌تپد. 
نوروزت را با تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک می گویم 
همسرت. جلیل غداوی -گنبد کاووس 
وفترعزی ر سوتهاهان. اسفند به خود می‌بالد چون تویی در خود دارد. 
سالروز تولدت رادر ۰ ۲اسفند و سال نورابه توای عزیزترینم تبریک 
می گویم پدرت. جلیل غروی -گنبد کاووس 
5 رفترعزیز,ایلماپان»امید وارم توو سوفیا جان همیشه در درس‌هایتان 
موفق بوده و باعث سرافرازی من و مادرتان و خوشبختی خودتان در کنار 
سلامتی باشید. نوروز تان پیر وز باشد 
پدرتان. جلیل غداوی -گنبد کاووس 
۴ فرژاروساعری»پیشاپیش فرا رسیدن سال نو رابه شما یاران و دوستان 
خوبم تبریک و شادباش می گویم و امیدوارم سالی پربر کت داشته باشید 
دوستدار همیشگی شماء حسین شفیعی 
وفتر عتریزع»هریكه‌زارق» عاشقانه دوستت دارم و سال جدید را تبریک و 
شادباش می گویم و آرزوی ما سلامتی و شاد کامی توست 
حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
2 همسرویر رعزیز»علی‌هان»‌هر روز بر ایت رویایی باشد در دست نه 
دوردست. عشقی باشد در دل نه در سر دلیلی باشد برای زند گی نه روزمر گی؛ 
۵ فروردین تولدت مبا رک همسر و فرزندانت. فرزانه و بهاره-شهرری 
#۶ سرگار تالم شیرازۍ لدان نیک ور لسوز,امید وارم همیشه سلامت و موفق 
و سرافراز باشید. از اینکه قبول زحمت کرده‌اید و به تنها میوه دلم و تک ستاره 
زند گی‌ام. درس می‌دهید بسیار سپاسگزارم 
مادر ابوالفضل عدلی. زهرا عباسی 
2 راا رونم راھ نی تدای تیاور انب 
معموری‌ورلترمهمر رامرات بد بنوسیله از اینکه با بیماران مر اجعه کننده 
به درمانگاه. صمیمانه و مهربان» رفتار می‌نمایید. تشکر می کنیم 
صدبقه مسگرا و حبیب کریمی -تهران 
وسر عزیزمان»ه رتقبی‌هیامیانگرهی»س ار وز تولدت را در ۲۵ اسفند ماه 
به شما و عروس گلمان و نوه عزیزمان تبریک می‌گوییم. خداوند را شاکریم 
که در برابر تاملایمات رند کے تسلیم نشدی و حالا خوشحاليم که شاهد 
موفقیت‌های روز افزونت هستیم و به تو افتخار می کنیم 
پدرت. محمدابراهیم صیامیان گرجی و مادرت. هدیه - گر جی محله بهشهر 
۶ واه رزارهعز یزم وگراد ی[ پارساچان» سوم فر وردین. سر فصل زیبایی 
زندگی‌ات رابا تقدیم سه سبد گل رز به شما تبریک می گوییم و پیشاپیش فرا 
رسیدن سال نو را مبارک باد می گوییم خانواده دابی شفیعی -تهران 
لمیر عزیرم چه لطیف است حس آغازی دوباره و چه شیرین است امروز 
۷ اسفند , سالر وز تولدت مباررک ای بهترین فرزند و همسر دنیا 
پدر ومادرت. امید و الهام و همسرت ملیکا و برادرت آرمان و خواهرانت فاطمه زهرا و 
ملیسا روشنفکر - کرج 
8 آیتاعزیزژ و9 للم موفقیتت در تحصیل و موسیقی شسگفت‌انگیز است. 
برایت سربلندی روزافزون آرزو می کنم 
پدرت. حمیدرضا قبادی‌راد -اصفهان 
سرکارفا نم ها صرق هگریمی وشتایق رسولی وبا بآقای داج »دمر رفا 
روفالی‌موره‌عید نوروز سال ۱۳۰۰ را تبریک و شادباش می گویم و از خداوند 
متعال آرزوی سلامتی و تندرستی برایتان دارم 
حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
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ارسال متن تلگرامی‌و پیامک ‏ 
: فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ر 


SPSS بر‎ 
و‎ XS 


نازنینم» خویم! 
من بهپادت‌هستم وهمین دلئوشی(0 
می‌شود از سال بدید که تور( دارم وبا 


عشق تو می‌سازم من, لظه‌هایی ډه 


سبک بالی مهر ر بر (ز لطلف و[مید دور از 
تنهایی, یاد من باش که از عشق تو 
سرشار شوم! 


سنگ آسمانی 
مسج تب 
الی هیچ راه‌نجاتی برایت نباشد. وقتی غرق در 
اکرم اخلاقی -کرج 
سوی جانان می‌روم دامن کشان/ آه جانسوزم 
رفسا اسمان/ریشه دارد در تمام هستیم / 
می گریزداو» منم بااوروان /می‌سرایم قصه‌ها را 
هر سحر /تا بماند داستان جاودان /بشنوای عاشق 
ز من این قصه را /قصه‌ام رفت از کر آن تابی کران / 
بی‌دلان جویای اسرار منند سر من امانگنجد 
در بیان/ راه این گل زار تنها از دل است/ 
مقصد و مقصود. در دل شد عیان /گر که ما 
باهم به سوی دل رویم /سوزد این خرمن ز 
پیروازجوان/بال وپر سوزددراین ره‌تاابد / 
چونکه ما داریم عشق بی‌نشان 
نجف امیرعضدی -کازرون 
مجوی از عیب بر موری فزونی / که در قدرت تو 
چون موری زبونی 
قطره اشک 
نکند یوس ف عمرم روداز مصر خیالت.باز آواره 
تنهایی چاهم بکنی؟! 
شهروز 
ز نامردان علاج درد خود جستن بدان ماند. که خار 
از پا برون آرد. کسی با نیش عقرب‌ها 
محمدسلمان سبفی 
تاریشهدر آب استامید تمری‌هست /هر چند 
رسد آیت یاس از در و دیوار 


ممل سعدی 


از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است /از یار 
نازنین خوش تر و از من نیازها 
غلامرضا مزدک 
عشق رو که داشته باشم خا کم روی سرم بریزن: 
مثل گل رشد می کنم 
فرشاد 
با آنکه تو را گرم کند. سرد مباش /بر آنکه تو راشفا 
دهد.درد مباش /چیزی به جهان به از جوانمردی 
بیت روات اه وا مرد دان 
دلیجان 
هميیشه يه دلیلی بر ای خندیدن پی دا کنید.ممکنه 
خندیدن‌باعث نشه توزند گی‌بیشتر عمر کنید.اما 
حتماباعث ميشه توعمر تون بیشتر زند گی کنید!.. 
فرشاد سلیمانی _مراغه 
آدمیزاد دلش می‌خواهد یک وقت‌هایی تنهاباشد. 
تنها بودن معنی‌اش این نیست که هیچ کس دور و بر 
ادم نباشد. تنها بودن یعنی اینکه مردم همه غریبه 
باشند و تو قریب. 
صبوراعلومی 
دنیای زیبا 
چه زیبا می‌شد این دنیا / اگر شاه و گدا کم بود / 
اگربرزخم‌هر قلبی /همان‌اندازه‌مرهم بود /چه 
زیبا می‌شد این دنیا / اگر دستی بگیرد دست / اکر 
قدری محبت را... /به ناف زند گانی بست / چه 
زیبامی‌شد این دنیا / کمی هم با وفا باشیم / نباشد 
روز گاری که... /نمک بر زخم هم پاشیم / چه زیبا 
می‌شد این دنیا / نیاید اشک محر ومی / زمین و 
آسمان لر زد / ز آهو درد مظلومی / چه زیبا می‌شد 
این دنیا / وشود کینه ز دل‌ها گم / اگر بشکستن 
ییمان / نگردد عادت مردم 
ناهید. دختر تنهای غروب 
مزر کترتخ خسرت ما آدما. 
فر صت‌هاي از دست رفتمونه! 


تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه 
لب زخم د یدہ بگشا صف انتظار بشکن 


و ه دور وز ۲۴۰۰ 


در عالم خیال, یک شب به خواب دیدم 
از شوق دیدن تو بر گونه اشک جاری 

می |مدم به سويت در خود شتاب دیدم 
دیدم توهم اسیری با یک دل گرفتار 

می | مدی به سویم. همچون سحاب دیدم 
من لیلی و تو مجنون. هر دو به هم گرفتار 
در نغمه‌های هر دو سوز رباب ديدم 

من مست از نگاهت. تو محو در نگاهم 
دریایی از محبت در پیج و تاب ديدم 

در عمق دید گانت. بی‌اضطراب دیدم 
فارغ ز غصه و غم در باغ ارزوها 

ارامش در ان شب در قلب هر دو عاشق 
دنیایی از محبت. دور از حساب ديدم 
کاش ان خیال و رویابر من حقیقتی داشت 


آنجا به سجده رفتم در باور خیالم 


گفتم به خود که آیا من یک سراب دیدم؟ 
دختر کوهستان: رباب حکمی 


۰ حبابی از پیشت‎ E 


دست ها را باید از معجزه پر کرد و 

جید میوه‌های بهشت را 

جاک سینه ی تابستان پیداست از اینجا 

زمین راببین انگار حب کرده 

تند تر از قبل می چر خد 

به کجا چنین شتابان 

اخرش رامی‌زند بزند. شورش رادر آورده 

می شوید پاییز: پیراهن پلنگی‌اش رادر چشمه 
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از ان 

ژرختی کهنسال از تجربه ای مسبزمی گوید برای 
گیاهان 

ار لای ر ی یه 
و 
باد می چیند. ریحان چه رایحه ای 


مانده‌ام در تعجب ! 
این بیداریست یا که هست خواب 
ساویور_سامان جوانفکر 


۰ 


N. 


دد ار 


الان ده ټو عه خو 


۰ 


د ادنگ ی 


6 اسکات کت 


E ul 1 4 
۳۹۳۲ e اک‎ loi ET ۱ u اما سا‎ 


ثبت تصاویر می تواند باخاطره های خوش همراه باشد به خصو ص !گر بتوانیم در تصاویرمان 
بز رگترها راهم داشته باشیم.بنابراین شما هم می‌توانید با ارسال عکسهای خودهمراه 
کن و باافراد ی که مشاغل خاصی دارند مانند رانن دگان تاکسی, دکه داران. قصابهاء 
8( .... در این صفحه حضوری فعال داشته باشیداما لطفا عکساتفرادی نفرستید 
HO‏ وت 


< - 


۱۷ 4 1 


از راست: قباد و صالح و حاجت مراد و عبدالله و امیر و علیضامن و محمد و سلمان اسفندیاری - 
روستای مزارنده 


نفر چهارم از سمت راست ناصر پور یوسف سرباز راهنمایی و رانندگی شهرستان ایرانشهر 
سال ۸۵ ۱۳ همراه با جناب سرهنگ دوم گرایلی 


7 


۷ PR : 


از راست حسین محمدی .مریم وهابی.ناهید مصطفی زاده.نورا محمدی .فاطمه زاهدی و 
شاهین محمدی - رشت 


۱ ۳ 1 2 1 ۳۹ ۱ ۱ 1۳ 0 هم j‏ 
0 ۱ ۳۳ ۷ ۱ ا ما" ی اور سس 


4۶ 


کارهای زیادی روی یت بو رو آنها 
پشت سر خواهید گذاشت و باید خوشحال باشید. چون این شما هستید که 


مهرورزیتان به چشم بیاید. در ضمن بر گهای زرینی در دفتر زند گیتان ورق 
خواهد خورد و امیدوارم بتوانید به آنچه اعتقاد دارید و می‌دانیددرست هست 


سم و ححچم 


فردی دنیا دیده و باتجربه هستید 5 کوله باری تجر به می‌دانید 
دقیقاچه رفتاری رابروز دهید تا حداقل با وا کنشهای مخالف کمتری 


روبرو شوید. ولی حتما دنیای شیرین و ارامش بخش پیش رویتان را 
خودتان بايد بسازید و اجازه ندهید که مسایل کم اهمیت بر کل روابطتان 


سایه بیفکند. در ضمن بدانید که زحمتهایتان را قدر خواهند دانست و 


می‌دانید که در این سال پیش رو بیش از گذشت بای د مواظب 


ستاوردهای زند گیتان باشیدو شش دانگ حواستان را جمع کنید تا بتوانید 
با احتیاط کامل روزهارایشت سر بگذارید و اگر دقت کنید می پذیرید که 
نچه می کارید رادر آینده, برداشت خواهید کرد و البته برخلاف بر داشتتان 
روزهای آرام و خاطره‌انگیزی را پیش رو دارید و اگر باتامل و هوشمندانه 
پیش بروید نگرانی ندارید! 


2 Lv 


سعی دارید در کنار رعایت محدودیتهای ذهنیتان و با محبتی که در دلتان موج 
می‌زند. حرفی را به کرسی بنشانید که خود تان هم می‌دانید بسیار پیچیده است. ولی ۰۰ 
انید در سالی که از راه می‌رسد بااوضاع متفاوتی روبرو خواهید شد و نتیجه تلاشتان 


ند 
به بار خواهد نشست به شرط آنکه شما هم در نگاهتان تعدیل را به کار ببرید و اجازه 
ندهید از دست ۳( ند 


۳ 
توا وی ارا ین ف د وال کف ابا ات اد 
گونه‌ای قدم بردارید که بتوانید در مسایل با مهرورزی تعیین کننده باشید نه 
تحکم و در مورد اطر افیانتان هم بدانید که گریزان بودن از مسایلی که آزارمان 
دهند قابل قبول نیست و برخلاف این شیوه باید حرف بزنید و اجازه ندهید ! 
تلخیها بر شیرینی‌ها غالب شوند که سر در گمی را به همراه دار د! 


۹ 


ny 
٠١ خود را بازیافتید و توانستید بر اوضاع به گونه‌ای مسلط شوید که شاد کامی.‎ 


ی و و و یی 
آینده‌ای تکرار نشدنی را پیش روی خود ببینید. اما وقتی تلاش می کنید که ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱0۰۱۱۰۸ 
۲ زودتر از زمانی که لازم است به هدف بر سید. مسایل غیر منتظره و حتی پیش ۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱۱۱۲ 
صتی ٠'١‏ بینی نشده پیش رویتان دیواری از نشدنها را می کشند که اگر دقت نکنید ۱۱۱۱۱۱۱0۱۱۱۱۱۱0۱ 
ن ا وارد چاهی عمیق از ناشسناخته‌ها خواهید شد در حالی که می‌توانید شگفتی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰ 
ِ 

اف ۱۱۱ 1۱۱ 

۱ 4 سر 
int eee‏ 
شرایطی پی‌ریزی کید وبدانید در دنیای سختی هاتنهایستید. در مورد سوال ذهنپتان 3 1۳ 
هم بای بگویم نتاس باتوی سس ای امس ام وم ۱۱۱۱۱۱۱ 
UI o a ss 1۳‏ 
رویکردی را پیش گرفتهاید که خودتان هم می‌دانید به صلاح شم تست وال I‏ 
و رف a‏ از کی نید آمسفردق ۳ 
را نخواهید بخشید پس حساب شده و منطقی و به دور از احساس عمل کنید! UII‏ 
SD Gg SS i‏ 
1 ساسا aa‏ سل ی اه و ط ا س چ 7 سا سس ا ا ساسا ا III‏ 
. جزوافرادی هستید که بی گدار به آب نمی‌زنید وهمیشه محاسبات در HH‏ 
زند گیتان جای خاصی خود شان را دارند و همین که قبل از اجرا فکر می کنید ۳ 
THT TT‏ 
ذش تهات ومهم ین اسست که اقات درس می کرد ون موشوع Url‏ 
قطعا در آینده برایتان خبرهای خوبی را به همراه می آورد! 1۳ 
نگرانیهایی که از لحاظ مالی داشتید تاحدود زیادی رفع شده‌وحالابه یک سکون نسبی ۳ 
۲ درحالی که آینده برابتان شگفتیهای بسیاری رابه هر درد ووضعیت به گنای خواهد 1۳ 
شد که برای ترسیم موفقیت دچار کمبود وقت می‌شوید به شرط آنکه از سوعبرداشتهای TT‏ 
همیشگی دست بردارید وسعی کنید گذشته را در گذشته جا بگذارید 
شماجزوافرادی هستید که قبل از اینکه زیر بار مشکلات کمر خم کنید ٠:1111)‏ 
فکری به حال آرامشتان می کی رای مسیر هم برای فراگیری مھارتھای || ا اا 
جدید نیز ES‏ انرژیهای منفی راز ۱۱۱۱۱۱۵۱۵۵۱۱۵۱ 
۵ خودتان دور کنید یعنی رشد در برنامه‌هایتان گنجانده شده و به محض تغییر ۰۱۸۱ ۹۱۱۱/۱۱ ۱۱/۱۱ 
نگرش, تفکرات جدید را در زند گیتان خواهید دید به شرط آنکه از حال ٠۱۱۱111111111111‏ 
فروافتادگان غافل نشویدا ای 


اما" ۱ 


ی 


ار 


شت گل‌های 
حاضر برای صادرات هستند. کنیاء رر رین تروش دهنده و صادر کننده 
گل رز به کل اروپا است. بیش از ۵۰ در صد از گل‌های رز صادر شده از این 
کشور در بازارهای هلند به فروش می‌رسند! گل‌های معروفی که در مراسم 
بز رگ استفاده می‌شوند همگی از کنیا تامین می‌شوند. 


کار گران گلخانه پرورش گل رز در حال بردان 


تصویری از خرچنگ نگونبختی را می‌بینید که در یک 
لیوان پلاستیکی(تابوت خرجنگ) دور انداخته شده در آب‌های سواحل 
فیلیپین, به دام افتاده است. طبق گزارشات به دست آمده. فیلیپین روزانه 
۳ میلیون تکه زباله پلاسیکی یکبار مصرف تولید می کند که متاسفانه 
تعداد زیادی از آنها سر از آب‌های اقیانوس در می آورند. 


| نگرانی از کرونا و همچنین تعطیل شدن محل کار این 
ارایشگر در لیتوانی سبب شد که کار خود را به طور سیار در شهرهای 
ختلف انجام دهد. یکی از مشتریان او رامیان زمینی پوشیده از برف می‌بیند. 


۳ TT ۷۳ | اما"‎ 


۳ ۲ * ۳۹ ۱ 
۷ ۱ الا ۱ ۱ ۱ 


با 


آتشفشان آتنا در ایتالیا غرق در گدازه‌ها ۱ ۱۳ 
فوران بسیار شدید این کوه باعث تخلیه تمامی مناطق۲ ۱ ۱۳۳ 
آتشفشانی کوه آتنا به حدی بود که نه فقط خاکستر. بلکه سنگ‌های 
آتشفشانی نیز شهرهای اطراف را پوشاندند. 


استقامت نام کاوشگر جدید ناسا است که چندی پیش 


توانست با موفقیت روی سطح سیاره مریخ فرود بیاید. این کاوشگر که رباتی 


سرخ می گردد و به جمع | وری اولین نمونه‌هایی از سنگ‌های مریخ می‌پردازد 
که به زمین فرستاده خواهد شد. 


شهر ریو در برزیل به کارناوال‌های رنگارنگ و پر زرق 
و برقش معروف است. در تصویر تعدادی از مردان برزیلی را می‌بینید که با 
لباس مخصوص جشن در حال دویدن در خیابان هستند. این در اب 
که مسئولان شهر ریو بر گزاری کارناوال را لغو کرده و حذ ۱ 
جشن در خیابان را ممنوع کردند. 
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خدمات بانکداری سرکتی 


سامانه يار لس (ارائه خدمات بانکی متناسب با نیاز مشتریان) 


صدورانواع ضمانت نامه (تخفیف در کارمزد و تسهیل در اخذ وثائق) 1 


ت با سم 
اعتبار اسنادی داخلی _ ریالی (تسهیل شرایط گشایش اعتبار برای طیف وسیعی از ذینفعان) ۰ ټ ٣‏ 
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